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این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است. 


www.aqeedeh.com 
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book@aqeedeh.com 
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قیمت: ۵۰ تومان 


حق چا و نشر محفوظ و مخصوص ناشر می باشد. 


ام 
وود 


لس 


سورة ص 


سورة ص مکية و هی ثمان و نمانون اية و خمس رکوعات 
سور دص در مکه ناز ل‌شدهودارای‌هشتاد وهشتآیه وپنج رکوع می‌باشد 


شروع‌بنام خدای 8 بی‌نهایت رحیم 


ض واسقزءان‌ذی ال فسر () بل‌الذینکفروا فىعزةوشسقاق () 


ص و قسم به قسرآن فهماننده. بلکه کسانی که منکراند در غروراند و در مقابله. 


بسیاری‌رااز بین بردیم‌ما پیش ازآنها گر وهها. سس شروخ کردند به ندا ونماند وقتی رهایی. 


و عجیوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکسفزون لذا 
و تعجب کردند بر این که آمد نزد آن‌ها. ترساننده از خود آنسها و گفتند منکران که این 


سسحرکذاب [۴ اجعل الألهة إللها و حدا ان هذا لسیء 


ساحری است دروغگو. آیا کرد به جای بندگی چندین. بندگی یکی این هم هست موجب 


جاب (۵ وآنطلق الملا متهم أن افشوا وآصبزوا على ءالسهتکم 


تسعجب بسزرگی. و رفشتند انسراف از آنسها که بسروید و صبر کنید بر معبودان خود 


ان نذا لسن راد 6 ما سمغنا بهذا فی‌الملة الأخرة 
بسسقیناً در ایسسن امسر غسرضی هست. نن نشسنیده‌ایسم مسا ایسنرا در دیسن گسذسته. 


معارف القر آن ۵ ۲ 8 


$ 


ان هندا لا اختتی ۷ رل عه لد ن با ل خی 


نیست این خبر امر ساختکی. آیا بر او نازل سد نصحیت از میان ن ما نیست چیزی. آنسها در 


شك من ذكرى بل لفا یسذوقو! عسذاب (۸ أم عسندهم 
فر یب‌اند از نصیحت من. چیزی نیست. تا هنوز نچشیده‌اند عذاب مرا. آیا نزد آنها هست 


خزانن رخمة رنك العزیز الوغاب 6 ام لهم فك آلسموت 
گنجینه‌های رحمت رب تو که غالب و بخشنده است. با حکومت از آن‌آن‌هاست در آسمانها 
وآلازض و ما بسسینهما فس لیر تقوا فی‌آلاش سب (۰ 

و زمسین و در مستیان آنستها: بايد بالا رود بسه طستاب آویسسخته. 
جند ما هنالك مهْزوم من الاخزاب (0۱ کذبت قبلهم قَوْمْ نوح 
یک‌لشکر این هم در آنجا از بین رفت از همه‌ی لشکرها. تکذیب کرده پیش از آنها قوم نوح 
و عاذ وفزعون ذوآلاوتاد 1 وَنْمودذوقوَم لوط وضحب لنیکة 
وعادوفسسرعون ميخ دار. و مود و قسسوم لوط ومردمان ایکد. 
آولس نك الاخزابِ ١‏ ان‌کل الاک تب الرسلفحق عقاب ۵8 

آن فوجهای بزرگ. همه‌ی آنها تکذیب کردند رسولان را پس ثابت شد از طرف مسن سزا. 


و ما بنظز هنولاء الا ضَيِحة و حدةً فا لها من فواق ١۵‏ و قالوا 
و چشم به راه نیستند آنها مگر به فریاد. که تنفس نمی‌کند در وسسط. و می‌گویند که 


رینا عجَل لنا قطنا قبل یوم الحساب (۸۶ 


ای رب زود بده رخصت ما راء پیش از روز حساب. 


خلاصه‌ی تفسیر 
ص» (معنای آن را خداوند می‌داند) قسم به قرآن که : پر از نصیحت 
ست که آنچه کار در مورد انکار رسالت شما می‌گویند درست نیست) 


ا 4T}‏ ا 


بح 2 ب 


بلکه (خود) کار در تعضب و مخالفت (حق قرار گرفته) اند (و وبال این 
تعضب و مخالفت روزی پر آنها واقع خواهد شد چنانکه) ما پیش از آنها 
گروه بسیاری را (به عذاب) هلاک کردیم» پس آنان (به هنگام هلا کت ) فر یاد 
کشیدند (و بسیار هیاهو راه انداختند) و در (ان زمان با هیاهو چه می‌شو د؛ 
زیرا که) آن وقت رهایی نبود. (زیرا وقتی که عذاب بیاید توبه پذیرفته 
تم شوه لو این کقان (فرتعی ان اف امش کتک دقن که و اه رتیه 
آنها (اتسان مانتد شود آنان) ترساننده‌ای (ییامیر) آمد (وخه تعجب این برد 
که انها بنابر نادانی خویش. بشریت را با نبوّت منافی می‌دانستند) و (در 
انکار رسالت تا جایی رسیده بودند که درباره‌ی معجزات و ادعای نبوّت 
آن جناب کد می‌گفتند که (العیاذ بالله) این شخص (درباره خوارق عادات) 
ساحر و (درباره‌ی ادّعای نبوّت) کذاب است (و) آیا زاین شخص می‌تواند 
راستگو باشد وقتی که) او به جائ این همه معبود یک معبود را به جا 
گذاشت. (و معبودیت دیگران را نفی کرد) فی الواقع این امری است عجیب 
( که وجه ان به‌زودی خواهد آمد) و (با شنیدن مضمون توحید) رسای 
کثار (از مجلس بلند شده و به مردم) گفتند که (از اینجا) بروید. و بر 
(عبادت) معبودان خود پایدار بمانید؛ (زیرا اوّلا) این (دعوت توحید) 
چیزی است که از غرض سرچشمه گرفته است. (بدین بهانه آن جناب تن 
نغو ذ بالله خواهان ریاست است. ثانیاً ادعای توحید هم باطل و شگفت آور 
است. زیرا که) ما این سخن را در مذاهب گذشته‌ی (خود) نشنيدیم. در هر 
صورت این دروغ خو د بافته (آن شخص) است» (مراد از مذاهب گذشته این 
است که در دنیا مردمان گونا گونی بوده که ما پشت سر آنها آمده‌ايم و بر حق 
می‌باشیم پس ما از بزرگان آن طرق هم» هرگز چنین سخنی نشنيده‌ايم: و 
این شخص که مذعی نبوت است و توحید را از تعلیمات الهی می‌داند.این 
نبوت منافی با بشریت است. و انیا اگر از این هم قطع نظر شود پس) آیا از 


معارف التر آن ۲ سا 


میان همه‌ی ما بر این شخص کلام الهی نازل گردید (در نهایت او چه امتیاز 
و برتری داشت که به نبوت نایل آمد؟!) و اگر بر رئیسی نازل می‌شد. هیچ 
مضایقه‌ای و جود نداشت. باز حق تعالی می‌فرماید: این گفتار انها که بر او 
چرا نازل شد چرا بر رئیسی نازل نگردید. به این خاطر نیست که اگر چنین 
می‌شد از او پیروی می‌کردند) بلکه (اصل سخن این است که خود) اینها 
درباره‌ی وحی من در شک (یعنی انکار) هستند. 

(یعنی منکر مسکله‌ی نبوت هستند به ویژه حاضر نیستند که بشری 
به عنوان پیامبر بپذ رند و این‌انکار نیز از آنجا نیست که نزد آنها دلیلی وجود 
ری که رعات تین اند انم مت که ها موس ان 
نچشیده‌اند. (در غیر این صورت. عقلشان به جا می آمد. باز به نحو دیگری 
پاسخ می دهد که) آیا نزد آنها گنجینه‌های رحمت پروردگار غالب و فیاض 
تو وجود دارد. ( که نبوّت نیز یکی از ان جمله است که به هر کسی که 
ی یر ای ی یعنی اگر کل خزانه‌ی 
رحمت در اختیار آنها قرار می‌گرفت مجال داشت که چنین بگویند که ما به 
بشر نبوّت نمی دهیم» پس او چگونه نبی شد) یا (اگر تمام خزانه‌ها در اختیار 
از تشون ایا ای یدای ا و رم وی تسه رصان | عا که 
هستند (اگر این قدر اختیار می‌داشتند؛ باز هم مجال چنین گفتاری بود؛ 
زیرا آنها از مصالح دنیا و آخرت آگاه می‌شدند. لذا به هر کسی که 
می خواستند. نبوّت به او می‌رسید و باز به صورت تعجیز می‌فرماید. که اگر 
آنان بر این اختیاری دارند) پس می‌بایست که نردبانی گذاشته (بر آسمان) 
بالا روند (و ظاهر است که اینها بر آن قادر نیستند. پس وقتی که آنها این 
قدر هم توان ندارند. پس چه اختیاری بر آسمان و زمین و معلومات آنهاء 
دارند: پس چه حقی دارند که چنین سخنان بی سر و پابزنید. ولی ای 
محمّد! شما در فکر مخالفت آنها نباشید؛ زیرا که) در آن مقام (در مکه) 
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جمعی از گروه‌های (مخالف انبیا) هستند که (عنقریب) شکست داده 
می‌شوند (چنان‌که این پیشگویی در جنگ بدر تحقّق یافت) و پیش از آنها 
هم قوم نوح و عاد و فرعون که میخ‌های (سلطنت) او فرو رفته بودند؛ و 
مود و قوم لوط و «اصحاب ایکه» ( که داستانهای انها در چندین جادذکر 
شده همه آنها) تکذیب کرده بودند (و) آن گروه (که در بالا ضمن «من 
الاحراب» ذ کرش آمد.) 

ایشانند که همه‌ی آنها فقط رسولان را تکذیب کردند. (چنان‌که این 
کار قریش شما را دارند تکذیب می‌کنند») پس عذاب من بر (آنها) واقم 
شد (پس وقتی که جرم مشترک است چرا ایشان از اشتراک عذاب مطمئن 
شده‌اند) و ایشان ( که بر تکذیب اصرار دارند پس) فقط در انتظار یک فریاد 
(نفخه‌ی دوم) هستند که در آن مجال تنفس وجود ندارد (مراد از آن قیامت 
است) و ایشان با شنیدن وعید قیامت به صورت تکذیب رسولان (و استهزا) 
می‌گویند که ای رب ما سهم ما را (از آن عذاب که در آخرت مختص به کقار 
است) قبل از روز حساب بده (مقصود این که قیامتی نیست: و اگر هست ما 
اک راهان عداب هس یمن و تی که با وجرد این غذاین تس اه 
معلوم شد که قیامت هم نمی اید. نعو ذ بالله.) 


معارف و مسابل 
شأن نزول 
۾ شان نزول آیات ابتدای این سوره از این قرار است. که عموی 
آن حضرت ب ابوطالب» سا وجنود این که مسلمان نشده بود از 
ان حضرت ب کاملاً حمایت می‌کرد. وقتی که او مریض شد سرداران 
بزرگ قریش» مجلس مشورتی منعقد کردند. که در آن ابوجهل. عاص بن 
وائل اسود بن مطلب. اسود بن عبد یغوث و سرداران دیگر شرکت داشتند؛ 


۱ ۲ ِِ- 
معارف القر آن ۶ إا 


و بر این امر مشورت کردند. که ابو طالب مریض است ت اگر او از این جهان 
رحلت کرد. و پس از او ما به محمد یل برای جلوگیری از د دين جدید. فشار 
آوريم مردم عرب به ما طعنه می‌زنند که زمانی که ابوطالب زنده بود این 
مردم نتوانستند به محمد ضرری برسانند و وقتی که او وفات کرد. آنها آن 

نات اة را هدف قرار دادند لدا می‌بایست ما در حیات ابوطالب درباره 
محمّد راه خود را روشن کنیم تا که او از بد گفتن معبودان ما دست بر دارد. 

چنان‌که آنها نزد ابوطالب آمدند و به او گفتند که برادرزاده‌ی توه 
معبودان ما را بد می‌گوید. شما از روی انصاف به او بگویید که او به هر 
در صورتی که رسول خدا ب در حق بتهایشان به جز این چیزی دیگر 
نمی‌گفت» که بی حس و بی‌روح‌انده نه خالق شما هستند و نه رازق شماء و نه 
نفع و ضرر شما در اختیار آنهاست. 
برادرزاده این مردم از دست شما شکایت دارند. که شما نسبت به معبودان 
آنها بد می‌گویید» بگذار آنها بر مذهپ خود عمل کنند» و شما عبادت 
خدای خود را به جا اورید. و در این باره مردم قریش هم به گفتگو 
پرداختند. سرانجام ان حضرت َة فرمود: عمو جان آیا من آنان را نسبت 
چیست؟ آن جناب بي فرمود: من می خواهم آنان چنین کلمه‌ی بخوانند که 
وف دا و 
0 
بگویید: «ل اله الا اللّه» با شنیدن این همه چادرهای خود را افشانده بلند 
شدند. و گفتند که آیا ما از همه‌ی معبودان را گذاشته فقط یکی را اختیار 
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کنیم؟!این‌امر بسیار شگفت آوری است! دراین‌هنگام این یات سوره «ص» 
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واقعه‌ی مذکور است. که با شنیدن دعوت توحید. از مجلس برخاستند.‎ 

. #و فرعون ذو الاوتاد معنای لفظی آن صاحب میخهاست و در تفسیر 
آن از مفشرین اقوال گونا گونی نقل شده است. بعضی میگو یند که این اشاره 
به استحکام سلطنت آوست: و از اینجاست که حضرت تهانوی آن را چنین 
ترجمه کرده است. که میخهای (سلطنت) او فرو رفته بودند. و بعضی 
گفته‌اند که او مردم را چنین سرا می‌داد که آنها را بر پشت می‌خواباند و بر 
چهار دست و پای آنها میخ می‌کوفت. و بر آنها مار و کزدم رها می‌کرد. و 
بعضی گفته‌اند که او به وسیله‌ی میخ و طناب یک نوع بازی انجام می‌داد. و 
بعضی گفته‌اند که مراد از «اوتاد» ساختمانهاست که او ساختمانهای خیلی 
ی کم یا هه هی ۱ 

« أولنك الاحزاب» و یک تفسیر آن این است. که این بیان جمله 
مهزوم من الاحزاب» است. یعنی آن گروههایی که در اين آیه به آنها اشاره 
شده ایشانند. و حضرت تهانوی مطابق بااین تفسیر کرده است. اما 
مفسّران دیگر معنای آن را چنین بیان کرده‌اند که اينها بودند. گروهها: یعنی 
در اصل صاحب قوت و توان قوم نوح و عاد و مود و غیره بودند که 
مشرکان مکه در مقابل با انها هیچ حیثیتی نداشتند» پس وقتی که انها 
نتوانستند از عذاب خدا نجات یابند پس ایشان چه کسانی هستند؟۳۱. 

۶مالها من فواق) فواق در لغت عرب به چندین‌معنی می آید. که یکی 
از آن جمله واقعه‌ای است. که پس از دوشیدن شیر دوباره در پستان شیر 


١۔‏ تفسیر این کر ص ۲۷ وت ۴. 
۲- تفسیر قر طبی. ۳- قرصی. 
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جمع گردد. و نیز به معنای راحتی و آرامش می آ ید با این مط ب که 
صور حضرت اسرافیل چنان پشت سر هم مسلسل‌وار می‌باشد که در آن 
2 با هم ی 
ک و چکترین توقفی پیش نمی اید 
#عجل لنا قطنا) قط در اصل به آن دست‌آویزی گفته می‌شود که به 
وسیله ان په کسی وعده‌ی جایزه و انعامی داده شود و باز این لفظ به 
معنای سهم مطلق هم به کار رفته است. که در اینجا همین معی مراد است» 


که اگر سهمی از جرا و سزای آخرت به مارسیدنی است؛ در همین جا به ما 
بدهيك. ۰ 


یو را بر اه کی ود و او کی و درو و هار و و 


انا سسخرزنا الضبال معهُ پُسبخن بالغشى والاشراق ۸ و 
مساتابع گسردان‌بدیم کوهها از تمسح م کر صو و 


ألا لطيرفشورة كل له اواب ۸ وشدذن 
پرنده‌های جمع شده که همه بودند به سوی او رجوع کننده. و مستحکم کرديم ما 
ملکه و تین الَحكُمة وفضل الخطاب (۲۰ 


پ-ساهی او را و دادیم به او تدییر و سخن فیصله کن. 


خلاصه‌ی تفسیر 
شا ار نها ی کف وا ها و به با موی کرو 
عبادت که شامل صبر هم هست) بسیار قوی (و با همت) بود (و) او (به 
سوی خدا) بسیار رجوع کننده بود. (و ما به او این نعمتها را عنایت کرده 


۱ قرطبی. 
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بودیم یکی این که) ما به کوهها دستور داده بودیم که با او (همراه شده) شام 
و صبح ( که این اوقات تسبیح داود ی بودند») تسبیح بخوانند و (هم‌چنین) 
پرنده‌ها را هم (چنین حکم داده بودیم) که (به هنگام تسبیح خواندن به نزد 
او) جمع می‌شدند (و این کوهها و پرنده‌ها و غیره) هم به سبب (تسبیح) او 
به ذ کر مشغول می‌شدند و (نعمت دیگر این که) ما سلطنت او را بی‌نهایت 
مستحکم کرده بودیم و (نعمت سوم این که) ما به او حکمت» (نبوّت) و 
سخنرانی قاطع ( که بی‌نهایت واضح و جامع باشد) عطا نموده بودیم. 


معارف و مسابل 

, عموماً خذاوند برای تسلی,خاطر آن حضوت هو ازبین بردن آن 
رنجی که به تکذیب و استهزای کار به او می‌رسید داستانهای انبیای گذشته 
را بیان فرموده است. چنان‌که در اینجا هم آن جناب ٤ة‏ را به صبر تلقین 
فرمود. و داستانهایی از بعضی انبیا را ذکر نمود. که از آن جمله نخستین 
واقعه از حضرت داود 4٤‏ است. 

#واذکر عبدنا داود ذا الابدک (و به یاد اور بنده‌ی ما داود را که توانا 
بود). تقریباً تمام مفشرین معنای آن را چنین بیان کرده‌اند. که او به هنگام 
عبادت. از خود فوت و همّت فوق‌العاده‌ای نشان می داد بنابراین پس از ان. 
این جمله مناسب امد که ۶ انه اواب) ( که یقیناً او به سوی خدا بسیار رجوع 
اكه بود) چنانکه در حدیت صحیحین امده است که رسول خد ات 
فرمود که نزد خداوند» پسندیده‌تر از همه نماز و روزه‌ی حضرت داود ٤ا‏ 
است که او نصف شب می خوابید و در یک سوم از آن عبادت می‌کرد و در 
یک ششم آن باز می خوابید. و یک روز» روزه می‌گرفت» و یک روز افطار 
می‌کرد و هرگاه با دشمن روبرو می‌شد فرار نمی‌کرد و یقیناً او به سوی 


f TF Ty 
۳۳ ۳ ت‎ 
إا‎ %١ ۰ ععار ف التر ان‎ 


خدا تا و ۱ 


بن ظر غد اوت از یر جهوت سس یویر ودا دک ون 
مت مر هس ار رقن سا مر ودک 
ما #۵ ی O‏ نی ی تم و 
روزه و یک روز فا منت متداوم می‌شود. انب این طربقهی عبات 
EE E E OE E Rg‏ 
امن اند 
۶ انا سخرنا الجبال معه 4 الخ. در این آیه آمده است که کوهها و پر نده‌ها 
شریک تسبیح حضرت داود بودند. و تشریح آن در سوره‌ی انبیاء و سوره‌ی 
و 
و پرنده ها را به گونه‌ای ذ کر نمود که آن انعام خاص ب بر حضرت داو دع َه بود. 
اینک این سوال پیدا می‌شود که این چگونه نعمت بر حضرت داو ده قرار 
گرفت. و از تسبیح کوهها و پرنده‌ها به او چه فایده‌ی ویژه‌ای وجود دارد. 
یک پاسخ آن این است که از ان یک معجزه از حضرت داود. نمودار 
شد. و روشن است که این انعامی است بزرگ» علاوه بر این حضرت 
تهانو ی ب در اینجا توجیه لطیفی بیان نموده است که از تسبیح کوهها و 
پرنده‌ها برای دکر و شغل. کیفیت خاصی پدید امده بود. که از آن در 
عبادت نشاط و تازگی و همّت پدید می آید. یکی از فواید ذکر اجتماعی این 
است» که برکات ذکر بر یکدیگر منعکس می‌شوند و به نزد صوفیان کرام 
طیقه‌ی خاضی از ذکر و شغل معروف است. که در آن ذکر کرده جنان 
E E‏ دا رالد عرم ی کل در اضار ع باطل وسترق 


عبادت. این طریقه تأثیر عجیبی دارد؛ و از این آیه. اساس این طریقه هم 
اا س دو 


ا 


ر ات کف ۲- ساگل السلوکد. 


El‏ ۱۱3 ی 


نماز < 

ل دالعتیب و الاسراق # «عشی ها وش اشتیت ت از بعد از ظهر تا صبح روز 
دوم اف ار و شراق آن وقت صبح است که آفتاب بر ر روی زمین 
کر کی ان او یه حضرت ابن عبّاس بر مشروعیّت نماز ضحی. 
ادال نمو ده ۳ صلااة الضحی را «صلوة الاوایین» و بعصی «صلوة 
الاشراق» هم گفته‌اند. 

اکچ و و ی و مرت یل 
الاشراق به چهار رکعت متصل به طلوع افتاب بیشتر شهرت یافته است. در 
صلوة الضحی. از دو رکعت تا دوازده رکعت می‌توان خواند در حدیث. 
تزای: ا تفای ریاد درک له ت 

در جامع ترمدی از حضرت ابوهریره روا بت است که آن حضرت ند 
فرمود: هر کسپ که به دو رکعت صلوة الضحی پایبند باشد. همه‌ی گناهان او 
آهرز یدهم شونته ق هو کسی هو آزدهتر کعت تمان شید رامش اند دار وز 
برای او در بهشت ساختمانی از طلا می سازد!۱. ۱ 

علما فرموده‌اند که از دو تا دوازه رکعت. هر مقداری بخواند. صحیح 
معمول آن حضرت ب چهار رکعت بوده است. 

و اتینه الحكمة و فصل الخطاب). (و ما به او حکمت و سخنرانی تمام 
عیار» عطا کردیم) مراد از حکمت دانایی است. یعنی ما به او ثروت عقل و 
فهم عنایت کرده بودیم و بعضی گفته‌اند که مراد از آن نبوت است. و در 
فصل الخطاب تفاسیر مختلفی گفته شده است. بعضی فرموده‌اند که مراد از 
ان خطاب قوی و پر زور است. چنان‌که حضرت داود اتا 2 خطيب بلند 


ال 


و4۱ سا 


سود 
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پایه‌ای بود و در خطبه‌ها: پس از حمد و صلوة نخستین بار او لفظ اما بعد را 
به کار برد و بعضی فرموده‌اند که مراد از آن بهترین نیروی داوری است 
پعنی خداوند به او توان حل اختلاف و قطع تنازع داده بود. در حقیقت در 
این الفاظ می توان هر دو معنی را مراد گرفت و هر دو معنی مراد است: 
حضرت تهانوی آن را به گونه‌ای ترجمه کرد که هر دو معنی می‌توأنند در 
آن شامل باشند. 


وهل اتلك نبا الخصم اذ تسوزوا المخراب (۲۱ اذ 


و رسیده است به تو خبر مدعیان. وقتی که به روی دیوار آمدند. در عبادتخانه. وقتی 


دخلوا نل داود و ففزع د من هم قالوا لا ز تخف خضمان د بغي ر نضا 
داخل شدند بر داود. پریشان شد از انیا گفتند نترس ما دو تا مدعی هستیم که یکی 


على بسغض فاخکم بسیننا بسالحق و لا تشسطط وآضدنا 
بر دیگری تجاوز کرده. پس قضاوت کن میان ما به انصاف. و به دور نکشان سخن را و بنما 


إلى سوآءالضر ط ۳۷ ان هدذ آخی لذ تشعو تسغون نغجة و 


بسهەماراه راست. این کسسه برادر من است. نود و نسه مش دارد. و 
لى نغجة و حدة فقال اكفلنيها و عزنى فى آلخطاب (۲۲ 

من یک میش دارم پس می‌گوید که آن را هم به من بده و زورگویی می‌کند بر من در بحث 
قال لقذظلمك بشزال نغجتك الى نعاجه و 


فرمود که او بی‌انصافي می‌کند بر تو که می‌خواهد ضمیمه کسردن مش تورا بسا میشهایش. و 


ان کثیرا من : الخلطاء , ینعی بعضهُم على بخض الا الذين ۶امنوا و 
بسیشتر شسریکان تسجاوز مسی‌کنند بر یکدیگر. به جز کسانی که یسقین آورده‌اند و 


اس {IT}‏ ی 


سورد ص 


اا فسلل ما کم ون زدارد ایسعا 


کارهای شایسته انجام داده‌اند. و ايسان کم هستند. و به فکر فرو رفت داود که مااز او 


آزمایش گرفتیم. پس آمرزش خواست ۳ رب خویش و افتاد سر بر 1 و رجوع کرد. 


فغفرنا له ذ لك و ان له عندنا لژلفی و خسن ماب (۳۵ 


پس عفو کردیم از اوا ن کار را و پراش اوست نزو ما مر هو های خوب: 


خلاصه‌ی تفسیر 

و آیا خبر صاحبان پرونده‌ای به تو رسید ( که پرونده خود را نزد 
حضرت داود آورده بودند) وقتی که آنها بر دیوار بالا رفته. (در عبادت 
خانه) به پیش داود لا آمدند؛ (زیرا از دم در نگهبانان نگذاشتند وارد 
بشوند که وقت عبادت او بود. نه زمان داوری نزاع و دعوا) پس او (از این 
وارد شدن خلاف قانون آنها) پریشان شد ( که مبادا دشمن باشند و به قصد 
قتل» این چنین تنها داخل شدند.) آنها (به او) گفتند که شما نترسید ما دو 
نفر امل معامله هستیم که یکی بر دیگری (قدری) تجاوز کرده است. (برای 
فیصله‌ی آن آمده‌ايم. چون نگهبانان از در نگذاشتند که به حضور برسیم. لذا 
بدین شکل آمدیم) پس شما در میان ما به انصاف قضاوت کنید. ۰(سپس یکی 
از ان هو کت رت با ماه ی آو قضضی و ات 
(برادر دینی چنان‌که در در منثور از حضرت ابن مسعود منقول است و) نزد 
او نود و نه بیش است و نزد من فقط یکی می‌باشد پس او می‌گوید که آن را 
O‏ می آورد» (و با سر و صدا نمی‌گذارد من 


داود ۱ گفت او که می خواهد میش تو را با میشهایش جمع کند فی 
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الواقع بر تو اظ لم س کید )ور تر شریکان (عادت دارند که) در حق یکدیگر 
(اين چنین) زیاده‌روی می کنند: مکر کسان که أيمان داشته باشند. و 
را آن جنات برای خاطر داوری مظلوم گفت و داود مه فکر کرد ( که 
ان کردنار بن معامله بدین شکل) ما از او امتحان کردیم» پس او به حضو ر 
yT‏ به سجده افتاد و (به طور ویژه به سو ی خدا) 

رجوع نمود پس ما از او آن (امر) را عفو کردیم و به نزد ما برای او قرب 
E CEC E‏ 


معارف و مسابل 

در این آیات خداوند واقعه‌ی حضرت داود را بیان کرده است. از آن 
اندازه‌ی که این واقعه در قرآن ذکر شده فقط چنین معلوم می‌شود که 
ی ی 
امتحانی به عمل آورده بود و حضرت داود لا از آن امتحان متنبه شده از 
دا آمرزش خواسته و به سجده رف و دود وا آسزید و چود 
قرآن در اینجا. چنین بیان کردن است که حضرت داود عا در هر 
0( 
می‌زد فورا به سوی استغفار متوجه می‌شد. لذا در اینجا این تفصیل بیان 
نشد که آن. چه امتحانی بود. و از حضرت داود چه لغزشی سر زد. که او از 
ان استغفار کرد و خداوند او را مورد آمرزش قرار داد بنابراین بعضی از 
مفسرّین محقّق و محتاط در تشریح این آیات چنین فرموده‌اند که خداوند با 
توجه به حکمت و مصلحت خاص خویش تفصیل این امتحان و لغزش 
پیغمبر جلیل القدر خود را بیان نفرمود لذا ما هم نباید در پی آذ قرا 

بگیریم. و فقط بر آنچه در قران مذکور است باید ایمان داشته باشیم. 


الا 4۱0% و 


E‏ ر محقّق حافظ اب ن کر در تفسیر خویش بر ان ن حمل کرده و از 
بیان تفاصیل وافعه سک ت اختیار نموده است. و در این شکی نیست که این 
ور ار مب زا اس افو نادس RE‏ ایسااست e‏ 
سل فر مو ده‌اند که «ابهمو! ما آبهمه الله». بعنی ا را که خدا مبهم گداشته 
شما هم مبهم بگذارید. که حکمت و مصلحت در همین است. و روشن 
است که مراد از آن مبهم گذاشتن معاملاتی است که که عمل و حرام و حلال ما 
EAE‏ ز آن معاملاتی که مر تبط به اعمال انسان باشند» خود 
رسول خدا نله ابهام را از آنها با قول و و عما ل خویش برداشته است 

البته مفسّران دیگر yS‏ را 
تعیین کرده‌اند» در این رابطه در یک روایت عامیانه‌ای چنین مشهور است. که 
نگاه حضرت داود ٤ا‏ یک بار بر همسر افسرش «اوریا» افتاد که از آن در 
دلش آرزو نکاح با او پدید آمد. و اوریا را به نیت این که کشته بشود بر کار 
همس هر ازدواج کرد و برای متنبه گردانیدن او بر این کار» دو فرشته به شکل 
انسان به پیش او اعزام گردید. 

اما این روایت بدون تردید از ان خرافاتی است که تحت تأثیر يهود در 
مسلمانان انتشار بافته است؛ و این روایت در اصل از کتاب سمو ئل دوم 
بائبل باب ۱۱ مأخوذ است» فرق فقط همین قدر است که در باثبل به 
صراحت. بر حصرت داود چجنین همتی دسته شده که او «العیاد أل با 
همسر اوریا قبل از نکاح مرتکب زنا شده بود و در این روایات تفسیری. 
جزء زنا حدف گردیده» چنین معلوم می‌شود که کسی اب روایات اسرائیلی 
را دیده و از آن داستان زنا را حذف نموده و شه قصه را پر آیات قرآن کریم 
چسبانیده است» در ر صورتی که این کتاب سموئیل از پیخ و بن ی اساس 
است. و این روایت کذب و افترا است. از اینجاست که تمام مفشرین‌آن را به 


ام 
سے 
0 
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نعارف القر آن 


شش ابا کد این 

علاوه بر حافظ ابن کثیر علامه ابن جوزی. قاضی ابو السعود. قاضی 
ا ام عا هسام اه ات ابو سا لس مار و 
زمحشری؛ ابن حزم» علامه حفاجی؛ احمد بن نصر ابو تمام و علامه 
آلوسی و غیره» همه این را کذب و افترا قرار داده‌اند حافظ ابن کثیر 
می نوایسد: ۱ 

بعضی از مفسشّرین در راینجا قصه‌ای ذکر کرده‌اند که بیشتر ان از 
تا ود ام از شرا که خی ی درآ تسار 
منقول نیست که پیروی آن واجب باشد فقط این اب بی حاتم در اینجا حدیثی 
ذکر کرده ولی سند آن صحیح نیست. 

خلاصه با تو جه به دلایلی که قدری از تفاصیل ان در تفسیر کبیر امام 
وا ا وزی و عیره ما ووایت و 
آیه قطعاً خارج است. حضرت حکیم الامة علامه تهانوی اين آزمایش و 
لغزش را چنین تشریح نموده است. که این دو نفر طرف حساب پرونده از 
بالای دیوار عبور کرده داخل شدند و در بحث و گفتگو نهایت گستاخی 
اختیار کر دنت که در آغاز امن حضرت داود را به استقرار در انضاف و عدم 
ت ی ی ی و ان ی 
آنها را یزاین ا شا وا نف اون ی :دا ود را آزماشن 
کیت که با او به خشم آمده به آنها سزا می دهد یا عفو و تحمل پیامبرانه را 
۳ ی کف 

شمیت دار و ش و هو لن ققط ار اوآنق 
قدر ر مساهلت شده که به هنگام اعلام داوری به جای خطاب به ظالم» مظلوم 
را مخاطب نمود. که از آن نوعی طرفداری استنباط می‌شد امّا ر وا 


ایلیا } 4۱۷ 
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متنبه شده به سجده افتاد و خداوند او را مورد آمرزش قرار داد!۱) 

بعضی از مفسّرین لغزش را چنین توضیح داده‌اند که حضرت 
داو دج دید که مذعی عليه خاموش است. بدون استماع بیان ای فقط با 
شنیدن اظهارات مدّعیء در نصیحت صحبتهای فرمود که از آن فى الجمله 
یت رنه مین نا ی ودک و ر که ا ا از مدا ا 
می پر سید که او در این باره چه می‌گوید. و اگرچه این گفتن حضرت داود به 
طور نصیحت بود و هنوز موقع آن نرسیده بود که اعلام حکم قضاوت 
ی و 
آ ن جناب 12 بر این متنته‌اشت‌هه مور به سعده قرف برد ش 

بعضی گفته‌اند که حضرت داود تیه برای خودش چنین تنظیم اوقاتی 
ی ی یکی از ار 
خانواده به عبادت و دکر و تسبیح ما مشغول باشد. روزی او به دربار خدا 
عرض نمود. خدا؛ چنین ساعتی از شب و روز نمی‌گذارد که در آن خانواده 
داود به عبادت و د کر و تسبیح تو مشغول نباشند. خداوند فرمود: ای اعد 
as‏ ات کی را EOE‏ یت 
شاما ل حال شمانباشد پس این در توان شما نیست» و من روزی شما را به 
حال خودتان واگذار می‌کنم که ږ پس از آن این واقعه اتفاق افتاد که وقت 
عبادت حضرت داود بود. و با وقوع این حادثه نا گهانی تنظیم برنامه‌ی او به 
هم خورد» و حضرت داود به قضاوت پرداخت و کسی دیگر از ال داود هم 
در این وفت. به عبادت و ذکر و تسبیح مشغول نبود بر این حضرت داود 
متنبّه شد که آن کلمه افتخارآمیز که از زبان من برآمده اشتباه بود لذا 
استغفار فرمود و به سجده افتاد؛ و تأیید این توجیه از قول حضرت ابن 
ی س 
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تارف القرآن #۱۸ 


در تمام این ع تشر یحات؛ ایر ن‌امر به قدر ر مشتر ک ک مسلم است. که مقدّمه 
ی تا و م۴ انیا سوت 
داود هیج‌گونه ارتباطی نداشت. و برعکس بعضی از مفشرین أن را چنین 
توصیح داده‌اند که این دو طرف دوک اتتاك نبو دند» بلکه فرشته بو دند که 
خداوند آنها را بدین خاطر e‏ چنین پرونده به صورت فرصی 
پیش کنند. که از آن حضرت داود ‏ 2 بر لغزش خودش متنبه گردد. 

چنان‌که ایشان می‌گویند که داستان قتل اوریا و ازدواح با همسر ای 
اشتباه است. ولی حقیقت حال از این قرار بود که در بنی اسرائیل تقاضا از 
کسی که تو همسرت را طلاق بده تا من‌او را به ازدواج خود در آورم؛ عیب و 
ایراد نبود. و در آن زمان چنین تقاضایی عموماً رایج بود؛ و این امر خلاف 
مروت هم مفهوم نمی شد» و طبق این عادت حضرت داود از اوریا خواست 
تا همسرش را طلاق بدهد. و با او ازدواج نماید. آنگاه خداوند آذ دو فرشته 
را فرستاده حضرت داود را متنبه ساخت. 

و بعضی گفته‌اند که واقعه فقط تااین حد بود. که اوریا پیام 
خواستگاری به پیش زنی فرستاده بود. و حضرت داود نیز با آن زن 
هم ایکا رد نمود که از این» «اوریا» بسیار رنحید. ناه خداوند برای 
متنبّه کردن ای این دو فرشته را فرستاد و با روش ملایم او را بر این لغزش 

قاضی ابویعلی بر این تو جيه از الفاظ و عزنی فى الخطاب4 قرآن 
استدلال فرموده است. و می‌گوید که این جمله بر این دلالت می‌کند که فقط 
تا حد خطبه و خواستگاری واقعه اتفاق افتاده بود و هنوز حضرت داود به 
آن ازدواج,ننموده بود". 


۱- احکام القران. ۲ زاد المسیر لابن الجوزی, ص ۱۱۱ ج ۷. 
يزاين چ 


بیشتر مفترین این دو تشریح آخر را ترجیح داده‌اند. و اينها از بعضی 
آثار صحابه هم تأیید ۱ 

اما حق این است که تقصیل این ازمایش و لغزش نه از قران ثابت است 
و نه از حدیث صحیح,. لذا این امر مسلم است که داستان به قتل رساندن 
«اوریا» که مشهور می‌باشد. از اصل اشتباه است. البته درباره‌ی اصل واقعه 
هم وجوهات مذکوره سابق محتمل هستند. و نمی‌توان یکی از آنها را 
قطعی و یقینی گفت. بنابراین راه درست همان است که حافظ ابن‌کثیر اختیار 
نموده است. که آنچه را خدا مبهم گذاشته نباید ما با مقایسه در پی تفصیل 
آن قرار بگیریم به ویژه وقتی که هیچ عمل ما به آن مرتبط نباشد در این 
ابهام هم حتما حکمتی وجود دارد؛ بنابراین فقط بر آن حد از واقعه باید 
اا وروک در فان هد کور اک (قبه ماک واه سارت فان 
کرد) البته از این واقعه فوایدی چند مستفاد می‌شود که باید بیشتر به آنها 
توه کرده لا ای که یر آ بات توت تماینن که اتساه از | فاگ عر 
آن مذکور خواهد شد. ۱ 

اذ تسور و المحراب 4 (وقتی که بر دیوار بالا رفته داخل شدند) در 
اصل؛ محراب به بالا خانه یا قسمت جلویی مکان گفته می‌شود. سپس به 
طور ویژه به قسمت جلویی مساجد و عبادتگاهها اطلاق شده است. و در 
قرآن این لفظ به معنای عبادتگاه به کار رفته است» علاّمه سیوطی نوشته 
است که محرابهای دایره نمای مساجد که در این زمان معروفند در عهد 
EDE‏ 

ففزع منهم»* پس حضرت داود از آنها وحشت کرد علّت وحشت 
کاملا روشن بود که وارد شدن دو نفر بدین شکل با شکستن نگهبانی برای 


۱ - ملاحظه باد روح المعانی. تفس ابی السعود. زاد المسیر تسیر كسر و غیره. 
بد دح جر ابی بل ۸ تسیر یر و یر 


۲ - روح المعانی. 
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معارف القران 


خوف طبیعی منافی با نبوت یا ولایت نیست 
از این معلوم شد که ترسیدن از امور خطرناک به صورت طبیعی. 
منافی با نیرت يا ولایت نیست. آری جایگزین کردن آن خوف. بر مغرو 
روان و دست کشیدن از فرایض خویش: حتماً بد است» در اینجا می تواند 
این شبهه ر ارد شود که شان انبیاء در قرآن چنان بیان شبده است: کنه: «ا 
بخشون احداً الا اللّه) ( که جز از خدا از کسی نمی‌ترسند) پس در اینجا 
حضرت داود ءا ترسید. جوابش این است که ترسیدن بر دو قسم است: 
یکی آن که از ایذا اشیاء موذی می‌باشد. که در لغت عرب به آن خوف گفته 
می‌شود دوم آن که از عظمت و جلالت شأن و رعب کسی باشد, که به آن 
یت ا نیت شا بد از کشی ا و 
انبیاء چنین می‌باشد که به جز از خدااز کسی بر آ اه عار 

نمی‌شود. البته از اشیاء موذی خوف طبیعی می تواند باشد. 


بر بی‌قانونی تا زمان انکشاف حقیقت حال» باید صبر کرد 
E‏ 
N‏ او را به زجر وتوایه واکیت مر EEG‏ 
به سخن او گوش فرا داد. تا معلوم شود که آیا این خلاف قانون» در نظر او 
جایز بود» یا خیر؟ و اگر به جای حضرت داود کسی دیگر می‌بود. بر وارد 
شوندگان خشم می رفت اما او تا آشکار شدن حقیقت انتظار کشید. که ايك 


١‏ مغر دات راعت. 


T1} EH 


آنها معذور باشند. 

إو لا تشطط (و بی‌انصافی نکن). این طریقه صحبت وارد شوندگان 
در ظاهر گستاخی بزرگی بود؛ ارلا ۳ روی دیوار بالا ره و ارو چان تام بر 
پیامبر جلیل القدری مانند حضرت داودعی به استوار ماندن بر انصاف و 
اجتناب از ظلم توصیه نمودن» همه‌ی اینها از روی نادانی بودند. اما 
حضرت داود کا بر همه اینها صبر نمود و چیزی به آنها نگفت. 


مردم بزرگ باید بر اشتباهات ار باب رجوع» حتی الامکان صبر کنند 

از این معلوم شد که اگر خداوند به کسی رتبه و مقام بزرگی عنایت 
نمود و نیازمندیهای مردم به او وابسته شد او باید در مقابل روشهای 
خلاف قانون اصحاب حاجات و اشتباهات کلامی آنها: حتی الامکان صبر 
کند؛ زیرا این مقتضای مقام او است. به ویژه باید حاکم و قاضی و مفتی این 
راء ملاحظه و مراعات نمایند!". 

قال لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجه 6 حضرت داود ءج فر مود 
که او با تقاضای این که میش تو را با میشهای خود ضمیمه کند. بر تو ظلم 
کرده است؟ در اینجا دو امر قابل تو جه است: یکی این که حضرت داو ده 
این کلمه را با شنیدن اظهار مذعی بر زبان راند و به اظهارات مذعی عليه 
گوش نکرد؛ بعضی فرموده‌اند که آن لغزشی که او بر آن استغفار کرد همین 
بود اما مفشرین دیگر فرموده‌اند که در اینجا تمام تفاصیل پرونده بیان 
نشده فقط بر بیان امور لازم اکتفا شده است. یقیناً حضرت داودءی 
اظهازات مدّعی علیه را هم گوش کرده است. امّا آن را در اینجا بدین خاطر 
بیان نکرده که راه معروف قضاوت هم‌چنین است. هر کسی می‌داند که در 
اینجا جزء پرونده‌ای که استماع از مذعی عليه باشد محذوف است. 


۱- روح المعانی. 
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نیز امکان دارد که اگرچه وارد شوندگان از حضرت داود متا تفاضا 
کر ده بو دند که که پا انصاف در مورد آنها داوری بفرماید اما نه این وقت اداری 
دادگاه بود؛ و نه مجلس آن و نه در ها باهش ی حضرت داود قوه محر يه 
موجود بود. که بتواند قضاوت خود را به مو ‏ قع اجرا بگذارد لذا حضرت 
ی اه هه ارت وی خی یت لس وی بای کاس 
تحقیق واقعه نیست. بلکه طبق سوال باید جواب بدهد. 


مطالبه کمک با هدیه از کسی با فشار» 
در حکم فصب به شمار می‌رود 

امر دیگری که در اینجا قابل تو جه است. این است. که حضرت داود 
:4 فقط خواستن یک گوسفند را از طرف یک شخص. ظلم تلقی نمود در 
جاین که بهصاهو تا خو اس چیزی ار کسی رای تست لش ان 
است که اگرچه به اعتبار ظاهر به صورت سوال بود اما با آن فشار قولی و 
عملی. که این سال طرح می‌شد آن در حقیقت حیثیت غصب را به خود 
گر فته بود. 

از این‌معلوم می‌شود که ا گر کسی چیزی از دیگری به گونه‌ای بخواهد 
که مخاطب راضی باشد یا تا رای ی ی ار اون ال ارو اه E‏ 
بس بدین شکل مطالبه هدیه هي در حکم غصب است. بنابراین اگر مطالبه 
کننده شخصی مقتدر یا ذی وجاهت باشد. و مخاطب به علت فشار 
وجهه‌ی او نتواند انکار نماید. پس در آن صورت اگر چه به ظاهر مطالبه 
هدیه باشد اما در حقیقت آن غصب است. و استعمال این چیزی حاصل 
شده برای متقاضی جایز نیست. این مسئله به ویژه توه کسانی را جلب 
می‌کند که برای مدارس و مکاتب و مساجد و انجمنها و گروهها کمک 
کیت کف ۵ کمک او بای ای N‏ 


لام 


ر 


کمال میل و اختیار خود ان را بدهد و اگر جمع‌اوری کنندگان با فشار 
شخصیت خویش در تک زمان ده پانز ده نف روی کسی فشار اورده از او 


کمن E‏ این عملی ی ت خا ناجاین 3 حضرت یذ در حدیتی 


به صراحت کامل قرمو ده انیت «۷۰ يحل مال امریٰ مسلم الا بطیب نفس عنه» (مال 
هیچ مسلمانی بدون خشنودی دل او حلال نیست). 


در شرکت معاملات احتباط کامل لازم است 

۶و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض # (بسیاری از شر یکان 
بر یکدیگر تجاوز می‌کنند). غرض از این تنبیه بر این است که هرگاه ميان دو 
می‌آید. بسا اوقات بعضی کاری را ساده گرفته انجام می‌دهند. ولی در 
حقیقت آن موجب گناهی قرار می‌گیرد: لذا در این باره نیاز به احتیاط کامل 

#و ظن داود انما فتنله) (و داود ا چنین تصوّر نمود که ما او را مورد 
امتحان قرار دادیم اگر صورت پرونده. تمثیلی برای لغزش حضرت داو د 
قرار داده شود پس امدن چنین تصوّری درد ھن رشن است و کر 
صورت پرونده به ان وابسته نباشد. باز هم وضعیت ظاهری هر دو گروه 
برای اظهار این که آنها برای امتحان اعزام شده‌اند» کافی بود. از یک طرف 
هر دو طرف برای داوری نسبت به پرونده چنان شتاب ورزی کر ده از خود 


پرونده پیش کشیده شد» مذعی عليه خاموش گردید. و به قول و عمل 
اذعای مذعی را بدون چون و چرا پذیرفت. اگر مذعی عليه ادّعای مدّعی را 
پدیرفته بوده پس برای حل اختلاف نیازی نداشت که پیش حضرت 
داو ده بيایند. یک انسان فهمیده‌ی ساده. می توانست بفهمد که حضرت 


جسارت نشان دادند که از روی دیوار وارد شدند. و از طرف دیگر وقتی که 


A 


کر 
n‏ 
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داو ع به نفع مدعی فضاوت خواهند نمود. این عملکرد پر از اسرار فریقین 
نشان داده بود که این معامله‌ای ساده نبود. حضرت داود ا ورک کرد که 
اپشان اعزام شده خداوندند. و در بعضی روایات آمده است که پس از 
شنیدن حکم. آن دو به سوی یکدیگر نگاه کرد لبخند زدند. و در دید 
چو و لظر به سوای اسمان پرواز کردند: والله اغلم 

« فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب# (پس او از پروردگارش: آمرزش 
خواست و به سجده افتاد و رجوع کرد). در اینجا در اصل لفظ رکوع به کار 
رفته که معنای لغوی ان خم شدن است. و مراد از ان په نزد اکثر مفشرین 
سجده است. و نزد احناف از تلاوت این | به سجده تلاوت واجب می‌شو د. 


با رختن به رکوع سجده تلاوت ادا می‌کردد 
امام ابوحنیفه از این آیه بر این استدلال نموده است که اگر آیه‌ی 
سجله در نماز تلاوت گردید پس با رفتن به رکوع به نیت سجده. سجده 
تلاوت ادا می‌گردد؛ زیرا در اینجا باری تعالی برای سجده لفظ رکوع راپرده 
است: و آن دلیلی است بر این که رکوع می تواند قائم مقام سجده قرار گیر د. 
اما در این سلسله باید چند مسئله را در نظر داشت. 


۱ برخی از مسایل سجده‌ی تلاوت 
مسئله: به وسیله رکوع فرضی نماز. زمانی سجده تلاوت او می‌گر دد که 
آیه سجده در نماز خوانده شود و اگر ايه سجده در خارج از نماز خوانده 
شد سجده آن به وسیله رفتن‌به رکوع ادا نمی‌شود؛ زیرا رکوع کردن تنها در 
نماز عبادت است و در خارج از نماز مشروع نیست!۱. 


مسئله: در رکوع» سجده زمانی ادا می‌گردد که پس از تلاوت آ یه سجده 


- بدانع 
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را تاه روا سس ار تلاوت شا کرسه | هر ان از هس 
برود؛ و اگر پس از تلاوت آیه سجده تا مدّتی در قیام مانده قراعت طولانی 
انجام داد. سجده در حالت رکوع ادا نمی‌گر دد. 

مستله: اک ر کسی در این انديشه است که سجده را در رکوع ادا کند. پس 
هنگام رفتن به رکوع باید نیت سجده را بجا پیاورد. و اگر نه از ان رکوع. 
سجده ادا نمی‌گردد؛ آری به هنگامی که به سجده می‌رود: پس بدون نیت 
هم سجده‌ی توت ی کرد 

مستله: بهتر و افضل در هر صورت این است که به جای ادای سجده در 
ضمن رکوع فرض نماز مستقلاً سجده به جا آورده شود و پس از آذ بلند 
SS‏ ۹ ۱8 3 : 

و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب (و یقیناً برای او نرد ما تقرب 
خافن وک افا ا ین آیه واقعه اه اختتام رسانده به این مر 
اشاره نمود که لغزش حضرت داود ی هر چه که بخواهد باشد امّا پس از 
وتان ای ی اتف 


برای تنیبه بر اشتباه هم مراعات حکمت لازم است 
در ارتباط با این واقعه. امری دیگر هم قابل توجه است. و آن این که 
لغزش حضرت داود هر چه باشد. خدا می توانست به وسیله وحی او را بر 
آن متنبّه نماید. امّا به جای این در فرستادن پرونده جرا این طریقه خاص 
به کار برده شد. در حقیقت از فکر و انديشه رد این طریقه برای ِ 
دهندگان امر به معروف و نهی از ز منکر چنین راهنمایی شده است که برا 
متنیّه ساختن کسی بر تاش بای از کیت سا شود را 


۱ - بدایع. 


۱ 11 
معارف التر ان ¥ ۲۶ اس 
a‏ ا خود پی ببرد» و نیازی به تنبیه زبانی لازم نماند. و برای ن به کار 


٩ 
مت‎ 


بو هش داشاو ان امر لازم هم بیشتر واضح و روشن می‌گردد. 


يلداؤذ انا جعلننك خليفة فى الازض فاخکم بين الاس بالحُق و 
ای‌داود ما تو را جانشین قرار دادیم در ملک. پس درمیان مردم به انصاف حکومت کن. و 


۷ تستبع السسهوی فسیضلك عن سبیل اله ان الذين 
پیروی نکن از خواهش‌های نسفس. پس آن رد می‌کند سرا از راه خداء یقینا کسانی کد 
یضلون عن سيل الله له عذابُ سدیذ بما نشوا یسوم 
رد می‌شسوند از راه خدا برای آنهاست عذاب سخت بر این امر که فراموش کردند روز 


الخساب إ۶ 
حساب را 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای داود! ما تو را در زمین حاکم کرديم پس (هم چنان‌که تا کنون انجام 
داده‌ای» در اینده هم انجام بده) در ميان مردم به انصاف فضاوت بکن) و 
(چنان‌که تاکنون از خواهش‌های نفس پیروی نکرده‌ای» در اینده هم از 
خواهش‌های نفس پیروی مکن که (اگر چنین بکنی پس) آن تو را از راه خدا 
رد می‌کند. (و) کسانی که از راه خدا رد می‌شوند. برای انها عذاب سختی 
خواهد شد. به سیب این که انها روز حساب را فراموش کر ده‌اند. 


خداوند به حضرت داود همراه با نبوّت» حکومت و سلطنت هم عطا 


{TV} ۳۹ 


ام 
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نموده بو د جنانکه در این آیه نسست به حکومت و بسا میا هلا مت ناد 
اساسی به او عنایت شده است. که در این هدایت نامه سه امر اساسی بیاد 
شك انیت : 

۱ ما تو را در زمین خلیقه خویش قرار دادیم. 

۲- از این جهت وظیفه شما قضاوت به انصاف است 

۳- و برای انجام این کار اجتناب از بیروی خواهش‌های نفس 
جایگاهیک د شرط ضروری را دارد. 

Rl‏ خلیفه در زمین‌باشد» مفهوم آن د 
CS TI‏ سک 3 

و از این اصل اساسی تسیک اسالامی زوشن می گردد: که افتدار 
دستورات او عمل کنند. و نمی توانند از این دایره خارج گردند. لهذا حاکم 
e EC ES‏ ۱00 


کار اساسی حکومت اسلامی اقامه‌ی حق است 
ا 9 که کاه ۰ 


انتظامات و حل تنازع» حق و انصاف ر ls‏ ا ا چون ن اسلام 
دینی ابدی است. لذا او برای سیاست و حکمرانی تفاصیل چنین جز یانی 
را برای انتظام تعیین ننمود که با تغییر زمان قابل تغییر و تبدیل باشند. بلکه 
برخی چنین راهنمایی اساسی بیان نمود که در پرتو آن می توان در هر زمان 


تیه معارف الق ر آن ص راوآ مراجعه شود. 


۲( 
.= ۳4 را 
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جر لیات 11 را استتباط نمو د. لذا در اینجا ا اهر ان داده شد که و ظیفه 
اصلی حکومت. اقامه‌ی حق است. اما تفاصیل انتظامی آن را به مسلمانان 
اهل رأی هر زمان واگذار نمود. ۱ 


تعلق قوه فضائیه و مجر به 

چنانکه این امر که آیا قوه‌ی قضائیه کاملاً از قوّه‌ی مجریه جدا باشده 
با باید به آن وابسته گردد. در این باره چنان دستور مشخصی داده نشده 
است. که در هر زمان قابل تغییر نباشد اگر در زمانی بتوان بر امانت و دیانت 
حکام اعتماد کرد می توان دوگانگی قرّه‌ی قضائیه و انتظامی را از میان 
پرداشت. و اگر در زمانی اعتماد از دیانت و امانت‌داری حکام سلب شود. 
پس فوه‌ی قضایی باید کاملاً از قوه‌ی انتظامی جدا باشد و آزادانه کار کند. 

حضرت داود ا پیغمبر برگزیده‌ی خداوند ود چه کسی می تواند 
از او بالاتر مذعی تدین و امانت‌داری باشد. لذا او در زمانی مسئول قوه‌ی 
قضایی و انتظامی قرار داده شده قضاوت پرونده‌های اختلافی هم به او 
سپرده شد و علاوه بر انبیاء هل نحوه‌ی کار خلفای راشدین هم همین بو د 
که شخصاً به عنوان امیرالمومنین؛ قاضی هم بودند. در حکومتهای اسلامی 
زمان بعدی. این طریقه تبدیل شد و امیرالمومنین تنها سرپرست شوه‌ی 
انتظامیه قرار گرفت. و قاضی القضاة سرپرست قوه‌ی قضایی مقرّر می‌شد. 
هدایت سوم که در این آیه بیشتر بر آن تأکید شده است. این است. که از 
خواهش‌های نفس پیروی مکن» و هميشه روز حساب را مدنظرت قرار بده 
از این جهت بر این هدایت نامه بیشتر توصیه شده است که ان اساس افامه‌ی 
حق است. آن حاکم و قاضی‌ای که خوف خدا و اندیشه‌ی آخرت. در دل 
داشته باشد؛ می تواند معنای صحیح حق و انصاف را برقرار کند. و اگر این 
نباشد هر چند قانون بهتری وضع شود. دسیسه‌های نفس انسانی در همه جا 


TT 
ااا ۲۹ € ا‎ 


راه خود را روشن می‌کنند و با وجود آن بهترین قوانین انتظامی. نمی تو اند 
حق و انصاف را برقرار کند. تاریخ جهان و احوال عصر حاضر: خود بر این 
نکته گه SIO CETTE‏ هل 


در سپردن مسئولیت پست» آنجه از همه بیشتر 
قابل ملاحظه است» کر دار انسان است 

از اینجا این‌هم معلوم می‌گردد که برای تقرر کسی برعهده حاکمیت یا 
قضاوت یا مسئولیت دیگری لازم است که اوّل از همه ببیند. که آیا در قلب 
او خوف خداو فکر آخرت وجود دارد یا خیر؟ و اخلاق و کردار او در چه 
وضعی است. اگر محسوس شد که در دل او به جای خوف خدا خواهشات 
نفس حکمفرماست. پس او هر چند رتبه عالی داشته باشد» و در فن خود 
ماهر و کار پخته باشد در نظر اسلام او مستحق مقام و پست اعلی نیست. : 


و ها خلقنا اسماء وآلازض و ما بینهما بسطلاذ لك ظیْ الذین 
و ما نیافر یدیم آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست بیکار. این گمان کسانی است کد 


کفروا فوئل للذين کفروا من النار ۳۷ ام نجعل الذین ءامنوا 
مسنکرانسد. پس ویسرانی است برای منکران ار آتش. آیا می‌کنیم ما ایمانداران راکد 


و عسملوا الضنلخت كالمفسدين فى الارض ام نجغل انمتقین 


عسمل تسیک صمی‌کنند بسرابسر بسا خسرابکساران: در زمسین, بسا مي‌کنيم شرسندگان زا 


کالفجار ۷ ك انسژلنه السنك مسبنرك لسیدیزوا 
برایر با فساد کاران . کتایی است که نازل کردیم بد سوی وت برکت. تایه ساد آورنسد مردم 
۳ خی و م و و۶ 
ءَايّلته ولذ کر اولوا الالنلب )۲٩(‏ 
آیات آن را و تا بفهمند صاحبان عقل. 
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اا زی و ناهن ات تم اسف زا خان از کیت 
نباف ریدیم (بلکه در آن حکمتهای ر زبادی ود که بزر گت ۱۱ ز همه این 
اش که از ان تو خد وا خر ت به ابات می سل خالل از کشت بودن 
آنها گمان کسانی است که کافرند؛ (زیرا وقتی از توحید و جرا و سای 
رنه ارو ا ن ایکا از بر کد ین خکست افش اسا یی 
برای کفار در آخرت ویرانی بدی (دوزخ) خواهد بود (زیرا آنها از پذیرش 
قیامت هستند در E‏ ی ان 
پاد داش و به بدکاران سب ویو تیا پس از انکار آنها از ز قیامت» لازم می آ ید 
حکمت آن متحقق نگردد. بلکه همه برایر yS‏ 
که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند پا کسانی برابر می‌کنیم که 
(مرتکب کفر و سایر گناهان شده و) در دنیا مرتکب فساد می‌شوند یا (به 
هرگز اینطور نخواهد بود لهذا قیامت حتماً خواهد آمد تا به نیکوکاران 
پاداش و بر بدکاران سرا برسد. و هم چنان‌که ایمان به توحید و آخرت: 
ضرورت بخش ایمان به رسالت است. زیرا) قرآن کتابی با پرکت است که ما 
آن را به این خاطر بر شما نازل کردیم. تا مردم در آیات آن فکر کنند (یعنی 
هم در اعجاز ان و هم در مضامین کثیر النفع ان) و تا که (از فکر و انديشه 
حقیقت آن را معلوم کرده از آن) اهل فهم نصیحت حاصل کنند (بر آن عمل 
كنك 

این آیات که در آن عقاید اساسی اسلام به ویژه آخرت اثبات گردید 


E 4۳۱ اس‎ 


در ميان وفایع حضرت سلیمان و داود 2 با ترتیب لطیفی آمده‌اند امام 
رازی می‌فرماید: اگر کسی به سبب ضدذیّت و عناد نفهمد. پس طریقه با 
حکمت با او؛ این است که موضوع مورد بحث را رها کرد سخن از جای 
دیگر شروع شود و وفتی که ذهن او از سخن اوّل بازگر دد. پس در اثنای 
بحث او را بر تسلیم سخن اوّل اجبار کنند. در اینجا برای اثبات ارات 
همین طریقه اختیار گردید. قبل از واقعه حضرت داود ءا ذکر ضدّیّت و 
عناد کفار آمده بود که با این آیه خاتمه یافت و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل 
یوم الحساب» حاصل آن چنین بود که آنها آخرت را انکار کرده. آن را به باد 
تمسخر گرفته‌اند؛ و پس از آن فوراً فرمود: ‏ اصبر علی ما یقولون واذگر عبدنا 
داود* (بر سخنان آنها صبر کن و بنده‌ی ما داود را یادآور). بدین شکل 
سخنی تازه آغاز شد. امّا واقعه‌ی حضرت داود بر این جریان پایان یات 
که: 

اک داود! ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم لهذا تو در ميان مردم به 
انصاف قضاوت کن. 

ایتک در ا چا یی رون ع مکو فی ارت ات دنله 
داتی که جانشین خود در زمین را به عدل و انصاف دستور می دهده که 
حاصلش سرا دادن بدکاران و راحتی بخشیدن نیکان است. آیا خود او در 
این کاینات عدل و انصاف را برقرار نمی‌کند. یقیناً حکمت او متقاضی این 
است که او به جای این که نیک و بد همه مردم را به یک چوب سوق بدهد به 
بدکاران سرا بدهد و به نیکان انعام و جایزه عطا نماید. و هدف آفرینش این 
کاینات هم همین است که برای به کار بردن و اجرای ان و جود قیامت و 
آخرت. عین مطابق حکمت او است» کسانی که آخرت را انکار می‌کنند 
گویا به زبان حال می‌گویند که این کاینات بدون هدف و خالی از حکمت 


آفریده شده است. و در آن تمام نیک و بد زندگی خود را می‌گذرانند. 
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آنها هیچ نوع بازخواستی نخواهد شد. در صورتی که مژمنان به حکمت 
ال ی بو نت اوه را سل نله 

# ام نجعل الذین آمنوا الى قوله کالفجار * (آ یا ما مو منان و نیک و کاران را با 
شناد ارات رف میم این فرار می دیا پوهی کاران را باتشکارات کی 
می‌دانیم) یعنی هرگز چنین نخواهد بود پلکه سرانجام هر دو گروه از هم 
کاملاً جدا خواهد شد. از ان امر هي معلوم گردید که این فرق مومن و کافر 
به اعتبار احکام آخرت است؛ و در دنیا امکان دارد که کافر نسبت به مومن 
بیشتر به آسایش و مادیات نایل آید. و نیز از این نمی توان چنین نتیجه گرفت 
که حقوق دنیوی کافر با ممن نمی تواند مساوی باشد. بلکه به کافر مساوی 
با مومن؛ حقوق انسانی داده می‌شو د. چنان‌که در ممالک اسلامی اقلیتهای 
غ فسلمان کا هدو رار دزد کی می کد انیا موی اتان 
مساوی با مسلمانان داده می‌شود. 


ووهبالداؤد سليملن نغم العبد إنة اواب (۲۰ إذ 
و دادیسم ما به داود سسلیمان را بسهترین بنده است. او رجوع کننده. وقستی کسه 


عرض عليه بالغشى الصسفنت الخیاد (۲۱ فقال انی 


برای نشان دادن آورده شد در جلو او بسه وقت شام نای غد خوت بس گنت مسن 


اخبیّت خب الخیر عن ذکر زبی ختی توازت بالخجاب (۲۲ 
دست تا دوس مال را از یاد پروردگارم تا اسن که آفتاب پنهان شد در پرده. 


ردوها على فطفق مسْحا بالسُوق والاغناق (۳۳ 


باز آورید آنها را به پیش من. پس افشاند ساقها و گردنهای آنها را 


خلاصه‌ی تفسیر 
ومابه داود عحة پسری به نام) سلیمان ‏ عطا کردیم کنه سنده‌ای 

تفر و EE‏ کت گس ی ای داستان او 
قابل یادآوری است که) وقتی به هنگام شام در جلو او اسبهای اصیل (و) 
OSE a E‏ ان فا هو کل رو 
راردا انیا این کر تا یی شدء که هو رید وان فده دوف از کا 
نماز فوت شد. و به سبب هیبت و جلال او خدمتگراری نتوانست. او را 
رار و کی وی که وه اوه و کو ماه مه 
خاطر مشغول شدن به محبت این مال از یاد پروردگار خویش (یعنی از 
نماز) غافل شدم. تا این که خورشید در پرده (مغرب) پنهان شد. (آنگاه به 
لام دوز اد که) آن اسهارا فد رین بر گرفانید در ترد من نان که ورد 
شدند) پس او بر ساقها و گردنهای این (اسب) ها (با شمشیر) شروع کرد به 
دست افشاندن (و انها را دیح کرد.) 


معارف و مسابل 

فز این باك اماي از حضوت ان چان روید اش هون 
این واقعه همان است که در خلاصه‌ی تفسیر ذ کر گردید» خلاصه‌ی آن این 
است که حضرت سلیمان ا یه در بازدید اسبهاء چنان مشغول شد که وقت 
عصر که چنین معمول پود که نماز بگذارد. گذشت. پس از این که او متته 
شد. همه‌ی اسبها را بدین خاطر ذبح کرد که مانع از یاد الهی شده بودند. 

امکان دارد؛ این نماز: نماز نفل باشد. که پس در این صورت هیچ 
. اشکالی وارد نمی‌شود؛ زیراانبياء ع2 تزا تلافی چنین غفلتی هصم. 
می‌کو شند و این هم امکان دارد که نماز فرضی باشد. و در بازدید فراموش 
شده باشد و در صورت فوت شدن نماز فرض به علت فراموشی گناه 


۱ 
4 
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به‌شمار نمی آید. امّا حضرت سلیمان ء2 با توجَه به مقام شأمخی که 
داشت. ان را اهم تدارک دید. 

این تفسیر ایات از چند نفر از ائمّه‌ی تفسیر منقول است. و عالمی 
محمّق مانند حافظ این کثیر هم آن را ترجیح داده است. و نیز آن به حدیث 
موی که ساب شیم وتو | ی میم انس قیاقش و اف 
TT‏ 

«عن ابی بن کعب عن النبی تا فى قو له فطفق مسحا بالسوق و الأعناق قال قطع سوقها 
و اعناقها بالسیف» 

غلامه سیو طی سند آن را خسن قرار داده است!٩. ‏ 

و علامه هیثمی پس از نقل این حدیث در مجمع الزوائد؛ می‌نو یسد که 
ان را طبرانی در «اوسط» روایت کرده است. و در ان راوی به نام سعید بن 
بشیر است که شعبه و غیره او را ثقه گفته‌اند. و ابن معین و غیره او را ضعیف 
قرار داده‌اند رة رخال سید ان همه که می‌باشتد ۱ 

و به سبب این حدیث مرفوع؛ این تفسیر کاملاً تقویت می‌شود اما 
قو بر این او ی که آنیها تفت دی یوش و 
ضایع کر دن مال بدین شکل مناسب شان یک پیغمب نمی‌باشد اما مفترین 
بدان چنین پاسخ داده‌اند که این اسپها ملکیت ذاتی حضرت سلیمان بو دند 
واا اند کافی کرو تیش اب وا ا 
اسبها را ضایع نکرد بلکه انها را برای خداوند قربانی نمود» چنان‌که با 
قربانی کردن گاو و گوسفند. آنها ضایع نمی‌گردند بلکه این یک شعبه‌ای از 
عبادت است. هم‌چنین در اینجا هم به صورت عبادت. قربانی کردن انها 


۳ 


۲ - مجمع الزوائد ص ٩‏ جلد هفتم کتاب التفسیر. 


۱- در منثور ص ۳۰۹ ج ۵. 
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اسبهایی که برای جهاد آماده شده بودند. نزد حضرت سلیمان برای بازدید‎ 
آ رده شد حفر بت لیما ن یا متا هی | نها مش ور سوه شش موه‎ 
تعلق و محبتی که من با این اسبها دارم به خاطر محبت دنیا نیست؛ بلکه په‎ 
خاطر یاد خداست؛ زیرا اینها برای جهاد اماده شده‌اند. و جهاد عبادتی‎ 
ها باقن این نبا و اسبها از چشم و نظر او پنهان شدند. فر مود: باز‎ 
آنها را برگردانید چنان‌که وفتی بار دوم به نزد او آورده شدند. پس از روی‎ 
محیّت برگردن و ساقهای انها دست مالید.‎ 

طبق این تفسیر «عن» در «عن ذ کر ربی» سبیی است؛ و ضمیر توارت بد 
اسبها برمی‌گردد؛ و مراد از مسح. قطع کردن نیست. بلکه مراد از آن از روی 
محیّت دست کشیدن است. 

از مفشرین قدیم حافظ ابن جریر طبری امام رازی و غیره این تفسیر 
را ترجیح داده‌اند؛ زیرابر این شبهه اضاعه‌ی مال» وارد نمی‌شود. 

با توجه به الفاظ قران مجال هر دو تفسیر وجود دارد. اما چون نسبت 
به تفسیر اول یک حدیث مرفوعی آمده است که از نظر سند حسن‌است لذا 
ا افو وت هی شوگ 


داستان برگشت خورشید 
بعضی تفسیر اول را اختیار کرده چنین گفته‌اند که یس از فوت شدن 


ا 


نماز عصر» حضرت سلیمان عة از خدا یا فرشتگان تقاضا نمود که 


ارف ان ض۶( E‏ 
سس سپس ۳ 


خورشید برگردانیده شود. چنان‌که برگردانیده شد» 
خواندن خود را ادا کرد: و سپس خورشید غروب نمود و این گروه ضمیر 
«ردوها» را به سوی خورشید ارجاع ا 

اا مفشران محتّق» مانند علامه آلوسی و غیره این داستان را رد 
نموده‌اند و گفته‌اند که ضمیر «رودها» به اسبها برمی‌گردد. نه به خورشید. و 
این رد نمودن به این خاطر نیست که العیاذ بالله خدا توان اعاده آن را نداشته 
باشد؛ بلکه از آنجا است که این داستان از روی دلایل قرآن و حدیث ثابت 

)۱( 


در صورت غفلت از باد خدا تقرر سزا بر خود مقتضای غیرت است 

به هر حال از این و اقعه این امر ثابت شد که اگر کسی وقتی از یاد خدا 
غافل شد برای سزای نفس. محروم کردن او از عمل مباح» جایز است. و 
این در اصطلاح صوفیان غیرت نامیده می‌شودا ". 

برای عادت دادن نفس به کار نیک تقرر سزا بر ان نسخه‌ای برای 
اصلاح نفس است: که جواز آن از این واقعه. بلکه استحباب آن معلوم 
می‌ شود از سر کار دو عالی ف مروی است که باری حضرت ابو جهم به 
خدمت او چادری «شاهی هدیه» تقدیم کرد که بر آن نقش و نگار کشیده 
بودند. آن جناب ب و جادر نماز خواند. و هنگام برگشت به خانه به 
عايشه فرمود: که این چادر را به ابو جهم بازگردانید؛ زیرا در نماز چشم من به 
نقش و نگارش افتاد نز دیک بود که مرا به فتنه بیندازد!؟. 

هم چنين حضرت ابو طلحه باری در باغ خود به نماز پرداخت که 
چشمش به پرنده‌ای افتاد» و از ان فکرش در نماز مشوش شد بنابراین پس 


۱- روح المعانی. ۲- بيان القرآن. 
۳- احکام القرآن به حواله‌ی موطا مالکد. 
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از نماز تمام آن باغ را صدقه داد. 

اما باید این را در ظر داشت که به خاطر این هدف. سرا باید به گونه! 
باشد که در حند ذات خود جایز باشد و اضاعه‌ی مال بدون وجه جایز 
نیست. بنابراین صحیح نیست که از آن اضاعه‌ی مال لازم اید. حضرت 
شبلی از فرقه‌ی اهل تصوّف باری در و 
آتش کشید امّا محققین متصوفه مانند حضرت عبدالوهاب شعرانی. 
عمل او را تقبیح کرده و ناجایز دانسته‌اند۲" 


شخص امیر خود باید کارها را زیر نظر بکیرد 
امر دوم از این واقعه این ثابت شد که مسول مملکت يا افسر اعلی 
ا یی ا تشه رات خرف قارف ذاشعه او انهارا نها 
مأموران زیر دست نسپارد» و خود فارع البال ننشیند. از اینجاست که 
حضرت سلیمان با و جود کثرت ماموران تحت امر؛ شخصا به بازدید اسبها 
پرداخت. از عمل خلفای راشدین به ویژه حضرت فاروق اعظم. نیز این امر 
اا فی ک5 


هنگام یک صادت» مشغول شدن به عبادت دیکر اشتباه است 
امر سوم ثابت شده از این واقعه آن است که وقت یک عبادت موقت. 
نباید به عبادت دیگری صرف شود و ظاهر است که بازدید اسیهای جهاد. 
به جای خود عبادتی بزرگ بود. امّا چون آن وقت به جای این‌عبادت. وقت 
نماز بود لذا حضرت سلیمان عه اشتغال به بازدید را از جمله‌ی 
اف اعات موب مهد ند تیدا رک اف د داخت, یار اس ای شا 
نوشته‌اند که پس از اذان نماز جمعه همانطور که خرید و فروش جایز 


۱- روح المعانی. 


| 
معارف القرآن م 5۳۸ سیب 


نیست. هم چنین غیر ا اھا شا برای نماز جمعه اشتغال به کار دیگر 
هم؛ درست نیست. جه ا کد دیگر تلاوت قرآن باشد یا خواندن نماز نفل . 


ولقد فتنا لمن والقینا علی کزسیه جسدا تم ناب ۳۷ 
و ما آزمودیم سلیمان را و انداختیم بر تخت او مجسمه‌ای. باز او رجوع کرد. 


خلاصه‌ی تفسر 
ما حضرت سلیمان > يه را (به نحوی دیگر) مورد آزمایش قرار دادیم 
و بر تخت او مجسمه‌ای را نشاندیم پس او (به سوی خدا) رجوع کرد. 


دز این ا دار نهد کر آزماتی کرت از بحضر بت وان مان 
آورد؛ و در ای بن باره فقط همین قدر د کر کرد که در اثنای این آزمایش 
مجشّمه‌ای بر کرسی حضرت سلیمان نشانده شده بود این که مجسمه چه 
باب ی انجام گر فت. این تفاصیل نه در E ONE‏ حد یت وجح 
yy‏ 0 
باید ایمان آورد که خداوند از حضرت سلیمانی آزمایشی گرفته بود. که 
سن از ان حضو ت سهان مد يه بیشتر به سوی خداوند رجوع کرد و با این 
بیان» هدف اصلی قرآن کامل می‌شد. و بعضی دیگر از مفشرین در پی 
تفاصا ل ا آزمایش قرار گرفته و در این باره احتمالات متعدّدی ذکر 
نموده‌اند. که بعضی از آنها از روایات خالص اسرائیلات فا خود ا متام 
مانند این که رمز حکومت حضرت سلیمان در انگشترش پنهان بود» روزی 


سل ۳۹۲ 


2 
ا 


سور دح 


یکی از شیاطین انگشتری او را فیضص کرد و ابرا د افر تخت حصرت 
سلیمان. به شکا ل او نشست و حاکم شد و ب پس از چهل روز 

هن PCC‏ بان او ا نة 
و متعذدی در خن ین کات از تقاسیر دک شده است. امام حافظ این کثیر 
تمام این قبیل روایات را اسرائیلات شمرده و پس از آن نوشته است. که 


شلد ه ا ۱ 


واقعه‌ی دیگری از حضرت سلیمان در صحیح بخاری و کتاب‌های 
دیگر احادیث آمده است. که بعضی از مفّرین اجزای این واقعه را با الفاظ 
قرآن متشابه دیده آن را تفسیر ۱ E‏ ین 


5 


قرا ر است که باری به ذهن حضرت سلیمان عه 
من با همسرانم وظیفه زناشویی را انجام وت با هر همسر یک پسر 
متولد بشود. در راه خدا جهاد کند. امّا هنگام این انديشه گفتن انشاء الله را 
فراموش کرد. خداوند این فراموشی را از پیغمبر جلیل‌القدر خويش 
نپسندید. و اذعای او را چنین اشتباه قرار داد که از همه همسران او فقط از 
یکی بچه‌ی مرده متولد شد که آن هم ناقص الخلقه بود. 

بخضی از مسترین ابو افعه رایا اه وی داده وف مودهانت کته 
مقصود از نشاندن مجسمه این است که یکی از خدام حضرت سلیمان ی 
جسد این بچه ناقص الخلقه را آورد و بر تخت حضرت سلیمان نشانده 
حضرت سلیمان ا به این پی برد که این سرانجام «انشاء اللّه» نگفتن من 
است. چنان‌که او به سوی خدا رجوع کرد و بر این فراموش کردن خویش 


۱ - تسیر این کشر ص ۳۰ جلد ۴. 
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استغفار خواند. 

اوه وا گر وه مرن سح e ER‏ 
ال رفي ر وار او ری سکیم ا و 
القران» هم مطابق با ان تفسیر کرده است. اما حقیقت این است ؟ که نمی توان 
O‏ ۳ چند که در 

روایات آمده است. در هیچ یکی علامتی از آن حضرت ## بر این نیست که 
او این واقعه را در تفسیر آیه‌ی مورد بحث بیان کرده باشد. امام بخاری هم 
این واقعه را در کتاب «الجهاد» و کتاب «الانبیاء» و کتاب «الایمان و الندورا» 
و غیره.با طرق هتعده د کر کرده ا ست اما در کناب فی زیر آبه مورد 
بحث سوره ص آن را نیاورده است. بلکه ذیل آیه وهب لی ملکا؟ الخ 
روایت دیگری نقل فرموده است. و نسبت به این حدیث در انجا حواله‌ی 
هم دکر نفرموده است. | زاین معلوم می‌شود ک که به نزد امام بخاری هم وافعه 

مذکور تفسیر آیه مورد بحث نیست. بلکه چنان‌که آن حضرت ب وقایع 
متعدد؛ دیگری از انبیاء هلا بیان فرموده است. هم چنین این هم» واقعه‌ی 
ی فا 

دز ا تسیر سوسی از اما ا ی و غیره مر ل ا و ا 
یک بار حضرت سلیمان عه o‏ 
جایی افزون شد که وقتی اورده و بر تخت نشانده می‌شد. چون مجشمه‌ای 
بی‌روح معلوم می‌شد. سپس خداوند او را صحت عنایت نمود؛ پس او به 
سوی خدا روی آورده شکر به جا آورد و از او آمرزش خواست. و برای 
آینده دعا کرد تا به او پادشاهی بی‌نظیری عنایت گردد. 

امّا این تفسیر هم فقط قیاس است که با الفاظ قرآن چندان مناسبتی 
ندارد؛ و از هیچ روایتی و ی ی ی 
آبه مورد بحث به آن اشاره می‌کند. برای دریافت تفاصیل بقینی آن در نزد 


ys E 
کو کسپیس از ال داز‎ ESE 1 است. که حت تعالی از حضرت سلیمان‎ 


او جذبه‌ی انابت ال الله بر آنچه قبلا a‏ له هقی 
ذ کر این واقعه» این است که همه‌ی مردم رابه این امر دعوت کند که اگر انها 
به مصیبت يا آزمایشی مبتلا شدند. پس آنها باید مانند حضرت سلیمان 
نیشن از پیش به وجوغ الى الله مظاهره کنند و تفاصیل آزمایش حضرت 
مات وه که دا تخواله کر والبه اعلم 


قال رب اغسفز لى وهب لى ملكا لا بنبغی لاخد من بغدى 
گفت ای‌رب‌من بیامرزمر! وببخش‌برای‌سن پادشاهی‌که مناسب‌نباشد برای‌کسی پس‌از من. 
انك آنت انسوهاب (۲۵ فسسخزنا لة الزیح تجرى بامره رخاء 
بقینا توهستی بخشنده همه‌چیز. پس تابع‌او کردیم باد را کد‌می‌وزید بددستور او نرم نرم 
E:‏ 3 هش اه ۳ ۱ کحا کد واشت 
حت اصاب (۳۶) والشینطین کل بناء و غواص ۳۷ و ی 
برسد. و تسابع کسرديم برای او هر شسسیطان بناء و قسوطه‌ور را و 
ءاخرين مسقرنین فی‌الاضفاد ۲۸ هذا عطاونافافنن او امسك 
بسیاردیگر دست وپا بسته در زنجیرها. این‌است بخششی ما. پس يا احسان کسن با بازدار. 


بغیر حساب ۳٩(‏ و ان له عندنا لزلفی و خسن ماب ۴۰ 
حسابی نخواهد شد. و یرای او بی ما مر ته و بارت خوټی هت 


خلاصه‌ی تفسیر 
ریت ای تن با امه ها مود که اور کار کوتاهی 
(گذشته‌ی مرا) عفو بفرما و (در آینده) به من چنان سلطنتی عطا نما که 
از من (در عهد من) برای کسی میسّر نباشد. (خواه انتظاماتی از غیب بفر ما. 


8 > 3 4 ۳ 8 
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با بر سلاطین زمانه چنین فشار پیاور. تا که نتوانند با من به مقابله بر خیزند. و ) 
شما بسیار بخشنده‌ای: (بر شما اجایت این دعا چندان مشکل نیست) پس 
(ما دعای او را پذيرفتيم و خطاهای او را آمرزیدیم و نیز) ما باد را تحت 
ان دیزی ایکا کم اه زمر از 
توت ورد ( کف E‏ تسا تاو س‌ها اه ESS‏ 
او قرام ا را هم و (برای مروارید و غیره) غو طهبازان را هم و 
جن‌های د یک کر را هم که در زنجیرها دست و با با هم پسته‌شنده پودنت I‏ 
E OND E SEE‏ 
قید داده می شد. 

1 و ما این وسایل رابه او داده» گفتیم:) این عطیه ماست چه به کسی 
بدهی یا ندهی. | ز شما محاسبه‌ای انجام نخواهد شد (وسایلی که که ما به شما 
داده‌ايی در آنها تو را مانند شاهان دیگر تنها خازن و منتظم قرار ندادیم 
بلکه تو را مالک گردانیدیم) و (علاوه بر این وسایلی که در دنیا به او عطا شده 
بود) برای او در نزد ما قرب (خاص) و سرانجام (بسیار برتری) است؛ ( که 
ثمره آن به طور کامل در اخرت ظاهر خواهد شد.) 


معارف و مسابل 

و هب لی ملکا لا ینبغی لا حد من بعدی) (به من چنان سلطنتی عطا کن 
که پس از من‌برای کسی میشر تگردد). مطلب این دعا را بعضی از مفترین 
a E‏ 

حضرت تهانوی هم مطابق با این نظر ترجمه فرموده است. امّا بیشتر 
مرن I‏ کرده‌اند. که پس از من کسی به چنین 
سلطنتی عظیم الشأن نایل نیاید. چنان‌که آن واقعه هم چنین است که 


حکومتی را که خداو ند ده حضصرت E E‏ عطا قر مه د. پس از | 
کون دیگر عطا ننمود؛ زیرا که تسخیر بادها و فرماثیر دار بودد جن‌ها بای 
e E‏ و 


یال مس واد برای کسی میشر نشده است. 


دعا برای رسیدن به حکومت و اقتدار 

در اینجا این امر قابل تذگر است که هیچ دعایی از انبیاء یز بدون 
اجازه‌ی خداوندی صادر نمی شود» و حضرت سلیمان عا يه هم این دعا را به 
ا ما وک باداش عونت آن تتها طلب افتذار توت لگ 
ات زر گم جدبه‌ی اجرای احکام الهی و اعلاء كلمة الّه کار فر ما بود» و خدا 
می‌دانست که حضرت سلیمان ا مار و این جات 
عالیه کار خواهند کرد و جذبات حب جاه در قلب او جایگزین نخواهند 
تاه وان سا ی ها اس خر ام E a‏ 
برای عموم مردم تقاضای اقتدار از احادیث. به این خاطر ممنوع شده است. 
که در ضمن ان جذبات حب مال و جاه قرار دارد؛ چنان‌که هر کجا انسان 
یقین داشته باشد که از این گونه جذبات نفسانی خالی الذهن است. و او فى 
الواقع غير از اعلاء کلمة الله برای هدف دیگر متقاضی اقتدار نیست پس 
برای او تماضای وت و دعا کردن برای آن تعات N‏ 

مقرنین فی الاصفاد4 (دست و پا پا هم بسته در زنجیرها) تسخیر 
جن‌ها و خدماتی که آنها انجام می‌دادند. تفصیل آن در سوره‌ی سبا گذشت. 


معارف القر آن ۵ ۴۴ از 


7 2 7 


امن NS‏ که اهاط کی را اهر 


و 
ا 


لح 
ا 
1 

۱ 


ھا کے مه نف ۵و آل 3 تست یه اب نی ها لا رم تست که نجیر ها ی 
: ص ص ۲ 
اهن باشند امکان دارد که برای بستن شیاطین طر بقه‌ی دیکر برگزیده باشد 


ر 


که برای اا در تفهیم آن. عنوان زنجیر اینجا به کار رفته است. 


و اذکز عدنا ابوب اذ نادی رنه انى مسشنی الط بنضب و 
باد کن بنده‌ی ما ايوب را وقتی که ندا کرد رب خود را که به من رسانیده شسیطان اديت و 


عذاب (۴۱ ازکض برجلك هنذا مغتسل بارذ و شراب ۴ و 
مشقت. بزن به بای خود. این چشمه بر آمد برای غسل کردن سرد و برای نوشیدن. و 
ها را TEE Gn‏ 1 ٌه 
وهپنالهاهلة ومتلهم‌معهم رخمهمنا وذکری لاولی‌الالبلب ۴١‏ 
بخشیدم او را خانواده او و برابر با انها از مهربانی خویش و بادگاری برای صاحبان عسقل. 
و خدذ بسیدك ضغنا فاضرب به و لا تخنث آنا وجدننهُ صابرا 
و بگیر در دستت دسته‌ی از شاخهایی, بزن با آن و حانث نباش. يافتيم ما او را شکیبا 


تم انعبذ اتف آواب ۲ 
بسیار بند هی خوبی است.به تحقیقکهاوست ر جوع کنند ۵. 


خلاصه‌ی نفسیر 
و شنما بنده‌ی ما ایوب تلف را یاد کنید وفتی که اوپروردگار شودرا ندا 
کرد که شیطان به من رنج و آزار رسانده است. (و این رنج و آزار طبق قول 
بعضی از مفسرین آن است که امام احمد در کتاب الزهد از حضرت ابن 
عباس روایت کرده که باری شیطان به هنگام بیماری حضرت ايوب 4 به 
شکل طبیبی با همسر حضرت ايوب برخورد کردپ که همسر ایوب او را 
طبیب پنداشته. از او معالجه‌ی دردی را خواست. او گفت بدین شرط که اگر 


ا ۴۵ ی 


او شفا باه فد ی نک خرف ستعا دادی ۵ و من عير 0 زاین شکرانه‌آای وت 
نمی خواهم: تخد نه عصی رت آ پوت اسان داد شنت او عر مود میج و 


شیطان است. من عهد می‌کنم که که اگر خدا مرا شفا بدهد. به تو صد تاز بانه 
می‌زنم؛ پس خیلی پریشان شد که از مرض من حوصله‌ی شیطان چناد بلند 
شده که می خواهد که همسر من چنین کلماتی را بر زبان براند که در ظاهر 
موجب شرک باشد. اگرچه به اعتبار تأویل شرک نباشد اگرچه حضرت 
ابوب قبلاً برای ازاله‌ی مرض دعا کرده بود. ولی با وقوع اب حادثه 
بیشتر با ابتهال و تضرع دعا کرد. پس ما دعای او را پذیرفته و دستور دادیم 
که) پای خود را (بر زمین) بزن چنان‌که او پاهایش را بر زمین زد و از انجا 
چشمه‌ی آبی پدید آمد''.) 

۰ (پس مابه او گفتیم که) این (برای شما) آب سرد آبتنی است و 
نوشیدنی: (در ان اب تنی کن و از ان بنوش: چنان‌که او هم غسل کرد و هم 
نوشید و کاملا تندرست شد) و ما افراد خانواده‌ی او را به وی عطا کر دیم و 
با آنها (در شمارش) برا Sus‏ 
برقراری یادگاری اهل عقل» (اهل عقل به یاد داشته باشند که خداوند متعال 
به صابران چگونه پاداش می‌دهد و آنگاه حضرت ایوب: 
قسم خود وفا کند امّا چون او نسبت به حضرت و6 
کرده بود و ز نیز از او گناهی هم سر نزده بود لذا خنّاوند 4 


رحمت حو یش 
تخفیف برای او قایل شد) و (فرمود: ای ایوب) تو در دستت مشتی شاخد 
بردار ( که در آن صد تا شاخه باشد) و (همسرت را) به آن بزن و (به شکست 
قسم) «حانث مباش». (چنان‌که هم چنان نیز شد. سپس تعریف خضرت 
ابوب را بیان کرد که) یقینا ما او را بسیار صابر يافتيم بنده‌ی خوبی بود که 
(به سوی خدا) بسیار رجوع می‌کرد. 


۱ - رواد احمد. 
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واقعه‌ی حضرت ایوب در انحا برای تلقیره ار ل حصرت تس به صبر. 
اه اوح را ام 
از زر 

م الین( و عدا اد طا هرا اف رار را 
ی آزاررسانی شیطان را چنین بیان کرده‌اند. بیماری که 
حضرت ایوب ‏ بدان مبتلا شده بود ا دی 
باری فرشتگان + نتا ن بش حضرت ایوب 43 رابیان 5 کر دند. ۾ شيطان نسبت به 
آل شك حسد ورزید و از خداوند خواست که مرا بر جسم و مال و اولاد او 
چنان مسلط بگردان که هر چه بخواهم بتوانم انجام دهم» و خداوند هم 
می خواست تا از حضرت برت آزمایشی باز پس گیرد؛ لدا به شیطان 
اختیار وداک و اف ر ت انوا یه رابه این سر خن معلا سات 

1 
( Sl گر‎ 

بعضی دیگر ایذا و آزاررسانی شیطان را چنین تشریح کرده‌اند که 
شیطان در مان بیماری وساوش گرا کون هر فلت خضرت انوت 
می‌انداخت. که او از این وسوسه‌ها بیشتر رنج می‌برد؛ و در اینجا او آذ را 
القران اختیار فرموده و آن در خلاصه‌ی تفسیر نوشته شد. 


نوعی مرض حضرت ابوب عتا 
در قرآن فقط همین قدر بیان شده است که حضرت ايوب به مرض 
شدیدی مبتلا بود اما نوع مرض را بيان ننمود در احادیث هم از 


آن حضرت ا در این‌باره چیزی نقل نشده است. البته از بعضی آثار معلوم 
شوه ای ای تیان | وی ای ری 
تنفر او را در کود جای انداخته بودند. اما بعضی از مفسّران محقق از صخت 
ای اسان راز 5 گفته‌اند که انماء ماه مریض می‌شوند. اما به چنین 
امراضی مبتلا نمی‌شوند. که مردم از آنها تنثر کنند؛ لذا مرض حضرت 
اپوت ٤‏ ی نمی تواند چنین باشد. بلکه این نوعی مرض عمومی بود لهذا آن 
ا ار که نار ر خی | توف ثر آ مان وله منسوب شده پا که در 
آن گفته شده است او را در کود جای انداخته‌اند از نظر روایت و درایت. هر 
وق اص رس ۱ 

ل خذ بیدک ضغثا» (با دست خویش مشتی شاخه بردار) پس منظر این 
واقعه در بالا.در خلاصه‌ی تفسیر آمده است. در اینجا نسبت به این واقعه 
چند مسئله درج می‌گردد. 

مسئله‌ی اوّل این که از این واقعه چنین معلوم گردید. که اگر شخص 
قسم خورد که دیگری را صد تا چوب بزند و بغدا به جای این که او را صد تا 
چوب تک تک بزند تمام چوبها را یک جا جمع کرده به یک بار بر او زد؛ به 
فسم. وفا کرده و حانث نمی‌شود. به این جهت به حضرت ایوب تیه چنین 
دستوری داده شد. و همین است مسلک امام ابوحنیفه اما هم‌چنان که 
ابن‌همام نوشته در این دو شرط لازمی است. یکی این که هر یکی از چوبها 
به طول و به عرض بر بدن او و بخورد. دوم این که ار ژ خوردن آنها تا حدی در رد 
به بدن او برسد» اگر چنان سبک چویها بر بدن او گذاشته شدند. که هیچ 
دردی به او نرسید. به قسم وفا نشده حانث می‌گردد. آنچه علامه تهانوی در 
بیان القرآن نوشته است. که قسم کاما ال تیسبت» جات می گردده ان داز 
صورتی است که اصلا و از آنها بر بدن | 


۱- روح المعانی و احكام القرآن 


معارف القر آن ۴۸ ال 


نحو کی ر نه فقهای احناف تصر یح کر ده‌اند که اگر با دو شرط فوی الذک 
2 ۳9 
ی )1{ 


ای و اه ی شو اه انت تھے رک وگ 
E‏ ت ر ۳ es‏ 2 


3 
حیشت شرعی حبله‌ها 
نجات از مکروه و نامناسبی حیله شرعی به کار برد د. جایر است. ظاهر ست 
کر و خی رت اوت مقتضای اصلی فسم این است. که او به 
همسر خویش صد تا چوب کامل TT‏ 
پی‌مانندی انجام داده و پی‌گناه بود؛ خداوند به حضرت ایوب ا 2 حیله‌ای 
تلقین‌نمود هو ۰ لذا این واقعه بر 
اما بابد دانست که چنین حیله‌ای زمانی جایز است که آن: وسیله‌!ای 
برای ابطال هدف شرعی نباشد و اگر هدف از حیله این باشد که حق حق دار 
تلف شود. پا در پی تحلیل عملی باشد که به صراحت حرام است. با 
بر قراری e‏ ا 0 
O aT ET‏ 
مال را به شوهر می دهد و وقتی که سال نو می‌خواهد به پایان برسد. باز 
شوهر آن مال را به همسر می دهد و بدین شکل بر کسی زکات واجب 
نمی‌شود. چون این نوعی تلاش برای ابطال زکات است» حرام است» و 
شاید‌ویال آن از وبال کارک زکات اضاقه اشد 


۰ i 


%4 
۰ 
f 
کار‎ 


قسم خوردن بر کار نامناسب جکونه است 

مسئله سومی که از این آیه مفهوم شد این است که اگر کسی بر کاری 
امناسب یا ناجایزی قسم خورد. قسم منعقد می‌شود. و بر شکستن آذ 
کار لازم می‌گردد؛ افا که کر کر این صورت کفاره نمی امد به 
حضرت ایو ب یه این ضورت تلفین نی گردید اما با این همه با ند دانست 
که اگر بر کار نامناسبی قسم خورد؛ پس دستور شرع این است. آذ را بشکند 
و کفاره ادا نماید. 

ورد انز ج نت فد اوا ماهر کی که ب تم رگ 
بعداً متو جه شد که عمال کردن برخلاف قسم بهتر است. باید قسم را بشکند 
و آن کار بهتر را انجام داده کفاره‌ی قسم خود را ادا کند. 
و یاد کن بندگان ما را 


و اذکر عبدنا ابر هيم و اشحلق و یغقوب اولی الابدی و 
0 عقوب را صساحبان دس تها ر 


الا صر ۴٥‏ انا اخ خلصنلهم بخالصة ذکری الدار ۴۶ وان هم 
چشمها. و ما امتیاز دادیم به آنها یک امر برگزیده‌ی یاد أن خانه. و همه‌ی انها هستند 


عندنا لمن المضطفین الاخیار ۴۷ واذكز اسمنعیل و اليسع و 


نس زد متا از بسسرگزیدگان نيك. و يساد کسن اس ماعیل و الیستع و 


ذا الک فل و کسل مسن الاخسیار ۲۸ هسذا ذکر وان لمتقین 


ذالکفل را و هر یکی بود از نیکان. این یک تذکره است. و یقیناً برای متقین هست 


لسن مساب ۲٩‏ جشت غدن فة هم انب ۵۰ 


۲ 2 ۲ , 
معارف التر ان ۶ * نب 


مستکنین فسیها بسدغون فيها بفكهة كثيرة و شراب (۵۱ و 
به دادوا در آنس‌ها مسسی‌خواه ند در آن میودی زیتاد و نسوشابه. و 
OOS NE‏ هسذا ها نوغدون لیم 
نزد آنها زنهاست پایین چشم هم عمر. این است آنچه به شما وعده شده به روز 


الشساب 0 ان هلذا لرزقنا ماله من نفاد ۵۴| هلذا و ان 
حسساب. ابن است رزق ما که نسدارد تسمام سدن. این را شسنیدی. و قيا 


للطغين شر مناب ۵۵ جهنم یضلونها فبنس المهاد إ۶ 
برای انشرار است جای بد. دوزخ است که در آن آنها را می‌اندازند. پس چه جای بدی است. 
هس اف لیذوفوفحمغوفناق ۵۷ وداخز من‌شکهَززخ 04 
این است. پس بچشید آن را. آب جوش و ریم. و چیزی دیکر هم شکل آن گوناکون. 


هنذا فوج مُقتحم فعكُم لا مرحبا بهم انم ضالوا الشار )0٩(‏ 


این فوجی‌است‌که باازدحام می‌آید باشما جا.نرسد به‌آنها. ابنهاهستند داخل‌شونده آتش. 


۳۹ الوا د 1 1 0 ۷ حا ر 5 ۰ 1 مهھ 3 وه ۳ تا 


فبنس القراز ۰ قالوا رننا هن قدم لناهسذافرده 
پس چهقرارگاه بدی‌است. گفتند ای‌رب‌ما هر کسی‌که آورد پیش‌ما این‌را: اضافه‌بده بهاو 
عذاباً ضغفاً فى الثار ۴١‏ و قالوا مالنا لا نری رجالاکنا نغدهم 


عذاب دویرایر در آتش. ومی‌گو بند جدشد که نمی بینیم‌مردانی راکسه ما می‌شمردیم انها ر 


من‌الاسرار (6) اتخذنلهم سخربا ام زاغت عنهم‌الابصر ۳ 
از اسرار. گرفته بسودیم آنسها را بسه مس‌خره. یا بسرگشتند از آنها چنسمان ما. 


ان ذلك لح تخاضم آهل النار (۴ع) 


این است امرکه بر حق‌است جدال با همه‌ی دوزخیان. 


خلاصه‌ی تفر 

و بندگان ما ابراهیم و اسحق و بعقوب (عِ ) را به یاد بیاور که دارای 
دستها(ی کار کننده) و چشمها(ی بیننده) بودند. (هم دارای نیروی عملی 
و علمی بو دند و) ما انها را به امر خاص مختص کرده بو دی ان باد اخرنت 
است. (جنان‌که روشن است. این صفت در انبياء عب تر و کامل تر 
می‌باشد. و شاید این جمله به این خاطر اضافه آورده شد. که اهل غفلت 
گوش کرده بدانند. که وقتی انبیاء 9 از این فکر خالی الذهن نبو دند. ما در 
چه حسابی هستیم) و آنان در نزد مااز جمله تم شد کان و کان 


هستند؛ (از همه منتخب شدگان بالاتره و بدیهی است که انبیا از اولیا و 
صلحای دیگر برتر می‌باشند) و اسمعیل و الیسع و ذاالکفل را هم به باد 
اون و همه‌ی اینها هم از مردمان نیکی هستند. (در اینده قدری مفصّل تر 
بیان توحید و رسالت و اخرت می آید) یکی از مضامین نصیحت این بود؛ 
(مراد از این وقایع انبیاطهلا هستند که در آنها برای کفار تبلیغ عقیده‌ی 
رسالت آمده است» و برای ممنان آموزش اخلاق جمیل و اعمال فاضله و 
مضمون دیگر نسبت به جرا و سرا الآن آغاز می‌شود. که تفصیل آن از این 
قرار است که) برای پرهیزگاران (در اخرت) جای خوبی است. یعنی 
باغهای همیشگی که درهای آنها برای آناد باز است. (در ظاهر مراد این 
است که از قبل باز می‌باشند) انان در ان باغها تکیه داده‌اند. 
(و) آنها در آنجا (از خادمان جنت) میوه‌هایی زیاد و نوشابه طلب 
می‌کتند؛ و در نزد آنها زنان پایین چشم و هم سن می‌باشند؛ (مراد از آن 
حوران جنّت هستند ای مسلمانان) این( که در بالا ذ کر گردید) آن (نعمتی ) 


معارف اران 6۵۲ ابا 


E TE‏ روز حساب وعده داده می شو د. ا 
ماست که TER‏ نیست؛ (نعمت دایم و ابدی است») این امر مقرز 
E‏ هه دی کارا واو ( ھون ا د در 
ی ری از یساس آن اد ات که ارآ سر کاو( در کش رای 
شیک ان بو دند) جای‌ بدی خواهد 9 یعنی دوزخ که در آن داخل 
می‌شوند: پس جای بسیار بدی است. در انجا اب جوش و ریم (موجود) 
E‏ وش نی از ار ه ار اسه فسا 
چیزهای گوناگون (و ناگوار و موجب آزار) است. (که آنها را هم باید 
ار سوه یشان او وک 
چه از نظر تقدّم و تأخر و شدت و اشدیت با هم متفاوت باشند اما در نفس 
عذاب. همه شریکند. چنان‌که وفتی نخستین رهنمایان کار وارد جهنم 
بشوند پشت سر پیروان آنها می آیند» رهنمایان با هم می‌گویند که بگیرید.) 
این یک گروه دیگر آمد که با شما (برای شرکت در عذاب در جهنم) داخل 
می‌شوند. بر آنها لعنت خدا باده آنها هم در دوزخ می‌آیند. (اگر یکی چنین 
می امد که سزاوار عذاب نمی‌بود. از امدن او مسرت حاصل می شد و از او 
مدارات هم می‌کردند. این خودش جهئمی است از او چه توفع هست. و از 
امدن او چه مسرتی و چه مدارایی هست؟) انها (پیروان) به راهنمایان خود 
می‌گویند. بلکه لعنت خدا بر شما باد (و چرا که) شما این (مصیبت) را بر ما 
آوردید؛ (ژیرا شما ما را در گمراهی انداختید) پس (جهنم) جای بسپار 
بدی است ( که به برکت شما به پیش ما آمد. سپس وقتی هر کسی دیگری را 
مهم می‌کند. آنگاه پیروان بحث را به آنها گذاشته روی به خداوند آورده) 
ا کتک کو هن کش که ان (تصییت را پر سرا ورد 
است» او را در دوزخ عذابی دو برابر بده» و آنها (پیروان يا همه دوزخیان با 


هم می‌گویند. چه شده که ما کسانی را که ما آنها را بد تصوّر می‌کردیم (در 


۳۳ 
اطا 


لار 
O‏ 
چ 
r‏ 


سورد ص 


دوزخ) نمی‌بینیم (مسلمانان را ره گم کرده و حقیر می‌پنداشتيم آنها چرا 
دیده نمی شوند) آیا ما (به ناحق) آنها را به باد مسخره گرفته بودیم» (و آنها 
مستحق این نبودند و در جهنم نیامدند؟!) یا (اين که در جهنّم هستند) اما 
جشمها از (مشاهده) آتها مشخ فرمي شو‌ند ( که نگاه بر نها ی اف 

با این مطلب همراه با عذاب. این حسرت دیگر می‌باشد ( کسانی که ما 
آنها را می‌دانستیم می‌کردیم از عذاب نجات يافتند و ) این تنازع دوزخیان با 
یکدیگر. کاملاً برحق است ( که حتماً انجام خواهد گرفت.) 


اولی الایدی والابصار» سعنای لفظی آن صاحبان دست و چشم 
است؛ با این مطلب. که نیروی فکری و عملی خویش را در اطاعت خدا 
صرف می‌کردند. اشاره به این است که مصرف اصلی اعضای انسانی این 
است که در اطاعت خدا صرف شوند. و اعضا که در این صرف نگردد؛ 


فکر آخرت وصف امتبازی انبیاء ا است 
ذکری الدار ‏ معنای لفظی آن. یاد خانه است و مراد خانه آخرت 
است. و با به کار بردن این لفظ به جای آخرت. آگهی است. به این که انسان 
باید آخرت را خان اصلی خویش تصوّر کند. و فکر آن را در اساس افکار و 
اعمال خود قرار دهد از اینجا این موضوع ضرورت می پابد که فکر آخرت 
در نیروی فکری و عملی انسان رونق بیشتری می آورد» و این تصوّر بعضی 
از ملحدین» که فکر آخرت. نیروی انسان را کند می‌کند. کاملاً ہی اساس 


ZAF YY ۳‏ از 
معارف القر آن بو ۴ ۵ ایب 


حضرت السع ج 

تن والیسع را به یاد آور. حضرت «الیسع یه » یکی از انبیای 
NE‏ کر نون ور اتف در E‏ 
الجا دوم در این سوره اما در ر هیچ یکی از این دو مورد احوال او به تفصیل 
بان لها که فش در See‏ او ذکر شده 
است. در تاریخ منقول است که او عموزاده‌ی حضرت الیاس» ع ٠‏ و نایب 

و خلیفه‌ی او بوده و با او هم‌اه بود: و پس از او به مقام نبوّت نایل امک 

کر کات وال یی او ات کته ریات کاس الب دی 
دوم باب دوم احوال او به تفصیل بیان شده است. و در آنجا نام گرامی او 
«الیشع بن سافط» امده است. ۱ 

لظو عندهم قصرات الطرف اتراب و در نزد انان زنان چشم پایین و هم 
سن هستند. مراد از آنها حوران بهشت می‌باشند. و مطلب از هم سن بودن 
انها. می تواند چنین باشد که همه‌ی انها با هم هم سن باشند. و این هم 
و که هر ما ما هن سوت رل تاره A‏ رن 
آنها این است. که آنان با هم رابطهٌ دوستی و محبّت دارند. مانند دشمنان با 
هم بغض و نفرت ندارند. و روشن است که این چیز موجب راحت نهایی 
شو هران است. 


مراعات تناسب سن میان زن و مرد بهتر است 
و در صورت دوم وقتی که مراد از آن. هم سن بودن آنان با شوهران 
خود باشد فایده‌اش این است. که به سبب هم سنی در طبایع مناسبت و 
توافق بیشتر خواهد بود. و از نظر فکر راحت و تعلق خاطر بیشتری دارد. 
تشن این هم معلوم شد می‌بایست که در ميان سن زد و مرد مراعات کرد. 
زیرا این موضوع سبب مژانست و الفت بیشتر می‌گردد. و رشته‌ی نکاح 


قل انماً آنا منذر و فا من اله الا له الو حد القهار (۶۵ رب 
یک و که منم تشرساننده و نیست حساکمی بجز خدای واحد و قمهار. پسروردکار 


تا وس له ی ی ی و جه د . ی آسمانها و زمین 
و انسچه ماان انس‌هاست زر دست و بسسخشنده گتاهها. بگو این خبر 
عظیم ۴۷ انتم عة فغرضون ۴۸ ماکان لى من علّم بالملا 
بسزرگی است. کد شما به آن توجهی تندارید. من خبری نداشتم از مجلس 
الال آد تحزن 8 او و ا الا آنستها 
بالا وقتی که آنها با هم بحث و تکرار می‌کردند. و به من دستور رسیده که چیزی نیست 


و ۳ و و2 اه وا 2 چ نم ت سانه 
انا نذیز مبین ٠١‏ إذ قال ربك للمللنكة انی خللق بشرامن ۳ ى 
آشکار وقسستی که گفت رب تسو به فرشتگان که من می‌آفرینم انسان 


طین (۱ فاذاسونته و نفخت فيه من زوحی فقغوا له 
خضاکسی. پس وقستی برابر کردم. دمیدم در آن از روحم. پس شما بیفتید در جلو او 


سسجدین ) فسجد الملنکةلهم‌آخمفون ۲۳ البْلیس 
به سسجده. پس سجده کردند فرشتگان همه با هیم. بجز ابلیس که 


تکبر کسرد. و بود از منکران. فرمود ای ابلیس چد چیزی بازداشت تو رااز این کد 


۵} خد ا ی بیدی اشتکیرت ام خن من‌العالین‎ a 


قال انا خير نه خلقتنی من نار و خلقتة من طين ۶ قال 
گفت مسن بترم از اور آفریدی مرا از آتش و آفریدی او رااز خساک. گفت 


۳ از‎ PF, 
لا‎ #0۶ 


او 


معارف الثر آن 


فاخرج منها فانك رجيم ۷ وان عليك لغنتی الى يوم 


بسیرون بسرو از ایسنجا کسه تسو رانسده شسدی. وبر تو هست لنت من تسا روز 


الدینن #4 قال رب فسأنظزنن السی یسوم يبون )٩(‏ قال 


جزا. گفت ای رب! مسمهلت بده مرا تاروزی که مردگان زنده می‌شوند. فرمود که 


فانك‌من‌المنظرین ۸۰ الی‌یوّمالوقت‌المغلوم (۱) قال‌فبعزنك 


لاغسوینهم آخمعین (۸۲) الا عبادك مئهم المخلصین (۸۳ 
گمراه کم همد را. مگر کشا تیه آنسها که بندگان برگزیدۀ تو باشند. 
قال فالخق والخق اقول ۸۲ لاملان جسهنم منك و 
فرمود سخن حق این است. و من حق می‌گويم. که من پر خواهم کرد دوزخ را از توو 
ممن تبعك منهخ أجمعين ۸4 قل ما اشتلکخ عليه من اجر و 
کسانی که همراه تو باشند همه. تو بگو که من نمی‌خواهم از شما بر این. سزدی و 


مأانامن الفتکلفین #۶ ان هو الا دز للغللمین ۷٩‏ و 


من نسسستم سبازنده خودم. ابسن تفيم است برای جس‌هانبان. و 


لتغلمرْ نبأه بغد حین (۸۸) 
خواهی دانست احوال آن‌را پس‌از مدای 


خلاصه‌ی تفسیر 
(ای پیامبر!) بفرمایید (تکدیب. و انکاری که شما درباره مسئله‌ی 
رسالت و توحید می‌کنید. ضرر خود شماست. به ضرر من که نیست؛ زیر 
که) من (به شما از عذاب خداوندی) ترساننده (پیامبر) هستم (هم‌رسول و 
مندر بودن من واقعی است. هم چنین توحید هم بر حق است یعنی؛) عير 


یا ۶ ۵۷ 4 وه دا 
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خدای واحد و غالب کسی ت کت عا دت و او بسا دک 


اه یه وت وه aE‏ هت 
ED‏ و ای ERO‏ کار ای »ماگ 
بودند لذا برای تحقیق بیشتر رسالت فرمود: که: ای پخ سا یک ید 
این ( که خداوندی که مرا SS NS‏ م شرع رسول قرار ر داده 
اشت)متضوری ین زا نان است که( یا با پرته E RN‏ 
فیک ایس ات وا ار تاو وا ات وه ی 
Sal‏ که لین اتف ده ان نوا دی 
E‏ رآ[ 
آورده و آذ این‌که) من‌نسبت به (بحت و گفتگوی) عالم بالا (به هیچ نحرتی.) 
هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی که انها (نسبت به افرینش ادم که تفصیلش در 
آینده می‌آید.) با هم گفتگو می‌کر دند (اینک که من داستان آن گفتگو را بیاد 
می‌کنم: این خود قابل تأْمَّل است. که من از کجا نسبت به این واقعه اطلاع 
یافتم. من که ان رابه چشم خود ندیده‌ام و با اهل کتاب هم چنین اميزش د 
اختلاطی نداشته‌ام تا از انها اطلاع حاصل کنم؛ یقینی است که اینن عغده 
وسیله وحی به من رسیده است: لذا ثابت شده) چیزی که بر مر حب 
می‌شود (و از آن احوال عالم بالا معلوم می‌شود آن) فقط به ایر سہ 
می اید که من (از جانب خدا) ترساننده واضح (قرار داده قر ستاده ت. دا 
(چون من پیامبر شده‌ام و بر من‌وحی نازل می‌شود» پس واجب است که شه 
رسالت مرا تصدیق کنید. و گفتگو با خدا درباره عالم که ذ کرش فار گذ شب 
زمانی شده بود) وقتی OT‏ مرت اک اسان 
(جسد او را) خواهم آفرید. پس وقتی که من او و را (اعضای جسمانی او زا) 
کامل کردم و در آن روحی از طرف خودم دمیدم. همه‌ی شما در نزد او 
سجده کنید پس (وقتی که خداوند متعال او را آفرید) همه‌ی فرشتگان 


معارف القر آن ۹۵۸ یل 


(ادمسبرا) لاه کردند: محر ایلیسن که مه ووشتتنه و از کاف ان مار 
گرفت. حق تعالی فرمود: ای ابلیس چه چیزی مانع شد از سجده کر دن تو به 
انجه من به دست خودم افر بدم (انجه عنایت خاص به ایجاد ان متو جه 
شد و به و در جلو او دستور رسید) آیا تو مغرور شدی (و در واقع 
بزرگ نبودی) و يا این که تو (در واقع چنان دارای رتب بزرگی هستی» ( کسی 
که به سجده کر دن در مقابل او دستور رسید. مستحق آن نت کد زاف 
دوم درست است یعنی) من از آدم بهترم؛ (زیرا که) شما مرا از آتش و او 
(ادم) را از خاک افریدی. (پس دستور دادن به من که در جلو او سجده کنم 
اد مکی کیت ای تسا ری )از تما دس وی یا 


a 
مب ات م4‎ 


SEREN TSE SE‏ ای فرب 
خواهد بود. ( که پس از آن احتمال این نیست که مورد رحمت قرار گیری) 
گفت ( که اگر مرابه خاطر آدم مردود کردی) پس مرا تا روز قیامت (از مرگ) 
مهلت بده (تا که از او و اولاد او بتوانم کاملاً انتقام بگیرم) فرمود: (حالا که تو 
مهلت می‌خواهی؛) پس (برو) تا وقت مقرزّری به تو مهلت داده شد. گفت: 
(وقتی که به من مهلت رسید.) پس قسم به عرّت تو که من همه‌ی آن‌ها را 
گمراه خواهم کرد. مگر بندگان برگزیده‌ی شما از آنها را (یعنی کسانی که 
آنها را از اثر من در حفظ خود نگاه داشته‌اید) فرمود که: من راست می‌گویم. 
(همیشه) راست خواهم گفت که من از تو و کسانی که با تو همراه باشند. 
جهنم را پر خواهم کرد. 
از آیات ابتدایی این سوره روشن گردید که هدف اساسی این سوره 
اثبات رسالت آن حضرت 3 است. که دلایل بر این موضوع بیان شده 
است. اينک با روش ناصحانه به ایمان دعوت کرده می‌شوند. شما (به 
صورت اتمام حجّت) بگویید که من از شما بر تبلیغ این (قرآن) هیچ گونه 
معاوضه‌ای نمی خواهم و تکلیف کننده هم نیستم. (که از روی تکلف 


CT 
سورد حر‎ #۵۹ 3 ۳ 


ادّعای نبوت کرده و غير قرآن را قرآن دانسته باشم. یعنی اگر دروغ گفته 
بودم پس منشاً آن یا نفع مادی می‌بود» مانند معاوضه» e‏ 


مانند کردن کاری به تصنع و هیچ یکی از این دو مورد در کار نیست. بلکه در 


حقیقت) این قرآن ( کلام الهی OE ES EAA‏ 
ق وتان انم ای مه و نمی 
روزی خواهید دانست. ( پس ں از مرگ حقیقت روشن می‌گرده که این بر حق 
بود و انکار آن باطا WER‏ دانستق آن زمان جه سود.) 


معارف و مسابل 
چکیده‌ای از مضامین سوره 

#قل انما انا منذر# را در ابتدای سوره ملاحظه فرمودید که همدف 
اصلی این سوره اثبات رسالت آن خضرت که و رد نمودن کفار بود و در این 
ضمن وقایع انبیاء و از دو جهت ذکر گردید. یکی این‌که برای وفایع 
آن حضرت ی ف عاط ماش وا انبیای گذشته او هم در مقابل 
بیهوده گوپی کار صبر بکند. ده وم این‌که خود مردم از این وفایع. عبرت 
حاصل کنند. که دارند از رسالت نبی برحقی انکار می‌ورزند سپس به طر یق 
دیگر مار به اسلام دعوت داده شدند. و آن این‌که تصویری از سرانجام نیک € 
تال ات دا و یام و 
AG E‏ راک کی EU‏ 

ز قيامت از کمک کردن به شما دست بر می‌دارند. و به شماید و ناسا 
1 فلا شم نها را لت و هی کل ایس شام اب ای ید 
پایان باز اصل مذعی یعنی اثبات رسالت بیان گردید و همراه با ارائه دلایل 
در لباس نصیحت دعوت هم داده شدنذ. 


۳ ۹ ۲ را ِ 
حارف القر آن ۶ لس 


۶ ماکان لی من علم بالملاالاعلی اذ یختصمون * من از عالم بالا هیچ گو نه 
کم ا و DS‏ و 
یت ر وال کو وای نها ۵ اد صح ا مازعا ا ان 
می‌کنم که به غير از و ا ا 
این صحبتها یکی آن گفتگو یی است که به هنگام e‏ 
فرشتگان انجام گرفت و ذکر آن در سوره‌ی بقره گذشت. و فرشتگان گفته 
بودند. که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء# آیا در زمین کسی را 
می آفرینی که فساد برپا کند و خونریزی کند. این گفتگو در اینجا به لفظ 
اختصام عنوان گردید؛ که معنای ان نزاع يا بحث و مباحثه کردن است. در 
صورتی که واقعه از این قرار است. که این سوال فرشتگان از روئ اعتراض با 
تیاو مانعه E N BELG‏ ود کی رالد کیت 
آفرینش آدم را بدانند» اما چون ظاهر او ای ورت قد 
مباحثه بود» از آن به عنوان اختصام یاد کرده شد و این به آن می‌ماند که 
کوچکی از بزرگی سوال بکند» پس بسا اوقات انسان بزرگ آن را یاد کرده از 
راه تفنن این سوال و جواب را به عنوان نزاع یاد می‌کند. 

لاذ قال رَبك للملدئكة4 وقتی پروردگار تو به فرشتگان گفت تا آخره 
اینجا در ضمن بیان آفرینش ادم و مصاحبهة خداوند و فرشتگان به این هم 
اشاره شده است. همانگونه که ابلیس از روی حسد و کر از سجده کردن 
برای حضرت آدم سرباز زده بود. مشرکین عرب هم از روی حسد و تکبّر 
سخن شما را قبول نمی‌کنند و آنچه. سرانجام او شد. سرانجام اینها 
تقو اهند شد" 

لما خلفت بیدی) در اینجا خداوند نسبت به حضرت ادم فرمود: من 
به دست خودم او را آفریدم جمهور امّت بر این افاق دارند که مراد از دست 


۱- تفسیرگبیر. 


مە ا 


این نیست که خدا چنان دستی دارد که مردم دارند؛ زیرا خدا از احتیاح رد 
اعضاو جوارح مد ه اسبت» لذا مراد از ان قدرنت حداست وردر زیان:غربی 
ید به کثرت در معنای قدرت به کار می‌رود. مانند قول خداوند که ۶ بيده 
عقدة النکاح) لذا منظور این است که من آدم را به قدرت کامل خويش 
افریدم و بدین شکل تمام کاینات به قدرت خدا افریده شده است. اما 
وقتی خدا بخواهد که شرف چیزی راابراز بدارد آن رابه طور ویژه به سو ی 
خود منسوب می‌نماید. مانند بیت الله گفتن کعبه و ناقةالله گفتن شتر 
حضرت صالح SS‏ این جا 
این نسبت» برای اظهار شرف و فضیلت حضرت آدم ا | یت ۳ 


مذمت تکلف و تصنع 

E‏ 1 من از تصنع کنندگان نیستم» با این مطلب که 
ید 
نمی‌کنم» E‏ 
این معلوم گردید که از نظر شرع تصنع و تکلف مذموم است. چنان که د 
ا چندین مورد وارد شده است در صحیحین از حضرت e‏ 
مردم بگوید» ولی آنچه را که نمی‌داند به گفتن الله اعلم اکتفا کند» زیر 
خداوند در حق رسول خویش فرموده است که: #قل ما استلکم من اجر و ما 
انا من المتکلفین 4" . 


-١‏ قرطبی. ۲- روح المعانی. 


ام 
0 
€ 
ود 


ععارف القر آن 


سورةالزمر 


سورة الزمر مکیة و هی خمس و سبعون ايه و تمان رکوعات 
سوردی زمر در مکد نازل شده و دارای هفتاد و ینج ابه و هشت رکوع است 


شر وع بنام‌خدای بی‌حدمهر بان. بی‌نها یت‌رحیم 


تنزیل الک تب من الله انعزیز الخکیم (۵ انا نزن لیف 
نازل کسردن کستاب از خدای غالب و با حکمت است: ما نازل کودیم به سوی تو 


انک تب بالحق فاغند اله مسخلصا له الذي 0 ألالله 


کتاب را بە‌حق. پس بندگی کن خدا را خالص کرده برای او بندگی‌را. خبردار برای خداست 


الذي الخالض و الذين اتخذوا من ذونه أولیاء ما نْخبدهم 
بندگی خسالص. و کسانی که گسرفنداند بسجز او حامی. کد مسا می‌پرستيم انها را 


الا لبون الى الله زلفی ان الله بخکم بِيْنهم فى ما هم فيه 


تا برسانند ما را به درجه‌ی نزدیک به خدا. یقیناً خدا داوری می‌کند ميان آنها در آنسجه 


بسختلفون ان الله لا بسهدی من ضو کس دب کفار (] لو 
اختلاف می‌کنند. یقیناً خدا راه نمی‌نماید کسی را که دروغگو و حق ناپذیر باسد. اکر 
آراد الله أن یتخذ ولدا لاضطفی مما بخلق ما يشا شبْحنة 


خدامی خواستکه اولاد بگیرد یس برمی‌گز بد ازمخلوق خود آنسچه‌می‌خواست. اویساک است 


1 
با ۲ ۶ نس د الب 


هو الله الو حد القهار [۴) خلق السمنوت وآلازض بالحق يكور 
خدای بک‌انه‌ی عسالب. ساخته است آسمانها و زمسین را سه حسق می‌پیجد 
ال علی هار و یکوزالشهار علی الیل و سر الشفس وا 
شب را بسر روز و مسی‌پیچد روز را بر شب و بهکسار گرفت خورشید و ماد رد 
هر یکی می‌چرخد برای مدت مقرر. خبردار اوست غالب آمرزگار. آفریده شما را از 
۲ ی مه ار مه هم ی OT‏ تس تک نفتلن» 
نفس و حدة نم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعنم ثمننية 


باز آفریده از او همسر او راء و نسازل کرد برای شما از چهار پسایان هشت. 
آزو ج بسطلفکم فى طون آفهتکم خلقا من بغد خاق فى 

نر و ماده می‌آفریند شما را در شکمهای مادران تان طوری بعد از طوری دیکر در 
ظلمت تلث ذلكم الله ربكم له الماك لا الله الا هو 
سه تاریکی. آن خداست پروردگار شماء از اوست پادشاهی. نیست معبودی بجز او 


فانی تضرفون إ۴ 
پس کجا بر می‌گردید. 


این کتابی است نازل شده از سوی خدای غالب و حکیم (که غالب 
بودنش مقتضی این بود که به تکذیب کننده‌ی آن, سرا داده شود اما خرن 
حکیم هم هست و در مهلت دادن به آنها مصلحت بود لذا در مسجازات 
نمودن آنها مهلت مقرّر نمود) ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم: پس 
شما(طبق تعلیم قرآن) با اعتقاد خالص عبادت خدا را بجا آورید. (جنانکه 
تا کنون بجا آورده‌اید و وقتی که آن ر بر تو هم واجب است. چگونه بر دیگران 


بعارف الترآن ج f‏ #۶ انیا 


ا ا a‏ تا مان 
ایک کا که رواک ا اه وهای بای 
خداوند مقرّر کا کرو که انا را فقط بدین خاطر می پر ستیم 
و ی مت و یت دا 

یم کنند» چنان‌که در دنیا وزرا به دریار سلاطین‌برای همین کار می‌باشند. . 
يسن is.‏ ر مورد اختلاف فیما بین آنها و اهل ایمان در روز قیامت 
غملا) قضاوت خواهند نمود ( که اهل ر ید به بهشت و اهل یر کا 
دوزخ داخل خواهند کرد یعنی شما بر عدم قبول آنها اندوهگین نباشید 
قضاوت آنها در آنجا خواهد بود و در این باره هم تعجب نکنید که چرا آنها 
با جود ردك دلایل نب ر حق نمی آیند؛ زیرا خداوند متعال چنین شخصی 
را که قولاً دروغگو (عقیدتاً) کافر باشد. بر راه قرار نمی‌دهد. ( کسی که به 


زبان بر اقوال کفر و به دل بر عقاید کفرآمیز مصر باشد و از آن دست بر 
ندارد» به طلب حق اراده نکند» پس در اثر عناد او خداوند هم به او توفیق 
هدایت نمی‌دهد. و چون بعضی از مشرکین به سوی خدا اولاد نسبت 
می‌دادند: مانند این‌که ملایکه را دختران خداوند می‌گفتند. در آینده آنها را 
ره کی تا نیا کر ریا لقن سضداو ند بر کی زا او لاد قاری داه بی هة 
سبب این که بدون اراده‌ی خداوندی. هیچ کاری واقع نمی‌شود. اوّلا به اولاد 
قرار دادن اراده می‌فرمود. اگر) به اولاد قرار دادن کسی اراده می‌کرد) پس 
(عمور تما یراع هت مل واد 

ا کی ا قانت کی که شی غ امین اي انس اش 
برمی‌گزید. (و لازم باطل است؛ زیرا) او (از عیوب) پاک است. (غیر جنس 
بودن عیبی است؛ لذا انتخاب کسی از مخلوقات برای اولاد گ فتن مبحال 
است. و اراده‌ی محال هم محال است؛ پس ثابت شد که) او چنان خدای 
یگانه‌ای است ( که کسی شریک بالفعل او نیست و) غالب است. ( که کسی 


ایا ۶۵ 


ام 


شوج الت 
و سره 


شر یک بالقو ه او نمی باشد: زیرا زماتی صلاحیت می داشت که او هم چنین 
غالب می بو د. در ر حالی که چنین ن نیست» سپس دلایل توحید را بیان می‌نماید 
IES‏ زمین را با حکمت خویش آفرید و (تاریکی) شب را بب 

(کا ل روشنی) روز (یعنی فضا) می‌پیچد ( که در اثر آن روز غایب و شب به 
وجود می‌آید و (روشنی) روز را (بر محل ظلمت) شب (فضا) می پیچد. 
(که در اثر ان شب غایب و روز پدید می‌آید) و او خورشید و ماه را به کار 
انداخت و هر یک (از آنها) تا وقتی مقر می چرخد. خبردار باشید. که (یس 
از لین لا یل در صورت انکار توحید. هراس عذاب وجود دار و خداء ند 
متعال بر آن توانا هم هست؛ زیرا که) او غالب است (امّا اگر کسی پس از 
انکار هم تسلیم باشد بر انکار گذشته عذاب نخواهد داد. زیرااو) بسیار 
امرزنده هم می‌باشد (در این ترغیب به توحید و ترهیب از شرک است. و 
استدلال بر ان و پس از دلایل آفاقی استدلال به دلایل انفسی است. که در 
شین ا فدری از احوال آفاقی هم ذکر شده است یعنی) او شمارا از تن 
واحد (ا دمعت ج) آفرید ( که تخست آن تن واحد آفریده شد.) سپس از او 
همسر او را آفرید (مراد حواء است پس از آنها همه‌ی مردم را گسترش داد) 
و (پس از حدوث) برای (نفع و بقا) شما هشت نر و ماده از چهار پایان آفرید 
( که ذ کر آنها در رایه‌ی ۱۴۱ سوره انعام و هو الذی انشا جنلت) آمده است و 
تخصیص آن به این خاطر است که آنها بیشتر به کار برده می‌شوند. و آن جز 
از آفاقیات است که غا مذ؟ کور شد. و به این خاطر تبعاً گفته شد که هدف 
بیان بقای انفس است. و اینها اسباب بقا می‌باشند. سپس کیفیت خلقت 
انسانی را بیان می‌فرمایند که) او شما را در شکم مادر پس از یک کیفیت بد 
کیفیت دیگری (و پس از کیفیت دوم به کیفیت سوم و علی هذا القیاس به 
کیفیات مختلف) می آفریند. ( که نخست نطفه می‌باشد. سین عل آنگاه 
مضغه الی اخره و این آفرینش) در سه تاریکی (انجام می‌گیرد. یکی تاریکی 
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شکم دوم رحم سوم پوششی که جنين در ا کار ھے کیرد این کات 
مختلف و تاریکیهای بر کمال قد بت ا هرن و 


در ظلمات ثلاث دلیل EES‏ این خداو ند پروردگار تیا ننه 
( که صفات او را به تازگی شنیدید) پادشاهی از آن اوست و کسی غیر از او 
او تیگ شی تغل ار این دلایل ) شما کجا از حق به عقب بر 
می‌گردید: (بلکه و اجب جب است که توحید را قبول کرده از شرک باز ز شا شتد) 


معارف و مسابل 

فاعبد الله مخلصا له الدين الالله الدين الخالص) معنای لفظی دی دار 
اینجا به معنای عبادت يا طاعت است. که شامل پایبندی به تمام احکام 
دینی است. در نخستین جمله آن به رسول خدا خطاب شده و دستور 
رسیده که عبادت و طاعت خدا را خاص برای او انجام دهد. و وا تیه 
از شریک گردانیدن غير الله و وبا وتو هد شاشد: و تعسله دوم در دا ند آن 
است. که خالص گردانیده. دين تنها سزاوار اوست و کسی د دیگر غیر از او 
مش ی فجت 

از حضرت ابوهریره مروی است که کسی به خدمت رسول خداة 
عرض کرد: یا رسولالته» من بسا اوقات صدقه می‌دهم یا بر کسی احسان 
می‌نمایم و در آن نیت من رضا جو یی خدا می‌باشد. و این هم که مردم از من 
مدح و ثنا گویند. . رسول خدابية فرمود: قسم به ذاتی که نفس محمد در 
قبضۀ قدرت اوست. که خداوند متعال نین چیزی را قبول نمی ثرماید: که 
در آن غیر از خداوند شریک گردانیده شود باز آن جناب آبه‌ی مدکور 
را به خاطر استدلال تلاوت نمود. که الا له لدین ا 


۶ 
3 
الم 


بذ یرش اعمال در درگاه الهی به مبزان اخلاص است 

آیات متعددی بر این گواه است. که محاسبه‌ی اعمال به بارگاه 
خداوند به تعداد نمی‌باشد بلکه به وزن می‌باشد و چنانه در آیه‌ی ۴۷ 
سوره‌ی انبیاء و #نضع الموازین القسط لیوم القیلمة» و از ایات مذكور 
او ژوست لب اعال به ور که له یه a NEE‏ 
ین هم روشن است که کمال اخللاص بدون کمال ایمان حاصل نمی‌گر دد: 
e‏ عبار ت ار این استت که غير از خداوند کسی را مالک نفع و 
ad‏ 
بگذارد که به هنگام عبادت و طاعت خیالی از ك ت 
وساوس غیر اختیاری خدا عفو می‌فر ماید. اعمال و ریاضات صحابدی 
کل ریا مر مورا 
وجود آن کوچک‌ترین عمل آنها از بزرگ‌ترین اعمال بقیه‌ی امّت بالاتر 
و علت ای که کمان اسان ی کیال اسلاضی وا 

و الذین من دونه اولیاء ما نعبد هم الا بقربون الى الله زلفی ۰ این بود 
وضع مشرکین عرب و عموم مشرکین جهان نیز چنین عقیده داشتند که 
خالق. مالک و متصرف در تمام امو ر تفه خاو ند انیت شاط | تا را 
فریب دادند که به فکر خود به شکل فرشتگان بت می‌ساختند و چنین 
می پنداشتند که این بتها ساخته‌ی خود ماء عقل و شعور و قدرت و توانایی 
ندارند, و معتقد بودند که با تعظیم و تکریم این بتها آن فرشتگان از ما 
خشنود می‌شوند. که این بتها را به شکل آنها ساخته‌ايمی و فرشتگان مقرّبان 
بارگاه الهی هستند. و آنها دربار خدا راء به درگاه شاهان دنیا قیاس کردند؛ 
چنان‌که مقرّبان شاهان اگر از کسی خشنود گر دند نسبت به او به دربار شاه 
سفارش می‌کنند. و او را مقرب پادشاه می‌گردانند» و تصوّر می‌کر دند که 
فرشتگان هم مانند درباریان پادشاه برای کسی که بخواهند می توانند 
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سفارش کن ؛ اما تمام این حر و اتف انا E ٠‏ انش لد د د. 


وټ سد 


اّلا این بتها به شکل ذوشتگاه وو و ا و ا ا و خداء کی 


راضی می‌باشند. که که کسی آنها راعبادت کنده و آنها از هر آنجه در نرد خدا 
سند باشد طبعاً نفرت دارند. علاوه بر این آنها نمی توانند به دربار الهی 
بدون ادن او سفارش بکنند. چنانکه در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی النجم آمده است 

و کم من ملک فی السمنوات لا تغنی ثسفاعتههم شین الا من بعد ان یاذن 
النه لمن پشاء و یرضی ‏ 


باز هم مشرکان آن زمان از کفار امروز بهتر بودند 

ره که ینامور سک و ی مت گنت نو 
اروپا صادر شده. هر چند به رنگهای مختلف می‌باشند. که بعضی سر مابه 
دار باشند و بعضی کمونیست. به قدر مشترک موجود است. که معاذ الله 
خدا چیزی نیست. ما خود مختاریم» و کسی از اعمال ما بازخواست 
سکون و راحت از کل جهان برداشته تم اون هر چند وسایل راحت زياد 
است. اما راحت مفقود است. با کثرت تحقیقات و آلات جدید معالجه. 
امراض به قدری زياد شده که در قرون گذشته شنیده شده است. نگهبان و 
پایگاه پلیس: و پليس ں مخقی قدم به قدم موجود است. اما سرعت سیر 
جرایم رو وز افزون است. و اک ر قدری تأمّل کنيی همین روشهای راحت در 
ای ره الب سا سر اه شا خود وبال جان قرار گرفته‌اند. سرای 
کفر برای همه کثار در آخرت جهنم دایمی است: اما در این جهان هم سرای 
این تا شکری کور د جه که‌ادر ای از کرای مکی 
پرواز در فضا راء در یافته آنها را انکار ر می‌کنیم. 


ِا ۲ £ 
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چنال که که باه او در ات خانه گم کردیم صاحب خانه را. 
۶ لو اراد الله آن یتخذ ولدا) این رد نظریه‌ی کسانی | ست که مالا یکه را 


فرزندان خدا می دانستند. و این ۰ خبال ؛ باطل ریخا از نها رابه صو رت ق ض 


م7 تسد 


* دق 


محال فرموده که اگر العیاذ باللّه خدا ذ فرزندی می‌داشت. آن بدون اراده و 
میت او محال است. که به زور نمی توان بر او فرع کانمن 
ال ا رکه 6س کک ا با ک ر هه ا ا 
اسک را آنهاه زین وو رر واو ل م انست که ررد وال 
هم جنس باشد. و مخلوق نمی تواند با خالق هم جنس باشد. پس اراده 
فرزند قرار دادن مخلوق هم محال است. 

یکور الیل على النهار» تکویر عبارت است از این‌که چیزی را ب 
دیگری انداخته آن را پنهان کنند. قر TT‏ انظار 
عموم به لفظ تکویر تخیر اتمواده کاو قتی ست ام ید کوبا شیور رده 
انداخته می‌شود. وفتی روز می‌آید. تاریکی کی کی رده فرار می کیرد 


خورشید و ماه هر دو متحر کند 

# کل بجری لاجل مسمی از این معلوم شد که خورشید و ماه هر دو 
بحرکت می‌کنند. تحقیقات مادی فلکیات يا طبقات الارض. موضوع بحث 
قرآن پاک یا کتاب اسمانی نیست. ولی در این باره هر انچه ضمنا مورد 
بحث قرار می‌گیرد؛ یقین کردن بر آن فرض است. تحقیقات قدیم و جدید 
فلاسفه مانند موم استقامت ندارند که روز به روز تغییر می خورند. و حقایق 
قرآنی غير متبال هستند. آنجه ایه‌ی مذکور نشان داده است. که خورشید و 
ماه هر دو حرکت می‌کنند: یقین داشتن بر آن فرض است. اما این‌که طلوع 
غروب آفتاب. آیا به حرکت زمین انجام می‌گیرد و یا به حرکت خود اد 
سیّاره‌ها: قران نه أن را نفی می‌کند و نه اثبات و در پذیرفتن انچه به تجربه 


۷ ۳ 
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حارف التران ۰ ۷ اللا 


ه انسکا ق 
انزل لکم من الاتعام ثمننية آزواج 4 آفرینش چهارپابان را در این آید 
به «انزال» یعنی فرود آوردن از آسمان تعبیر فرموده اشاره نموده است» که 
۹ ر آفرینش آنها دخل بزرگی دارد. لذا می توان 
که گویا اینها هم از آسمان نازل شده‌اند. ر با کفوپاره‌ ی تیان 
ا ل ا O‏ رهی اعراف 
و انزلنا علیکم لباسا #4 و درباره بعضی چیزهای معدنی هم مانند آهن اب 
ر ی 
کما قال فی آية ۲۵ سور ره‌ی حدید #و انزلنا الحدید) که حاصل 
حمه‌ی آنها ان است که خداوند آنها اه قدرت خویش آفریده و در اختیار 
انسان گذاشته است 
۶ خلت من بعد خلق فی ظلمات) در اینجا برخی از آثار قدرت الهی و 
رموز و اسرار آن نشان داده شده است. که در آفرینش انسان کارفرماست. 
ولا اینکه مخداوند می‌توانست بچه را در شکم. در , بک زمان بیافریند. اما 
oS TT‏ 
نا رن a‏ عالم اصغر e‏ 


متحمّل بار ز آن باشت3ه تائیا ین حسین‌تزین متشلوق و نظیر, که در | ند صد ها 
برابر بار ۳ بر ده 


شده مانند عموم کارگران در جای گشاده‌ای و به کمک نور خورشید 
e e‏ یک کی‌های سه گانه و جایی آ SE‏ 
نظر به جای خود فکر انسان هم نمی رسد. «فتبارک الله احسن الخالقین». 


ان تکُسفزوا فان الله نغسنی نكم و لا یسزضی لعباده الْخْفر 


اگرشما منکرباشید پس‌خدا بی‌نبازاست ازشما وپسند نمی‌کند برای‌بندگان منکرشدن را 


۳ ۹ 
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وان تشک روا بسسسرضه لکسم و لا تزر وازرة وزر 


واکرحق راسباسگزار ب‌اسید. بس آن رایسسندمی‌کندبرای‌شما. وسرنمی‌دارد هیچ بردارنددبار 


دیگریرا باز به‌سوی پروردگار تان بازکشت شسماست. نشان‌می‌دهد به‌شما آنچه می‌کردید 


پقینا ' ی آن‌جد در سسند‌هاست. ا aT‏ متس تی سی‌خواند 
رب خود را رجوع کرده به او. باز وقتی ببخشد بد او نعمتی از خود فراموش سین کند آنچد را 


پسذعوا الیه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبيله قل 
برای او می‌خواند جلوتر. و مقرر می‌کند برای خدا سریک تاگمراه کند از راد او. بکو 


N e E NERE E اقا‎ 


ءانساء الیل ساجدا و قسانما يحذز الأخرة و یسرجوا رخمة 


در اوقات شب سجده کننده و قیام کننده که ترس دارد از آخضرت و امیدوار است بد رحمت 


رنه قل هل یستوی الذین بغلمون والذین لا بغلمون انما يتذكز 


رب خود. تو بو آنا برابر می‌شوند داننایان با نادانان, کسانی متوجه می‌شوند که 


الوا که اف تساه اد ع او 
عقل داسته ا تو بځو ای بندگان من که یقین آورده‌اید بترسید از رب خود. 


TN TEE E 
برای کسانی که نیکی کردداند در این دنہا. خوبی هست و زمین خداوند گسترده است‎ 


انما بوفی الضبزون اجرهم بغير حساب )١(‏ 


و به صابران داده شود مزدشان بدون حساب. 


سح 
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معار ف القر آن ی VY‏ 


(ای مردم! شما بطلان ی و E i‏ شتا 
کفر یکنید) که شامل شر ک هم می شو د.) پس (هیج صرری به) خداوند 
تعال (نمی‌رسد زیرا که او) نیازمند (عبادت شما و) شما نیست ( که اگر 
شماعبادت و تو حید را اختیار نکنید. ضرری متو جه او می‌شود) و (اين امر 
وزی اسسته که) او کفو را برای بندگانش پسند نمی‌کند؛ (زیرا از کفر به 
کا رو می وساو O‏ ر بجا آورید. ( که فرد اعظم آن ایمان 
است) پس باز هم (به او نفعی نمی‌رسد؛ اما چون در آن نفع شماست: لذا) 
هیچکس بار گناه دیگری را پرنمی‌دارد. (لذا نباید چنین تصوّر کنید که ما 
کفر می‌کنیم ولی کفر ما در نامه‌ی اعمال دیگران به یک شکلی د 
می‌گر دد. و ما تبره می‌شویم؛ خواه بدین شکل که ما پپرو دیگران بوده‌ایم از 
معاصرین یا آباء گذشته. و خواه بدین شکل که دیگران وعده تحمّل این با 
را گرته‌انف بان که بجع از مار می‌کفنند کما قال‌تعالی فش ۱۳2۷۱ 
سوره‌ی عنکیوت ۲ لنحمل خطلیلکم) خلاصه چنین نخواهد شد بلکه کفر 
شما در جرایم خود شما درج می‌گردد» و آنگاه بازگشت شما به سوی 
داد و به شما سرا خواهد داد پس این گمان هم اشتباه ی 
اعمال آنها نخواهد آمد و) او دانا به سخنان عمق دلهایتان است؛ (لدا چنین 
گمان نبرید که او شاید از کفر ما اطلاع نداشته باشد چنان‌که در ا 
آمده است که بعضی از مردم با هم صحبت کردند که معلوم نیست. آیا خود 
صحبتهای ما را می‌شنود یا خیر؛ بعضی یک گونه جواب دادند. بعضی به 
گونه‌ای دیگر. که بر آن آیه ۲۲ سوره‌ی فصلت نازل گردید که و ما کنتم 
تسترون این پشهدالخ 4 و هرگاه به انسان مشرک مشقتی برسد. وضعیتش 
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جنال ا که) پروردگار ( ی و را در TT‏ 
می خواند (و از معبو دان دیگ ر فراموش می‌شوده) انگاه وفتی که خداوند 

متعال از طرف خود به او تعتت ( NEE‏ ) عطا کند. پس آنجه را برای 
(رفع) آن خدا را جلوتر خوانده بود فراموش می‌کند (و از 2 غافل 
STS‏ برای خدا که اثر اغ 
بر گمراهی خود او) این است که دیگران را هم از راه خدا گمراه می‌کند (و 
و | 
پر رار می انهه اون شد ملد مت مر کنو در اهاز عات می راد که 
شما (به چنین اشخاص بگویید. از ثمرات کفر خود چند روزی استفاده 
sS‏ : خواهی شد در اال 2 مزده‌ی 
ا 
عبادت بکند (اين ظاهر او است و باطنش چنین‌باشد که)از آخرت بترسد و 
e eS‏ 9 
e O‏ 
است» پسندیده است. و مشرک که پس از بهره برداری از اخلاص» دست 
بردار می‌شود. مدموم است» و چون مشرکان ترک عبادت را مذموم 
نمی پنداشتند. لذا بنابرا؛ بن تفاوت در حکم محمودیت و مدمومیت شک 
داشتند لذا در آینده با توضیح بیشتر و E‏ ۱7 ۱۸ 
می‌رساند. یعنی ای پیغمبر») شما (با آنها بدین عنوان) بگویید که آیا اهل 
علم و اهل جهل با هم برابر می‌شوند (چون جهل را هر کسی بد می‌داند. در 
پاسخ به آن از طرف آنها می‌توان گفت که اهل جهنم مذموم اند باز این 
می‌ماند که به اتبات پرسد. که اهل عمل. اهل علم است و معرض از عمل. 


حاها 1 پس ا ا ا قدری تا بات اک 5 هر جند که یا ا بيان 
مد مو میت کت و احا تن و محمودیت ایمان 5 اهل ایمان تات نشد. اما یاز 
هم کسانی ينلد می پد پر ند که اهل عقل سلیم باشتده و چول که معلوم شد 
اهل طاعت در بارگاه الهی محمود كتك پس به خاطر ترغیب بر اطاعت) 
ر ان ار کی TES RES E‏ 
پر وردگار حو یش بتر سید (مداوم بر طاعات دوری له از گناهان باشید» 
که همه اینها فرع تقواست و در آینده ثمره‌ی آذ بیان می‌گردد که) کسانی 
حتما ولی در دنیا هم با راحت باطن لزوما: و گامی با راحت اک 
برخوردار می‌شوند) و (اگر در وطن برای انجام کار نیک مانعی وجود داشته 
باشد. پس هجرت کرده و به جای دیگری بروید؛ زیرا که) زمین خدا وسیع 
E‏ کی پر بل هس ایتماست کی یا کب 
استقامت کنندگان (در راه دین) پاداش بی‌شماری می رسد. ریس آین تر غیب 
بو اطاغنه اس 

ان تکفروا فان الله غنی عنکم# یعنی با ایمان شمانه به خداوند 
استفاده‌ای و نه به کفر شما به او ضرری می‌رسد در حدیث صحیح مسلم 
آمده است: که خداوند متعال فرمود: ای بندگان می! اگر اولین و آخرین شما 
و جن و انس شما تمام در نهایت فسق و فجور مبتلا گردند در پادشاهی او 
کوچک‌ترین خللی پدید نخواهد آمد!!. 

#و لا یرضی لعباده الکفر 4 یعنی خداوند متعال کفر را برای بندگانش 
نمی پسندد؛ و مراد از «رضا» محبت یا اراده به کاری بدون اعتراض است. و 


۱- این کتیر. 


, 9 


ا ند VA‏ 
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قابل اعتراض قرار دادن ۵1 اگر چه اراده هم به آ۱ نها بسا 

مسئله: عقیده‌ی اهل و جماعت این است که در دنیا هیچ کاری: 
چه نیک و چه بده حتی آیمان و کر بدون مشیت و اراده‌ی خداوند متعال 
نمی‌تواند به وجود آید. لذا برای ایجاد هر چیزی. اراده‌ی خداوند متعال 
شرط است. البته رضا و پسند حق تعالی در خصوص ایمان و کارهای نیک 
می‌باشد. کفر و شرک و معاصی مورد پسند او نیستنده شیخ الاسلام علاده 
نووی در کتاب «الاصول والضوابط» خویش اورده است. 

«مذهب اهل الحق الایمان بالقدر و اثاته و ان جمیع الکائنات خیرها و شرها 
بقضاء !لته هو مر بد لها کلها و یکره المعاصی عع انه تعالی مریدلها لحكمة بعلمها جل و علا»۱۱ 

مدهب اهل حق ایمان اوردن به تقدیر است و تمام ای بن کاینات جه 
نیک و چه بد» همه به تقدیر و حکم خدا به وجود می‌آیند. و خداوند متعال 
به آفرینش آنها اراده می‌نماید. البتّه معاصی را مکروه و نایسند می پندارد. 

اگر چه آفرینش آنها رابنا بر مصلحت و حکمتی» اراده می‌نماید. که 
ود رش دنه ۱ 

امن هو قانت اناء الیل4 لفظ «امن» مرکب از دو لفظ است «ام» حرف 
استفهام و «من» موصوله است. قبل از این جمله از جانب خداوند به کفار 
گفته شده که در زندگی چند روزه دنیا از کفر و شرک و فسق و فجور استفاده 
ببرید سرانجام 7 نش افروز جهنم. خواهید شد. پس از ز آن در این خمله به 
O O‏ بات : 

عالمان تفسیر فرموده‌اند: که پیش ازاین» یک جمله محدوف است. کد 
us CG E‏ 
می | ید برای لفظ «قانت» چندین ترجمه بیان شده است. که جامع هید ی 
انها قول حضرت عبدالله بن مسعود است که معنای ان اطاعت کننده است. 


کر : ۳۹ و 
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BEER‏ تم یام تماز کمته شم مد ما نیت | مم ۲ ۲ رقف نان 
۶ قوموا لله قانتین ٩‏ یس مراد.از آن کسی استت که در نماز نگاه خو درا تست 
بدارد و به این طرف و آن طرف نگاه نکند. و نه با بدن و لباس خود بازی 
کند و نه از چیزهای دنیوی در نماز به اختیار خود یاد کند. فراموشی و 
ووی ی ا سای نیس ۱۱ 

۶ آناء الیل به معنای ساعات شب است. که مراد از آن قسمت‌های 
او هو شا و ی یم ا ف ات ای ناس مایت 
هر کس بخواهد که در موقف محشر خدا از او به اسانی محاسبه بکند. بايد 
او را خداوند در تاریکی شب به حالت سجده و قیام ببیند. به گونه‌ای که او 
در فکر اخرت هم باشد و به رحمت خداوند امیدوار باشد. بعضی. اوقات 
در میان مغرب و عشاء را « آناء الیل» گفته‌اند۲۱. 

۶و ارض الله واسعة) در جمله‌ی گذشته حکم به اعمال صالح شده 
ووا هی اسک کی کر ان مها ای کی کو ا 
lG EER‏ عمال صالح گرفته می‌شود. در این 
جمله به آن پاسخ داده شده است که اگر در کشور یا شهر یا محیط خاصی که 
شما سکونت دارید. پایبندی بر احکام شرع مشکل قرار بگیرد؛ آن را 
بگذارید و به کشور و محیطی بروید که بتوانید اطاعت احکام الهی را بجا 
اورید؛ زیرا سرزمین خدا وسیع است. در این ترغیب به همجرت در چنان 
جایی است که انسان بتواند پر احکام دین پایبند باشد. احکام مفصّل هجرت 
دیق رو بیع کته ات 

۶ انما ُوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب) مراد از «بغیر حساب» این است 
که پاداش صابران بدون حد و حساب داده می‌شود. چنان‌که در روایات 
حدیث در اینده خواهد امد و بعضی «بغیر حساب» را به معنای بدون تقاضا 


مرو اس کر صوا نت تین ا نان که روی شتا | کر کی شیر ی 
ذاشته باشد آد را مطالبه می کند» در, آنجا جنین تبست: بلکه: خداوند یه 
صابران بدون تقاضا و مطالبه پاداش آنها را خواهند داد. 

E 
که رسول خدایثت فرمود: در روز قيامت میزان عدل برقرار می‌شود: اهل‎ 
تاه ما‎ E له باداش‎ NE اه مر شم قاس‎ 
۱ 
شیم هر واف ھا یات | هدادن ود مین وق سای ا رای تال‎ 
و ترازویی در کار نمی‌شود بلکه‎ o 
بدون حساب و اندازه اجر و ثواب په سو آ نها شک ی ا‎ 
o O yS 
کسانی که زندگی خود را در دنیا به تندرستی و صخت گذرانده‌اند ارزو‎ 
می‌کنند که کاش بدن ما به فیچی بریده می‌شد تا به ما هم پاداش صبر‎ 
می رسید.‎ 


حضرت امام مالک فر مو ده است که: مراد از «صابرین» ده در این یه 


کساتی هستند ؟ که بر مصایب. رنج و غم دنیا صبر کننده هستند و بعصی 
یت فا ا ی 


علامه قرطبی فر موده است که: هرگاه لفظ صابر بدون لفظی دیگر گفته 
SESS‏ سای کی بر فن از کاها باه ی کت 
و هرگاه لفظ صابر بر کسی اطلاق شود که بر مصیبت صبر کد می‌گو یند 
صابر علی کدا یعنی صبر کننده بر فللان مصیبت. 


قل انی امرت آن اغبد الله مخلصا له الذین 0١‏ و امزت 
بکو به‌من دستور رسیددکه بندگی‌کنم خدارا خاص‌کرده بسرای‌او بنندگیرا. ودستور رسیده 


لان اکتون اول امن :5 قل انی أخاف ان عنصن تن 


یه فرمانبردار. بکو من می ترسم اگر فرمان رب خود را نبرم از 


عذات يوم عظیم ۱۳ قل اللّه اعَبْدُ مُخلصاً لَه دینی ۱۴ عذاب روز بزرگ. بو 


تن خی اا یی رھ حاص کرد ةراف او بندگیم را. 


بس E‏ هسرچد رامی‌خواهید بجزاورل ا aT‏ کسانی‌هستند 


که در بر زیان اندوختند خود را 1۷ خود را در روز قيامت سا ان است ضرر و ۹ 


الین (۵) لهم من فوقهخ ظل من النار و من تختهم ظلل 


صسریح. بسرای آن‌هاست از بالا سرشان. ایسرهای آتشی و از پسایین‌شان ابرها 


ذ لك یْخوّف الله به عبادة ینعباد فاتقون 0۶ و الذین اختننوا 


ازاین می‌ترساند خدا بندگانش‌را. ای بندگان من از من بسترسید. وکسانی‌که اجتناب کردند 


الطلغوت أن يغبذوها و أنابْوا الى الله لهم الْبشری فبشز 


ازشیاطین‌که‌آنهارا بپرستند ورجوع‌کردند به‌سوی‌خدا. برای‌آنهامزده است. پس مزده‌بده 


به بندگان مسن. آنان که می‌شنوند سخن. پس پیروی می‌کنند آنچه را که نیکو باشد. 


أوللئك الذین هداهم الله واولنئك هم اولوا لالب (۸) آفمن 
ایشسانند که خدا بسه آنسها هسدایت داده. و ایشانند صاحبان عقل, آیا؟ که 


یرب ی #۷۹ سورد الز ب 


هه له کنلمه اعات اقانت تقد مجن ی الا ۹١‏ اتک 


ثابت شده بر او حکم عذاب. ابا تو صی‌توانسی رهایی دی کسی را که در آتش است. ولی 


الذين اتقو ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجری من 
کسانی که می‌ترسند از رب خود برای آنهاست بالا خانه ساختد نسده. جاری می‌شود از 
تحْتها الأنهنز وعد الله لا تخلف الله المیعاد (۲۰ 


خلاصه‌ی نفسبر 
کا به من (از جانب خدا) دستءر رسیده که خدا راچان 
عبادت کنم که عبادت را خالص برای او انجام دهم ی ی ود 
و جود نداشته باشد) و (نیز به من دستور داده شده است که از جم ا 


أمت») فا شمه مسلمانان ل ام J‏ ( و a‏ 9 ظاهر ات که 5 
E E,‏ س N‏ أ ۳۳ م 


پذیرش احکام اوّل بودن پیامبر ضروری است و) شما (نیز) بگویید که اگر 
(به فرض محال) من از حکم پروردگارم سرپیچی کنم من از عذاب روز 
بزرگ (قی 1 
یدق اوه A‏ کیت کرش ام و هت توق ای 
تک اف فا ار کر هو هایس 
وجود نداشته باشد) پسن (مقتضای ان این است که شما هم چنین عیادت 
خالص بجای آورید. اما اگر شما قبول بتا تن هرا و ) هر 


۳ 


1 ۱ 1 7 ص ی و من و 5 
سب ) اخساس خر می شنم و زثیر) سما بجویید ته (من بر أنجه که 


چه بجز خدا دل شما می خواهد ( که آذ را عبادت کنید پس) او را عبادت 
E E‏ رح E ER O‏ ی 
کو ا کو رھ اد کاها کا کن که شود و منوا هی 5 رادر 


روز قیامت به زیان انداختند (نه از وجود خود آنها به آنها فایده رسید و نه 


2 > ۷ ۲ 
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اه ی EE E‏ یش 
گرفتار و چه فایده‌ای می‌توانند به دیگران برسانند و اگر 
مومن و مخلص باشند. و وارد جنت گردند. باز هم آنها نمی توانند که با 
شفاعت. به کفار استفاده بر سانند.) 

اا ورشکستگی ظاهر این که برای آنها هم از طرف 
بالای سرشان ۱۲ TT‏ 
اا این همان (عدار بی) است که خدا بندگان خود را از آن E‏ 
(و برای نجات از ز آن به آنها تداییری نشان می‌دهد (آن عبارت است از عمل 
بر دین خق) ای بندگان مرن از عذاب من بتر سید حال کقاو ریا ن است) و 
کسانی که از عبادت شیطان اجتناب می‌ورزند (مراد از عبادت شیطان 
اطاعت اوست) و (با تمام وجود) به سوی خداوند متعال متوجّه می‌شوند. 
آنها سراوار مذده هستند. پس شما به آن بندگان من مزده بدهید» کسانی که 
(به این صفت هم متصف هستند که) آن کلام (الهی) را با توجه کامل 
می‌شنوند باز بر خبر های خوب آن (و همه احکام الهی خوب است. چنان 
که در اینده در ايه #احسن الحدیت می‌اید) راه می‌روند ایشانند که 
خداوند متعال به آنان هدایت داده است: و ایشانند صاحبان عقل: (یس به 
آنها مزده بدهید‌بیان آن مزده در آینده در آیه « للکن الذین اتقوا) می آید. 
و در وسط به خاطر تسلیت رسول خدا این بیان شد که موّمن قرار دادن آن 
راهن قاتا یی اي ال فک )| کم که ام تانب 
(۱ ری زو هی ماس بویت او دوع انیت اد 
بت ی مت رها سازید. (کسی که به دوزخ رونده 
تا از اه کی شا مهن اتکی اش لاس اف E‏ 
(اندوه خوردن بی فایده است) البتّه کسانی که (در حق آنها کلمة العذاب 
متحقّق نشده و بدین خاطر احکام خدا را از شما پذیرفته) از پروردگار 


3 ۹ 7 
الا 3 ۱ 5/۸ سورد الریر 
ام ما ا ا کو 


خویش می‌ترسند. برای آنها بالا خانه‌ی (جشت) خواهد بود که ساخته و 
آماده می او و زیر آنها چو ھا سر نات ارتا اورا دا لاه 
فرموده است. (و) خداوند از وعده‌ی خویش تخلف نمی‌ورزد. (مضمون 
آن بشارتی که به آن جناب دستور رسیده این است که «فبشر عباد4. 


معارف و مسابل 

۶ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولنتك الذین هداهم 

الله و اوللنك هم اولوالالباب 4 از مفسرین در تفسیر این آیه اقوال ستعدّدی 
منقول است. از ان جمله یکی ان است که ابن کثیر اختیار نمود که در 
خلاصه‌ی تفسیر د کر گردید که مراد از رل قرآن کلام الله یا کلام ال 
همراه با تعلیمات رسو ل ية است که آن از همه احسن است. لذا مقتضای 
مقام در ظاهر این بود که ۶ فیستمعون القول فیتبعونه# گفته می شد امابه 
جائ ان لفظ احسن اضافه کرده به این اشاره نمود. که آنها از قران و 
تعلیمات رسول با بی‌بصیرتی پیروی نکردند. آن چنان که روش مردمان 
احمق و نادان است. که با شنیدن کلمه‌ای بدون تحقیق و بررسی از آن 
پیروی می‌کنند. بلکه آنها کلام الهی و کلام پیامپرش را حق و احسن دانسته 
آنگاه از آنها پیروی کرده‌اند در نتیجه در آخر آیه به آنها خطاب 
«اولوالالباب» داده شد نظیر آن در قرآن آن خطابی است. که در ا ۴۵ 
سوره‌ی اعراف به حضرت موسی تیا درباره تورات داده شده که ظ فخذها 
بقوة وامر قومك یاخذوا باحسنهاو در اینجا هم مراد از احسن کل تورات و 
احکام ان است. هم چنین در ایی مذکور هم مراد از استماع قول استماع 
قران و مراد از پیروی احسن پیروی کل قران است. که در ايه بعدی به ان 
احبسن الحدیث؟ نیز گفته شده است. در این تفسیر که مراد از قول» قر آن 


گر فته شود بعضی از مفشرین فرموده‌اند که در قرآن کریم احکام زیادی 


۳ ۰ ۷ بط 
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وجود دارد. و در آنها درجات حسن و احسن‌گذاشته شده. مثلاً عفو و انتقام 
هر دو جایزاند» ولی عفو احسنو افضل است کما قال فی آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی 
نساء. وان تصبروا خیر لکم # بسیاری از حکام چنین است که قرآن به انسان 
اختیار داده است. که از هر کدام دو تا که یکی را اختیار کنید. هیچ گناهی بر 
شما نخواهد بود؛ ولی از ان دو تا یکی را احسن و افضل هم مقرّر فرموده 
است. مانند آبه‌ی ۲۳۷ سوره‌ی بقره و ان تعفو اقرب للتقوی# در بسیاری از 
هه اجاژه رشتهه اسبت که عم بر غر مت اعسن و افضل قرا داده‌اشنه 
است» پس مراد آیه این است که اينها احکام قرآن را از رخصت و عزیمت 
می‌شنوند. ولی به جای این‌که از رخصت پیروی کنند. از عزیمت پیروی 
می‌کنند. و از هر آن دو چیز که یکی حسن و دیگری احسن باشد بر احسن 
عم هی ا 

و بسیاری از مفشرین در اینجا مراد از قول. اقوال عموم مردم را قرار 
داده است که در آن تو حید و شرک. اسللام و کفر» حق و باطل» سپس در حق 
حسن و احسن و راجح و مرجوح همه داخل است؛ پس مطلب آیه طبق این 
تفسیر این که انها سخنان همه را می‌شنوند. از کفار هم از مومنان هی حق 
هم باطل هم. خوب هم بد هم اما تنها از اقوالی پیروی می‌کنند. که احسن 
باشند مثلاً از توحید و شرک. از توحید و از حق و باطل. از حق پیروی 
می‌کنند. و اگر در حق درجات متفاوتی باشد پس به احسن و راجح پیروی 
می‌کنند بنابراین آنها را به دو صفت متصف نمو د نخست «هداهم الته» است. : 
یعنی اینها از طرف خدا هدایت یافته‌اند. بنابراین با وجود این‌که سخنان 
گوناگونی می‌شنوند» منحرف نمی‌شوند. دوم «اولنک هم اولوالالباب> که 
انها دارای عقل هم هستند (کار عقل این است که در خوب و بد و حق و 
باطل امتیاز ایجاد کند. و حسن و احسن را شناخته از احسن پیروی کند). 

لذا گفته شده است که این آیه در حق عمروبن نفیل ابوذر غفاری و 
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سلمان فارسی نازل شده است» که عمرو بن‌نفیل در زمان جاهلیت از شرک و 
بت پر سنی نفرت واستیه واه درو سلاد صحبتهای اهل مذاهت ختلف 


را از یهو د و نصاری شنیده و روش ی ها زا هل کر هین 
تعلیمات قر آن گرویدند و آنها را و ات و 


a 
ر‎ 


الم تر آن الله انزل من الشْماء ماء فسلكة يتبيع فى الازض نم 


تو ندیدی که خدا نازل کرد از اسمان آب. پس جاری کرد آن را در چنسمه‌های زمین. سيس 
یسخرج به ززعا مسختلفا آلسوانه نم بهیج فتراة شصفرا 
یرون می‌آورد به آن کشت به رنکهای گوناگون. باز آماده می‌شود پس می‌بینی آن را زرد. 
تسم يجعلة خطما ان فى ذ لك لذفری لأولى الأثبنب () 


باز می‌کند آن راربره ریزه. یقینا در این نصبحتی است برای صاحبان عقل. 


أفمن شرح اللة صذرة للاسللم فهو على نور من 


آیا کسی که گشاده نمود خدا سینهی او را برای دین اسلام يس يس او در دزی انش طرف 


رنه ويل للفسيه قلوبهم من ذكر الله اولننك فى 
یروردگارش. پس خرابی است برای کسانی که دلهای شان سخت‌ اند از باد دا ایسانند در 


ضللل‌فبین ۲0 الله نزّل أخسن‌الضدیت کتبا شتنسبها مسثانی 
کمراهی ظاهر. الته نازل کرد بهترین سخن کتاب مانند یکدیگر اعاده کرده ده 


تسقشعز مله لو الذين بخشون رهم م تلین جُلوذهم 


موی بر می‌خیزد از آن بر بدن. کسانی که می‌ترسند از رب خود باز نرم صی‌شوند پوستسان 


وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك دی الله ب‌هدی به من 
و دلهایشان بر باد خد این است راهنمایی خدا که چنین راهنمایی می‌کند هر کس را که 


۱- قرطبی. 


دام 
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او ا له من ھاو 


بخواهد. وهر کس راکه‌خدا گمراد کند. پس‌نیست برای !و راهنمابی. 


خلاصه‌ی نفسیر 

(ای مخاطب) آیا تو بر این (امر) نگاه نکردی که خداوند متعال از 
اسان آت بارانید یی ان را در لوله‌های زمین؛ (یعنی دز ان قطعاتی که 
آب جوشیده به وسیله چاهها و چشمه‌ها بیرون می‌آید) داخل می‌کند. باز 
(وقتی که آن جوش می‌زند پس) به وسیله آن مزرعه پدید می‌آورد به 
رگائ لته بان آن»مررضه کاملا خشک‌ هی شود بسن ادرا تشر .زود 
می‌بینی سپس ( خداوند متعال) آن را تکه تکه می‌کند؛ در این (نمونه) برای 
اهل عقل» عبرت بزرگی است. ( که این عینا حالت حیات دنیوی انسان است 
که | خر فنا خر فناء پس در ان منهمک شده از راحت ابدی محروم ماندد و 
خود را گرفتار مصیبت ابدی کردن بی‌نهایت حماقت است. اگر چه بیان ما 
بی نهایت بلیغ است ولی باز هم مستمعین با هم متفاو تند.) پس هر کسی که 
خدا سینه او را برای (قبول) اسلام گشوده (یعنی او به حقانیت دین اسلام 
یقین پیدا کر ده است) و او (به مقتضای هدایت به حفانیت) بر نور (عطا شده) 
پروردگار خویش قرار گرفته است: (یقین کرده بر آن عمل می‌کند.) آیا او با 
ال قساوت (که ذکر آنها در آینده می‌آید) با هم برابرند؛ پس کسانی که 
قلوبشان از ذکر خدا ( که در این تمام احکام و مواعید آمدند) ار 
نمی‌شوند (ایمان نمی آورند») برای آنها (در روز قیامت) خرابی بزرگی 
است. (و در این جهان) آنها در گمراهی آشکار (گرفتار) هستند. (در آینده 
از آن نور و ذکر بیان شده است) خداوند متعال کلام خیلی عمده (قرآذ) را 
نازل نموده که چنین کتابی است که (به اعتبار اعجاز نظم و صحت معأنی) با 
هم متشابه است (و در أن به خاطر تفهیم بعضی امور ضروری) بارها اعاده 


سس 
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شده است (و هذا کقء له تعالی ۶و لقد صرفنا# که در آن با وجو د فایده تا کید 
و رسوخ معا در قلب مخاطب. هر جا لطایف خاضی ملاحظه شده است. 
که تکرار محض باقی نمانده است. و مثانی یعنی بارها تکرار آن دلیلی است 
برای رکه قتعا بر هدایت استت که از آن‌دلها کسانی که از نهد ام تر سند 
به لرزه در می آبند: (اين کنایه از خوف است اگر چه تنها در قلب باشد. و بر 
بدن اثرش ظاهر نگردد و اگر چه خوف عقلی و روحانی باشد. طبیعی و 
حالی نباشد) باز بدن و دل آنها نرم شده به سوی ذکر خداوند. (عمل بر 
کتاب الله) متو جه می‌شوند؛ (یعنی ترسیده اعمال قلب و اعمال جوارح را 
با انقیاد و توجه به جامی آورند) این (قرآن) هدایت الله است» که برای کسی 
که او بخواهد. آن را وسیله هدایتش می‌گرداند. (چنانکه حالت خائفین الان 
بیان گردید.) و خدا هر کسی را گمراه کند. برای او هیچ هادی نیست. 
(چنان‌که حالت قاسین یعنی کفار سخت دل اکنون بیان شد.) 


معارف و مسایل 

۶ فسلکه یناببع فی الارض) به معنای چشمه‌ی شکافته شده از زمین 
است. مقصود این‌که نازل کردن اب از اسمان. خود یک نعمت عظیم الشانی 
است. ولی اگر برای نگهداری آن در زمین انتظام برگزار نمی‌شد. انسان فقط 
به هنگام باران می توانست از آن استفاده کند. و يا چند روز پشت سر آن. در 
صورتی که آب مدار زندگی و چنان ضروری است. که نمی توان از آن یک 
روز مستغنی شد. لدا خداوند تنها بر نازل کردن این نعمت. اکتفا نفرمود. 
بلکه برای نگهداری آن انتظام عجیبی به کار برد که مقداری از آذ را در 
گودالها؛ حوضها تالابها محفوظ می‌ماند و ذخیره بسیار بزرگی از ان را 
برف کرده بر قله کوهها بار می‌کند تا که نیوسد و فاسد نگردد باز آن برف به 
تدریج ذوب شده بوسیله رگه‌های کوهها بر زمین می‌نشیند. و در مواقع 


یرسمه 
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و 


هک هی وک عم یکاح SAS SO‏ یعس ونم 
صورت نهر در زمین جاری می‌شود. و بفیه‌ی آن در عمق زمین فرود 
می‌رود. که با حفر قنوات و چاه از زمین أستخراج می‌گردد. 

تفصیل کامل این نظام اب رسانی در آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی مومنون 
#فاسکننه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون # در قرآأن بیان شده است. 

۲ مختلفا الوانه 4 به هنگام وه ان و متفر ان زنگهای 
مختلف پدید می‌آید. و چون در این رنگها انقلاب و تجدد هست. لذا لفظ 
مختلف در ترکیب نحوی منصوب و حال واقع شده تا بر تجدد دلالت کند. 

(آن فی ذلک لاکری لاولی الالباب) یعنی از فرود آوردن آب 
ونگهداری و به مصرف انسان رساندن آن باز رویانیدن انواع و اقسام نباتات 
و درختها و وارد شدن رنگهای مختلف بر آنهاء و سرانجام زرد و خشک 
شدن آنها که محصول جدا باشد و گیاه جدا: نصیحت بزرگی است. برای 
صاحبان عقل؛ زیرا اینها همه دلایل قدرت و نعمت عظیم الشأن او هستند 
که انسان با مشاهده انها می‌تواند به حقیقت افرینش خود پی ببرد؛ و این 
ی تم ای هالک اقا 

۶ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه# معنی لفظی 
شرح. گشادن و گستردن و وسیع کردن است. و شرح صدر به معنای وسعت 
قلب است. با این مطلب که در قلب این لیاقت و استعداد باشد. که بتواند 
آیات تکوینی الهی را در آفرینش آسمان و زمین و شخص خوده بررسی 
نموده استفاده نماید و نقطه مقابل آن قساوت قلب و دل تک امت که دز 
آیه‌ی ۵ سوره‌ی انعام ۷ بجعل صدره ضیقاً) در اینجا در آیه ما بعد که 
ل للقاسية قلوبهم * در مقابل همین شرح صدر امده است. 

ا رت فال و ود رق ا که وی و ات 
این آ یه إافمن شرح الله صدره) را تلاوت نمود؛ و مااز آن جناب َة مطلب 
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شرح صدرت را پر سیدیم. فرمود: هر گاه نور ایمان در قلب انسان داخل 
می شود پس قلب او وسیع می‌گردد. (که از آن برای او فهم ایات الهی د 
غا بر نادس وا ها عرص کور که یرشب ال عانعن 
شرح صدر چیست؟ فرمود: 

«الانابة الى دار الخلود و والتجافی عن دار الفرور و التأهب للموت قبل نزوله»' 
یعنی: رغبت به خانه‌ی جاودان و دور ماندن از خانه فریب یعنی از لداید و 
آرایش دنیا. و آماده گیری برای مرگ قبل از وقوع آن. 

ایه‌ی مدکور را به حرف استفهام «افمن» اغاز کرد که مفهوم ان این 
است؛ آیا کسی که قلبش برای اسلام گشوده گردیده و او بر نور وارد شده از 
طرف پروردگارش باشد. یعنی در روشنی أن همه کارها را انجام می دهد و 
آن‌که دل تنگ و سخت دل باشد. می توانند با هم پرابر باشند. و در مقابل این. 
سخت دل را در ايه بعدی با عذاب #ویل توام ذکر نموده است. 

< ويل للقلسية قلوبهم# فاسية از قساوت مشتق است. که به معنای 
سخت دلی می‌باشد که بر کسی رحم نداشته باشد و از ذکر الله و احکام او 
و 

الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی* در آیه ماقبل حال 
بندگان مقبولش را بیان نمود» که یستمعون القول فیتبعون احسنه) در این 
ايه نشان داد که کل قران # احسن الحديث4 أشنت معنای لفظی حدایث. ان 
احکام پا قصه‌ای است که بیان کرده می‌شود. حاصل از ۶ احسن الحدیت؟* 
گفتن فرآن این است. که قرآن از تمام آنچه انسان می‌گوید. بهتر است. در 
آینده چند صفت برای قرآن ذکر نمود یکی ل کتاباً متشابها) مراد از متشابها 
در اینجا متمائل است. یعنی مضامین قرآن باهم مرتبط متمائلند که یک آیه 
به وسیله‌ی دیگری تشریح و تصدیق می‌گردد؛ و در این کلام اسمی از 


۱- رواد الحاکم فى الستدرک و البيهقى فى شعب الایمان. روح المعانی. 
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تعارض و تضاد نیست» صفت دوم مثانی است. که جمع مثنی است و معنای 
آن مکرر است. با این مطلب که یک مضمون برای این‌که به ذهن نز د یک گر دد 
بانها ده قر ان دید نله امن صفت سوم این را بیان نمود که ظ تقشعر منه 
جلود الذین بخشسون رنهم # یعنی ترسندگان چنان از عظمت و هيبت خدا 
متأثر می‌شوند که با خواندن قرآن موی بر بدن شان بر می‌خیزد. 

صفت چهارم ایزکه ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله) يعن 
گاهی اثر تلاوت قرآن چنین می‌شود. که با شنیدن وعید عذاب: موی بر بدن 
باه ووو کاک دیک اسیا انات ر کی ی معفرات له علاب ور 
یاد خدا نرم می‌گردد حضرت اسماء بنت ابی بکر می‌فرماید: وضع عمومی 
صحابه کرام چنین بود. که هرگاه در جلو انها قران تلاوت می‌شد. آب دیده 
می شدند» و موی بر بدن شاأن بر می خاس 

از غ عا این وواک ات که وس رو 
انتت: هر پنده که از ترس خدا موی بر بدتش بخیزده الله تال بدت او را بر 
۰-1 جِ ۰ (۲) 
ر یی ۵3 ۱ 


ا فمن يتقى بوجهه شوء العذاب یوم القيلمة و قیل للظلمین 
آیا کسی که دور نگه می‌دارد از روی خود عذاب بد روز قیامت راء و می‌گوید به بی انصافان 


ذوقوا ما کم تْسبُون () کذب الذین من قنلهم فاتاهم 


السغذاب من خيْث لا یشغرون (۲۵ فأذاقيْمْ الله الضزی 
عسذاب از جایی که خیال نمی‌کردند. پس چشانید بد آنسها خدا رسسوایسی 


فى الخینوة الذثیا و لعذاب آلاخرة اكبز لو کانوا بغلمون ۲۶ و 


-١‏ قر طمی. ۲- قر طبی. 


۶ 5۸۹ سورد الر بر 
زندگی دتیا را و عذاب آخرت خللی بزرگتر است ست اگر آنیها فیهم می‌داشتند. و 


لقذضربناللناس فى هذاالقزءان من كلمثللعلهميتذكرون إ۷) 


ما بیان کردیم برای سردم در این قرآن از هر چیز مثالی. تا کد آنها فکر کنند. 


قزء‌انا عربیا غیر ذى عوج لعلهم یتقون إ۸ 
قران به‌زبان عربی‌است که در آن کجی نیست تاکه آنها بپرهیز ند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
آبا کسی که روی خود را در روز قیامت در سر عداب سخت فرار 
می‌دهد و به چنین ظالمان گفته می‌شود که (اینک) مزه آنجه را انجام 
می‌دادید بچشید؛ پس آیا این( گرفتار عذاب) و آنکه چنین نباشد می‌توانند 
با هم برابر باشند. (و کفار با شنیدن این عذابها انکار نکنند؛ زیرا) کسانی که 
ا آنها بوده‌اند هم (حت ,را) تکذیب ؟ کر ده بو دند» پس ۳ ایا 


اس اه ی ۱ 


3 
جهان هم مزه‌ی رسوای می‌چشاند. ( که با فرو رفتن در زمین و مسخ شدن 
صززت ۲ و 3 بان تن "۳ اسان ز سایر سدابهای تمسق وب بدنام 


شکنده )و عدات ۲ خریت! ز این هم بزرگتر است کاش اینها می‌فهمیدند. (در 
O‏ تراد 
متأنر می‌شونه: و بعذ ی ی‌شوند در آینده در این آیه ام و 
می شود که عدم ce aE‏ 
اوا ا فان ا ا ا و 
آن این‌که این تفاوت به اعتبار قابلیت. در فاعل هیچ نقص و کمی نیست.) و 
ما برای (هدایت) مردم در آي E‏ نوع مضامین عمده (ه سی یاد 
کرده‌ايم تاک که آنها نصیحت بپذ یرند» و کیفیّت آن این‌است. که آذ قرآن عربی 


۱۳5 


۹۰{ ا 


۰ 


معارف القران 


است که در آن کوچک‌ترین کجی وونل ار وا ام ید بن تخاطر 
بیان شده است تا که که آنها این مضامین را تن ور را a‏ 
معلوم شد که در «کتاب الهدایت» بودن ترآن صفاتی که لازم بود» همه در 
آن جمع شده و همه‌ی مضامین آن راست و درست و صریح و واضح‌اند. و 
زبان نیز عربی است. که مخاطبین دور حاضر آن را بلا واسطه می توانند درک 
کنند» سپس به وسیله‌ی آنها فهمیدن دیگران هم آسان است. کو تاه سخن 
ایرکه۔ در این کتاب هدایت. هیچ کاستی‌ای باقی نمانده و اگر کسی استعداد 
واه یت قتول گر ون تشه یا ی یآ عیست:) 


معارف و مسابل 
افمن بتقی بوجهه در این مطلب سهمگین بودن جهنم بیان شده 
است. عادت انسانی در دنا این است. که هرگاه چیزی تکلیف‌دهی پیشش 
پیایده دست و پا را سیر صورت خود قرار داده دفاع می‌کند. ولی اهل جهنم 
موفق نمی‌شوند که به دست و پا دفاع کنند» عذابی که ب بر آنها واقع می‌ شود 
مستقیماً بر صورتشان واقع می‌گر دد» و اگر بخواهند دفاع کنند باید صورت 
خود را سپر قرار دهند؛ زیرا انها در حالت دست و پا بسته در جهنم انداخته 
می شو ند نعوذ باللّه منه. 
از ائمّه‌ی تفسیر حضرت عطاء بن زید فرموده است که جهئمی را 
دست و پا بسته کشانده به جهنم می‌اندازد!! 


ضرب اه متلا زجلا فیه شسرکاء فتشسکشون و رجلا 
خدا مثالی بیان کرد که مردی هست که در او چند نثر ضدی با هم نسر یک اند. و سردی است 


ا ا 
1 


سورد الر بر 


کسامل برای یک یآیابرابسر می‌باشندهردو تامثال.ستا یش مخصوص‌خدااست.با زهم پپشستر مر دم 


لا بغلمون ١‏ انك میت و انهم ميتون (۲۰ نم انكم یوم 


نسمی‌فهمند. بسقینا تو هم مسی‌میری وابنها هم می‌میرند. باز بقینا شما در روز 


قیامت بد پیش پروردگارتان مخاصمه می‌کنید. پس کیست ظالم تر از آ نکد دروغ گفت بر 


الةو كاي با تقد جساءه ال فقس حح مس وش 
خسدا و تکذیب کرد سخن راست را وقتی که رسید به او ابا نیست در دوزخ جای 
نلک رین ۴١‏ والذى جاء بالضذق و صدق به آونننك هم 
مسنکران. و کسی کسه آورد سخن راست و تتصدبق کسرد آن ر آنسها شستند 
از متقون ۲۳ لهم فا بنساءغون عند رهم ذ لك جزاء 
تسرسندگان. برای آنسهاست آنسچه بسخواهند نزد پروردگارشان. این است باداش 


اآلمخسنین ۳٩‏ دیکفر الله عَنهْخ اشوا الذی عملوا و بجزيهخ 


نیکوکاران. تا دور کند خدای از آنها کار بدی را که کرده بودند. و پادانش بدهد آنها را 


ارم بأخسی ای کنو يغملون ( 
تواب کارهای بهتر که می‌کردند. 


خلاصه‌ی نفسبر 
خداوند متعال (درباره موحد و مشرک) مثالی بیان فرموده است که 
چند. نفر (در برده‌ای) شریک اند که ضد هم (نيز) می‌باشند و شخص 
دیگری است که کاملاً (بردة) از یک شخص است: پس آیا (می‌تواند) این 
NE‏ کا که این دون با همریرایر ت تشم 


او لک شمیت ای که همییته متیر ماند که گنه بر ؟ ا مک ۱2 


معارف القر آن #۹ سس 
و به گفته‌ی چه کسی عمل نکنم! و دومی در راحت است که با یک شخص 


ارتباط دارد.ء پس مثال ا ا E‏ دنهس ک داد 
ی انت که کاهی به سر ی غير الله من رو د و کاهی به موی دا بار خد 
غیر الله هم بر یکی اطمینان ندارد. گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن. 

جواب این سوال را کفار هم جز این نمی توانند بدهند. که غلام 
مشنرک در مشمّت شدیدی می‌باشد لذا احتجاح بر آنها تمام شد. و برای 
اتمام حجّت فرمود: الحمد اللّه که حق ثابت گردید. ولی باز هم اینها قبول 
نمی‌کنند بلکه (قبول به جای خود) بیشتر انها نمی‌فهمند؛ زیرا اراده فهم 
را ندارند. در اینده قضاوت قیامت ذکر می‌شود. که آخرین داوری 
ھی بان نرق کے نمی تو ار ال کدی یی از داورق ا دت از هرک 
خبر می‌دهد. زیرا که مرگ مقدمه و راه رسیدن به قیامت است» لذا فرمود: 
ای پیغمبن اگر ایشان در دنیا به هیچ داوریای عقلی و نقلی قانع نمی‌شوند. 
شما غمگین نباشید؛ زیرا) شما (نیز از این جهان) خواهید مرد و آنها هم 
خواهند مرد سپس در روز قیامت (هر دوی گروه) شما پرونده خود را به 
پیش رت خود تقدیم خواهید کرد» (و در آنجا عملاً داوری خواهد شد که 
ظهور آن در آینده بیان می‌گردد که ظ فمن اظلم4) پس (در این مخاصمه و 
دادگاه به هنگام پیش شدن پرونده‌هاء چنین داوری می‌شود. که باطل 
پرستان به عذاب جهنم مبتلا می‌شوند» و حق پرستان به اجر عظیم نایل 
می‌گردند» و ظاهر است که) چه کسی بالاتر از آن شخص بی انصاف (و 
ناحق پرست) می‌باشد که بر خدا دروغ بگوید یعنی نسبت به خدا بگوید که 
با او کسانی دیگر هم شریک‌اند) و سخن راست (قرآن) را وقتی که توسط 
رسول به نزد او برسد. تکذیب کند. 

(پس بزرگ ترین ظالم بودن این شخص هم ظاهر است. و این هم ظاهر 
است که ظلم مستحق بزرگ‌ترین عذاب است. و عذاب بزرگ جهنم است. 


ا j‏ 4۹ وا 


EE CC ECO 


(این بود قضاوت باطل پرستان) و (بر خلاف آنها) کسانی که سخن 
راست را برداشته (از طرف رسول خدا و رسول او به پیش مردم) بیایند د 
(خود هم) آن را تصديق كنند (يعنى اينها هم صادق‌اند و هم مصدق. 
جنان‌که گروه اول هم کادب بودند و هم مکذب). پس ایشانند پرھیزکاران 
(قضاوت انها چنین خواهد شد) هر أنجه انها بخو اهند برای‌شان در نزد 
پروودکا رشان هست: آین است:پاداش یکر کارا ( و آن باداش بین خاطر 
است که) تا خداوند از آنها اعمال بد را ازاله نموده و در عوض کارهای نیک 
اخاگی AE‏ 


معارف و مسابل 

انک میت و انهم میتون 4 لفظ میّت به تشدید یاه به کسی گفته می شو د 
که در زمان مستقبل بمیرد؛ و میت به سکون ياء به کسی می‌گویند که 
فی‌الحال مرده باشد. در این آیه به آن حضرت که خطاب شده که شما 
خواهید مرد؛ و دشمنان و دوستان شما همه خواهند مرد هدف از آن 
متو که کردن همه اشت که در فکر آخرت باشند: این ترغیب و تشبویق 
ات که به عمل اخرت مشغول شوند: و نیز در ضمن تان داد که 
ر سول خدالقة: با وجود این‌که افضل الخلائق و سیدالرسل است او هم از 
مرگ مستئنی نیست. تا که پس از وفات او مردم در این باره اختلاف 
E‏ 

صورت گرفتن حق مظلوم از ظالم در عدالت محشر 

۶ ثم انكم يوم القيلمة عند ربکم تختصمون4 حضرت بن عباس فر موده 

است: لفظ ۶ انکم چ در ايه شامل مؤمن. کافر ظالم و دظا د از مسلمانان نیز 


۳ 


CI 4 3‏ 
حارف القر ان 8 4۹۴ اج 


می شود و همه آنها پرونده‌های خود رادر عدالت پروردگار خویش تقد یم 
می‌دارند. و الله تعالی حق مظلوم را از ظالم گرفته به او می‌دهد. چه او کافر 
باشد ۳ مسلمان. و صورت او تون این حقوق نان اسبت که در «صحیح 
بخاری» از حضرت ابوهریره مروی است که بی کر پم 8> فرمود: اگر کسی 
بر ذمّه‌ی دیگری حقی دارد او باید در دنیا آن را اداء کرده از او عفو جسته 
خود را در حل قرار دهد؛ زیرا در آخرت درهم و دیناری نیست. اگر ظالم 
مقداری عمل صالح داشته باشد پس به مقدار ظلم از اعمال او گرفته به 
مظلو م داده ا نرد او رین ارت نباشد از معا ت و گناهان مظلوم 

و در «صسحیح مسلم» از حضرت ابوهریره روایت است که 
رسول خد ای روزی از صحابه پرسید: ایا شما می‌دانید مفلس چه کسی 
است؟ صحابه عرض کردند که يا رسول الله» ما مفلس به کسی می‌گو ییم که 
اصلی و حقیقی از امّت من کسی است که در قیامت با اعمال نیک زیادی از 
قبیل نمان روزه» زکات و غیره بیاید. ولی حال او این بوده که در دنیا به کسی 
دشنام داده. کسی را تهمت زده مال کسی را به طریق نامشروع خورده. 
کسی را قتل کرده. به کسی زده است. پس تمام این مظلومان به بارگاه خدا 
حاضر شده مظالم خود را از او می خواهند. و حسنات او در میان آنها توزیع 
می‌گردد سپس وقتی حسنات تمام بشوند. و هنوز حقوق مظلومان ادا 
نگر دد؛ گناهان مظلو مان بر او انداخته می شوند» واو در جهنم انراخته 
می‌شود. پس این شخص با وجود این‌که همه نوع وسایل داشت. باز هم در 

و طبرانی با سند معتبر از حضرت ابوایوب انصاری روایت کرده است 
که: رسول خد اة » فرمود: نخستین پرونده‌ای که پیش از همه در دادگاه الهی 


با ۹۵$ 


8 
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تقدیم می‌گردد. پرونده زن و و مردی است. و به خدا که در آنجا زبان صحبت 
نمی‌کند. و دست و پای زن گواهی می دهند که او بر شوهر خود چه 
تهمتهایی زده» و هم چنین دست و پای مرد گواهی می‌دهند که او جگونه 
همسر خود را در مشقّت قرار داده است» پس در جلو هر کسی خادم و نوکر 
او آورده می‌شود» و نسبت به شکایات داوری می‌شود باز عموم مردم بازار 
که با او معامله داشته‌اند پیش می‌آیند که اگر او بر یکی از آنها ظلم کر ده 


تمام اعمال در مظالم حقوق» داده می‌شوند» جز ایمان 

در تفسیر مظهری پس از نقل تمام این روایات امده است. انجه ذ کر 
شده که حسنات ظالم در عوض به مظلوم داده می‌شوند مراد از آن بجر 
ایمان اعمال دیگر است؛ زیرا همه مظالم گناه عملی هستند. کفر نیستند. و 
سرای گناهان عملی محدود می‌باشد بر خلاف ایمان که ان غير محدود 
است. و پاداش آن هم باید غير محدود باشد که همیشه ماندن به جئت 
است که آن پس از یافتن سزای در جهنم بیرون آمده به جنت می‌رود. 
خلاصه این‌که وقتی اعمال صالح ظالم غیر از ایمان به مظلومان داده به اتمام 
می رسند فقط ایمان باقی می‌ماند ایمان از او سلب نمی‌گردد. بلکه گناهان 
مظلو مان بر او انداخته می‌شود و بدین شکل ادای حقوق آنها انجام می‌گیرد. 
که در نتیجه او پس از یافتن سزای این گناههاء بیرون آمده وارد بهشت 
مي‌گردد و باز این حال او دائمی خواهد شد. 

SR sS au 
چنین فرموده است:‎ 

در < کذب بالصدق, و الذی جاء بالصدق # مراد از صدق تعلیماتی است 


که رسول خدایتیش آنها را او aS‏ نف آ ناشن ات از قران 


۱ 7 ۳ ۳ 
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تعلیمات شیک تین حلديتث. و تمامی اهل ایمان جر ۶ صدی می باشند که 
ی رشان 

ایس الله بكاف عبدة و یُخوفونك بالذین من دذونه و من 

آیا النه کافی نیست بد بنده خود و می‌ترسانند از کسانی که بجز او هستند و کسی راکد 
نب ال الله فسما له من هاد ۶ و من بمهد اللْه فما 


کمراد کند خدا پس نیست برای از راهنمایی. و کسی که را که خدا راه نماید. پس نیست 


بزای "و وا کننده. ا تست خدا قالب و اتتقام گیرنده. و شرگاه کنه شو نسوال کی ار نها 


من خلق السموت والازض لیقولن الله قل افرءیّتم ما 


که چه کسی آفر ید آسمانها و زمین را خواهند گفت که الله. تو بکو پس ببینید آنچه را که 


تذغون من دون الله ان آرادنی الله بضر هل هن كشفلت ضره 
نسمامی پر ستیدبجزازالداگر بخواهدالنه بر من‌مصیبتی.! ی اآنهامی توانندکه‌آنراازمن‌دورکنند. 


اؤ ارادنسی برخمة هل هن ممُسكلت رخمته قل حسبی 
ا م ا ا و کیو کے ی ا 


ال عليه يتوكل المتوكلون ۳۸ قل بنقوم اغملوا على مكانتكم 


انی عنمل فسوف تغلمون ۲٩‏ من ياتيه عذاب بخزيه 


من هم کار می‌کنم. بز ودی خواهید دانست. کد بر چه کسی می‌اید عذاب که او را رسوا کند 


وکل غلیه عذاب ع انا انزلنا عك الك دافن 
و فرود می‌آید بر او عسذاب همیشکی ما۔ نازل کرديم بر تو کتاب برای مردم 


ر لحق و - اھ نندی ذ لنفسه و مه 4 


با دین بر حق. پس هر کسی که به راد می‌اید برای نفع خود. و هر کسی که کمراد می سود 


فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل (۲۱ 


پس کمراه سود به ضرر خود و تو مسنول آنها نیستی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

[بلاکد یرای ا رمع تھ ) کافی نیست: (او 
برای. حفاظت همه کافی است. پس چگونه برای محبوب خاص خود کافی 
نمی‌باشد) این مردم (چنان احمق‌اند که از حفاظت خداوندی خود را 
حاهل گرفته) شما را از ان معبودهای (باطل غير ازخدا) می ترسانند ( که 
آنها را معبود قرار داده‌اند. در صورتی که خود آنها بی جان و عاجرند. واگ 
قادر هم می‌بو دند با هم در مقابله حفاظت خدا عاجز می‌شدند) و (اصل 
سخن اپن است که کسنی را که خدا گمراه کند هیج هدایت دهنده برای ار 
نخواهد بود» و کسی را که او هدایت کند. برای او گمزاة کننده تیست. (در 
۱ آینده. قدرت کامل خداوند بیان گردیده حماقت آنهااظهار شده است: که) 
ا ا خداوند (به نزد آنها) غالب (و بر) انتقام گیری (ئوانا) نیست: (صفت 
ناصر یت خدا هم کامل و و صلاحیت منصوریّت بنده هم کامل است و عاج 
شدن معبودان درزغی ET‏ آنها 
DD sS‏ نت ۱ 

پس تعجّب در این است که تھا هم مقدمات قدزت کانله و نصرت 
الهی را تسلیم دارند چنان‌که که »!گر شمااز افا وال کنید که چه کسی انها 
و زمین را افربد؟ ای خواهند گفت که: الله (لذا) شما (به آنها) بگو بند ک 
آ یا (وقتی که شما خدا را دز آ فریتتن ففرد تسلیم :هد 0 »ین هید آن 
معبودانی که غیر از خدای شما آنها را می پرستید. اگر خدا بخواهد که به من 
مشقت برساند آیا این‌معبودان‌.می توانند آن مشقّت را دور سازند با اگ اللہ 


1 > > 4 
عارش القر ' ق ف ۸ ایو 


بخواهد که بر من توجّه بفرمایده پس آیا آن معبودان می توانند جلو آن را 
بگیرنده؟ (در آینده این‌بیان می‌شود که وقتی از این بحث قدرت کاما ل الهی به 
اثبات رسید پس) شما بگو یید که (از این ثابت شد که) خدا برای من کافی 
کرد وه مخالفت و و ما ما یع ترجه کنو جود نابا جر 
اا  e‏ 
خود عمل می‌کنم (وقتی که شما باطل خود را رها نمی‌سازید. پس من 
پس به زودی خواهید دانست که آن چه کسی است که بر او (در دنیا) 
چنان عذابی خواهد آمد که او را رسواکند و (پس از مرگ) پر او عذاب دایم 
بان وا ها د (یعتان که در دا ورغ روو دو د ت م ما او ا ناس 
او آن غلاب ذانمی | غرت اف ا اجه سی وسو 
ی ی و ای ی وا 
کناب را مت سر مت ار او راتس 
(وظیفه‌ی شما ابلاغ آن است؛ لذا) هر کسی که بر راه راست. روی کند. به 
نفع خودش هست. و هر کسی که گمراه باقی ماند: پس گمراهی او به ضرر 
خودش ی او ی و 
اا توت 


معارف و مسابل 


3۳ ب ۹ 75۹ سورد الز بر 


ل اليس الله بکاف عبده* - شأن نزول | و آنهوافعه‌ای است که کهاز 
رسو ل خداتطه TT‏ ترسانده بو دند از این که اگر شما به بتاد ما تو هین 
کر دنك سن ار ین بتها خیلی سخت است» شما نمی توانید از آن رهایی 
بایید. دنخب شک اتود E‏ 
بعضی از مقسرین از لفظ بنده» بنده‌ی مخصوص» یعنی رسول الله را مراد 
گرفته است. که در خلاصه‌ی تفسیر نیز همین اختیار کرده شد. و مغسرین 
دیگر آن را عم قرار ده و قرائت دیگر آیه که در آن باه آمد مد آن 
اسسیت ست. و در هر دو صورت مضمون عام است که الله تعالی برای هر بنده‌ای 
کافی امست: 

عبر ت و تاوت 

و بخوفونک بالذین من دونه 4 یعنی: کفار را از خشم مبعودان کو چک 
خود می ترسانند!! 

ب تلاوت کتندکان این ابهه غقوما چنین فکر کرده می‌گذرند که آن 
تذکره واقعه‌ای خاص تایه هدید کعار و ارت اقدس آن 
رت که ی این ی کی که در و ا و 
دآرد. در صورتی که بدیهی است که هر کسی که هر مسلمانی را می ترساند 
که اگر تو فلان کار حرام یا گناه را نکردی حکام یا افسران که کار تو به آنها 
وابسته است از تو می‌رنجند و تو را مورد آزار قرار می‌دهند. این هم جزء 
مصداق آیه می‌باشد. اگر چه ترساننده مسلمانی هم باشده و آن کسی از آن 
نا و هم مسلمانی باشد. و چنین ابتلایی عام است که در 

بیشتر کارمندان دنیوی تفای می‌افتد که به خلاف ورزی احکام الهی آماده 
را ور 
آنها مدایت فرمود که: آ یا الله تعالی برای هدایت شما کافی نیست. اگر شما 
فقط به خاطر خدا بر ترک ارتکاب به معاصی» تصمیم گرفتید و بر خلاف 


نعارف القر آن ۰ 4۱۰ 


1 ص‎ r. 


احکام الهی بك حکام و اقس ها انیا نی د بل کک الھی شاف حال EE‏ 
و اهل شلن بدا کر آیخ یک هی کر ادهش لاه نیا 


سس 


انتضام یرک خواهند فرمود. و وظیفی مومن این است که خودش 7 ترک 


7 


این کارمندی اقدام کند که اکر جای مناسب دیگر میشر شد خود آن را ترک 


نماید. 


و ا 
النه قسبض‌م‌کند روحسهارا هنگامی‌کدمدت‌مرگشان‌بر سد وآنکدنمی‌میرد آن‌را قیض‌می‌کند 
فى منامها فیفسك التى قضی عليها الموت و بزسل الاخرى الى 


در خواب آن. یس نگاد می‌دارد ان را کد بر آن مرگ را مقرر کرده و می‌فرستد دیکسران راتا 


أجل نسمی إن فى لك لأينت لقم یتفکزون ۴١‏ أم انخذوا 
مسدت مسفرر. در ایسن امسر نششسانی هست برای کسانی که فکسر بکنند. ابا کرفنه‌اند 


من‌دون الله‌شفعاء قل اولوک‌انوا لایملکون‌شینا ولابغقلون (۲۳ 
بجز خدا سفارس کنندگان. بکو اکر چد آنسها اخستیار هیچ جیزی نداسته باشند و نف‌همند. 


سل تسله ال فنفة جسمیعا ند فلا السمنوات والزص نم 
تو بگو به اختیار خداست همه‌ی سفارش و از آن اوست پادشاهی در آسمانها و زمین. باز 
اليه ترجعون ۴۴ و اذا ذکر الله وخده آنسمازت قلوب الدین 
بد سوی اوبر می‌گردید. و هرگاه نام ببرید تنها از خندا ساز می‌مانند دلهسای کستانی کد 


لا یه موه بالاخرة و اذا ذكر الذين من دونه اذا 
بقین ندارند بد خانه‌ی وایسین. و هرگاد نام ببرید بسجز از خدا کسانی دیکر را آنگاد 


هم یستنشزون (۲۵ 
مشغول‌می‌شوند بهاظهارشادی. 


ی ۱ ۱۰ # سورد تیار 


خلاصه‌ی نفسیر 

ی هنن هرا را فبخی خا ل ) سی‌کند (که وفت موت شال 
رسیده است) به هتگام مرگ آنها (بطور کامل که زندگی را خاتمه می‌دهد) و 
آن روحها را هم که زمان مرگشان نیامده است. به هنگام خواب آنها ( که 
تعطل کامل نمی‌باشد. یک جهتی از حیات باقی می‌ماند. البته ادراک باقی 
نمی‌باشد و در صورت مرگ نه ادراک باقی می‌ماند و نه حیات؛) سپس 
(پس از این معطل کردن) جلو آن روحها را (از ر ار کیت من گیل 
می‌گیرد. که دستور مرگ درباره آنها داده است و بقیه ارواح را (که به علت 
جوا مه ل شده بودند و تا کنون وقت مرگ انها نیامده است) تا یک میعاد 
(مد تی ) معیّن آزاد می‌گذارد ( که باز واپس شده در بدن مطابق دستور سابق 
کار کنند) در این (مجموعه تصرفات الهی) برای کسانی که به اندیشیدن 
عادت دادند. دلایل (بر قدرت کامل خدای تعالی و انتظام او در عالی بلا 
شرک غیر) هست ( که از ان بر توحید خدا استدلال می‌کنند.) 

آری آیا (با وجود قیام دلایل واضح توحید) آنها غیر از خدا دیگران 
را ارداهه‌ند که رای اه اسساری کید ا ی ن 
نسبت به بتهای خود می‌گفتند که که « هنولاء شسفائنا عندالله )4٩‏ شما بگویید 
ِ جنها اشقین یدیما یقرت من( 
هو تا سین تقو وهی یادا که e E lglg‏ شید 
هم نمی فهمید که برای سفارش علم و مناسب به آن قدرت لازم است؟ که 
در اينها از آن اثری نیست! در اینجا بعضی از مشرکین می توانستند بگو یند 
که هدف ما این بتهای تراشیده از سنگ نیستند. بلکه اینها مجسّمه‌ای از 
فرشتگان یا جنها هستند که آنها ذی روح‌اند و قدرت و علم دارند. لذا برای 
پاسخ به آن چنین تلقین شد که) شما (این را هم) بگویید که: سفارش کل به 
اختیار خداست. ( که بدون اجازه‌ی او هیچ فرشته یا انسانی نمی تواند برای 


معارف الترآن $ ۲ ۱۰ 


E ۳ 2‏ ۹ ا ٤‏ 3 ۹ ۳ ۲ 
5 تسبي سفارشی مند» و اجازه‌ی خدا ی سفارش. منت و طط دو سر ص 


است: یکی سفارش کننده مقبول بارگاه الهی باشد دوم آن کس که در حق او 
تروش کرک و ت فعفرت دا تیه اش لا بدانت یی کش ان 
بتها را شکل آنها قرار داده‌اند. اگر جنها و شیاطین باشنده پس هر دو شرط 
در آنها مفقود است. که نه سفارش کنندگان مقبول بارگاه خدا می‌باشند و نه 
این مشرکان قابل مغفرت هستند. و اگر این بتها را شکل فرشتگان و انبیاء 
فرار می‌دهند» پس شرط اوّل که مقبولیت سفارش کنندگان باشد؛ وجود 
دارد اما شرط دوم مفقود است؛ زیرا که مشرکان شایسته‌ی مغفرت نیستند: 
سپس می فر ماید که شأن الهی چنین است که) سلطنت کل آسمانها و زمین 
مال اوست. باز شما هم به سوی او باز می‌گردید. (لهذا از همه گذشته از او 
بترسید و او را بپرستید) و (با وجود قیام دلایل روشن توحید. وضع کثار و 
مشرکین چنین است که) هرگاه تنها خدا ذکر گردد (که او بدون شرکت 
دبگران مالک مختار و متصرف سیاه و سفید جهان است) پس دل آنها ( که 
به | مرت بقین اد مص هی شود و هر گاه کر از دیگران ا د ره 
تنها ذکر از آنها باشد یا همراه با خدا ذکر بشوند») پس فوراً آنان شادان 
م کرو زان 


بعار ف و مسابل 
قبض روج به هنگام مرگ و خواب و فرق مفصّل ميان آن دو 
ط الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها) معنای لفظی 
«توفی» گرفتن و قبضص کردن است. حق تعالی در این آیه نشان داده است کد 
ارواح دی روح در همه جال و هميشه تحت تصرّف خداوند است. هرگاه او 
بخواهد می‌تواند آنها را تبض کرده باز پس گیرد. و یکی از مظاهر ایز 
تصرّف خداوندی را هر دی روح همه روز می‌بیند و احساس می‌کند. که به 


i 1‏ 2 ۹ 
اعدا و ۱۰۱۳ 4 سوره الو بر 


وقت خواب روح او از یک حیث قبض می‌گردد باز پس از بیداری په سوي 
۳۱9۲ )رای قی ۱۳ ۹3 کا E‏ 
در تقسیر «مظهری» آمده است که: معنای قبض روح قطع تعلز آنا 
بدن است. که گاهی ۱: ین در ظاهر بان کا متقطع می شود که بآ مر 
می‌گویند. و گاهی تنها در ظاهر قطع می‌گردد و در باطن می ماند؛ و اثرش 
این است که تنها حس و حرکت ارادی که در ظاهر علامت زندگی است. از 
أو یت وی یز ی 
ه جانب مطالعه الم متال RS‏ و غافل 
زاره اتومی تقو که اسان اند کایاد اسخ تر اهنت کد و گامی ا ی 
باطنی هم قطع می‌گردد. که حیات جسم از آن به پایان می رسد لفظ «توفی» 
در آیه مذکور به معنای قبض به صورت عموم مجان شامل هر دو معني 
ات این فرق کمن روخ مياد ۷ و خواب که در بالا بیان گر دید از 
ل حضرت علی. کرم الله و جهه تأ ید می‌ شود که او فر مو ده | ست ړوج 
انسان به هنگام خواب از بدن بیرون می‌رود. ولی شعاعی از آن در بدن باقی 
می ماند» که در اثر أ او زنده می‌ماند و با این رابطه شعاعی: او واب 
مت نت ۱ EA e u‏ 
سوی بدل ؛ بوده است؛ پس در آن شیطان تصر‌فات کرده آ ل رۇ با صاد قه 
نمی‌باشد و فرمود که روح انسانی که در حالت لت خواب از بدن بیرود می أ ید. 
0 هنگام پیداری جلوتر از چشم زدن به بدن وارد می‌شود. 


قل الم فاطر آلشمنوات والارض عسلم الب و الشمهيدة نت 


تسوبگسوای خسدا آفیر یننده‌ي آسمانها و زمسین دانسای پسنهان و آیکسیار تسو 


بعار فد الثر آر ۱۰ 


قسضاوت صی‌کنی در سیان بندکانت در انجد انها اختلاف می‌کردند. و اگر باشد نزد 
فشتلیوا EE ESE‏ و مث لةه معة لافتدوا به 


گسناهکاران آن‌چه در زمین هست همه و آنقدر دیخر باان. همه را شدیه سی‌دهند در 


من وء العذاب يوم القيلمة و بدالهم من الله مالم یکونوا 
نسجات خود از عذاب در روز قیامت و به نظرشان می‌رسد از طرف خدا آنجه کمان 


ی ۷ و بدالهم سینات ماکسبوا و خاق بهم ما 


نمی‌بردند. و به نظرشان می‌رسد بدی آنسچه کسب می‌کردند. و بر می‌گردند با آنها آنچه 


کانوا به يشتهزغون ۴۸ فاذا مش الانسنن ضر دعانا نم اذا 
بدان استهزاء می‌کردند. وقتی که می‌رسد بد انسان خسرری می‌خواند ما را باز وقتی کد 


EE‏ ا ا قال ا او ته عل عسلم سل هی 
عطا کنیم به او نعمت از طرف خدا می‌گوید این که به من رسیده جلوتر معلوم بود. بلکه این 


فنة و لکن أشرهم لا يغلمون ۴١‏ قذ قالها الذين من قبلهم 


آزصا یش است ولی‌بیشترشان نمی فهمند. کفته‌اند این‌را کسانیکه گذشته‌اندجلوتر زان 
فنما اغسنن عنهم فا کانوا بِکُسیُون (۵۰) فاصاینغ سات ها 


پس بد دردشان نسخورد آنسجه کسب مسی‌کردند. پس رید به آتسها بدی آنچه 


کسیوا والذین ظلفوا من هدولاء سیصيبهم سینات ما کسیوا و 
کسب کردد بودند. و بر کسانی کد ظالم‌اند از آنها می‌رسد بدی آننچه کسب کرده‌اند و 


ماهم بمُغجزين 0 أولم یغلفوا ان له یبط الرژق لمن 


نبستند آنها عاجز کننده. آبا ندانستند که خدا گنساده می‌کند رزق را برای کسی کد 


يشا و قد إن فى ذلك لأت شوم ومون 60 
بخواهد وبه‌اندازهمی‌کند. البته‌دراین نشانیهاست برای‌کسانیکه قبول‌می‌کنند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

تیا ان شلد تا انس ون اش و هنکام دعابه خداوند) 
عرض کنید که که ای خدای آفر یننده‌ی اسمانها و دانای ظاهر + باط. 
Ned‏ قیامت») در شاد a‏ دراموری ھی 
هم در آنها اختلاف می‌کردند ( شما به فکر معاندان نباشید. بلکه معامله آنها 
را به خدا بسپارید خود عملا فضاوت خواهد فرمود.) و به (هنکام ان 
هت وس و من ی اک هی و ای ری که 
کف ر) تمام آنچه در دناست ناش و.به همان ا دویاره توق آنها و د 


و انها با 


داتفه E‏ یرف مامت کته سا تفای اند انم تسیا 
(یدون تأمّل) آنها را فدیه خواهند داد. را گر چه قبون نباشند کمافی الب نة 
MM Ou ul EMIS‏ 
گمانی نداشتند؛ (زیرا اولا منکر آخرت بودند باز هم در آن ا ووک 
۱ آنها تمام اعمال 
بدشان ظاهر می‌گردد و آنچه (عذاپی را که) مورد اس مر روش 899 
آنها را فرا مي _گیر د. (در غیر ایر. ی و 
از د گر ود وا متیر ا ن وک EER OS‏ 
ی تسه یرهشمه آ نها ما که اد کی انیا یوور کا 
تفه انا را دا هی کته( وهای که فیار ار قوت داش )سین تفع 
که ما از طرف خود به او نعمتی عطا می‌کنيم پس (بر این توحید که حقانیت 
آن از اقرار خود او ثابت شده بود و قایم نمی‌ماند. چنان که آن نعمت را به 
منوا دا متسوب نمی کید بلکه نجنین) می گید که ایس یت در ار 
تدبیر (خودم) به من رسیده است (و چون آن را به سوی خدا نسبت 


نمی‌دهد. بلکه نتیجه‌ی تدبیر خودش قرار می‌دهد. بر توحید پایدار 


۱ - مائده. ۱ ۳. 


۳ 
یسلا 


۲ 3 5 4 
معارف القر آن $ ۱۶ 


سس 


نمی‌ماند. بلکه به طریقه قدیمی خودش که که شرک باشد. بر گشته به عبادت 


یو دی ما هی نا 
ی فوها بل کاه این مت تیه ی او تست ان که ان یت راو 
است. و از طرف او برای انسان) یک رشان استو زر تا که اور 
صورت نایل آمدن به آن» مرا فراموش کرده» مبتلا به کفر می‌شود یا اینکه 
مرا یاد کرده و سپاس بجا می آورد؛ و به خاطر همین آزمایش در بعضی از 
نعمتهاء اسباب و کسب را واسطه قرار داده است. و در این» آزمایش بیشتر 
می شودہ تا ببینند آیا بر اسباب ظاهری نظر می‌کند یا بر علّت حقیقی) اما 
پیشتر مردم ( بن‌را) در نمی یابند. (لذا آن را نتیجه تدبیر خود قرار داده مبتلا 
به شرک می‌شوند. در آینده تفریعی است) که | ین سخن را کسانی گفته بودند 
که از ایشان جلو گذشته‌اند (چنان‌که قارون ؛ گفته است: ۶ انما اوتیته علی علم 
عندی) یا کسانی که منکر صانع شده در گذشته‌اند. مانند نمرود و فرعون. 
و ظاهر است که آنها هم هیچ نعمتی را به سوی خدا نسبت نمی دادند بلکه 
غیر مکتسب و غیر اختیاری را به سوی شانس و اتفاق و مکتسب و اختیاری 
را به سوی هنر و تدبیر نسبت می دادند» پس تدبیر آنها به درد آنها نخورد و 
دانع عن العذاب قرار نگرفت») سپس (هم چنان‌که ٣‏ عن العذاب نبود. 
دافع عن العذاب هم نشد. بلکه) همه بدیهای اعمال بر او واقع شدند (و به 
e TS‏ 
انچه بودنی بود با گذشتگان واقع شد بلکه) کہا نی که از ایشان ظالم هستند 
بدی اعمالشان به آنها هم خواهد رسید و ایشان خدا را) نمی توانند عاجد 
کنند (چنان‌که در بدر به سزای کامل خود رسیدند» سپس دلیل آن را بیان 
می‌فرماید: که بعضی احمق که نعمت و رزق را نتیجه تدییر خود 
می پندارند» پس) آیا آنها (از فکر و انديشه در احوال) ندانستند که دات 
که به هر کسی که بخواهد پیشتر روزی می‌دهد و اوست ( که برای کسی که 


تسایس نی ۷ ۱ 1 سورد الو بر 


بخواهد) تنگی می آورد (از فکر و اندیشه) در این (بسط و قدر) برای اهل 
ایمان ( که اهل فهم هستند) نشانه مایی ۳ این امر) و جود دارند ( که باسط و 
E‏ آ نع جه یه یی کي که 
این دلایل را درک کند هرگز آن را به سوی تدبیر خود نسبت تی دهت بلکه 
از منعم بودن خدا که سبب حقیقی ابتلاء به شرک بود فلت نمی ‌کند: بلکه 
او موحد می‌ماند و در مصیبت و راحت. حال و قال او با هم متعارض د 
متناقض نمی‌شوند.) 


معار ف و مسابل 
۶ قل الهم فاطر السمنوات و الارض‌الابة؟ در «رصحيح مسلم» از 
عبدالرحمن بن عوف روایت است که می‌گوید: از حضرت عایشه‌ی صد یقه 
ال کردم که رسول خدا نماز (تهجٌد) را با چه چیزی آغاز می‌کردند. او 
فرمود که وفتی آن جناب ب برای نماز (تهجد) بلند می‌شد. این دعا را 
می ۱۳۹ 
«اللهم رب جبرئيل و میکانیل و اسرافیل فاطر السموات و الارض علم الغیب و الشهادة 
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فون آهدتی احتف ف مانت باذنک انک تهدی 
من تشاء الى صراط مستقیم» 


بذ یرش دعا 
حضرت سعید بن جبیر می‌فرماید: من آیه‌ای را از قرآن می دانم که هر 
کی ان وا مخواند و دعا کا دق اش اجات می شوگ سیسش همین | تدارا 
تلاوت فرموفِلة ۱۲ 
و بدالهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون 4 - حضرت سفیان ثوری این 


قطن 


E‏ 2 انه ۳ مود که : هاا کت ا برای ریاکاران ماد ت اعت برای 
E‏ ا E‏ ای کک و کا ا 
ا ۳ ی ی 5 لی 


دادن مر دم انجام می‌دهند. و 

i 1 ۱ ۳ ۹ ۱ ۰ ر‎ ۳ 4 8 

نیت اهیم دار آ بون فر E‏ می گیر ند که این اعمال مو حب نجات اخر وی انان 
اما جون در انها اخلاص و جود نداد یی ل نیک انهانر د خداای 


و ثوابی نخواهد داشت. لذا در آنجا ب خلاف و هم و بندار خو د. با عدات و 
ا ا افن 1 7 ی ۰ ۰ 


عا و اه غ اك 


هدایت مهم منعلق به مشاجرات صحابه 
کسی از حضرت ربیع بن خیثم درباره‌ی شهادت امام حسین بت 
بر سید او اه سردی کشید و این ابه را تلاوت فرمود: # قل اللسهم فاطر 
السملوات و الارض عللم الغیب و الشهادة انت تحکم بين عبادک؟ الاید. و 
فر مود که : هرگاه راجع به اختلافات صحابه در قلب شما اضطرابی پیش یل 
این آیه را تلاوت فرمایید. روح المعانی بعد از نقل آن فرموده است که این 


یک هلیم ی انشا ای اسست؛ که هش ها نت ان وبا 
قل بعبادی الذين أسرفوا علن آنفسهم لاتقنطوا من رخمةالله 
بکسو ای بسندگان مسن کد تسجاوز کسردید بر خود ناامید نباشید از مسهربانی خدا. 


ان الله 1 عفر الذنسوب جمعا انة هو الغفوز الرحسیم or}‏ و انيرا 
قا خمدا می اه هسمه‌ی گسناهها راء اوست آمسرزنده‌ی مهربان. و رجسوع کسنید 


۳ 4۱۰۹ 


الى ربكم و الوا له من قل ان بات بای ت 


بد سوی بروردکار خود و از او فرمان برند. بسن از این‌کد پبایید بر سما عداب. باز کسر 


ت- 


لا تسنصرون ا و اتسبعوا احسن ماانزل الكم من ربكم 


به کمک شما تمی‌آید. و پروید بر پهبرین سخن کد ازل ده بد سنوی سما از رب سما 


من‌قبل‌آن باتیکمالعذاب بغتة وانتم لانسغرون (۵۵) ان تقول 
بست از ایسن‌کد پنتاند بر سما عداب ناعنهان و سما متوجد ننسوید. ایین‌کد بکوند 


نسفش پسسحسرتی على ما فرطت فى جنب الله و ان كنت 


نسسفس‌ها. اقفسوس سس این که مسن کسوتاهی کردم در حو خسدا و مس 


لمن الشخرين ۵۶ او تسقول لو آن الله هدانی لکنت من 


تمسخر می‌کردد. با آین‌کد بکوند که گنر خدا بد من راد سان صی‌داد سن می سده از 


المنقين ۵0 او تقول حين ترى العذاب لو آن لى كرة فاکون 


تسرسندکان. سا" یس نکدیکو بدوقتی ببندعداب را کساشکی به‌من بر گنستی‌می ر سید یس‌صی‌شدم 


از نسیکوکاران. اری رسسیدد شود بسد تسو حکسم مسن. پس تسو ان را تکندیب کردی و 


a yT‏ موه ی و 
عسسرور کسسردی و بودی از مسنکران. و بسدروز قیامت مسي‌بینی کسسانی ز! کسه 


کا ا الله وجوههم ‏ مسودة اليس فى جهنم مئوی 


دروغ مسی‌کو نند سر خدا. کد صورتهای‌سان سباد سی‌شود. آینا نیست در ج جهنم جابی 


لسلمتکبرین (۶۰ و بسسنجی اللسه السذین انسقوا بسمفاز هم 


برای تکبر کنندکان. و جات می‌دهند خدا کس‌انی را که می ټرسند در جای نجات‌سان. 


لا وا السوة و لاهم بخزنون e}‏ 


نمی رسد بد آنها بدی وان ا غمگین می‌شوند. 


حارف القرآن # ۶۱۱۰۱ ایا 
خلاصه‌ی نفسیر 

شما (در ر پاسخ به سائلان از طرف من) بگ بکو نید که ای تنل کال ۰ که ریا 
ارتکات کف E‏ 
ay‏ یی ها فیک دی ی Ml‏ 
می شود» پس چنین نیست بلکه) یقینا خداوند متعال (به برکت اسلام) تمام 
گناهان (گذشته) را (اگر چه به حد شرک و کفر هم برسند») عفو می‌فرماید. 
یقینا او بسیار آمرزنده بسیار مهربان است و (چون شرط این عمو توبه از راه 
کفر و مسلمان شدن است. لذا) شما به خاطر توبه از کفر به سوی رب خود 
رجوع کرده و (در قبول سلام از او) فرمانبرداری کنید. پیش از اینکه (در 
صورت عدم اسللام بر شما عذاب الهی وافع بشود؛ (و) سپس (از طرف هیچ 
کسی ) کمکی به شما نشو د. (چنان‌که در صورت مسلمان شدن همه‌ی کفر و 
شرک آمرزیده می‌شوند» هم چنین در صورت مسلمان نشدن بر کفر و 
شرک عذاب خواهد امد که وسیله‌ی دفاعی» در مقابل آن وجود ندارد) و 
(مجون مفوز گشحه ات کهسرانجاغ ستلمان شدن چییین است ی 
(باید که) به سوی احکام خوب نازل شده از پروردگار خود بروید. پیش از 
این‌که پر شما عذاب ناگهانی واقع شود و شما موجه (آن) نباشید (مراد از 
الغنات آغرت اشت یه دایعا کیان آن رام ا کی 
که: در نفخه‌ی اولی هم مدهوش می‌گردند و باز ږ پس از نفخه‌ی دوم نا گهان 
به عذاب متوجخه می‌شوند. و یا بدین خاطر یواک 
حقیقت آن قبل از وقوع غير مدرک می‌باشد و چنان گمانی نمی‌باشد و 
وقوع آن را بر خلاف گمان به ناگهان تعبیر فرمود؛ و این دستور انابت و 
مسلمان شدن و اتباع کردن را به این خاطر داد. که) گاهی (در فردای روز 
قیامت) کسی بگوید که افسوس بر این کوتاهی من که من در بارگاه الهی 
انجام دادم. ( کوتاهی من که در اطاعت او شده است) و من احکام الهی را 


اا 


e 1} 


مورد تمسخر قرار می دادم» یا کسی چنین بگو ید که اگر الله تعالی در دنیا به 
من راهنمایی می‌نمود. پس من از پر هیزگاران می‌شدم. (امّا از هدایت 
محروم ماندی بنابراین؛ این همه تقصیرات و کوتاهی‌ها به وقوع پیوست. که 
من در آن معذورم) یا کسی عذاب را مشاهده کرده چنین بگوید که کاشکی 
من ( به دنیا) بر گر دانده می شدم» تا که من از جمله نیکو کاران قرار شین کف 
(در قول دوم که گفته شد که اگر به من راهنمایی می‌شد. من هم از متّقیان 
می‌شدم. در جواب ان می‌فرماید که) اری یقینا ایات من به نزد تو رسیده 
بود» پس تو آنها را تکذیب کردی و (اين تکذیب بر اثر شبهه نبود. بلکه) تو 
تکبّر کردی و (بلکه چنین هم نشد که باری دیگر فکرت بجا قرار گیرد: 
بلکه) در جمع کفار (برای همیشه) قرار گرفتی. (ذا این مقوله‌ی تو اشتباه 
است که مورد راهنمایی قرار نگرفته‌ام) و (در آینده سراء و جرای «مصر علی 
الکفر و تائب على الکفر» را به صورت اختصار ذکر می‌فرماید که ای بیغمیر!) 
شما در روز قیامت صورت کسانی را سیاه می‌بینی که بر خدا دروغ گفته 
بودند (در اینجا دو چیز آمد یکی آن‌که خدا نگفته بو مانند کفر و شرک 
که نسبت به آنها گفت که اينها را خدا گفته است. دوم آنکه خدا فرموده بود 
مانند قرآن که در خصوص آن گفتند که این را خدا نگفته است) آیا جای این 
متکبّران در جهتم نیست؟ ( که از روی تکبّر و عناد تکذیب کنند) و کسانی 
که (از کفر و شرک) پرهیز کرده بودند. خداوند آنها را پیروزی (از جهنم) 
نجات می‌دهد که به آنها ( کوچک‌ترین) مشقتی نمی‌رسد و آنان غمگین 
نمی‌شوند؛ (زیرا در جلت غم و اندوه وجود ندارد.) 


معارف و مسایل 
و ا ن ی وو ا 
عبدالله بن عبّاس روایت می‌کنذ که گروهی بودند که قتل ناحق بسیار کرده 


عار ف الت آن # ۱۱۲ سا 
ر ر 


بو و زنای زياد کر ده بودند. در خدمت پیاس خداتتد: حاضر شده 
عر کرد ن د ي e‏ خو بت است 
مخز این فک هی E E E‏ 
اکاک ا آیا توبه ما پد برفته می‌شو د. خداوند در پاسخ به 
این سوال این أ به را نازل فرمو دا" 

تا ی مین | یه لت کف کی مناخ کشت خاش 
که کر ده ا توبه او پدیرفته می‌شود. و از 
توبه راستین همه گناهها عفو ا لدا تباید کسی از رمت دا 
ا ا 

E as ROA E RE 
تمام آیات قرآن بیشتر امید افزاست» ولی حضرت ابن عباس فرموده‎ 
از همه بیشتر ايه امید بخش» ايه ششم سوره رعد است یعنی #ان ربک لذو‎ 
.4 مغفرة للناس على ظلمهم‎ 

و اتبعوا احسن ما انزل الیکم# مراد از «حسن ما انزل» قرآن است و کل 
تا اه ات وت با دی ایا تست مر وان سرت 
نمام کتب تورات و انجیل قوس که از ,رف لا تسار شنیل هاتله هیر ان 
«احسن و اکمل» است!۲. 

از ان تقول نفس یلحسرتی تا من المحسنین4 - در تن 
با که ات ی کی که وو سه آیه ماقا ل بیان گردید. که بزرگ‌ترین 
انر oy‏ اه ی و و 
خداوند تمام گناهان گذشته او 7 


آ به این را بیان فرمود که خداوند هر گناه را حتی کفر و شرک راهم به توبه 


۱ - ذکره البخاری بمعناد قرطبی 
E‏ 


۳ ۱۱۳ El! 
می‌آمرزد به شرطی که توبه قبل از مرگ باشد.‎ 

ویو از شاک اکن کی نویه کت با از کی دار وو ا وا یرد 
فایده‌ای ندارد. چنان‌که در روز قیامت بسیاری از کفار و فجّار آرزوی 
کا کی یکی اهاز ی ری کت کت تسف در 
اطاعت خدا کوتاهی کردم و یکی در آنجا گناه خود را بر دوش تقدیر 
کل تهب و اه تعانت بابلم وس کوید که اک دا | هلا نت همه 
هی کار ۵ ام شش و سو یهت مرا ها مت تک 4ب من کار کتم: 
و یکی چنین تمنا می‌کند که ای کاش دوباره من به دنیا فرستاده شوم تا 
مسلمانی پخته بشوم و تمام احکام خدا را اطاعت کنم. اما این حسرتها و 
تمنّاها به درد کسی نمی خورند. 

امکان دارد که این سه نوع آروز از مردمان مختلف باشد؛ و این هم 
امکان دارد که این سه نوع تما یکین پس از دیگری از کار یک گروه باشد؛ 
زیرابا | خرین قول که در ان ارزوی باز امدن به دنیا است. در ايه دکر شده 
که آن پس از مشاهده عذاب می‌باشد. از آن به ظاهر چنین معلوم می‌شود که 
نخستین دو قول) قبل از مشاهده عذاب است. که نخستین روز قيامت از 
کوتاهی عملی خود یاد کرده می‌گویند با حسرتی اعلی ما فرطت فی جنب 
الله باز به صورت عذر و بهانه می‌گویند که ما معذور بودیم اگر خدا 
هدایت می‌فرمود ما هم مطیع و فرمانبردار و متقی قرار می‌گرفتيم. امّا وقتی 
وا دهم سا بعه متیر ا روف که غارس رارتفا هه 
می‌کنند ارزو می‌کنند که ای کاش بار دوم در دنیا فرستاده می‌شديی حق 
تعالی در این سه ايه نشان داد که مغفرت و رحمت خداوند متعال بسیار 
وسیع است. ولی زمانی حاصل می‌گردد که قبل از مرگ توبه کنید. لذا ما 
الان به شما نشان می‌دهیم که چنین نمی‌باشد که پس از مرگ پشیمان گردید 
و در آخرت مبتلا به تمنا و تحشر بی جا قرار گیرید. 


معارف الت آن ۶ ۱۱۳ > بسا 


۶ بلی قد جاءتک آیتی فکذبت بها# - در این آیه پاسخ به آن گفته کقار 


اون که ۳ خد ما ۳ کا ت می نمو د ما نیز O‏ می شد یم حاصا 
ان این‌که خداو ند به ها کا ا هدا یت فر موده کتابهای خود و ا یات خود 


زا فرستاده وه لذا ایس کففان انها کته دا سا را کو یک نک وه ای 


بی جاست. آری:شداوند پس از هدایت کسی ,را بر تیکی ی اطا عت اجیاو 
نفرموده است. بلکه بندگان را مختار گذاشته که آنان هر کدام از راه حق با 
باطل را اختیار می‌کنند. بکنند. همین است امتحان بنده که پیروزی و عدم 
پیروزی او بر آن موقوف است. پس هر کسی که راه گمراهی را به اختیار 
و تا کل او ره عیسو O‏ اراس کیت 


الله خللق کل نسیء و هو على کل نسیء وكيك ۴۷ له مقاليد 


خسداست آفسریننده‌ی هر چیز و اوست بر هر چیز مسئول. به نزد اوست کلیدهای 


السشضوت والأزض و السذين کفروا بنایت الله آولننك هم 
آسمانها و زمین و کسانی که منکر شدند از سخنان خداوند آن گروه آنها هستند 


الخلسزون ۴ قل‌افغیرالله تافزونیاغنذ اهاالجهلون ۴٣‏ 


زیانبار. بگو که بجز از خدا به چه کسی امر می‌کنید که من آن را بپرستم ای نادانان. 


و لسقد آوحسن اليك و الى الذين من قبلك لبن اشرت 
و دستور رسیده به شما و به آنانی که پیش از شما گذشته‌اند که اگر تو شریک قایل شدی 


ليخبطن عملك و لتكونن من الخلسرين ۴۵ بل الله فاعبذ و 


ازیین خواهدرفت عمل تو و تو خواهی‌شد زیانکار. نیست چنین» بلکه خدا را بندگی‌کن و 


من الشنکرین 6۶ و ما قدزوالله حق قذرهوالأزش جميعا 
باس از شک رگزاران. 9 بسا تخد ۳ ن طور كد أو ست 9 ر مير کل 


قبضته یسوم السقينمة والشملو ت مطویت بیمینه سبحلنه و 
یک ُ مشت اوست در روز قیامت. و آسمانها , جر ببجد داند در دست راست او او یاک است و 


تعنلی عا ُشرگون 0 


بسیار بالاازا ی نکه‌شر یک‌مقررمی‌کنید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آفریننده‌ی هر چیز خداوند است و او است بر هر چیز نگهبان و در 
اختیار او هستند کلیدهای آسمانها و زمین: (موجد و خالق همه‌ی اینها او 
است و باقی نگهدارنده و حفظ کننده آنها هم اوست. این است منهوم «وکیل» 
و ایجاد تصرّف و انقلاب در همه این مخلوقات هم کار او است. 

این است مفهوم ۶ له مقالید السموات و الارض4؛ زیرا كسى که 
کلیدهای خزانه‌ها به دست او باشند او عادتا اختیار دار تصرّ فات می‌باشد. و 
وقتی خالق کل کاینات بدون شرکت دیگری اوست. و نگهبان و سالک 
تصوّفات هم او است» پس بايد عبادت هم تنها از آن او باشد و مالک جراو 
سرا هم او باید باشد و خلاصه‌ی توحید همین است. و چون همه‌ی این 
مقذمات را مشرکین هم تسلیم می‌کردند. پس بر آنها لازم بود که عقیده‌ی 
توحید راهم بپذ یر ند لذا فرمود:) کسانی که (با وجود این هم) آیات خدا را 
( که مشتمل بر مطالب توحید. جرا و سزاست) نمی پذیرند در خسارت 
بزرگی واقم شده‌اند (و ایشان خود به کفر و شرک آلوده بودند اکنون 
وروی تاش سل گاید کم ما یواسم 
پس) شما بگویید ای جاهلان (پس از ثبوت کامل توحید به وسیله دلایل 
مذکور و ابطال کفر و شرک) باز هم شما مرا به عبادت غیر اللّه فرا 
می خوانید (و از شما صدور کفر و شرک چگونه می تواند ممکن باشد وقتی 
که) به سوی شما و نیز به سوی پیغمبران که پیش از شما گذشته‌اند چنین 


معارف القرآن 3 ۱۱۶ اس 
ا و و ا ا ۳ کک ا 


وحی شده است که (به هر فرد از افراد امو اد که) اگر مبتلا به شرک 
تیه تمام کردارت از بین خو اهد رفت و زیان خواهی کرد. (لذا هیچ گاء به 
شرک نزدیک نشوه) بلکه عبادت خدا را بجا بیاور و سپاس گزار (او) باش. 

(و وقتی که برای انبياء علیهم السلام که شما هم جزء جمم آنها 
هستید حقّانیت توحید و بطلان کفر و شرک به‌وسیله‌ی وحی ابت گشت و 
آنان مأمور قرار گرفتند این عقیده را به دیگران برسانند؛ پس توقع مشرکین 
که شما به کفر و شرک مبتلا شوید غیر از حماقت چیزی دیگری نمی تواند 
Ee e OE LS‏ وت ترا وتان که شاد نها 
می آوردند انجام ندادند. در حالی که همه‌ی زمین در روز قیامت در قبضه‌ی 
او می‌باشد و تمام آسمانها پیچیده در دست راست او قرار می‌گیرند و او 
پاک و بالاتر از شرک انهاست. 


معارف و مسابل 

# له مقالید السموات و الارض #4 «مقالید» جمع مقلاد با مقلید است. که 
به کلید قفل گفته می‌شود. و بعضی گفته‌اند که این در اصل از زبان فارسی 
معرب شده است که در فارسی مفتاح را کلید می‌گویند. آن را معرب کرده 
«اقلید» گفته‌اند سپس جمع ENES‏ 

و قرار گرفتن کلیدها به دست کسی نشانه‌ی این است که او مالک و 
متصرّف انهاست. لذا مراد از ايه این است که خزانه‌های نعمت خدا که در 
اسمانها و زمین مستور هستند کلید همه‌ی انها به دست خداست. و خود 
او نگهبان و متصرف آنهاست. که هرگاه هر مقداری را که بخواهد و برای هر 
کسی بخواهد می‌دهد و برای کسی که نخواهد نمی‌دهد. 

و در بعضی روایات حدیت کلمه سوم یعنی «سبحان الله و الحمد الله و لا 


۱ روح. 


۲ TT 
ای ۱۱۷ سورد الز بر‎ 


اله الا الله و الله اكير و لا حول و لا قولا الا بانته العلی العظیم» را ظ مقالید السموات و 
الارض #* فر مو ده انیت 

حاصل آذ این است هر کسی این کلمه را به هنگام صبح و شام بخو اند 
حق تعالی خرانه‌های نعمت آسمان و زمین را در اختبار او می‌گذارد ا 
روایات را ابن جوزی موضوع دانسته است. اما محدئین دیگر آنها را 
OS‏ ۱ 

ل والارض جمیعاً قبضه يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه) قرار 
گرفتن زمین در روز قیامت در قبضه‌ی خدا و پیچیده شدن آسمانها به دست 

در نزد اسلاف متقدّمین بر حقیقی خود محمول است. امّا مضمون أ به 
مردم از تلاش حقیقت آنها منع شده‌اند فقط بر این باید ایمان آورد. که 
آنچه مراد حق تعالی از آن باشد» آن حق و صحیح است» و چون از ظاهر 
الفاظ ثابت می‌شود که خدا قبضه‌ی دست راست دارند. در پایان آ په به آن 
اشاره فرمود که این الفاظ را بر اعضای خود مقایسه نکنید. 

للّه تعالی از آنها پاک است ۴ سبحانه و تعالی عما یشرکون4 و متأخرین 
علما آن را تمثیل و مجاز قرار داده» معنای آن را چنین بیان کرده‌اند. که قرار 
گرفتن چیزی در قبضه قبضه يا دست راست کسی کنایه از این است که او 
بر آنها قبضه و قدرت کامل دارد. والله سبحانه و تعالی اعلم. 


و نفخ فى الضور فضعق من فى ألشملو ت و من فى الأزض 


ودمیده‌می‌شود درصور. پس بیهوش ‌می‌شودهرکس که‌د رآسمانها وهرکس که‌درزمین باشد. 


۱- روح المعانی. 


معارف الق آن ۱۱۸۶ 


الا من شاه الله نم نفخ فيه اخری فاذا هسخ قيام ینظزون ۴۸ 


مک رکس ی کدخد ابخواهد بازدمیددمی‌شودباردوم بس فورآمیابستندبه‌هرطر ف‌نگاد کنندد. 


و اسرقت الازض بنور رتها و ضع التب و جایء بالئیین و 


و می‌درخنسد زمین از نور رب خود. و گذاسته می‌شود دفتر و حساضر می‌شوند پیامبران و 


الشسهداء و قسضی بينهم بالحق و هم لا ظلمون ۴١‏ و وفيت 


گواهان و داوری می‌شود بین آننها بد انصاف. و بر آنها ظلم نمی‌شود. و کامل می‌رسد 


کل تس ها مان که ا وس ا 


بد هر نفس آنچه کرده است و او کاملا خبردار است به آنچه می‌کنند. و سوق دادد می‌شوند 


کفروا الى جهنم زمراستی اذا جاءوها فتحت ابو بها 
منکران به‌سوی‌جهنم گروهگروه. تااینکهوقتی‌می‌رسند برآن بازکرده‌می‌شوند درهای‌آن. 


وال تیم خی ریا السخ اك ستل هنع 


و می‌کویید به آنها دربانان آن که آیا نیامد پیش شما رسول از شما می‌خوان‌دند بر شما 


ءابلت ربكم وبنذرونکم لقاء بومکم‌هذا قالوابلی ولکن حقت 


كلمة العذاب على الکنفرین ۷ قیل اذخلوا وب جهنم 


دنستور عسداب بر مسنکران. دستور می‌رسد که داخل شوید بددرهای جهنم برای 


رها یش‌دایمی‌درآن. یس چه‌جای بدی‌است اقامتگاه متکبران. وسوق داده‌شوند کسان که 


می‌ترسند از رب خود به جنت گرود گروه تا این‌که وقتی می‌رسند بر آن و باز می‌گردند 


ی 4۱۱۹ 


انوب هاوقال لهم خسزنتها سلم علیکم طبتم فادخلوها 
درهای‌آن ومی‌گویند به‌انهادربانانان سلادیاد برشما سمایا کیزدهستید. پس داخضل سويد 
خددين ۳ و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وغده 
در أن برای سکونت همیشگی. و می‌گویند شکر خدا را که او راست کرد به ما وعده خود ۳ 
و اور U‏ الازض ۰ ۳ 1 ۳ 1 > 9 2 8 > 
و مسا وارت این زمین قرار داد که خانه بکبريم در بمهشت هر کجا که می‌خواهيم. 


فنغم اخزال‌عملین ۴ و تری الملنكة حافین من حول 


العرس يبسبحون بسحمد رسهم و فضی بینهم بالحق و 
عرش. به پاکی یاد می‌کنند حمد پروردگار خود را و داوری می‌شود میان آننها به انصاف و 


قیل الحضد لله رب العلمین ۷٩(‏ 


می‌گو بدکه تمام تعر بف‌خدار است‌کد بر وردکارجهانیان است. 


ی 

و (در روز قيامت که پیش از این ذکر شد.) در صور دمیده می شود که 
از آن هوش تمام اهل ا ون فا می هب تلو 
ارواح مردگان بی هوش می‌گردند) به جز کسی که خدا بخواهد (او ازا E‏ 
هوشی و مرگ محفوظ می ماند») سپس در آن صور بار دوم دمیده می شود 
سپس ناگهان همه (به هوش امده و ارواح به بدنها پیوسته شده از قبرها 
بیرون آمده) می‌ایستند. (و به اطراف) نگاه می‌کنند (هم چنانکه به هنگام 
وقوع حادثه‌ی نااشنا عادت طبیعی است) و سپس حق تعالی برای محاسبه 
بر روی زمین مناسب بشان خود نزول و تجلی می‌فرماید و) زمین از نور رب 
خود روشن می‌شود و نامه‌های اعمال (هر کسی در جلوش) گذاشته 


۹ 


ععارف القر آن 2 #۱۲۰ ااج 


می‌شود و پیامبران و گواهان احضار می‌گردند. 

(مفهوم گواء عام است. که شامل پیامبران و فرشتگان و امّت محمّدی 
و اعضاو جوارح هم می‌شود. که تفصیل آن در آینده در ضمن معارف 
می‌آبد) و در میان همه‌ی (مک کا مناسب اعمالشان) درست داوری 
می‌شود و بر آنها ظلم نمی‌شود ( که عمل نیک که مطابق شرایط واقع بشود 
پنهان کرده شود یا که عمل بد به آن اضافه گردد) و به هر کس پاداش 
اعمال خودشان کاملاً داده می‌شود. (و مقصد از تکمیل پاداش اعمال نیک 
نفی کمی است و مقصود از تکمیل اعمال نفی زیادتی است) و او تمام کارها 
را کاملاً می‌داند (پس به او جزا دادن مطابق به هر یکی هیچ مشکل نیست.) 
و (توضیح پاداشی که نتیجه داوری است این است که) کسانی که کافر ند به 
سوی جهنم گروه گروه قرار داده دفع کرده با ذلت و خواری) سوق داده 
می‌شوند (بدین خاطر آنها را گروه گروه کرد که اقسام و مراتب کفر با هم 
متفاوت‌اند؛ پس هر نوع کافر در گروهی قرار می‌گیرد) تا این که وقتی که به 
دوزخ می‌رسند پس (آنگاه) درهای آن گشاده می‌شود و نگهبانان دوزخ 
(فرشتگان در مقام ملامت) به آنها می‌گویند که آیا به نزد شما از خود شما 
( که استفاده ترا شتما E‏ تبود) اا شامده تودنه که | بات 
وه وا پراش شا مر ان مارا ان سامت ان وور اد ان 
کافران می‌گویند که بلی رسول هم آمده بود و ترسانیده هم بودنده) اما 
وعده‌ی عذاب بر کار (که ما هم جزء آنان هستیم) کاملاً واقع شد (این 
اعتذار نیست. بلکه اقرار و اعتراف است که با وجود ابلاغ باز ما کفر کر دیم. 
و عذابی که برای کفّار موعود بود بر ما واقع شد و در حقیقت مجرم 
هستیم) سپس به آنها گفته می‌شود (همان فرشتگان می‌گویند) که به درهای 
جهنم داخل شوید (و) برای هميشه در آن سکونت کنید. در نتیجه جای 
متکتّران (از احکام خدا) بد جای است. سپس آنها به جهنم رانده می شونده 


اا {IT}‏ ۱ و 
و درها بسته می‌گر دند. کما قال SS‏ 
مصده؟* این EE‏ ان کار ر) و کسانی که از پر پروردگار خود پروا داشتند ( که 
e O TT‏ مختلفت اد بیان هی شود 
که) آنها گرو ەگروه شد (هر کسی به مرتبه‌ی تقوی رسیده باشد متقیان این 
رتبه یک جا جمع کرده می‌شوند و) به سوی بهشت (با تشویق به سرعت) 
سوق داده می‌شوند تا این‌که وقتی به نزدیکی (بهشت) می‌رسند و درمای 
آن (از پیش) گشاده می‌گردند (تا که قدری دیر نگذرد و نیز برای اهل اکرام 
چنان پذیرایی می‌شود. که برای مهمانان مروح است که از قبل درها گشاده 
می‌شوند. کما قال فی آية ۵۰ سوره ص ل( مفتحة لهم الابواب) و نگهبانان 
آنجا (فرشتگان)به آنها (ذر‌مقام اکرام و تنا) می‌گریند فافتلام علیکمه شنجا 
وی ا ی ا دا سا هو نگ 
(ادگاه دز آن داغلمي شوند) و (داخل شمده) می‌گویند: تیذا را 
(هزاران پار) شکر که وعده‌ی خود را برای ما راست کرد و ما را مالک این 
سرزمین قرار داد که ما در جنت هر کجا که بخواهیم سکونت اختیار کنیم. 
(یعنی برای هر کسی جای گشاده می‌رسد تا که خوب در آن با عیش و 
عشرت زندگی کنند. بنشینند و بلند شوند در جای خود به صورت 
سکونت و در ی 
نتیجه پرای نیکوکاران پاداش بهتری خواهد بود (احتمال می‌رود که این 
I‏ 
جلسه این مطلب را به طور مختصر و با الفاظ عظيم الاد به طور خلاصه 
می‌فرماید که) شما فرشتگان را می‌بینی (که به هنگام نزول اجلاس 
للحساب) به دور و بر عرش حلقه می‌بندند (و) تسبیح و تحمید خدا را بیان 
می‌کنند. و در تمام بندگان به حق داوری می‌شود و (بر این قضاوت درست 
از هر طرف با جوش و خروش) گفته می‌شود که تمام ستایش مخصوص 


۳5 
ی القرآن } ۱۲۲ ۳۹ 


خدایی است که پروردگار جهانیان است ( که چنین قضاوت به جایی: 


2 
س 


مو د. پس ترات فر یاد تحسین؛ حلسه بر می خیزد.) 


معارف و مسابل 

فصعق من فى السمنوات و من فى الارض الا من ساء الله# معنای 
لقطی صعی بی هوش شدن است وامراد از آن این است که تخست یی هون 
می‌شوند. سپس می‌میرند؛ و کسانی که قبلاً مرده‌اند ارواح آنها بی هوش 
ی کف 

۲ امن شاء الله* مراد از آن طبق روایات در منشور چهار فرشته 
جبرئیل. میکائیل اسرافیل و ملک الموت می‌باشد. و در بعضی روایات 
آمده است که حاملین عرش را هم شامل می‌شود و مراد از استثنای آنها این 
است که آنها در اثر نفخ صور نمی‌میرند ولی پس از آن آنها هم می‌میرنده و 
غیر از ذات یگانه حق سبحانه و تعالی کسی در آن وقت باقی نمی‌ماند؛ 
اختبار ابن کثیر هم همین است و فرموده است: که در تمام اینها بر ملک 
السوت در آخر موت واقع می‌گردد. در سوره‌ی النمل هم ایه‌ای مانند این 
کدشت که در انجابه جای «صعق فزع» امده که در انجا هم قدری با 
اا وک تاه 

و جأیء بالنبیین و الشهداء) با این مطلب که در میدان حشر به هنگام 
حساب و کتاب همه‌ی پیغمبران حاضر می‌شوند و گواهان دیگر هم حاضر 
می‌گردند و خود انبیا ۰4 هم از جمع گواهان می‌باشند. چنان‌که قران در 
آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی نساء فرموده است و جثنا من کل امة بسهید* و فرشتگان 
هم از جمله گواهان می‌باشند. چنان‌که قرآن در آیه‌ی ۲۱ سوره ی ۶و جاعت 
کل نفس شغها سأنق و سهید4 که در اینجا مراد از سائق و شهید 


۱- كما فى بیان القرآن من سورة اللمل و عند ابن کثیر مثله. 
بیان القر آن من سور ن با تس 


TT 


۳ ۱۲۳ سورد الر مر 


E 


ابه‌ی ۶ سوره‌ی حح قرموده است: #و تکونوا نسهد اء على الناس #4 و در 
جمع این گواهان اعضا و جوارح خودشان هم هستند. چنان‌که در قرآن د 
آیه‌ی ۵ سوره‌ی یس فرموده و تکلمنا ایدیهم و تشهد ار جلهم 4 

#نتبواً من الحنه حبت نساء * با این مطلب که اهل ۰ تن ی و جود ین که 
منزل و جای و مکان و باغ دارند اما به آنها اختیار داده می شود نزد فک ی 
از امل جئت به خاط ر ملاقات و سیر و تفریح بروند. 

طبرانی؛ ابو تعیم و ضیاء با سند حسن این روایت را از حضرت عایشه 
کر د: ا 
: : ی 
رسول الله من ان قدر به شما محیّت دارم که هرگاه به خانه بروم در یاد شما 
هستم و تا وقتی که دوباره به خدمت حاضر نشوم آرام نمی‌گیرم امّا وقتی 
مرگ خودم و شما را به یاد می آورم به خیالم می‌رسد که شما در پهشت در 
مکان‌های بلند قرار می‌گیرید و من اگر به جنّت برسم در درجه‌ی پست م 
پایین قرار می‌گیرم؛ پس من در این فکر و انديشه قرار گر فته! م که شما راءا نی 
چگونه می‌بينم. آن حضرت. صلی اللّه علیه , و سلم عرض او را گوش کر ده 
ید او پاسخ نداد تا ا: پن‌که حضرت جبر لیل با ای ن یه ناز yT‏ 
الله و ی ی ی مرا و 
الشهداء و الصالحين و حسن اوللئك رفيقا4 دراین EE‏ ۽ داده سام اد 
اطاعت کنندکان خدا و رسول. در ر معیت پیامیران و صدبقان و عیره 


نقل کرده‌اند که یکی در خدمت رسول خدایتقق حاضر شده. عرض 


سا 


می‌باشند و در آیه مذکور تشریح شده ؟ که به آنها اجازه داده می شود که در 
مقامات عالیه هم برو ند. الحقنا الته تعالی بهم بمنه و کرمه. 


۱ - کما ذک E‏ مر سورد ق. 


ب ت 


TTY 4‏ 
معارف القر آن ۶ ۳۴ 3 یا 


سورة المومن 


سور ةالمؤمن مکی وهی خمس وثمانون آية و تسع رکوعات 


سوره یمومن در مکدناز ل شده ودارای هشتادوینج ابه ونه رکوع است 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شر وع بنام‌خدای بی‌حدمهربان؛ بی‌نها بت رحیم 


حم () تنزیل الكتلب من الله العزيز العليم [] غافرالذنب 
نازل کردن کتاب از خسدای غالب وخسبردار است. آمرزنده‌ی گناه 


و قابل الوب شديد العقاب ذى الطول لا الله إالاهوإليه 
وقسیول‌کنند هی توبه 5 سختعذ اب ده نده‌دارای توانگری»نیست جزا وس عبودی,ببه‌سوی اوست 


المصيز () مایجندل فیءاینت الله الا الذين كفزوا فلايغزرك 


بازگشت. کسانی مجادله می‌کنند در سخنان خدا که منکر هستند. پس فریب ندهد تورا 
تقلبم فى البلد [) کذبت قبْلهم قوم نوح و الاخزاب 


این‌که آنها گردش دارند در شهرها. تکذیب کردهاند پیش از آنها قوم نوح و چندین فرقه 


بشت سر آنها و اراده کرده هر امتی به رسول خود که بگیرند او را آورده‌اند جدال دروغ 


لیذ حضوا به الحق فأخذتهم فک یف كان عسقاب (۵ 


تاکه نابودکنند به‌آن دین برحق‌را پس من‌گرفتارکردم آنسهارا پس چگونه‌شد سزادادن من. 


e 
سم‎ 
۳۳ 


۱۳۵۶ سوره آلموین 


وکذ لك حقت کلمت‌رنك علی‌الذین کفروا انهمآضحنب‌النار (عا 
وهم چسنین نابت سد دستور پسروردکار تسو سر منکران که ايشانند دوزخیان. 
کسانی‌که بر می‌دارند عرش‌را وکسانی‌که دور وبرآنند به‌پا کی پادمی‌کنند ستایش رب خودرا 
و یومنون به و پیستعغفرون للذین ءامنوا ربنا وسعت کل سىء 
و بران یقین‌می‌کنند وآمرزش‌می‌خواهند برای‌ایمان‌داران کهپروردگارا هرچپز را فراکرفته 
اه هس عانعن 
رحمه و علما فاعفر للدین تابوا واتبعوا سبيلك وقهمْ عذاب 

بیامرز کسانی راکد توبه کنند و بسروند به راه تسو و نجات ده تیا از عذاب 


آتش. پروردگارا داخل کن آنها را در باغ‌ها همیشگی که وعده دادی به آنسها و به کسانی که 

صلح منءاب‌انهج واز و جسهم وذر بلتم انكانت العزیزالحکيم (۸ 

نیک باشند از پدران شان و همسران شان. و اولادشان بی شک تویی زبر دست و حکیيم. 

وة 1 ال 3 نات و ثِ ی / 2 ا ئات یومنذ ذ قد ر 5 

و نجات ده آنها را از بدیها و هر کسی را که تو نجات دهی از بدیها در آن روز بر او رحم کردی 
وذلك فوانفز سین (۸ 


و این‌که هست همین است پیروزی بزرگ. 


3 


خلاصه‌ی تفسیر 
حم (خداوند بر معنای آن وقوف دارد.) این کتاب نازل شده از طرف 
خدا است که غالب و به همه چیز داناست. امرزنده و توبه ید ید اس 
سخت عذاب دهنده است. به جز او کسی شایسته‌ی عبادت نیست. به سور ی 


او همه رفتنی هستند (پس مقتضای قران و حقیقت توحید این است که در 


3 


معارف القرآن ۶ ۱۲۶ اطعا 


آن انکار ۾ حدا نباشد ولی باز هم) در این آ یات خدا یعنی در E‏ ۸ 
مشتمل بر تو حید است») کسانی (به ناحق) مجادله می‌کنند که منکر (ان) 
یلد( معضا ی این تکار ابر اشت که نها سا دادم شقن عا عم 
سزای عاجل استدر راج» یعنی مهلت چند روزی است) پس سیر و سیاحت 
یا اس وا یت اما وی ها در سا 
نیندازد. ( که در اثر آن چنین تصوّر کنید که آنها از سزا و جزا هم رهایی یابند 
ام 2 کی و غرض از خطاب به آن حضرت و گوشرد کردن 
دیگران است) خلاصه این‌که از آنها بازخواست خواهد شد. چه در دنیا و 
آخرت یا تنها در آخرت. چنانکه پیش از آنها قوم نوح» ع و گروه‌های 
دیگر که پشت سر آنها بوده‌اند. (مانند عادو تمود و غیره دین حق را) 
تکذدیب گر ده بودند. 

و (از) میان هر امّتی ( کسانی که ایمان نیاورده بودند) به دستگیر کردن 
پیغمبر خود اراده کر ده (تا او را به قتل برسانند) و مجادله‌ی بی مورد کند تا 
به‌وسیله‌ی ان ناحق حق را باطل کند. پس من (سرانجام) از انها بازخواست 
کردم پس (ملاحظه کنید که) سزای از جانب من چگونه شد (هم چنان که به 
آنها در اين جهان سرا رسید) هم چنین در حق تمام کار این قول پروردگار 
شما ثابت شده که انها (در اخرت) دوزخی می‌شوند (یعنی در اینجا هم به 
سزای خود رسیدند و در آنجا هم خواهند رسید. هم چنین به سبب این کفر 
از کفار دور حاضر هم بازخواست خواهد شد چه در هر دو جهان یا تنها در 
ارت ادن ای من گنه انیت کسیر او ار اها و عفراو کا که 
موحد و مومنند آنها چنان گرامی هستند که ملایکه مقرّبین برای آنها به 
استغفار و دعا مشغول می‌باشند. که طبق قاعده ۶یفعلون ما يؤمرون) این 
غلافت امه ات که آنها از ا ها ما مورف ترا فان ار 
بخواهند. از این محبوب بودن مومنان در نزد خدا ثابت می‌شود چنان‌که 


ایمان دارند و برای اهل ایمان (هم چسنین دعاو) استغفار می‌کنند. ک 
پروردگارا رحمت (عامه) و علم شما شامل همه چیز هست. (پس بر اهل 
ایمان به درجه اولی رحمت شما می‌باشد و از ایمان آنها شما آگاه هستید) 

بس کسانی را که (از شرک و کفر) توبه کرده‌اند و به راه تو می‌روند. پیامرز و 
او ای ی کاس وی پروردگار (از دوزخ نجات داده) برای 
شمه ار رباغهایی که شما به آنها وعده فرموده‌اید داخل بفرما و از 
مادران و پدران و همسران و اولادشان هر کسی که شایسته (جّت مومن) 
باشد (اگر چه به درجه‌ی آن مومنان نباشد) آنها را هم داخل بفرما. یقیناً 
شما غالب و حاکم هستید ( که بر مغفرت قادر می‌باشید: و برای هر کسی 
مناسب حالش درجه‌ای عنایت می‌فرمایید) و (هم چنان‌که برای نجات آنها 
از دوزخ که عذاب اعظم است دعا شده هم چنین این دعا هم هست کد) آنها 
را (در روز قیامت) از (هر نوع) مشقّت نجات بده. (اگر چه آن مشقنها از 
جهنم سبک‌تر هم باشند مانند پریشانیهای میدان قیامت) و هر کسی را که 
شما از مشقت آن روز نجات دهید؛ پس شما بر | و مهربانی زیادی 
فرموده‌اید و این( که مذکور شد یعنی آ امرزش و حفظ از عذاب اکبر و اصفر 
و دخول:جنتت) پیروزی زر گی انت (یسبتدگان ن موّمن خود را از آن 
محروم نسازند.) 


معارف و مسایل 
خصوصیات و فضایل سوره‌ی مؤمن 
از ز اینجا تا سوره‌ی احقاف هفت سوره به لفظ حم شر شروع می شوند که 
به آنها آل حم یا حوامیم گفته می‌شود. 


معارف القر آن } ۱۲۸ J‏ 


حضرت اين مسعود فرموده است که «آل حم دیباج القران» دیباج به 
لباس انی گفته می شو د که که ار وان 
کدام فرموده است که به آنها عرایس گفته می‌شود. یعنی: عروسها و 
حضرت ابن عباس فرموده است که هر چیز مغز و خلاصه دارد. و 
خلاصه‌ی قرآن حم یا حوامیم است. تمام این روایات را امام عالم ابوعبید 
قاسم بن سام در ر کتاب «فضائل القرآن» خود آورده است: و حضصرت 
عبدالله فر موده است که: و قرآن 1 > می‌ماند که کسی تراغ اسان زد و 
وه هم رن 2 
خوشحال باشد که ناگهان وقتی جلوتر برود و باغهایی را پیابد که ماده انبات 
در زمین آنهاء بیشتر باشد و به مشاهده آنجا بگوید که من‌سرسبزی بارندگی 
را قبلاً دیده خوشحال بودم. امّا اینجا از آنجا شگفت آورتر است» پس به او 
گفته می شود که سرسبزی قبلی مانند عموم قرآن است و این روضات مانند 
آل حم» در قرآن است: بنابر این حضرت عبداللّه بن مسعود فرموده است 
که: وقتی من قرآن را تلاوت کرده بر آل حم می‌رسم گویا به من‌در آن تفریح 
بزرگی دست می‌دهد. 
حفاظت از همه‌ی بلاها 
در مسند بزار با سندش از ابوهریره مروی است که رسول خد ات3 
فرمود: هر کسی که در اول روز آية الکرسی و سه آیه از اول سوره‌ی مومن از 
«حم» تا «الیه المصیر» را یخواند او در آن روز از هر بلا و مصیبت مصون می‌ماند 
و این را امام ترمذی روایت کرده که در سندش یک راوی «متکلم فیه» 
ا 
حفظ از دشمن 
در سئن اپی داوود ترمذی با سند صحیح از حضرت مهلب ین ابی 


۱ ا کش < ۴ صفحه .1٩‏ 
ee‏ تا 


8 
تیا ۶ #۱ سورد المو ین 


صفره روایت است که فرمود: چنین شخصی به من گفته است که شخصاً از 
ل که او تکام جهاد شب ا ا یک ت 
شما در شب شبیخون زده شود «حم لا ینصرون» را بخوانید با این مطلب که با 
«حم» این دعا را بخوانید که دشمن شما پیروز نگردد و در بعضی روایات «حچ 
لا پنصروا» بدون نون آمده است پس با این مطلب که وقتی شما «حج» می‌گر بيد 
دشمن پیروز نمی شود از این معلوم شد «حم» قلعه‌ی مستحک از دشمن 
ا 
واقعه‌ای حيرت انگیز 

حصرت ثابت بنانی می‌فرماید که من با حضرت مصعب بن زیر در 
منطقه کو فه بودم و در باغی رفتم تا دو رکعت نماز بخوانم. ناگهان دیدم که 
شخص پشت سر من بر قاطر سفید رنگ» سوار و ایستاده است و ملبوس به 
لباس یمنی است به من گفت که: وقتی. می‌گویی «غافر الذنب» پس با آن این 
ڈعارا یوان که یا «غافرالذنب اغفرلی» یعنی تی.ای آمرزنده! کناهان مرا بیاحرز. و 
وفتی که خواندی «قابل التوب» 

این دعا را:بخوان که یا «قابل التوب اقبل توبتی» یعنی ای قبول کننده‌ی 
و e‏ 
بخوان که یا «شدید العقاب لا تعاقبنی» یعنی سخت عذاب دهنده مرا عذاب 
مده. و وفتی «ذی الطول» را خواندی این دعا را بخوان که «یاذا لطول طل علی 
کرد ای نیاق که ووا 

تام ا ی ید کی از او ا کے ای من هدزرو د 
خودانگاه کردم کستی وا تیم ی در تلاش و جنستجوی او تا در با 
رسیم و از مردم پرسیدم که آیا چنین شخصی را که ملبوس به لباس یمنی 
د از اینجا گذشت. همه‌ی مردم گفتند که خیر ما چنین شخصی را 


اک 


و کم 9 
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ند بدهایم. 


اين حضرت الياس عة بود در روایت دیگری از ان ذکری نیامده اہ 0 


تأثیر این آبات در اصلاح خلق و هدایت بزرگ فار وق اعظم برای مصلحین 

ا ا ی ا 
رعب‌انگیز و قوی از اهل شام بود و نزد حضرت فاروق اعظم آمد. مذتی 
نیامد فاروق اعظم سراغی از او گرفت» مردم گفتند که یا امیر المثمنین از او 
نیرسید او در اثر شراب خواری مست است. فاروق اعظم به منشی خود 
دستور فرمود: چنین به او نامه بنویس: 

«من عمر بن الخطاب الی فلان بن فلان - سلام علیکم. فانی احمد اليك الله الذی لا 
اله الا هو غافر الذنب و قابل التوب و شدید العقاب ذا الطول لا اله الا هو اليه المصير» 

از طرف عمربن خطاب به فلان بن فلان؛ السلام علیکم؛ پس از آذ من 
به پیش تو حمد ان خدا را تقدیم می دارم که غير از او معبودی نیست. 
آمرزنده‌ی گناهان توبه قبول کننده سخت عذاب دهنده صاحب قدرت 
بزرگ به جز او معبودی نیست و بازگشت به سوی اوست. 

سپس او به حاضرین مجلس گفت که: شما هم با هم در حق او دعا 
کنید که الله قلب او را برگرداند و توبه او را بیذ یرد سپس فاروق اعظم به آن 
قاصد که نامه را فرستاد توصیه کرد که نامه را به او زمانی بدهد که از نشّه به 
هروش آید و به دیگران ندی وقتی که نامه‌ی فاروق اعظم به او رسید و آن را 
خواتا ET‏ وا وان و ناما کرد که دواا a e‏ 
ترسانیده شده و وعده‌ی آمرزش هم داده شده است سپس شروع کرد به 


ج 


گریه و از شراب خواری باز آمد و چنان توبه کرد که باز به حد آن نرفت. 


۱- ان کثر. . 


0 ۲ ۳ 
را 3 #1۱ سورد الوب 


و فش کی رو ق اعظم ار ایو یار ای سر همه کت 
که: در چنین معاملات شما تمام باید چنین کنید که هرگاه برادری از شما به 
لغزش مبتلا شد در فکر به راه آوردن او نباشید بلکه او را به رحمت خدا 
متو جه سازید و در حق او ES‏ ی شما در 
مقابا ل او حامی شیطان ۰ نباشید یعنی | ال ری 1 دفنه و او ر 
به خشم درآورده از دین دور نیندازید. که این حمایت از ز شیطان ۱ 


برای کسانی که در ر پی اصلاح خلق و انجام خدمت دعوت و تبلیغ‌اند. 
است که اگر هذف اصلاح کسی 
وی زرد E‏ 3 ت مر مدیم اورابهسوی دوس بیاورند. او 
هه کی ان ان سس کات ]ان 
می‌شود. و او را پیشتر به گمراهی مبتلا می‌کنند: در آینده به تفسیر آبه 
انز 


در این حکایت راهنمایی بزرگی tT‏ 


حم) بعضی از مفسرین فرموده‌اند که آن نام خداوند است. امّا به نزد 
ائمّه‌ی متقدمین همه‌ی حروف مقطعات از متشابهاتند که معنی آنها را فقط 
ها وان با ره ان از ویس کش ات 

#غافر الذنب و قابل التوب) - معنی لفظی غافرالذنب آمرزنده گناه و 
معنی قابل التوب قبول کننده توبه است. این دو لفظ از هم جدا آورده شوند 
اگر چه مفهوم هر دو تقریباً یکی است معلوم می‌شود. و جهش در «غافر 
الاه اشاره به ایرن است کد بر این تواناست که گناه رای 
بیامرزد و آمرزیدن توبه کنندگان صفت دیگری است!۲ 

ل ذی الطول 4 معنی لفظی طول وسعت و غناست به معنای قدرت هم 


اه این کشر. ۲- مظهری. 


2 ۲ 7 | از 
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می اداو به معنای فضل و احسان هم آمده است!٩.‏ 

ما یجادل فى ايت الله الا الذين کفروا - این ايه جدال فى القران را 
کفر قرار داده است و رسول خداتټة. فر مو ده است که «ان جدالا فی القرآن کفر» 
یعنی بعضی جدال در قرآن کفر است!". 

و در حدیث آمده که روزی رسول خدایَقة» صدای شخصی را شنید 
که درباره‌ی آیه‌ای از قرآن با هم جدال می‌کردند. آن حضرت چنان 
خشمگین رفته بیرون آمد که آثار خشم در صورت مبارکش نمایان بود و 
فرمو ده که استهای گذشته از آنجا هلاک شندند که دربارة کتاب الله مدال 
می‌کردند۲۱. جدال که قرآن و حدیث آن را کفر قرار داده است. مراد از آن 
طعنه بر آیات قرآن و ایراد شبهات بی جاو جدال انداختن در آنهاست. با 
معنای آیه‌ای از قرآن را چنان بیان کردن که مخالف به ابات دیگر قرآن و 
نصوص سّت باشد که در حد تحریف است. و اگر نه ببحث تحقیق کلامی 
«مبهم یا مجمل» تلاش حل مشکل و استنباط احکام و مسایل از ایه‌ای را 
شامل نمی‌شود. بلکه آن موجب ثواب بزرگی است"۳. 

فلا یغررک تقلبهم فی البلاد» - کفار قریش به خاطر تجارت در 
تابستان به شام و زمستان به یمن سفر می‌کردند؛ و به سبب خدمت به حرم 
«بیت الله» در تمام عرب احترام داشتند لذا در سفرهای خود محفوظ 
می‌ماندند و سود تجارتی بر می‌داشتند؛ و از این جهت روت و ریاست 
آنها پابرجا بود» و با وجود مخالفت به رسول خدا برقراری این وضع برای 
آنها موجب افتخار و غرور بود که اگر ما نزد خدا مجرم می‌بودیم این 
نعمتها از ما سلب می‌شدند. و از این احتمال می‌رفت که بعضی مسلمانان 


۱- مظهری. 

۲ - رواه البغوی فی الشعب عن ابی هريره و رواد ابوداوود والحاکم و صححه - مظهری. 
۳- رواه مسلم عن عبدالله بن عمر و بن شعب - مطهری. 

۴ - بیضاوی. قر طبی و مظهری. 


اا {TT}‏ ره یه 


هم در شبهه قرار گیرند. لذا در این ايه فرمود که: خدا مبنی بر حکمت و 
مصلحت خویش آنها را چند روزی مهلت داد و شما مسلمانان نباید از این 
موضوع به اشتباه دچار شوید. پس از مهلت چند روز عذاب بر آنها خواهد 
e CE‏ 
که ف ا ی ا ا ان کفیت: 

۶ الذین بحملون العرش و من حوله) فر شتگان حاملان عرش هم اکنون 
چهار فرشته هستند که در روز قیامت هشت تا می‌شوند آمار فرشتگانی که 
در حوالی عرش هستند را خود می‌داند. در بعضی روایات تعداد صفهای 
آن بیان شده که به صدها هزار می رسد و به آنها کروّبی گفته می‌شود. همه‌ی 
اینها مقرّبان بارگاه خدا هستنك. 

در این آیه نشان داده شد که تمام این فرشتگان مقرب در حق مومنان 
بخصوص در حق توبه کنندگان از گناه و پیروان شرع مقذس اسلام دعای 
خیر می‌کنند. یا خدا آنها را بر این کار امر فرموده یا که در فطرت و سرشت 
آنها انشت که در حق بندگان تیک بخدا دعا کنند. 

حضرت مطرف بن عبداللّه بن شخیر فرموده که: در جمع بندگان خدا 
بیشترین خير خواه مومتان فرشتگان خدا هی باشتكت دعای آنها درسق 
مؤمنان این است که آنها را مغفرت بفرماء و از عذاب جهنم نجاتشان بده» و 
در بهشت‌های جاودانه داخل بگردان و با این نیز چنین دعا می‌کنند که و 
من صلح من آباء‌هم و ازواجهم و ذریتهم4 یسعنی هر کسی که از پدران و 
همسران و اولاد ایشان صلاحیت مغفرت داشته باشد یعنی خاتمه‌اش بر 
ایمان باشد آنها را هم جمع ایشان در جنّت داخل بفرما. 

از این معلوم می‌گردد که ایمان شرط نجات است. ولی پس از ان 
درجه اعمال صالح هست که اگر کسی از بستگان مسلمان مانند پدر و مادر و 
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همان مسلمان بستگان درجه پایین او را هم با او در جلت همراه می‌کند تا 
که این مو جب تکمیل مسرّت و شادمانی او قرار کر ES‏ 
سوره‌ی طور آمده است #و الحقنا بهم ذربتهم# حضرت سعید بن جبیر 
فر موده است که : مرگاه مومن وارد بهشت شود از پدر و پسر و برا در و غیره 
سراغ می‌گرد که آنها کجا هستند. باز گفته می‌شود که آنها آن چنان عملی 
< که تو کرده‌ای نکر ده‌اند» لذا آنها نمی توانند به ای ن‌مقام برسند. او می‌گو ید که 
آنچه من عمل کردم آنها را برای خودم نکرده‌ام» بلکه برای خود و آنها 
کرده‌ام پس دستور می رسد که آنها را هم وارد بهشت بفرمایید!! 
در تفسیر مظهری این روایت را نقل کرده فرموده‌اند. که این حد یث 
مو قوف در حکم حدیث مرفوع است و در این باره صریح است که مراد از 
صلاحیتی که در این ايه شرط قرار داده شده» نفس ایمان است. 


إن السذین کفروا ينادؤن لمقت الله اکبر من مُقتكم انفسکم 


به کسان یکه‌منکراند صدا کرد ه وگفته‌می‌شودبیزاری‌الله. پیش از بیزاری‌شما ازخود تان‌است 


نسسذغون إلى الإيسمنن فستکفزون (۰) قالوا 
وقتی که شما خوانده می‌شدید برای سقین آوردن. باز شما منکر می‌شدید. می‌گویید 


O‏ ها قال تياهن او 


O‏ و و ی و 1 ذلکم باه إذا 


ذعسسی الله وخدهكفزتم وان بشرلك به تسومنوا 
ان E E SE E O A‏ 


اا کر 
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إا }4\0{ ا 


فالحکم لله العلی الکبیر ۱۳ 


بس حکم آن است که الله بزرگتر آن‌را بکند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

کسانی که کافر شدند (وفتی که به دوزخ رفته بر شرک و کفر خرد 
حسرت و تأسف می‌خورند. و از شخص خود هم بسیار بیزار می‌شوند. تا 
ایرکه از خشم» انگشتان خود را به دندان می‌گرند. چنانکه در در منثور از 
حضرت حسن بصری مروی است) آنگاه آنها خوانده می‌شوند هم چنان‌که 
شما (ا کنون) از خود نفرت دارید از آن گذشته. خدا (از شما) نفرت دارد 
وقتی که شما (در دنیا) به سوی ایمان خوانده سی‌شدید سپس» (پس از 
خواندن) شما قبول نمی‌کردید (هدف از این زیادتی در حسرت و ندامت 
آنهاست) آنها می‌گویند که ای پروردگار ما: ( ما که زندگی دومی را انکار 
می‌کردیم؛ اکنون به اشتباه خود پی برده‌ايم چنانکه مشاهده کردیم که) 
شما ما رادو بار می‌راندید» (یک بار پیش از افرینش که ما به صورت ماده‌ی 
بی روح بودیم و بار دوم بعد از آمدن به این جهان و زنده شدن با مرگ 
معروف مردیم) و دوبار زندگی دادید یکی زندگی دنیوی. دیگری زندگی 
آخرت. که چهار حالت حاصل می‌گردد. که از آنها فقط یکی را انکار 
می کرد ی از وید کی ۱ خر ت رام ہین د کر نالبس فیک پدین 
حاط ر بود که آنها یقینی بودنده و هدف از اپن افرار فقط این بود که اکینود 
حالت چهارم هم مانند آن سه حالت قبلی یقینی شد) پس ما به گناهان خود 
( که اصل در آنها انکار زندگی پس از مرگ بود؛ و بقیه‌ی تمام فروعات آن 
هستند) اعتراف می‌نماييم پس آیا راهی برای بیرون آمدن (از اینجا) وجود 
دارد ( که باز به دنیا رفته ان اشتباهات را جبران کنیم» جواب داده شد که 
برای بیرون آمدن شما هیچ راهی نیست. بلکه برای همیشه اینجا می‌مانید 
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و) علت آن این است که وقتی تنها نام خدا برده می‌شد. (یعنی از توحید یاد 
هه می‌شد) شما انکار ق کر دیلقا کی گس او شر یک قرار داده می شد 
شما قبول می کر دید لدا این داوری خدا شده است که عالی شاد و صاحب 
مرتبه والاای است. (یعنی چون به اعتبار علو و کبریایی خدا این جرم عظیم 


بود؛ لذا در داوری سزا هم عظیم یعنی جهنم دایمی است.) 


هو السذى سریکم یه و بسنزل لکم من السماء رزقا و 
اوست که نسان می‌دهد به شما نشانیان خود را و فرود می‌آورد برای شما از آسیمان رزق و 


اتا ا اله سک 
کسی فکر می‌کند که رجوع داسته باشد. پس بخوانید خدا را در حالیکه خاص کند برای او 


الذین و نوک ره الکسفرون ۱۲ رفيغ الذرجلت ذوالغزشس 
بندگی راء اگر چه ناگوار باشد به منکران. اوست صاحب پایه‌های بلند مالک عرش. 
یسلقی الروح من افشره على من بشاء من عباده لینذر یوم 
فرود می‌آورد سخنان رمزی از حکم خود بر هر که بخواهد از بندگانش تا او بترساند از روز 


التلاق (۵) یوم هم بنرزون لایسخفی على الله منم شىء لمن 


ملاقات. روزی که مردم بیرون می‌آیند مخفی نمی‌ماند بر خدا از آنها چیزی. از کیست 
الملك الوم لله الو حد القهار (0۶ الیوّم تجزى کل نفس 
پادشاهی در آن روز برای خدای یگانه‌ی غالب است. امروز پاداش می‌رسد بد هر نفسی 
بماکسبت لا ظلم الْيوْم ان الله سریغ الحساب ۷ و انذرهم 


بد آنچه کرده هیچ ظلمی نیست امروز. بقیناً خدا زود حساب‌گیر است. و خبر بده آنبها را 


یسوم الأزفة اذالقلوب دی الحناجر کسظمین ما 
از راز نزدیک. وقتی که دلها می‌رسند به گلوها. پس آنسها مغلوب می‌شوند. و نیست 


بت مب سح نا ما حیحص 


لا مین من سمیم و لا سفیع سطاع ۸) يغلم 


برای کناهکارار ن هيچ دوست و نه سقارشس کننده که حسجبتش قبوز ل بشود. او سی‌داند 


خالنة الاغین و ما تخفى الضذوز 0٩‏ و الله يقضى بالحق و 
نگاد دزدی را و آنسچه مسخفی است در سسینه‌ها. و خدا قسضاوت سی‌کند به حقو 
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البْصير (۲۰ اولم یسیزوا فى آلازض فينظزوا كيف كان علقبة 
الذين کانوا من قلهخ كانوا هم أشذدمنهم قَوة و ءانارا فى الأزض 
کسانی که بودند پیش از آنها. بودند آنها سخت‌تر از ایشان در نیرو یادگاریها که در زمین 
فاخذهم الله بذنوبهم و ماکان لهم من الله من واق ۲۱ 

به جا گذاشتند. پس گرفت انها را خدا به گناهانشان و نبود برای انها از خدا نگاه دارنده. 
ی ی مق کی 0 وا ۰ هه اه یز و3 

آین‌به‌این خاطراست‌کهمی‌آمدند نزدآنهابانشانبهاواضح بس ,منکر شدند بس گر فت‌آنهارا 


اللة انه قوی تسدید العقاب ۲ 


خدا یقیناً اوست زورمند سخت عذاب دهندد. 


خلاصه‌ی تفسیر 
اوست که نشانه‌های (قدرت) خود را به شما نشان می دهد (تا که شما 
ااا توت ی کی و اوت کار اا و ا 
TT aS‏ 
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خدا اراده رجو ع داشته باشد؛ (زیرا هنگام اراده رجوع موفق به فکر و 
ر ا ا ۱ تا ت ص 


خا 


اند پشه می‌شود و از آنجا به حق می‌رسد») پس (وقتی که بر ترحید دلایل 
زیرا که) او رفیع الدرجات واو مالک عرش است و او رده :کسی از 
بندگانش بخواهد وحی یعنی حکم خود را می‌فرستد تاکه او (همان 
صاحب وحی مردم را) از روز اجتماع (روز قیامت) بترساند. روزی که همه 
مردم (در محضر خدا) حداضر می‌شوند (و) سخن آنها از خدا سخفی 
تھی ماند»:قر ان روز پادشاهی از آن چه کسی است؟ فقط از آن خدا خواهد 
بود که یکتا (و) غالب است. در آن روز به هر کسی عوض کردارش ( کد 
کرده) می‌رسد (و) در آن روز (بر کسی) کوچک‌ترین ظلمی نمی شود الله 
تعالی بسیار زود حساب گیر است. و (لذا شما) از روز مصیبت‌بار نزدیک 
(روز قیامت) بتر سانید آنا دلها به دهن می آبند (و از غم) گلوگیر 
مي شونك (و در آن روز) نه برای ظالمان ( کافران) دوست صمیمی می‌باشد 
را دیگران ثمی‌دانند. با این مطلب که او از تمام اعمال مخفی و آشکار 
ا آ اه است زیرا جرا و سزا موقوف به ان است») الله تعالى درست 
قضاوت خواهد نمود. و کسانی که آنها را غیر از خدا می خوانند به هیچ 
وجه نمی توانند قضاوت کنند. (زیرا که) الله تعالی دانا به همه و پینا به همه 

(هم چنین الله تعالی به تمام صفات کمال منصف و معبودان باطل از 
ویا عاری می‌باشند. لذا غير از خدا چه کسی می تواند داوری کند و ایشان 


که پس از این دلایل واضح انکار می‌ورزند. پس) آیا آنها در زمین سیر و 
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سیاحت نکرده‌اند تا ببینند که کسانی (از کفار) که قبل از آنها گذشته‌اند 
سراجام آنها (به سبب کفر) چگونه شدء است. آنها در ثیرو ء آثاری که به 
زمین به جا گذاشته‌اند (مانند ساختمان و باغ و غیره) از ایشان ( که فی الحال 
مو جوداند) بسیار بیشتر بودند. پس خداوند انها را به سبب گناهانشان 
گرفتار نمود (بر آنها عذاب نازل نمود) و برای آنها کسی که از عذاب خدا 
نحات شان بدهد نشد. 

(در آینده تفصیل گناهانشان بیان می‌شود) این مواخذه بد این سبب 
شد که نزد آنها رسولشان دلایل روشنی (معجزات که دلایل نبوت 
می‌باشد) می آوردند. آنها قبول نکردند. پس الله تعالی آنها را مژاخذه کرد. 
یقیناً او بسیار قوی و سخت سرا دهنده است. (وقتی که در همین کار هم 
ME Ea EEE‏ بان 
می یابند.) 


# رفیع الدرجات) بعضی فر مو ده‌اند که مراد از درجات صفات است که 
معنی رفیع الدرجات. رفعی الصفات می‌شود. یعنی صفات کمال او از همه 
بیشتر زفیع الشان است؛ ابن کثیر آذ را بر ظاهر حمل نموده:معنای آن را 
چنین بیان فرموده است که مراد از آن بیان رفعت عرش عظیم است. که 
ات چنان که در سوره‌ی معارج آيەی ۴ فرموده است: 

من الله ذى المعارج تعرج الملنكة و الروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسین الف سنة) و تحقیق ابن‌کثیر درباره اين آیه این است. که مقدار پنجاه 
از سلف و خلف این را ترجیح داده‌اند و بیان کرده‌اند که عرش رحمن در 
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نرد بسیاری از علما از یک دانه ياقوت سرخ آفریده شده است که قطر آن به 
مسافت ینجاه هزار ناك راه ست 

و هم چنین ار تفاع آن از زمین هفتم به مسافت پنجاه هزار سال است. و 
بعضصی از مفشر ین فر مو ده‌اند که رفیع الدرجات به سعبی رافع الدرحات 
است. یعنی خداوند بلند کننده درجات مومنین متقین است. چنان که 
آیه‌های ۸۳ سوره‌ی انعام و ۶۳ سوره‌ی آل عمران ل ترفح درجات من نشاء و 
هم درجت عندالله) بر این گو اه‌اند # یوم هم بارزون لا بخفی علی الله منهم ‏ 
صاف ساخته می‌شود که در آن نه کوهی وجود دارد و نه غاری و نه 
ساختمان و درختی که بتواند حایل قرار گیرد لذا همه در یک میدان 
رویاروی یکدیگر قرار می‌گیر ند. 

(لمن الملک الیوم4 این کلمه در آیات مذکور پس از یوم التلاق) و 
۶ یوم هم بارزون 4 امده است. و ظاهر است که «یوم التلاق» روز ملاقات و 
می‌باشد که پس از دمیدن دوم زمینی جدید به صورت یک سطح صاف 
این کلمه «لمن الملک» به ظاهر چنین معلوم می‌شود که حق تعالی بعد از 
افرینش تمام خلایق بار دوم به وسیله دمیدن دوم چیزی را بیان می فرماید: 
که قرطبی آن را به حدیت نحاس که از حضرت ابو وایل از حضرت عبدالله 
بن مسعو د روایت کرده 5 ام و نو اند که تمام مردم در یک 
میدان هموار جمع کرده می‌شوند که در آن کسی به گناهی مبتلا نشده است. 
آنگاه به یک منادی دستور داده می‌شود تا ندا دهد که «لمن الملک الیوم» یعنی 
جوات می‌دهند: «لله الواحد القهار» مومنان طیق اعتقاد خویش به صورت 


ا 4۱۱۶ سوه موی 


تلذذ و خوشحالی می‌گویند اما کفار بنابر عجز و اجبار با رنج و غم اقرار 
ا 

از بعضی روایات دیگر معلوم می شود که این جواب راهم خود حق 
تعالی زمانی می دهد که پس از دمیدن اول همه‌ی مردم فنا می‌شوند و سپس 
فرشتگان مقرب خاص جبرائیل میکائیل اسرافیل و ملک الموت هم 
می‌میرند و غیر از ذات حق. سبحانه و تعالی کسی باقی نمی‌ماند. آنگاه حق 
تعالی می‌فرماید: «لمن الملک الیوم» و چون در آن هنگام جواب دهنده‌ای 
و جود ندارد. پس خود او جواب می دهد که «لله الواحد القهار». 

حضرت امام حسن بصری فرموده است که در این سوال و جراب 
سوال کننده و جواب دهنده تنها خود خدا می‌باشد. و همین است قول 
محمد بن کعب قرظی و این به آن حدیث ابوهريرة و ابن عمر تا یید می‌گر دد 
که در روز قيامت الله تعالی تمام زمینها را در دست چپ و آسمانها را در 
دست راست گرفته می‌فرماید «انا الملک. اين الجبارون. اين الستکبرون» یعنی 
ملک و مالک منم امروز جباران و متکبران کجا هستند؟ 

[ در تفسیر درمنثور هر دو این نوع روایت نقل کرده گفته شده است که 
امکان دارد که این کلمه دو بار تکرار شود یعنی یکی به هنگام نفخه اولی 
فنای عالم و دیگری به هنگام نفخه ثانیه و زنده شدن دوباره‌ی تمام خلایی 
در پیان القرآن فرموده است که تفسیر قرآن کریم بر این موقوف نیست که این 
دوبار قرار داده شود بلکه امکان دارد که از یات مذکور ذکر ان واقعه‌ای 


1 ۶ 


بیاید که پس از نفخه اولی بوده است. آن را در این وقت حاضر فرض کر ده 
این کلمه گفته شده باشد والله اعلم. 

بعلم خائنة الاعين) یعنی «الاعين الخائنة» مراد از خیانت نظر این است 
که مردم با دزدی از دیگری بر چنان چیزی نگاه بیندازد که برای او حرام و نا 
جایز باشد. مانند نگاه به شهوت به سوی غير محرم و وقتی که کسی را 


مر ی 


ہے بیند نظ س ا داند یا به گونه‌ای نځاه کند که بیننده احساس نکند 3 ۷ 


و لقذ سنا موسن بشاینتنا و شأطن شبین ١‏ إن فزغن و 
و ماف رستادیم موسی را با نسانی‌های خود و سند وافسح. به نزد فرعون و 


همنن و قسرون فقالوا سنحر کذابٌ ۲۴ فلفا جآغهم بالحق 


هامان و قارون. پس گفتند این ساحری است دروغکو. یس وقتی که آورد نزد آنسها حسق را 


من عندنا قالوا اقئلوا ابناء الذين ءامنوا معه و اسْتحیُوا نساءهم 
نزد ما گفتند: بکشد پسرا ن کسانیرا که ایمان اوردداند بدأو وزنده بکذار ر يد زرسهایشان را 


و ماكيذ الکلفرین الا فی ضللل ١‏ و قال فزعون ذرونی اقتل 


و تسدییر منکران اا امیت وگفت فرعون بگذار سد مرا که مسیکشم 
مسوسی و ليذغ رنه انى اخاف ان يبدل دينكم او آن بظهر 
موسی‌ر! وبخواند رب خودرا من‌می‌ترسم‌که خراب‌کند دین‌شمار! بساانتشاردهد یاراه‌اندازد 
فى آلارض الفساد ۲۶ و قال شوسی انى غذت برتی و ربكم 
در کور فساد را. و گفت مسوسی من پناه بردم به پسروردگار خود و شما 


من کل شتکبر لا ومن بيوم الحساب ۷ و قال رجل شوم 
از هر متکبر کسه یقین نکند به روز حساب. و فت مسردی ایمان‌دار 


من ءال فزعون یکتم ايملنه اتقتلون رجلا ان يقول ربی الله 


ازمردمان‌فرعون‌که بسنهان‌می‌کردایمان‌خودر! آیسامی‌کشیدمر دی راکهمی‌گو يدر بش اللهاست 


وقذجَاءَكُم بالنیشت من ربكم و ان يك كذبا فعلیه كذبه 
9 آورده نزد شما نشانی‌های رب شما را و اگر دروغگو باشد پس بر او واقع می‌شود در وغس 
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وان بك ضادقا بصبکم د بغض الذی یعدکم ان ن الله لا بمهدی 
و اگر راستگو باشد می‌رسد بعضی از آنجه به شما وعسدد کرده است بقینا خسدا راه نمی‌دهد 


من هسو مرف كذاب ۲۸ بسقوم لكم السملك اليوم 
به کسی که باشد بدون ملاحظه و دروغکو. ای قوم من امروز بادشاهی از آن شماست 


ظلهرین فی آلارض فمن ینضرنا من باس اله ان جاء ناقال فرزعوؤن 
مسلطمی‌شوید ببرکشور پس‌کیستکه کمک‌کندیماازآفات‌خدا اربرمایباید. گفت‌فرعون 


فاا ریک الا مسا اری و ما آهسدیکم الا یل الزشاد ۳۷ 
من‌به شما سخن تفهیم می‌کنمکه من فهمیده‌ام وراهی بدشما نشان‌می‌دهم کدخوب‌باشد. 


وقال‌الذی ءامن ينقوم انیاخاف‌علیُکم مل‌پوم‌آلاخزاب (۲۰ 
وگفت آن ایسمان‌دار من می ترسم که بايد بر شما مانند روز فشرقه‌های کدستد. 


مثل داب قوم نوح و عاد و تفود والذين من بغدهم و ما الله بريد 
مانند حال قوم نوح و عاد و نمود. و کسانی که پس از آن‌ها بودند و خدا نمی‌خواهد 
نم نماد ۴ و قزم إنى أخاف علیکم وم شناد ۲۷ 


ظلم بر بندگان. وای قوم من می ترسم که بیاید بسر شما روز خواندن همدیگر. 


روزی که فسرار کنید پست داده نیست برای شما نجات دهنده از خدا و کسی را که 
در اشتباه بیندازد خدا نیست برای او فسهماننده. و آورده پیش شما یوسف پیش از ان 


ای را لس ا ا ا بهاتره شتا آورد TET‏ 


بعارف القرآن ط ۴( ا ا 
قل لن بنعث اللا مسن بغده ر مول كد لك مضل اللة من هو 
۲ ۳ هرگز نمی‌فرستد خدا بس از او رسولی چنین گمراه می‌کند خندا کسی را کد 


مشسرف مسرتابٌ (۲۲ الذين بسجدلون فى ءايت الله بغير 
بی باک وشک کننده باشد. کسسانی که مجادلد می‌کنند در سخنان خدا شون 


سْلطنن اتَاهم کنر مقتاً عند الله و عند الذین ءامنواكذ لك يطبع 


دلبل که به‌آنها برسد بیزاری بزرکی‌است نزد خدا و نزد ایمان‌داران. چنین مهرمی‌زند 


الله على کل قلب متكبر جنار (۳۵ وقالفزعؤن سهمن ابن لى 


خدابر هر دل تکسبر کننده‌ی سرکش. و گفت فرعون ای هامان بساز برای من 
صرحا لعلن أنلغ الاسبب ۰۳۶۱ آنسبب السشمیوت فباظلع إل 
یک کساخ شساید من برسم در راهها. در راهنهای اسمانها پس سر کشسیده ینم 
اسه موسی و انسی لان كنبا وکذ لك زين لفزغون 
خدای موسی‌را و به گمان من او دروغگو است. و چنین آراسته نشان داده شده به فرعون 
سُوغ عمله و ضُذّ.عن السبیل و ماکید فزعون الا فی تباب ۴۷ 


کسردار بدش وباز داسته شسد از راه راست. و تسدییر فسرعون تسباه شسدنی است. 


و قال السذی ءامن بدقوم اتبغون اضدکم سبیل الزشاد ۲۸ 
و گفت آن ایسمان‌دار. ای قوم به راه من بیایید که می‌رسانم شما را به راه نسیکی. 


بسقوم‌انماهنذه وال نیامتاغ‌وان الاخرقهی‌ذازالقرار ۳٩(‏ 
ای‌قوم‌من! این زندگی دنبا استفاده بردنی است و خانه‌ی واپسین آن است خانه همشکی. 


من عمل سيَنّة فلا لجزى الا مئلها و من عمل صدلحا من ذکر 
هرکسی‌که انجام‌داده بدی پس نتیجه‌ی آن‌را می‌یابد برابره وهر کسی‌که کرده نسیکی چه رد 


۱ 


ییا 
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وجه زن واو یسقین داننستته بساشد پس انسها می‌روند در جنات روزی می بابند در آن 


بغیر حساب (۴۰ و يلقؤم مالی اذغوکم الى النجوة و تدغوننی 


بی شمار. و ای قوم چه شده مرا که می‌خوانم شما را به سوی نسجات و می‌خوانید شما مرا 


الى النار ۴ تذغوننی لأكفر بالله و اشسرك به ما لیس لى به 


بد سوی آتش. می‌خوانید مرا کد منکر باشم از خدا و شریک کنم به او کسی راکد من به او 


عل و انتا دعتویه الي انعر انتعمتر f‏ لاجرم آنما 


آگھی ندارم و می‌خوانم شما را به سوی ذات غالب آمرزنده. ظاهر است که کسی که 


تذغوننی :الله لیس له دعوة فی الدنیا و لا فی الاأخرة و لن مردنا 
شما مرا بدسوی او می خوانید دعوت‌وتبليق‌ندارد در دنا ود درآضرت 9 این‌که بازکست ا 


الى الله و ان ن¿ المسرفین هم آضحنب النار ۲۳ فستذکزون ما 


به سوی خداست و این‌که متجاوزین ایشانند دوزخیان. پس بزودی یاد خواهید کرد آنچد 


اقول تو أفوض آضری إلى النه إن اه بسصیز بانعباد ۲ 

من می‌گويم بد شما و من حواله می‌کنم کارم را به خدا یبقینا خدا به بندگان بیناست. 
نوقاه اه یات ما مکووا و خاق بنال نرغون 
پس حفظ کرد موسی‌را خدا از تدییر بدی‌که آنهامی‌کردند و برعکس واقع شد بر فرعونیان 


سوغالعذاب ۴۵% الناز بغرضون‌علیها غدؤا وعشیٌا و یوم تقوم 
عذاب بد. وآن آتشی‌است‌که عرضه می‌شود برآنها صبح و بعدازظهر و روزی‌که قایم شسود 


السَاعة اذخلوا ءال فرغون اشد انغذاب ۴۶۱ 
قیامت‌دستورمی رسدکهداخل‌کنید فر عونیان رادرسخت تر ین عذاب. 


ار ۱۴۶ الا 
خلاصه‌ی تفسیر 

و ما موسی اء را با احکام خویش و دلیل واضح (معجزه) به سوی 
فرعون و هامان و قارون فرستادیم. > پس بعضی از آنها گفتند که: (نعوذ بالله) 
۲ و ساحر و دروغگو است (او را در نشان دادن معجره ساحر و در ادّعای 
شنت و انمکام کداب کفتدد. این عم جه سوی فرغون و فارون و رهامان هر 
هقرت سین ارو ی اسرائیل بود و به ظاهر به 
حضرت موسی ایمان می‌داشت. پس از طرف او ساحر گفتن حضرت 
موسی بعید به نظر می‌رسد. اما امکان دارد که او در آن زمان منافق باشد که به 
ظاهر به حضرت موسی ادعای ایمان کند و فی الواقع ایمان نداشته باشد و 
نیز امکان دارد که این گفتار تنها از فرعون و هامان باشد که تغلیباً به سوی هر 
سه نفر منسوب گردیده است) پس (از آن) وقتی که او برای عموم مردم این 
حق را که از طرف ما بود آورد. (چنان‌که بعضی از آنها بدان گرویدند) ایشان 
( کد گزسان گرشت: با هدیک به وت ورت تن که پستران 
کسانی را که به او ایمان آورده‌اند به قتل برسانید تا نیرو و جمعیت آنان 
اضافه نشود که از آن هراس زوال سلطنت مشاهده می‌شود) و (چون از زنها 
چنین ترسی وجود ندارد. و نیز در خانه‌ها به خاطر خدمت به آنها نیاز هست 
تا ی ا را ی ۱ 

(در نتیجه آنها احساس خطر کردند که شاید حضرت موسی  ٤‏ غلبه 
اند یجن برای اداد ان تدبیری به کار بردند) و آن تدبیر کار بی اثر ماند 
(چنان‌که سرانجام حضرت موسی ب یه غالب شد و دستور قتل پسران نوزاد 
ی اا فا رو د رات ی ياء صادر شده بود که در اثر آن 
حضرت موسی در دریا انداخت شد و قدرت ایزد متعال او را در خانه و 
آغوش فرعون پرورش نمود و این حکم دوم قتل پسران پس از تولد 
حضرت موسی و بعثت او زمانی صورت گرفت که آل فرعون با مشاهده 


ا ۱۳۷ وه او 


معجزات احساس خطر کردند که اگر او تسلط یابد پس: از پادشاهی ما 
خبری و هل بود! SS‏ روایتی به چشم نخورده است که ایا این 
دستور در ان زمان به مورد اجرا گذاشته شد با خی ؟ 

پس از این درباره‌ی قتل خود حضرت موسی ع بحت شد و فرعون 
به اهل دربار گفت که مرا واگذارید تا که موسی رابه قتل برسانم و او بايد رب 
خود را برای کمک خود فرا خواند من هراس دارم که مبادا او دین شما را 
تغییر دهد يا در کشور فسادی به راه بیندازد. ` 

که یک ضرر متو حه کین می‌شود و دیگری متوجّه دنیا؛ و این گفتار 
فرعون که مرا واگذارید به این خاطر بوده است که اهل دربار مصلحت قتل 
موسی را ندیده‌اند. که این خلاف مصلحت کشور می‌باشد! که در ميال مر دم 
صورت تمویه بوده که عموم شنوندگان چنین بفهمند که تأخیر در قتل او به 
سبب جلوگیری مشاورین بوده است. اگر چه فی الواقع خود جرأت بر فتل 
نداشت.زیرا از ته دل از مشاهده‌ی معجزات یقین داشت. که او بر حق شنت 
لذا می‌ترسید که اگر او را به قتل برساند. نشاید در عذاب و بلای آسمانی 
گرفتار گردد. ولی برای انداختن خون خود بر گردن اهل دربار چنین گفت و 
هم چنین «ولیدع ربه» گفتن او هم برای نشان دادن شجاعت اوست. اگرجد 
دلش در باطن می‌ترسید و موسی ۰ همین که این سخن را شنید چه 
ی هبات یلو اش سیف هو فاد کی وه وان 
پناه می‌برم (به پروردگار همه) از (شر) هر شخص تهی مغز که به روز 
حساب یقین ندارد. (بنابراین با حق مقابله می‌کند) و (از آن مجلس 
مشورت) یک مرد مومن از خانواده فرعون بود (و تاکنون) ایمان خود را 
فقط بدین خاطر می‌کشید که قی گورید پروردگارم «الله» است. حال آنکه آه ۹ 


س مب 


معارف الثر آن {FA}‏ سل 


ظطرف پروزردکار شما (بر این اذعا) دلیل (هم) آورده است. (معجزه نشان 

دهد که دلیل بر صدق ادعای نبوّت است. و با وجود اقامه‌ی دلیل. 
مخالفت با صاحب دلیل تا این حد که در پی قتل باشد. بی نهایت زشت و 
نازیباست.) 

و اگر (بالفرض) او دروغگو باشد پس وبال دروغ او بر خودش واقع 
می‌شود. و (خود او از طرف خدا رسوا می‌گردد. چه نیازی به قتل وجود 
دارد) و اگر او راست گو باشد پس آنچه او پیشگویی می‌کند ( که در صورت 
عدم ایمان چنین و چنان عذابی خواهد آمد) از آن قدری بر شما (هم 
حتما) واقع خواهد شد. 

(پس در این صورت از قتل بالاتر بلای به گردن خود خواندن است. 
در نتیجه قتل او در صورت کذب. بی جاو در صورت صدق. مضر است. 
پس چرا چنین کاری انجام شود و قانون کلی این است که) الله تعالی؛ 
شخصی را که از حد (خود) متجاوز باشد و بسیار دروغگو باشد به مقصد 
نمی رساند (امکان دارد تا چند روز صحبت او رواج یاب ولی سرانجام عدم 
موفقیت او یقینی است. پس با توجّه به این قانون کلّی بالفرض هم اگر 
حضرت موسی عا دروغگو هم باشد» پس به وجه دروغگویی او ادعای 
وا اسان بت ری و شتا رت موی ات که در اون کا ده و 
مفتری را خدا مقهور و هلاک نکند! لازم می‌آید که مخلوق را خود در شبهه 
و التباس مبتلا سازد که این عقلاً از خداوند امکان‌پذیر نیست. لذا لازم 
ان کر وتات ا ا 

و اگر صادق باشد پس شما یقینا کاذب می‌باشيد و در کدذب هم 
مسرف که مذعی خدایی فرعون هستید. و مسرف کذاب هیچ گاء پیروز 
نمی‌شود. پس شما در فتل او هم پیروز نمی‌شوید. بدین گونه که یا در فتل 
موفق نمی‌شود يا این‌که سرانجام ان بد از اب در می ايده به هر حال 


Hl‏ }4۱۴۹ ورد ي 


مرف ضای هر دو شق اه ابیت که او به فتل تر سل لیم بر این نباید چين 


شبهه‌ای به ذهن راه یابد. که از آن لازم می اید که هیچ گاء نباید مفسدی را 
قتل کرد. جوابش این است که این در صورتی است که در صادق بودن یا 
کادب بو دن اشتیاه واقع بشو د. در صورتی که از معجزات. و و 
صدق لازم بود و جایی که با دلایل قطعی کدب متقین باشد. در انجااین 
چنین نمی باشد اگرچه آن مومن‌بر صدق حضرت موسی یقین کامل داشت. 
قدری آماده بشوند. 

پرادران من امروز حکومت از ان شماست. که حاکم این منطقه شما هستید. 
پس در عذاب خدا چه کسی از ما حمایت می‌کند که اگر (به قتل او) بر ما 
واقع بشود (چنان‌که در صورت راستگو بودن او احتمال داشت) فرعون (با 
شنیدن این تقریر در جواب) گفت: که من به شما رای می دهم که خود 
فهمیده‌ام (که قتل او مناسب است») و من راهی نشان می‌دهم که عین 
درد نمی خورد. به تهدید و تخویف متوسّل شده) گفت: ای قوم من نسبت به 
شما از روز بد امتهای گذشته مانند قوم نو عاد. مود و بعدیها (مانند قوم 
لوط و غیره.) احساس خطر می‌کنم و خدا نمی‌خواهد که کوچک‌ترین 
حتما به سزای خودتان خواهید رسید) و (اين تخویف از عذاب دنیا بود. 
سپس تهدید به عذاب آخرت است که) من‌از روزی بر شما می ترسم که در 
ان به کثرت صداها می‌شود (آن روز مشتمل بر وقایع عظیم هست. زیا 
کثرت صداها یعنی خواندن یکدیگر در وقایم عظیم اتّفاق می‌افتد. چنان که 
پیش از همه صدای نفخ صور می‌شود که از آن مردگان زنده می‌گردند کما 


۳ 


معارف القرآن ۶ ۱۵۰ #4 ای 


قال تعالی فی آية ۴۱ سوره‌ی ق یوم یناد المناد من مکان قريب يوم 
بسمعون الصحيحة بالحق و ندای دیگر برای حساب می‌شود کما قال 
تعالی فی آية ۷۱ سوره‌ی اسراء یوم ندعوا کل اناس بامامهم و منادی 
دیگر با صدا کردن اهل جنّت و اهل نار با هم می‌باشد کما قال فی آية ۴۴ و 
۸ و ۵۰ از سوره اعراف ۶ و نادی اصحب الجنة 4 إو نادی اصحب الاعراف ‏ 
و نادی اصحب النار 4 و نداء در آخر از موت به شکل قوج. صورت می‌گیرد 
که ذبحش بکنند كما ورد فى الحديث «يا اهل الجنة خلود لا موت و يا اهل النار 
خلود لا موت». 

سپس حالت دیگری از آن زوز بیان شد: زوزی که از موقت حخسابت 
روی برگردانیده و به سوی دوزخ مراجعه می‌کنند!۲ و در آن وقت هیچ 
نجات دهنده‌ای برای شما از عذاب خدا نخواهد بود. و مقتضای این 
مضمون قبول هدایت است. ولی کسی کسی را که خدا گمراه کند برای او هیچ 
هدایت کننده‌ای نمی‌باشد. و توبیخ و تنبیه است بر این‌که. قبل از حضرت 
موسی ی هم پیغمبر دیگری را هم تکذیب کرده‌اند یعنی) پیش از این در 
نزد شما (حضرت) بوسف. 3 با دلایل (مبتنی بر توحید و نبوت) آمد 
(در قوم قبط که شما هم از آن هستید و خبر او از پدران گذشته به شما هم 
رسیده است) پس در این امور هم کاملاً در شک (و انکار) قرار گرفتید که 
او نزد شما آورده بود؛ تا این‌که وقتی فوت کرد گفتید که: اکنون خدا رسولی 
واه فرستتای این قول به ضو رنت شارت برو ا این مطلتب که اولا پوسفت 
فرستاده‌ای از جانب خدا نبود و اگر بالفرض رسولی بود وقتی که ما او را 
قبول نکردیم. خدا خواهد گفت که فرستادن رسولی دیگر هم فایده‌ای 
ندارد. پس برای هميشه این قضیه تمام است. هدف اصلی از آن نفی رسالت 
است. چنان‌که از قول گذشته معلوم می‌شود. چنانکه در این مسئله دچار 


۱ - کذا فسره البغوی. 


اس #۵۱2 سورد الننو من 


اشتیاه شده‌اید هم چنین خداوند متحاوزان و مبتلایان به شبهات را در 
جر 9 بدون این که سندی دور شنت واوا و رات 
۵ بر GAS.‏ زده است) هم چنین الله تعالی. بر 
دل هر ستمکار و مغرور مهر می‌زنند» که در آن اصلاً صلاحیت فهمیدن 
حق نمی‌ماند» این بود. سخنرانی آن مومن بزرگ که از خانواده‌ی فرعون 
بو ده و هنوز ایمان خود را اظهار نکرده بود :و با این مصاحبه پرده‌ی کتمان 
از ایمان او برداشته شد. چه با ابتدای صحبت و جه پس از ر صحیت دوم. 
بعنی ۶ با قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب؟» ظاهر شق اول است لقو له 
SS‏ 0( 
elt CE‏ 
(و در انجا رفته) خدای موسی را ببینم و من موسی را (در این ادعا) 
دروغگو می‌پندارم. 

(در آینده ذکر از بدکر دار :هرید ف عون امنده است )۱ و هم چنین 
بدکرداریهای (دیگر) فرعون (به نظر او مستحسن معلوم بودند. و از راه 
(راست) بازمانده است. و (در مقابل به موسی ٤ء‏ تدابیر بزرگی به کار 


رت 


اما) تمامی تدبیرات فرعون خنثی شدند (در هیچ کدام پیروز نشد) و ان 
مومن (وقتی دید که فرعون نتوانست جواب معقولی بدهد باز مکررا) گفت 
ای قوم من به راه من بیایید که من شما را راه درست نشان می‌دهم (آنچه 
فرعون گفته بود که من سبیل الرشاد» را به شما نشان می دهم راه نشان داده 
او هرگز سبیل الرشاد یعنی راه هدایت نبود. بلکه سبیل الرشاد راه نشان داده 
من است) این قوم این زندگی دنیا زندگی چند ره وزه‌ای است و (در اصل) 


A‏ } 410۲ ال 
مقام رهایش ات ا E‏ در آنجااین‌است که) چون کسی 


کناهی انجام د هد به أ و رار س زا می‌رسد o‏ و هر کسی 


مرد باشد و و چه زد به شرطی که که مومن باشد. ایشان به بهشت می روند (و و )در 


که کار نیکی بکند چه 


آنجا به آنها رزق بی شمار می‌رسد و (به هنگام ای شترا آن‌مومن ال 
فرعون. اجساس می‌کرد که این مردم بر صحبت من تعجب می‌کنند و به 
جای این‌که صحبت مرا بپذ برند؛ می خواهند مرا به سوی راه کفر خویش فرا 
طرف (راه) نجات می خوانم و شما مرا به سوی (را e‏ 
(یعنی) شما مرا بدین سو می E‏ که (معاذ اللّه) من به خداکفر ورزم! 
چیزی را شریک او E‏ 
هیج دلیلی وجود ندارد. و من‌ شما را به سوی خدای غالب و خطابخش فرا 
می خوانم. یقینی است که انچه شما مرا به سوی (عبادت) آن می خوانید ان 
نه در دنیا (برای حاجت دنیای) شایسته خواندن است و نه (برای رفع 
عذاب) در آخرت! و (یقینی است که) بازگشت تمام ما به سوی خداست. و 
(بقینی ا (عبودیت) خارج می‌شوند (مانند 
بر ستاران غير الله) همه انها اهل دوزخ می‌باشند. و (اکنون صحبتهای من به 
دل شما نمی خورند امّا) در آینده سخنان مرا یاد خواهید کرد (و چون این 
مومن از قبل احتمال می داد که انها در ان این نصیحت. بر عليه من اقدام 
کنند در پی اذیت و آزار من قرار گیرند و امکان دارد که در آن زمان آثار و 
علا پم تهدیدی از طرف آنها هم پیش آمدء باشد. لذا چنین هم فرمود که) 
من معامله خویش را به خدا می‌سپارم خداوند نگهبان همه بندگان (خود) 
می‌باشد؛ (من که از شما نمی ترسم) سپس خداوند آن (شخص مومن) را از 
تدابیر مضر آنها در پناه خود مصون فرمود (چنانکه او از اذیتهای آنها 
محفوظ ماند. و طبق قول حضرت فتاده او هم در معیت حضرت موسی از 


نا # OT‏ ۱ #۶ سورد السو تب 


غری شدن نحات یافت"۱.) و بر کسان فرعون (با خوداو) عذاب توش تاو 
نازل گردید. 

(با این تو ضيح که) آنها (در برزخ) صبح و ظهر بر آتش عرضه 
می‌شوند (و به آنها گفته می‌شود که شما روز قیامت در اینجا داخل 
می‌شوید) و روزی که قیامت بر پا می شود دستور می رسد که کسان فرعو ن با 


خود او را در عذاب سخت و بی نهایت وارد کنید. 


معارف و مسایل 
خصوصیات و فضایل سوره‌ی مؤمن 

در بالا جا به جا در ضمن و و يك و تهدید منگرین تو حید و رسالت. 
خلاف و عناد کار مذکور شده است. که از آن طبعاً رسول اا ملول و 
محزون شده بود» و به جهت تسلی آن حضرت اة تقریب در ده و رکوع فوی 
الذکر داستان حضرت موسی ءج و وان بیان کر دنل دز اين داستتان ۱ 
مصاحبه‌ی طولانی در میان فرعون و قوم او با آن شخص بزرگوار آسده 
است. با وجود ایر که از خانواده‌ی فرعون بود امّا با مشاهده‌ی معجزات 
حضرت موسی تج ایمان آورده بود اما بنا : بر مصلحت ایمان خود راتا 
زمانی پنهان کر ده بود) و به هنگام این مصاحبه ایمان او به صورت قطع اعلام 
گردانن: 

از ميان انمه‌ی تسفسیره مقاتل دی و حضرت حسن بصر ی۰ 
فر موده‌اند که این شخص عموزاده فرعون بود؛ و این همان شخصی بود که 
وفتی قبطی‌ها به فنل حضرت موسی 3 به جهت قصاص ان شخص که 
دست حضرت موسی عي کشته شد با هم مشورت کرده بودنده آم و 
2 کناره شهر اطلاع داده بود و به موسی 4 ؛ 


۱ کذافے ی‌الدر المنثه 


معارف القر آن $ ۱۵۴ ال 


مشورت داد که از مصر بیرون برود؛ واقعه آن را حق تعالی در سوره‌ی 
قصص بیان فر موده است که: #و جاء من اقصی المدينة رجل يسعى) و بعضی 
9 
سهیلی این نام را اصح قرار داده است» و حضرات دیگر نام او را «حزقیلا 
گفته‌اند و تعلیی از حضرت ابن عبّاس همین قول را نقل کرده است. 

در حدیثی آمده است که رسول الله فرمود: صدیقین چند نفرنده 


داستانش در سوره یس آمده است. و نام این شخص «شمعان» است و 


کل ی جار است کو ی ن در سوره‌ی پس آمده است. دوم مومن 
آل فرعون است. سوم ابوبکر صدیق از مقامی بالاتر از همه برخوردار است. 

یکتم ایمانه# - از این معلوم می‌شود که اگر کسی در جلو سردم 
ایمان خود را اظهار نکرد و در دل اعتقاد داشته باشد. مومن است. ولی از 
نصوص صریحه چنین ثابت است که برای مقبولیّت ایمان. تنها یقین فلبی 
کافی نیست. بلکه اقرار زبانی شرط است. و تا وقتی که به زبان اقرار نکند 
مؤمن محسوب نمی شود البته اقرار زبان در جلو مردم با اعلان لازم نیست. 
و این بدین خاطر لازم می‌شود که اگر مردم از مسلمانی او باخبر نباشند 
نمی توانند با او معامله‌ای را که با مسلمانان انجام می‌دهند. انجام بدهند!۱. 

مومن ال فرعون در اين مصاحبه فرعون و ال فرعون را باعناوین 
مختلف به سوی حق و ایمان دعوت داد و از این‌که در پی قتل حضرت 
موسی قرار گرفته بودند آنها را باز داشت. 

یقوم انی اخاف علیکم یوم التناد4 - تناد به کسر دال مخمّف تنادی 
است و معنی آن همدیگر را صدا کردن است و روز قیامت به این خاطر «یوم 
التناد» گفته شده است که در آن روز نداهای بی‌شماری داده خواهد شد. که 
ری اگوی آنها ور ای شتآ مه اس وا خف نت ال 


۱- قررطبی. 


A Ci 
لاو ا ۱۵۵ 4 سورد الشوین‎ 


بن عمر روایت است که رسول خد ات فرمود: وقتی روز قیامت بر پا بشود 
یک منادی از جانب خدا ندا می دهد که مردمان مخالف خدا بایستند. مراد 
از آن کسانی هستند که تقدیر را انکار می‌کردند» و سپس اصحاب جنت با 
اصحاب جهنم و اصحاب جهنم با اصحاب جنّت و اصحاب اعراف به هر 
گروه ندا کرده صحبتهای خود را می‌گویند. آنگاه نام هر نیک بخت و بد 
بخت با ذ کر نسب گرفته می شود و نتیجه‌اش به او اعلام می‌گردد. که فلان 
بن فلان سعید و پیروز شد که پس از این احتمال شقاوت برای او نيسيت و 
فلان بن فلان شقی و بدبخت شد که اکنون برای او احتمال نیک بختی نیست. 

رواه ابن ابی عاصم فی السنة مظهری و در مسند بزار و بیهقی از روایت 
حضرت انس معلوم می شود که اعلا این سعادت و شقاوت پس از ورد 
اعمال انجام می‌گیرد. 

و از حضرت ابو حازم اعرج» رضی الله عنه. روایت است که لو به 
تفیش روات ا وک هی ررد اي اعرح بجن رون مامت ند دادء 
می‌شود که مرتکبین فلان گناہ بایستید که تو با آنها بر می‌خیزی سپس گفته 
می‌شود که مرتکبین فلان گناہ برخیزید و باز تو با اینها بر می‌خیزی؛ سپس 
ندا می رسد که مرتکبین فلان گناه بلند شوید سپس هم تو بااینها بر 
می خیزی و من‌گمان می‌برم که تو با اعلان هر گناه بلند می‌شوی؛ زیرا تو هر 
نوع گناه را مرتکب شده‌ای(۱. 

لإ یوم تولون مدبرین) یعنی وقتی که شما پشت کرده بر می‌گردید. در 
خلاصه‌ی تفسیر به حواله‌ی امام بغوی» معنای این؛ چنین بیان شده است که 
این بیان آن حالتی است که مجرمین از موقف حساب به سوی جهنم سوق 
داده می‌شوند. حاصل آن ایر که جلوتر از آن اعلانات و نداها که ذکر آنها 
در تفسیر «یوم التناد» آمده انجام می‌گیرند» و پس از آن اینها از موقف 


۱ اخرجه ابونعیم. مظهری. 


معارف القرآن $ #0۶ ییا 


و به نزد بعضی از مغشسرین این حالت در دنیا به هنگام نفخه‌ی اولی 
است که بیان شده که وفتی نخستین صور دمیده می‌شود و زمین شکافته 
می‌شود اینها به این سو و آن سو می‌دوند: اما در هر طرف فرشتگان صف 
بسته‌اند که جایی راه فراری نمی‌باشد. و نزد آنها مراد از «یوم التناد» هم وقت 
نفخه اولی است که در آن از هر طرف فریاد و صدا بلند می نرد که از قرائت 
دوم آبه که از خضرت ا عا ضحا ک متقول ست این تأ ید می‌گر دد که 
«بوم التناد» را با دال مشدد می خواند که از مصدر «نذ» به معنای گریختن 
است: پس معنای «یوم التناد» هم طبق این تفسیر روز گر یختن است و «تولون 
مدبرین» تشر بح ان تست 

در تفسیر «مظهری» حدیث طویلی به حواله ابن جریر و مسند 
ابویعلی و بیهقی و مسند عبد بن حمید و غیره از حضرت ابوهریره منقول 
تعسو نات فد نخست نفخه‌ی فزع. دو وم نفخ 
صعق» سوم نفخ نش از نفخ فزع در تمام مردم پریشانی و اضطراب پیش 
می‌آید. و این به تدریج طو دا ۱ و از 
آن. تمام مردم بی هوش شده سپس می میرند و عموماً مجموعه این دو نفخ 
را به نفخ اولی تعبیر می‌کنند که وجهش ظاهر است که به هنگام یک نفخ دو 
کیفیت پدید می آید فزع و صعق در این حدیث هم به هنگام نفخ فزع. انتشار 
مردم راد ؟ کر کرده و و فر موده است که: «هوالذین یقول الله یوم التناد» از اين معلوم 
می شود که که مراد از «یوم التناد» انتشا ر مردم به هنگام نفخه‌ی اوّل است. والله 
اعلم. 

ل کذ لک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار* یعنی همان طوری که از 
نصیحتهای موسی و ممن آل فرعون: قلوب فرعون و هامان متأثر نشدند. 
هم چنین اللّه تعالی بر هر دلی که متکیّر و جبّار باشد مهر می‌زند. متکیّر تکبّر 


»۳ ۱ ۱ ۶ 2۷ ۱ 1 سورد السو ی 


کننده و جیار ر یعنی ظالم و فاتل که در اثر آن در آن نور ایسمان 


نمی شو د. و نیک و در نظر او ممتاز نمی‌باشد. در ای متکیّر ۳ صعت 
قلب قرار داد. بدین علّت که منبع و سرچشمه تمام اخلاق و اعمال قلب 
است. هر عمل نیک و بد از ز قلب پدید می‌آید. از اینجاست که در تحیل پیت 
فر موده است که در بدن انسان یک قطعه گوشت (دل) بدین صفت وجرد 
دارد که از درستی آن تمام بدن درست می‌شود» و از فساد آن تمام بدن فا 
کو 

و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا» صرح به معنای ساختمان 
مرتفع است» مطلب آن ن به ظاهر این است که فر عون به وز برش هامان» دستور 
داد که چنان ساختمان مر تفعی بسازد که ک | سا SSD‏ 
رفته سر بکشم و خدا را ببینم» مردمی که کسوچک‌ترین فهم داشته باشد 
نمی تو اند جنین تصور احمقانه را در سر بپروراند» اگر این دستور از فرمان 
روای مملکت مصر واقعیت دارد؛ پس دلیل روشنی است بر کمال حمافت 
و نادانی او و اگر وزیر هم دستور او را به اجرا گذاشته پس او هم مصداق 
همین حکم است. که وزير چنین: شهریاری چنین ولی از هیج والی 
کشوری چنین تصوّر احمقانه‌ای را نمی‌توان تصوّر کرد بنابراین بعضی از 
مفسّر ین فر مو ده‌اند: او می‌دانست که هر چند ساختماد مرتفع ساخنه 
می‌شو د. نمی تو آند به اسمان برسد امّا برای تحمیق و استحمار مردم و 
نشان دادن آنها اقدام به چنین حرکتی کرد. سپس از هیچ روایت قوی و 
صتجیضی این تست کهآ با او بارعا ا فلا 


خی ؟ 


قرطبی نقل فر مه ده است که این ساختمان ساخته شد و همین که بر 


۱- قر صی. 


هت > ۳ زا 
بعارف القرآن ۶ ۶۱۵۸ و 


دا رالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمّد یعقوب پدر بز رگوار حضرت مولانا 
محمد يسين از ی فش نقل کرده است که فرمود: برای انهدام آن 
کاخ مرتفع لازم نیست که ا مان چا ي بیاید بلکه | رتفاع هر اتان 
eS‏ ۳ نبا ۳ 
1 
تاد انا شیی ی بات وی سای از NEE‏ 
هرگاه از تحمل اساس آن اضافه باشد منهدم می‌گردد از این حماقت دیگر 
فرعون و هامان به اثبات می‌رسد. واللّه اعلم. 

فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد > اين 
آخرین کلام رم ال فر عون است. که در پیرامون دعوت دادن قوم خود به 
سوی حق فرمود. و در آن اظهار کرد که امروز شما به گفتار من نوبه 
نمی‌کنید امّا هرگاه عذاب بیاید و شما را فرا بگیرد آنگاه سخنان مرا به یاد 
ی ی 
این مصاحبه طولانی و نصیحت و دعوت ایمان آن د خض ال فرعون بر 
مردم ظاهر گشت در این انديشه قرار گرفت که اکنون این مردم در تعقیب او 
قرار می‌گیرند. لذا فرمود که من معامله‌ی خویش را به خدا می سپارم» و او 
نسبت به بندگان خویش محافظ و نگهبان است. 

امام تفسیر حضرت مقاتل فرموده است که حسب گمان او قفوم فرعون 
در تعقیبش قرار گرفت. و او به سوی کوه گر خت و به دست آنها گرفتار 
نگردید. چنان‌که واقعه او در آیه‌ی آینده چنین ذکر شده است: 

(فوقه الله سیئات ما مکرو و حاق بئال فرعون سوء العذاب) یعنی 
خداوند متعال او را از شر تدبیر فرعون نجات داد اما خود قوم فرعون به 

اّلا مولای کریم مومن آل فرعون را از تدابیر بد آل فرعون که عليه او 
به کار برده بو دند» نجات داد و تفصیل ان تدابیر در قرآن مفصّل دک لشده 


با 2 #۶۱۵۹ سو د النند ی 


انت ولی ازالفاظ قران چنين معلوم می شود که قوم قرعون برای کشتن و از 
بین بر دن او تدابير زیادی به کار بر ده بو دند وقتی که قوم قر عون غری شی ا 
موّمن آل فرعون همراه حضرت موسی نجات یافت و نجات اخروی روشن 


اتییت: 
٠‏ « النار يعرضون عليها غدوا و عشیا و يوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون 
اشد العذاب # حضصرت عبدالله بن مسعو د در تفسیر این آیه فر موده است که 


آل فرعون در کالبد مرغهای سیاه هر صبح و شام دو بار به جهنم 
عرضه می‌شوند و بدان نشان داده» گفته می‌شود که اف ها نها اش ۱۳ 

و در صحیحین از حضرت عبدالله ابن عمر روایت است که 
رسو ل خد ات3 فرمود: هرگاه یکی از شما بمیرد یس در عالم ردچ جر جک 
داده می‌شود» و اگر از اهل جهتم است پس مقام او در جهنم به او نشان داده 

عذاب ثبر 

این آ یه دلیل عذاب قبر است و روایات متواتر حدیث و اجماع امّت بر 
آن گواه است و احقر آنها را در رساله‌ای مستقل به نام پا اف ی وه 
کرده‌ام و این رساله با آیات مربوطه. جزو حزب سادس احکام القران به 
زبان عربی انتشار یافته است. 


و اد یتحاجون فى النار فیقول الضغفنوا للذین اشتکیزوا انا کنا 


۱ اخرجه عبدالرزاق و ابن ابی حاتم - مظهری. 


و 41۶% ا 


لک تبعا فهل انتم شغنون عنا نصیبا من النار ۳۷ قال الذین 
تابع شما یس آیا بسر می‌دارید از ما بسخش از آتش. می‌کویند کسانی که 
اشتکیزوا انا کل فیها ان الله قذ حکم بين العباد ۴۸ و قال 
تکبر می‌کردند ما همه افتاده‌ايم در آن یقینا خدا داوری کرده در میان بندگان. و می‌گویند 


الذين فى النار لسخزنة جهنم ااغسوا رنکم بسخفف عنا 
کسانی که اقتاده‌اند در آتش بد نگهبانان دوزخ. بخواهید از رب خویش که سبک کن از ما 


ی ما هن العذاب ۴١‏ قالوا اولم تا ات اس کی نفخ 
روزی قدری عذاب. آنها گفتند آبا نمی‌آمدند رسولان شما پیش سما. با نشانیهای واضسح. 


قالوابلی قالوافاذغواومادعنوا الکفر ین الافی‌ضلنل (.۵) 


می‌گویند چرا. گفتند پس بخوانید و نیست خواندن کفار مکر گمراهی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (آن زمان قابل ملاحظه است که) کفار در دوزخ با هم نزاع می‌کنند 
پس طبقه پایین مردم (پیروان) با طبقه بالا (متبوعین که در دنیا از آنها پیروی 
می‌کر دند.) می‌گو یند که ما در دنیا پیرو شما بودیم ایا شما می توانید از ما 
سهمی از عذاب بردارید (وقتی که شما در دنیا ما را تابع و پیرو خود قرار 
داده بودید امروز باید به ما کمک کنید) طبقه بالا می‌گویند که ما همه در 
دوزخ هستیم (نمی‌توانیم از خود چیزی کم کنیم؛ پس نسبت به شما چه 
می‌توانیم بکنیم) خداوند متعال در میان بندگان خویش قضاوت قطعی کرد 
است: (اکنون چه کسی می‌تواند خلاف ان را انجام دهد) و (پس از ان) 
کسانی که در دوزخ هستند (بزرگ و کوچک تابع و متبوع همه با هم) به 
فرشتگان موکل جهنّم (در مقام تقاضا) می‌گویند که شما از خدایتان 
بخواهید که در یک روز از ز داور یی اند (امیدی برای بر طرف 


ج 
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نک عذاب پا کم شدد آن رائ هميشه و جود ندارد. که حداقل یک روز 


هم آن معطل گردد.) 

فرشتگان می‌گویند: (بگویید) آیا پیغمبران شما با معجزات پیش شما 
نیامدند (و راه نجات از دوزخ را برای شمانشان ندادند) دوزخیان 
نے کو لے اد بودند (امّا ما به سخن آنها گوش ندادیم «بلی اذ جاءنا 
نذیو فکذبنا؟ '') فرشتگان می‌گو یند که: پس (ما نمی توانیم برای شما دعا 
کنیم؛ زیرامااجازه نداریم برای کار دعا بکنیم) خود شما (اگر میل دارید) 
دعا کنید و (دعای شما هم نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ زی که) دعای کمّار 
(در اخرت) بی اثر محض خواهد بود (جون در اخرت هیچ دعایی 
نمی تواند بدون از ایمان مقبول افتد. و فرصت یمان در دنیا بود که شما ان 
رااز دست دادیده و آنکه فرمود:دو آخرته از انهو می شوه که درادن 
دعای کافر می تواند قبول بشود. چنان‌که بزو اتر یو ای کافر ری انل 
که تا قیامت زنده بمانم مورد قبول قرار گرفت.) 


انا لننضر زشلنا والذین ءامئوا فى الْحيوّة الذليا و یوم يقوم 
ما کمک مي‌کنيم به رسولان خود و سد ایمان‌داران در زندگی دنیاء و روزی که می‌ایستند 


الاشس‌هند (۵۱) يوم لا ینفع الظلمین مغذر تم و لبم اللْعنة و 


کواهان. روزی که به درد نمی‌خورد برای منکران بهانه‌ی آنسها. و بنا آن‌هاست لعنت و 


لهم شسوء الذار ۷۵۷ و لقد ءاتینا موی الهدى و 
برای آنهاست خسانەی پسستد. و مسا داد پسسم به موسی هسدایت و 


اورننا ر : اسسرءیل | لكتب or}‏ هدی و ذکزی لاولی 
وارث ؟ تاب کردیم اس رانسسیل را. راهنما و تسفهیم کننده برای 


۱ سور هملک . 1 


- ۸ 
معارف الق رآن # ۲ ۱۶ 


لالب ۵ فاضبر ان وغد الله حسق و اشتغفر لذنبك و 
عقل مندان. بس حبر کن یقینا وعده خدا بر حبق است و آمرزش بخواه برای گناهت و 


سبح بسحمد ربك بسالعشی و الابکتر ۵4% ان الذين پُجندلون 
ته سنا کی اه کی ی رب ود رسفا مه صح کسای که تاع می که 


فى ءابنت الله بغير شلطن أتاهم إن فى ضذورهم الاک 


در سخنان خدا بدون سند کد برسد به آنهاء نیست در سینه‌هایشان مگر تکبر که 


ماهم تله فاد ماه اب هو التمح نت عم تفر 


گاهی نمیرسند به آن. پس پناه بخواه از خدا یبقیناً اوست شنوای بینا. البته آفر ینش 


آلشمنوت والأزض أكبز من خلق الشاس و لکن أكثر الاس 


آس‌مانها و زمسین بسسزرگتر است از آفسسرینش مردم. ولی بیشتر مسردم 


لا یسغلمون 0 و مایشتوی الاغمی و الْبصيز والذین ءامئوا و 


نسسمی‌فهمند. و بسسرابسسر نیست کور وبینا ونه ایسسمان‌داران کسه 
عملوا الضلحت ولاالفسیءقلیلا ماتتذكزون 0 ان‌الساعة 


کار شایسته مسی‌کنند و نه بدکار. شما خیلی کم فکر می‌کنید. به تحقیق قیامت 


لاتية لار ب‌فیها وللکن اکنراشاس لابومنون ا0 و قال ربكم 


می‌آید در آن ریب نست. ولی بشتر مردم قبول نمی‌کنند. و می‌گوید رب شماء 


لأغونى استجب لکسم ان الذين بسستکبزون ن عبادتی 


مرا بخوانید که می‌رسم به صدای شما یقیناً کسانی که تکبّر می‌کنند از بندگی من 


سیذخلون جهنم ذاخرین (۶۰ 


اکنون داخل می‌شوند در دوزخ ذلیل سده. 


21 


از | 
اج 8 ۳۶ سورد السو من 


خلاصه‌ی تفسیر 

ما به پیغمی‌ان خود و اهل ایمان در زیی کے کا س کی شی گنه 
(چنان‌که در گذشته از داستان حضرت موسی: .4 معلوم شد) و روزی که 
در ر آن گواهان (فرشتگان که نامه‌ی اعمال را می‌نوشتنده و در روز قیامت به 
این گواهی می‌دهند که رسولان کار تبلیغ را انجام داده‌اند و کقار تک دیب 
نموده‌اند. در نتیجه آن فرشتگان برای گواهی) می‌ایستند. (مراد از آن روز 
قیامت است. وضع کمک در انجا اکنون از #معذب فى النار> بودن‌معلوم 
شده است» در اینده بیان ان روز می اید یعنی) روزی که به ظالمان ( کافران) 
معذرت خواهی آنان سودی نمی‌بخشد. (اوّلاً معذرت معتدبه نمی‌باشد و 
اگر حرکت مذبوحانه باشد. نفعی نمی‌دهد) و برا اه ت ا 
برای آنها در آن عالم ویرانی خواهد بود؛ (پس بدین شکل شما و پیروان 
شما پیروز می‌شوید و مخالفان ذلیل و مقهور خواهند شد. پس شما تسلی 
داشته باشید) و (پیش از شما) ما به موسی ی هدایت نامه (تورات) را 
داده‌ایم و سپس ما کتایی به بنی اسرائیل رسانده بودیم که آن ( کتاب) هدایت 
و نصیحتی بود. برای اهل عقا 0 
نشدند. هم چنین شما هم به مثل حضرت موسی. ء2 . صاحب رسالت و 
صاحب وحی هستید و هم چنین مانند بنی اسرائیل پیروان شما هم خدمت 
کتاب شما را انجام می‌دهند؛ و هم چنان که صاحبان عقل از انها تصدیق 
کننده و پیرو بودند و بی عقلان منکر و مخالف هم چنین در جمع امت شما 

هم دو نوع مردم می‌باشد) پس شما هم (از این تسلی 
اذیتهای کفان) ضير كنيد ا وعده خدا که در بالا به عبارت #لنصر 
رسلنا» ذ کر شده کاملا) راستین‌است و اگر گاهی در کمال صبر خللی باشد 
که در اصل طبق قوانین شرع گناهی هم نیست» ولی با توجه به رتبه عالی شما 
در وجوب تداری» مانند گناه است. ان را تدارک فرمایید و آن تدارک این 


معارف القرآن }41۶۴ لس 
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ات تست یه ای کنام وھ که عجارا به آن با چ ببهخان رقيم 
آذ جناب ية گناه گفته شده است. آمرزش بخواهد و به شغلی بپردازد که به 
امور غمگین و حزذانگین التفاتی نماند؛ و آن این‌که) صبح و شام (همه 
دوران) تسبیح و تمحید رب خود را بیان کند (اين مضمون ن متعلق به تسلی 
ان جناب ع است و در آینده رد و توبیخ منکرین و مجادلین بیان می شو د 
یعنی) کسانی که بدون آین‌که نی در دمت ذاشته باشنت در انات خدا 
نراع به راه ه می‌اندازند (و نزد آنها ین 
حدال فار کیرد بلکه) از دلهایشان (تنها) تکیّر وجود دارد ؟ که آنها گاهی 
بدان رسیدئی نیستند. (و آن تکبّر سبب جدال است؛ زیرا آنها خود را بزرگ 
می‌پندارند و از اتباع عارشان می‌آید و خود آنها در این فکر هستند که 
دیگران را تابع خود بگردانند. اما آنها به این بزرگی نخواهند رسید. بلکه 
ذلیل و خوار خواهند شد. چنانکه در جنگ بدر و غیره از دست مسلمانان 
مغلوب شدند.) پس (وقتی خود ایشان بزرگی می‌طلبند با شما از روی 
حسد و عداوت پیش میآیند ولی) شما (نگران نباشید بلکه از شر آنها) به 
خدا پناه ببرید یقیناً او به همه چیز شنوا و بیناست (پس او به صفات کمال 
خویش کسانی را که در پناه او بیایند. حفظ خواهند فرمود. این جدال 
درباره‌ی تسلیم کردن رسالت شمابود در آینده جدال آنها درباره قیامت با 
ورد آن؛ ذکر می‌شود یعنی: کسانی از آفرینش دوباره مردم منکر هستند 
خیلی بی خردند؛ زیرا که یقیتاً آفرینش استمانها و زمین در سدو اهر از 
آفرینش. بار دوم مردم کار بررگتری است. وقتی که بر کار بزرگتر قدرت او 
ثابت شد» پس بر کو چک تر به درجه‌ی اولی ثابت است» و ای بن دلیل برای 
بوت کافی و شافی است. ولی بیشتر مردم این را نیز در نمی یابند؛ زیرا فکر 
نمی‌کنند: و بعضی به گونه‌ای است که فکر می‌کنند و می‌فهمند و قبول 
می‌کنند و بدین شکل شنوندگان قر 1 ن به دو گروه تقسیم شدند: یکی آن‌که 


اس ۱۶۵۲ هن 
قرآن را می‌فهمند و قبول می‌کنند . ایشان صاحبان بصیرت و صاحبان 
ایمانند» دوم این‌که نمی‌فهمند و قبول نمی‌کنند. این متال نابینا و بد عمل 
است) و (مردمان این دو گروه یعنی یکی ) بینا و (دوم) نابینا و (یکی) کسانی 
که ایمان اورده و کار شایسته کرده‌اند. و (دوم) بدکار با هم برابر نمی‌باشند. 
يڻ موضوع متضمن ۳ است. برای آن حضرت بت که هر نوع مردم 
می‌باشد» همه چگونه می‌فهمند. و برای منکرین وعید عذاب قیامت هم 
می‌باشد. که ما تمام را پرابر قرار نمی‌دهیم. در اینده برای منکران یعنی: 
کسانی که مانند نابینا بد عمل هستند. به گونه‌ای التفات زجر می‌فر ماید که) 
شما خیلی کم می‌فهمید (و اگر نه کور و بد عمل قرار نمی‌گرفتید» و نسبت 
به جدال قیامت پاسخ داد در آینده از وفرع ان خبر می‌دهد که) قیامت 
حتماً واقع خواهد شد. در (آمدن) آن هیچ گونه شکی نیست. ولی بیشتر 
مردم (به وجه عدم عدم تدیّر در دلایل آن را) قبول ندارند و (جدال دیگر 
انها درباره‌ی توحید بود که با خدا شریک مقرّر می‌کردند. که در آینده 
نسبت به آن بحت است یعنی) پروردگار شما فرموده است ( که دیگران رادر 
قضای حاجات نخوانید بلکه) مرا بخوانید من (بجز خواسته بی جا) هر 
خواسته شما را قبول می‌کنیم. (همین است. مطلب آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی انعام 
فیکشف ما تدعون اليه ان شاء که دعای خواسته بی جا رد کرده می شو د) 
کسانی که تنها از عبادت من( که در ان دعاء خواندن از من هم شامل است) 
سر می‌تابند (و دیگران را می‌خوانند و آنها را عبادت می‌کنند خحلاصه 
کسانی که از توحید اعراض کرده به شرک مبتلا می‌باشند) آنها عنقر یب (به 
محض مردن) ذلیل شده در جهنم داخل می‌شوند. 


معارف و مسابل 
انا لننصر رسلنا والذین امنوا فى الحيوة الدنيا) در اين آيه وعده‌ی خدا 


۳ 5 7 7 0۹ 
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ذکر شده است که او به پیامبران خود و به موّمنین هم در دنیا و هم در آخرت 
کمک می‌کنند. و به ظاهر هدف از این کمک کمک در مقابل مخالفاد و 
دشمنان است. تحقّق این نسبت به اکثر انیا روشن است. ولی درباره بعضی 
انبیاء بل ؛ مانند حضرت بحیی و زکر یا و شعیب تب که دشمنان آنها را 
ی 

۸ و حضرت خاتم الانبیاء بء می تواند موجب شبهه قرار گیرد. 

ابن کثیر به حواله‌ی ابن جریر از آن. چنین پاسخ داده است. که مراد از 
نصرت در ایه انتصار و انتقام از دشمنان است. چه در حیات انها و چه بعد 
ازا ان و این مر سر هام ا بو سونو وا شام سا خن 
است. کسانی که پیامبران خود را به قتل رسانده‌اند انها به چنان عذایهایی 
فلا و ازییته | شنه‌اند: که تاریخ از آن مملوٌ است» خداوند متعال بر قاتلان 
فان یز کر وتان یار مسلط ردانب که مایا 
ذلیا و دب ال وب تور مرو دای زرد ر 
بر دشمنان حضرت عیسی. ‏ ی روم مسلط گردید که آنها را ذلیل و خوار 
ور ی کی فا ها اسان مس تسار 
AOE‏ وهی ود لیا نان لوب کر در سردازان 
بر کین اھا کته نها رعش مت e‏ 
شده به محضر آن حضرت آورده شدند. آن حضرت کو آنها را آزاد فرمود 
کلمه آن‌جناب 8 در دنیا سربلند شد و بر تمام ادیان غالب آمد: و در عهد 
خود آن حضرت ی حکومت اسلام بر محل جزيرة العرب استقرار یافت. 

یوم بقوم الاشهاد» بی نی روزی که واهان ربا میشوند 

اا آ نون پات ام در نها تضرت الم مضه رت تا 
E‏ 

ان فی صدورهم الاکبر ما هم ببالغیه) یعنی کسانی که در آیات خدا 


۰ ۰ TY 
اا # ۱۶۳۱۷ کچ وتات‎ 
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e‏ جدال می‌کنند 

و هدف در اصل انکار ار اين دين است ETE EO‏ 
aT‏ نکیر دارند واا بر حماقت خویش چنین تصوّر 
yT‏ 
این مدهب را رها کنیم و مسلمان بشویم این ریاست و اقتدار ما از بین خواهد 
رفت. قرآن فرمود که: ما هم بالغیه# یعنی ایشان به این ریاست مزعومه‌ی 
خود بدون مشرف شدن ؛ به اسلام نخواهند رسید اگر به اسلام مشرّف شوند 
بش عزت و عظمت همراه آنهاست م( 

۶و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی 
سیدخلون جهنم داخرین * 


حقیقت دعا و فضایل و درجات و شرط پذیرش آن 

معنای لفظی دعاء خواندن است. و بیشتر در خواندن برای رفح 
حاجت و ضرورت به کار می‌رود. و گاهی به مطلق ذکر الله هم دعا گفته 
ود 

این ابه اعزازی خاص است. برای ام محمّدی که به انان دستور به 
دعا کردن داده شده است و به اجابت آن وعده داده شده است» و برای کسی 
که دعا نخواند وعید عذاب آمده است. 

حضرت قتاده از کعت احبار نقل کرده است که در ر زمان گذشته این 
خصو صیت انبیاء عب بو د. که که به آنها از طرف خدا دستور می‌ر سید که اگ 
شما دعا کنید. من اجابت می‌کنم »این خصو صیت امت محمّدی | ست که این 

(۲) 

حکم به تمام امّت عام گردانیده شد : 

حضرت نعمان بن بشیر در تفسیر این أيه این حدیت را بیان فرموده 


24 قر طبی. ۴- این کثیر. 


معارف القر آن ۵۶ ۱۶۸ ای 


انیت و رسول خلا ت ق مه د: «ان الدعاء هو العباد5» 1 بعنم دعا عبادتی انیت 


یی ای افو اس لا این | سر سارت هر سوه که :۶ ان لسن 
بستکبرون عن عبادتی۱۱4. 

در تفسیر مظهری آمده است که در جمله «ان الدعاء هو العبادة» بق 
باشد که هر عبادت دعاست و در اینجا هر دو احتمال و جود دارد؛ و مراد در 
اینجا این است که دعا و عبادت اگر چه به اعتبار مفهوم لفظی از هم جدا 
هستند. اما از نظر مصداق هر دو با هم یکی هستند. که هر دعایی عبادت و 
هر عبادتی دعاست؛ زیرا عبادت عبارت از تذلل نزد کسی است. و بدیهی 
دراز کند. این تدلل نهایی است. که مفهوم عبادت است. و نیز نتیجه هر 
اوه این اید که ار ها سورع وا پیش ا و ار 

بنابراین در حدیثی قدسی امده است که الله تعالی فرموده است که: 
احتیاجاتش پیدا نکند. من چیزی بیشتر از خواهندگان به او می‌دهم» یعنی 
نیاز او را برآورده می‌سازم(۲۲ 

در «مسلم و ترمدی» روایتی بدین الفاظ اهدهاشت که «من شغله القرآن 
عن ذ کری و مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی الساتلین» یعنی کسی که مشغول به تلاوت 
قرآن باشد که فرصت پیدا نکنند تا از من احتیاجات خود را بخواهد. پس من 
او را به اندازه‌ای می‌دهم که به طلبکاران نمی رسد. 

از این معلوم می‌شود که هر عبادت همان فایده را می دهد که فاده دعا 


۱ - رواد الامام احمد و الترمذی والنسائی و ابوداوود و غیره. ابن کثیر. 
Pk‏ رواد الحز ری فی النها به. 
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باشد و در حدیت عرفات قاتا ت که رسول خدابتش فرمود که: در 
عرفات دعای من و دعای انبیای گذشته از من این است که دلا اله الا الله وحده لا 
شریکت له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر,(۱ 

در این عنادت و دکر الله را دعا ة قرار داد و آنچه در SE EE‏ 
کنندگان عبادت یعنی دعاء وعید بیان شده است؛ در صو رت استکبار است 
یعنی کسی که از روی استکبار خود را از دعا مستغنی فهمیده دعا نکند این 
علامت کفر است ت لذا مستحق وعید جهنم قرار می‌گردد و اگ رنه عموم 
دعاهاء فی حد ذاته. فرض و واجب نیست که از ترک آنها گناهی لازم اید. 
البته به اجماع علما دعا اا ا 


فضایل دعا 
۱ حد یث: رسول سل ا ی قر مو ده: الد اء سخ العباںت» يعلى : دعا مغز عبادت 
اي نما ( ۲۳ 


با KC E CG‏ 
نزد خدا مجزم نیست' ' 

حدیث: رسول خد ات فر مو ده است: از خدا فضل او را بخواهید؛ زیرا 
که خدا سژال و خواستن حاجت را پسند می‌فرماید و بزرگ‌ترین عبادات 
این است که هنگام سختی در انتظار فرج و گشادگی باشدا*. 


حدیث: رسول خداءَلِة فرموده است: کسی که حاجت خود را از خدا 


بأ - مدی ع ار 
۲ - مصیر ی. 2 ترمد ی عن انس. 
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تمس واه رنه هل بر او تیک مر ود 

لفغن و کر ده و فرموده است که غضب 
a‏ اش که SEN E E‏ 
از الفاظ آیه‌ی مدکور #ان الذین بستکبرون ثابت می‌شود. 

حد یث: رسول خداء تة فرموده است: از دعا کردن عاجز نباشید؛ زیرا 
که هیچ کسی با دعا هلاک نشده است!. 

حدیث: رسول خداء یه فرموده است: دعا سلاح ممن است و ستون 
دین و نور آسمان و زمین است" 

حدیث: رسول خدا ند فرموده است: کسی که درهای دعا برای او 
گشاده بشوند درهای رحمت برای او گشاده می‌شوند و هیچ دعایی به نزد 
دا دوست داشت تز از این نمست که انسان از از عافیت بخواهد۱ ۳ 

لفظ عافیت لفظی بسیار جامع است که در آن حفظ از بلا و بر آوردن هر 
حاجت و نیاز داخل است. 

مسئله: دعا کردن به گناه و قطع رحم حرام و نا جایز است و آن در نزد 
خدا پذیرفته نمی شود . 


و عده یذ برش دعا 
و یلید کور رعا اه انیس که ھی وای مه دادعا 
بکند آن دعا قبول می‌شود. ولی بسا اوقات انسان مشاهده می‌کند که دعا 
کرد و یرل نشت جوات ان کر خد یک ان جک ت او سعد با وم 


۱- ترمدی. این حیان و حاکم. 
۳ - ابن حیان؛ حاکم عن انس. 
۳ حاکم فی الستدرک عن ابی هر برد. 
۴ - ترمدی. حاکم عن ان عمر. 
۵ - كما فی‌الحدیت عن ابی سعید الخدرى 
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منقو ل تن جنین اد ایت که رسول خلا عن فر موده اس هیا هر 
دعایی راکه ار ز خدا بخواهده له تعالی به او می‌دهد. به شرطی که دعا گناه و 
قطع رحم نباشد. و برای پذیرش آن رک کی از سه صورت روی می دهد: یکی 
انکه آنچه خواسته عیناً به او عنایت گردد. دوم | ین‌که در عوص جیز 
خواسته شده‌ی او در اخرت به او اجر و ثواب برسد. سوم ایرکه 
خواسته‌اش به او نرسد امّا در عوض از او مصیبت و بلای برطرف گر دد !۱" 


۱ شرایط بذیرش دعا 

برای پذیرش دعا در آیه به ظاهر شرطی نیست» حتی برای پذیرش 
دعاء مسلمان بودن هم شرط نیست. خداوند دعای کافر را هم می‌پذیرد تا 
جایی که دعای ابلیس برای زنده شدنش تا قیامت پذیرفته شد. پس نه برای 
بعضی امور مانع از پذیرش دعا بیان شده است. که اجتناب از آنها برای 
پذیرش دعا لازم است. چنان‌که در حدیثی از حضرت ابوهریره روایت 
است که ر سول الله فرمود که: بسیاری مردم بسیار سفر می‌کنند و د 
به سوی آسمان برای دعا برداشته. یا رب یا رب» می‌گوبند و حاجت خود 
را طالب می‌شوند ولی خورد و نوش آنها حرام و لباس آنها حرا م و از حرام 
تغذیه شده‌اند. دعای آنها کجا قبول می‌شود(. 

"و هم چنین با غفلت و بی پروایی بدون تو جة اگر کسی کلمات دعا را 


وا در بقد بت یت ببه ا امه است که این چننین دعایی قبول 
(۳) 
د 4 


۳ - رواد RE‏ ۳ ترمدی عن ابی هر بر د. 
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الله الذى جعل لكمْ الیل لتسکنوا فيه و الشهار شبّصرا ان الله لذو 


اللد است کد ساخته برای شما شب را تا که ارام کنید در آن و روز ر' رای دیدن. الله دارای 


فضل علی‌الشاس ولنکن أکترالشاس لایشکزون ۴١‏ ذلکخانه 


فسضل است بر مردم ولی بسیشتر مسردم قسدردانسی تسمی‌کنند. همان الله است 
رکم خسلق کل نسیء لا الله الا هو فان توفکون ۴۷ کذ لک 
رب شما آفر پننده‌ی هر چیز. نیست معبودی به غیر از او بس کجا بر می‌گردید. هم چنین 
فک الذين کانوا بنایت الله يجحذون ۶ الله الذی جعل 


بسرگردانیده مسی‌شوند کسانی که مسنکر آیسات خدا باشند. الله است که ساخته 


لكکسم الارض قر ارا 9 الشماء ر اء 9 صور كم فا خسر 
زمین‌را برای‌شماقرارگاه. وآسمان‌راساختمانی وصورت‌ساخت‌برای شما پس‌خوب‌ساخت 


ص وركم و رزقكم من الطيبلت ذلكم الله ربكم 


صسورت شما را و رزق داد شما را از جیزهای باکیزه آن خداست رب شما 


فتبارك الله رب العلمين ۴۴ هو السحی لااللهالاهو 


پس ہی نهایت با برکت است خدا رب جهانیان است. اوست زنده. نیست معبودی به جز او 


فاذغوة مسخلصین له الذين الضذ لله رب العنلمین (۴۵ 

پس‌بخوانید اورا خالص‌کننده برای‌او بندگی‌را: هم‌ستایش مر خدا راکد رب جهانیان است. 
قسل انى نهيت أن اغبد الذين تسدغون من دون الله لما 
تو بگوکه من منع‌شدم ازاین‌که بپرستم کسانیرا که شما به‌جز از ضدا می‌خوانید. وقستیکه 


7 9 0 € هم ۲ : 
جأءنی البَیَنت من رى و امرزت ان اسلم لرب العللمین (۶۶ 
رسسید نسزد مسن ننسانی‌های اولش از رب من امسر شدم که تابع رب جهانیان باسم. 


هوالّذى خلقكم من تراب نم من‌نطفة نم من علقة ثم يخرجكم 


اوست‌کد آفر ید شمار! ازخاک پس ازقطر دابی سپس ازخون‌بسته. باز بیرون می‌اورد شمارا 


۳ هن 
ال ۶ VT‏ $ شوه الیومن 
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بچه. باز تاوقتی‌برسید برقدرت کامل‌خود. باز وقتی‌باسید پیر وبعضی از شمابه گوندای‌است 


بستوفی من قب و لتبلغوا اجلا فسمى و لعلكم تغقلون ۶۷ 
که مسی‌میرد پیش از این تا بسرسید به مدت نوشته شده و تا که شما بفهمید. 
هو الذى بخی و یمیت فاذا قضی امراأفانما تقول لد . 
اوست‌که زنده‌می‌کند و می‌میراند پس وقتی‌که دستور دهد به‌کاری. پس می‌گوید برای آن 


کن فیکون ۴۸ 


که‌باش. پس‌آن می‌باشد. 


مه و 


خلاصه‌ی تفسیر 

پروردگار شما آن خدایی است که برای (نفع) شما شب را آفر ید تا که 
در ان استراحت کنید و روز را (برای دیدن) روشن ساخت (تا که بدون 
تکلّف معاش به دست آوردید») یقیناً الله تعالی بر مردم فضل بزرگی دارد. 
(که مصالح آنها را چگونه مراعات فرموده است) ولی بیشتر مردم (از این 
نعمتها) قدردانی نمی‌کنند (بلکه برعکس شرک می‌ورزند) و اللّه پرور دگار 
فماشت زر E‏ لتق فش CALS‏ وی 
افریننده‌ی هر چیز» و غیر از او کسی شایسته‌ی عبادت نیست. پس (بعد از 
اثبات توحید) شما به کدام دلیل (شرک ورزیده) به عقب باز می‌گردید! (و 
ابن مختص مخاطبین نیست. چنان‌که انها به تعضب و عناد به عقب بر 
می‌گردند) نیز آنهایی که (پیش از این) نشانه‌های (تکوینی و تنزیلی) الله 
تعالی را انکار می‌کردند به عقب بر می‌گشتند. الله است که زمین را (خلق 
کرده) قرارگاه قرار داد و آسمان را (از بالا مانند) سقفی آفرید و نقشه‌ی شما 
را کشید. پس نقشه عمده کشید (چنان‌که مطابق اعضای انسان اعضای هیچ 


hy 
I 4 ۳1 > 
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حیوانی مناسب نیست و ای ن مشاهد و مسلم است) و به شما چیزهای عمده 
ر ی ) همین خدا پر وردگار ر شماست. پرو ار کشت از ر عظیم 
الشّأن 

Ty‏ زنده (ازلی و ابدی) اوست که 
غیر از او کسی سزاوار عبادت نیست» پس (همه) شما با اعتقاد خالص او را 
بخوانید (و مرتکب شرک نشوید) که تمام خوبیها مخصوص خدایی راست 
که پروردگار جهانیان است. شما (برای شنوانیدن این مشرکان) بگو پید که 
من از اين منع شده‌ام که آنها اک 
خدا می خوانید؛ وقتی که نشانه‌های پروردگارم نزد من آمده‌اند (مراد از ان 
دلایل عقلی و نقلی می‌باشند. با این مطلب که که رن 
من دستور رسیده است (فقط) در قبال پروردگار جهانیان سر (عبادت) خم 
E RSE‏ است) او ست که شما را 
(پدر ن شما را) از خاک آفرید. سپس نسل او را از نطفه از خون بسته» 
(چنانکه در سوره‌ی حج گذشت.) سپس شما را به صورت طفلی (از شکم 
مادر) بیرون می‌کند. سپس (شما را زنده نگه می‌دارد) تا به جوانی خود 
برسید سپس (شمارا زنده نگه می‌دارد) تا پیر شوید و بعضی از شما پیش از 
N‏ 
E‏ نامر در 
آینده در میان همه مشترک است که به هر کدام از شما عمر خاص عنایت 
کلی است و جزئیات مختلف همه جزیی این کلی می‌باشند) و (این همه را 
بدین خاطر انجام داد) تا شما مردم (در این امور انديشه کنید و یگانگی 
خداوند را) دریایید. 
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و اوست که زنده می‌کند و می میر اند سپس وقتی که او بخه اهد کار ی 
را(دفعتا) انجام دهد فقط: (همین قدر) بدان دستد ر ر می دهد که باش. سیس 


قرش 
معارف و مسایل 

وو اا گنت انز از مظاهر قدرت و انعام الهی را بیان داشته 
و سپس به یگانگی خداوند دعوت شده است 

< جعل لکم الیل لتسکنوا فیه و التهار مبصرا) بیندیشید! که چه نعمت 
بزرگی است که قدرت ایزدی برای تمام طبقات انسان بلکه برای حیوانها 
طبعاً برای خواب آنها وقتی مقر فرموده است. و آن را تاریک گردانیده 
مناسب خواب قرار داده است. و در طبیعت و فطرت همه به ودیعت 
گذاشته است. که در آن هنگام یعنی شب به خواب می‌روند؛ و اگر نه همان 
طوری که انسان برای کار و بار خود جهت سهولت وقتی مقر می‌کند: اگر 
خواب هم نان وی ار او اده می‌ شد و هر انسان انتظام خواب 
خودش را در اوقات مختلف مقر می‌کرد. پس نه به خواب روندگان لذت و 
استراحت می‌رسید و نه در کار بیداران نظم و نسق می‌ماند. زیرا نیازهای 
انسانی با هم مرتبط است. پس اگر اوقات خواب مختلف می‌شد کارهای 
بیداران که با خواب شوندگان در ارتباط بودند مختل می‌شدند. و کارهای به 
خواب شوندگان که با بیداران می‌داشتند نیز مختل می‌ماندند. و باز مردم 
1 برای خود اوقات خواب مقر می‌کردند و اوقات بهایم و حیوانها زمانی 
دیگر می‌شد. باز هم در نظم کار ر مردم اختلال پیش می آمد. 

و صورکم فاحسن صورکم؟ الله تعالی صورت انسان را از تمام 
حیوانات دیگر ممتاز و اعلی و در هیأتی بهتر درآورده است. او را عقل 
اندیشمند عطا فرموده و دست و پاهای او را به گونه ساخته که تو سط آنها 
همه نوع اشيا و مصنوعات ساخته راحتی خود را سر و سامان می دهد 


یی 
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خورد و وش او هنم اه هی E EE‏ تا تا دوه 
م مور رند و می نو شند و انسان از دست خود کار ا غذای عموم 
و برگ؛ ان هم به تنهایی؛ بر خااف انسان که برای قدا خود اسان 

ختلف ه ه ^ کیا کو و 5 ا لد ند 2 
مختلف و میوه‌های گوناگو و بزیها و و و مصالح غذای لدید و 
مرغوب می‌سازد. و بهره می‌گیرد. و از هر نوع میوه نوعی غدا ترشی و مربا 
درست می کند.«فتبارک الله احسن الخالقین» 


ا انذین بجدلون فی اكات آنی بصرفون ۶٩(‏ 
سو نسدیدی کسانی را کسد می جنکند در سخنان دا از کجا برگردانیده می‌شوند. 
الذین کذنوا بالکتب‌ویما آرسلنا به زسلنا فسوف بغلمون (۲۰ 


کسان ی که تکذ یب‌کر دندکتاب راوانچه‌مافر ستاد یم‌با رسولان خو یش‌سران‌جام خواهنددانست. 


اذالأغ سل فیآغنقهم‌والسلسل پسحبون ١‏ فی‌الضمیم تم 


وقتی‌که‌طوقها واقع شوند درگردنهای‌شان و زنجیران هم کنسیددشوند. در آب‌جوش باز 


فی‌اللاریسجرون ۲۷ نم قیللهم ایْنن‌ماکنتخ‌تشرکون ١۷١‏ 

دراتش بر تافته شوند. باز بهآنها بکویند کجا رفتند کسانی‌که‌شما شسریکش قرار می‌دادید. 
من دون الله قالوا ضلوا عا بل لم نکن نذغوا من قبل سین 
غیر از خدا می‌گویند آنها گم دند از ما بلکه نمی‌خوانديم پیش از ایین هیچ چیزی راء 


این چنین گمراه می‌کند الله کفار را. این باداش آن است که شما می‌خرامیدید در 


الأزض بغیرانخق و بما نت تفرخون ۵ اذخلوا انوب جهنم 
زمسین بسناحق وبه آنسچه تکبر می‌کردید. داخل بشسوید به درهای جهنم 


۷ ۹ f 
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خنلدين فيها بلس مئوی المتکبرین ۶ فاصبز ان وغد الله 
برای‌همیشسه ماندن درآن. بس چگونه بد است جای‌متکبران. پس صبرکن یقیناً وعده‌خدا 
E EEE E‏ 
بر حق‌است پساگر نشان‌دهيم به تو وعده. از آنچه‌وعده داده‌ايم به‌شما یا قبض‌کنيم تو را 
به هر حال به سوی ما بر می‌گردند. و ما فرستادیم بسیار رسول پیش از تو برخی از آنها 
من قصصتا عسلیک ومهم فن تخ تفضص عسلیک و 
کسانی هستند کد بیان کردیم احوال آنها را و برخی انها را بیان نکردیم بر توو 
ماكان لرسول أن يأتى بئاية الا بإذن الله فإذا جاء آفز الله 
توان هیچ رسولی نبود که بیاورد نشانی مگر به حکم خداء پس وقتی که آمد حکم خداء 


قضی بالق و خسر هنالک المْبْطلون (۷۸ 


داوری شد به انصاف و به زیان افتادند در آنجا در وغگویان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آیا شما (وضع) آنان را ندیدید که در آیات خداوندی نزاع می‌کنند. 
بعد از حق به کجا باز می‌گردند. کسانی که این کتاب (قرآن) و انچه را که در 
گذشته بر پیامبر خود فرستاده بودیم تکذ یب کردند (و همه کتابهاء احکام و 
معجزات مشمول این حکم قرار گرفتند؛ زیرا مشرکان عرب پیغمبر دیگر را 
هم قبول نمی‌کردند) پس انان اکنون (یعنی در قيامت که نزدیک است) 
خواهند دانست وقتی که طوقها در گردنشان واقع بشوند (و در آن طوقها) 
جر ها( کشتیلم می هناد که گرا زو دیکر آنها هوشت ف رشان من تا شید 
با آن زنجیرهای) آنها راکشیده به آب جوش می‌رسانند. سپس آنها بر آتش 
تافته می شوند. سپس از آنها سوال می‌شود که معبودان غیر الله کجا رفتند 


معارف الترآن % VA‏ ایس 


که شما آنها را شریک خدا قرار می‌دادید. (چرا به شما کمک نمی‌کنند.) 
آنها می‌گو یند که همه آنها از ما غایب شدند؛ بلکه (حق این است که) ما پیش 
ی زر( کون ها شا رام ی تون کون مایم شتد) ینا 
نمی پرستیدیم (معلوم شد که آنها دلا شی محض» بودند این چنین صحبت 
زمانی گفته می‌شود که اشتباه ی 
بخو رد و از او سوال بشود که در فلان مال تجارت می‌کنی و یگ گوید که من 
کچ نئ تجار ۱۳ نمی‌دهم» یعنی وقتی a‏ 
پس چنین بفهمید که گویا آن عمل اصلاً انجام نشده است» سپس خداوند 
می‌فرماید:) الله تعالی چنی ن کار را در اشتباه می‌اندازد ( که چیزی که لا شی 
محض و غیر نافع بو آن را در آنجا اقرار می‌کنند امروز در اینجا به 
عبادت آن مشغولند. فرموده می‌شود) این (مجازات) در عوض ان است که 
وه هقی مخ مت فرش کر در E‏ است که نما تک 
ورزیدید؛ (و پیش از این به آنها حکم می‌شود که) از درهای جهنم داخل 
شون ( وا رای چیھ در ان مایت ین آن چا یجاهین سن مد اسیعا یراق 
متکبرین (عن آیات الله4 و وقتی از آنها این چنین انتقام گرفته می‌شود) 
تس شیم (اتدکی ایکا و نابرق است ن اگر ما قدری 
(عذاب) از آن عذابی که بطور (مطلق) به آنان وعده کردیم (که کفر موجب 
عذاب است.) به شما نشان بدهیم (در حیات شما ان عذاب بر انها نازل 
گردد) یا (قبل از نزول آن) شما را بمیرانیم (پس از آن چه نزول عذاب باشد 
یا خیر!) پس از هر دو احتمال هیج کدام شق ضروری نیست. اما در هر حال 
و بر هر احتمال) بازگشت آنها به نزد ما خواهد بود. و آنگاه حتماً عذاب بر 
آنها واقع خواهد شد) و این (امر را به یاد آورده آرامش یابید که) ما پیش از 
شما پیامبران بسیاری فرستاده‌ایم» که از آن جمله احوال برخی از آنها را 
برای شما (اجمالاً یا تفصیااً) بیان کرده‌ايم و بعضی آنهایی هستند که ما 


۲ 
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برای شما بیان نکرده‌ايم و (اینقدر در همه مشترک است که) هیچ رسولی 
نمی تواند معجره‌ای را بدون از اذن خدا ظاهر کند (و همه خواسته‌های امت 
را برآورده سازد. پس بعضی این جهت او را تکذیب کردند. هم چنین اینها 
او تسه کف تفر ها خی با قفا یی کیا سس وی که 
دستور خدا (نسیت به نزول عذاب) فرا رسد چه در دنیا یا در اخرت کقم له 
تعالی ۲ فاما نرینک بعض الذی نعدهم# درست (عملاً) قضاوت خواهد شد 
و آنگاه اهل باطل در خسارت واقع خواهند شد. 


معارف و مسایل 

(یسحبون 0 فی الحمیم ثم فی النار سجرون «حمیم» آب‌جوش 
است از این آیه چنین مفهوم می‌شود که اهل جهنم نخست در آب جوش 
انداخته می‌شوند. و پس از آن در جحیم یعنی جهنم قرار می‌گیرند. و به 
ظاهر از این آیه چنین برمیآید که «حمیم» جایی است بیرون از جهنّم. که 
اهل جهنم برای خوردن آب به انجا آورده می‌شوند. کما هو المفهوم من أ به 
۸ سوره صافات ۶ ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم) و بعد به جهنم انداخته 
می‌شوند و از بعضی آیات قرآن معلوم می‌شود که حمیم هم در جحیم 
است. کما هو مفهوم من آیه ۴۳ سوره رحمن «هذه جهنم التی یکذب بها 
المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم# انچه که در اینجا تصریح شده است که 
حمیم هم در جهنم است از تأمّل در این‌دو امر معلوم می‌شود. که هیچ تضاد 
و تعارضی در بین نیست. در خود جهنم چندین طبقات است که در هر یکی 
نوعی عذاب اعمال می‌شود. امکان دارد یکی از انها طبقه حمیم باشد. که 
سبب امتیاز و علیحدگی آن را به بیرون از جهنم می توان تعبیر کرد؛ و چون 
آن طبقه‌ای از جهنم است. به آن جهنْم هم می توان گفت. 


ابن کثیر فرموده است که اهل دوزخ در حالی که دست و پای بسته به 


معارف القر آن ۲ ۱۸۰ ۳۹ 


زنجیر ها هستند: گاهی به حمیم و گاهی به جحیم انداخته می‌شوند. 

قالوا ضلوا عنا# یعنی: مشرکین به جهنم رسیده می‌گویند که ان بتها و 
شیاطیر که‌ما آنها را عبادت می کر دیم» امروز غایب شده‌اند با این مطلب که 
دیده نمی‌شوند و به نظر نمی‌آیند. اگر چه آنها هم در گوشه‌ای از دوزخ 
افتاده باشند. چنان که در هن ۹۸ سورهی تسا معلوم می‌ شود که 
می‌فرمابد: (انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم . 

ظ بما كنتم تفرحون فى الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون 4 «تفرحون» 
از فرح به معنای خوشی و و سر ون شلات مشتی ستاو «تمرحون»از مرح به 
E SE SS‏ ل و تعذی نمودن به حقوق 
دیک گران. مشتق است. 

مرح مطلقاً مذموم و حرام است و در فرح این تفصیل وجود دارد که 
فرو رفتن در ثروت و مال فراموش کردن خدا و ابتلای به لذات معاصی و 
سرور بر آن» حرام و نا جا بز است. و مراد در آیهء همین است. چنان‌که در 
داستان قارون آیه‌ی ۷۶ سوره‌ی قصص ۶ لا تفرح آن ن الله لا يحب الفرحین #* 
نیز مراد از فرح همین فرح است. یعنی بسیار خوش نباشید. که خداوند 
خوش شوندگان را نمی‌پسندد و درجه دوم فرح این است که نعمتها و 
راحتیهای دنیا را انعام خدا قرار داده بر آن اظهار مسرّت و خوشی کند. که 
ان جایزپنکه مستحب و مأموریه است: و در خصوص چنین فرحی قران 
در آیه‌ی ۵۸ سوره‌ی يونس فرموده است: (فبذلک فلیفرحوا) یعنی بر این 
باید خوش شد. و در آیه مذکور با مرح هیچگونه قیدی همراه نیست و آن 
بطور اطلاق سبب عذاب دانسته شده است. بر خلاف فرح که به قید بغیر 
الحق مقید شده. نشان داد که خوش شدن به لذایذ نا جایز و ناحق حرام 
است و به نعمتهای بحق و جاین خوش شدن به صورت سپاس گزاری» 
عبادت و ثواب است. 


CTT 
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۶ فاصبر ان وعد الله حق فاما نر ينك از این آیه معلوم می‌گردد که 
رسول الله یڈ با مسرت تمام. به این انتظار داشت که به کفار عذاب بر سد. 
بدا شا باتوی ی یهد ق کی نیارب 
تعالی نسبت به عذاب آنها فرموده است. انجام خواهد گرفت. چه در حیات 
شما و چه پس از وفات شما انتظار عذاب کار به ظاهر منافی به شأن رحمة 
تاه نیون ا ماوت که فلت از ا کک ی سیم سین 
غير مجرم که مظلوم واقع شده بودند باشد» پس سزای مجرماد منافی با 
شفقت و رحمت نیست. و سزای مجرم به نزد هیچکس خلاف رحمت و 


ال الّذى جغل لكُم اشنم لتزكبوا منها و منها تأکلون ١١‏ و 


الله است که آفر ید برای شما چسهاریا تا سوار بتسوید بر بعضی و بعضی را می‌خورید. و 


برای شما در آنها فواید زیادی هست و تا برسید بر آنسها سوار ده برای کاری که در 


ضدورکم و غلیّها و على الفلک تخملون (۸۰ و بُریکم ءايلته 


دلب ای‌شماست.وبرآنسها وبرکشتیهاسوارمی‌گرد ید ونان می‌دهدبه‌شمانشانی‌های ان خودرا 


فای ءابست ا تنکزون ۸۱ افلم پسیزوا فی الازض 
پس کدام نسسانی‌های خدا ر قبول تندارسد. آياسير نکرده‌اند در زمین که 


فینظروا كيف كان عدقبة الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و 


بسیینند چسه شد سرانجام کسانی کد پیش از آننها گذشته‌اند. از انها بیشتر و 


نیر ومند تربودند. و در نشانی‌ها در زمین» پس به درد آنها نخورد آننچه آنها کسب می‌کردند. 


2 7 ۲ ۲ 
ععارف التران 1A۲‏ 3 ایا 


بس وقتی‌رسیدند نزد آنههارسولان‌شان بادلایل‌واضح ناز پدندبه آنجه‌نزدانهاعلم بود. 
و خاق بهم ااا به پستهزغون ۳ فلفا راو ناسنا قالوا 
احاطه کرد به آنها آنچه به آن استهزا می‌کردند. پس وقتی که دیسدند عذاب ما را گفتن 
ءامنا بالله وخده وکفزنا بما کنابه‌فشرکین ۸۴ فلم‌یک بنفعم 


ایمان آوردیم به خدای یگانه و گذاشتيم آنها را که شریکش می‌کرديم. پس بد درد نخورد 


هت تفا رام اسنا سن اة ال فد خلت اف اد 


ایمان آوردن آنها وقتی که دیدند آفت ما راء رسم مقرر خداست که رواج یافته در بندگان‌او 


9 خسر هتالک الکلفزون (۸۵) 
و از بین رفتند در آنجا منکران. 


مج 


خلاصه‌ی تفسیر 

الله است که برای شما دام آفرید تا بعضی از آنها را در سوارکاری به کا 
گیرید و بعضی از آنها را (که قابل خوردنند) بخورید و برای شما در آنها 
فواید زیادی و جود دارد ( که پشم و موی آنها به درد می خورند) و (هدف از 
آفرینش آنها بدین جهت بوده است) تا که شما بر آنها (سوار شده) به 
مقصدی که در دل دارید. برسید. (مانند این‌که به زیارت کسی بروید يا به 
قصد تجارت و سایر امور سفر کنید) و (در سوار شدن. آنها تنها نیستند؛ 
بلکه) بر آنها و بر کشتیها (نیز) سوار شده به سفر می‌روید. و (علاوه بر آنها) 
برای شما نشانه‌های دیگری از قدرت خویش نشان می‌دهد. (چنان‌که هر 
مصنوعی نشانه‌ای بر صنعت اوست) پس شما کدام یک از نشانه‌های او را 
انکار می‌کنيد. (و ایشان که پس از اقامه دلایل هم توحید را انکار می‌کننده 
آیا از سرانجام بد شرک آگاه نیستند و) آيا آنها در ملک سیر و سیاحت 


لس {AT}‏ ر 


نکر ده و ندیده‌اند. کسانی که جلوتر از آنها (مشرک) بوده‌اند؟ سرانجام آنها 
وزاب کاواس ان ری ار 
ایشان‌اند (مانند ساختمانها و غیره هم) قوی‌تر بودند. پس هیچ یک از این 
مکسوباتشان به دردشان نخورد! (و نتوانستند از عذاب خدا نجات پایند) 
الغرض وقتی که پیامبران به نزدشان نشانه‌ای واضح آوردند. آنها بر سواد 
اقتصاد) ی خود که بدان دست يافته بو دند نازیدند! (یعنی اقتصاد را مدف 
قرار داده و بر شابستکی که نسیت به آن داشتند مسرور شده از معاد سرباز 
زده و طلب آن را دیوانگی؛ و وعید عذاب را پر انکار آن به باد مسخره 
کر ور درول اناو آنهاعدانی امد که آن راوه کدی 
وقتی که آنها عذاب ماد کفتند( کتون )ها کک ا 
آوردیم» و نسبت به تمام آنچه که شریک او قرار می دادیم» منکر شدیم. پس 
این ایمان آوردن آنها وقتی که عذاب را دیدند نفعی به آنها نرسانید؛ (زیرا 
ان ایمان اضطراری بود و بنده مکلف به ایمان اختیاری است؛) خداوند این 
سنّت خود را مقزر کرده که در بندگان گذشته او رواج داشته است و در آن 
وقت ( که یمان نفعی در بر نداشته باشد.) کفار در خسارت می‌مانند (پس 
این مشرکان هم این را درک کرده بترسند که به آنها هم چنین رفتار خواهد 
شد. و بعد نمی توانند أن را جبران کنند.) 
معار ف و مسابل 

لظ فرحوا بما عندهم من العلم 4 يعنى: Eg o‏ 
N ag O E‏ 
خود را از علمی که انبیا TT‏ 
رد کر دند و این علم ‏ را که کقار به آن نازیدند و مسرور بودند و در مقابل ان 
علوم انبیا را رد می‌کردنده یا جهل مرکب بود که ناحق و باطل را حق فهمیده 
نشسته بودند. مانند بیشتر علوم و تحقیقات فلاسفه یونان نسبت به الهیات 


و ای ای سک فاد ان تارف ۳ و 
گفت. پس آن را علم دانستن, توهین به علم است. یا مراد از علم آنها علم 
ار که آنها در این فی‌الواقع مهارت داشتند. 
E‏ پم از علم آنها در و ره‌ی روم چنین یاد فرموده ا سنت که 
و ی اه من الحيوة الدنیا و هم عن الاخرة هم غلفلون > یعنی ایشاد به 
ظاهر زندگی دنیا و تحصیل منافع آذ اندکی آ گاهی دارند و می‌فهمند اما از 
آخرت که جای همیشگی و جایگاه راحت و مشقت ابدی است. کلا جاهل 
و غافلند. 
این آیه هم اگر علم ظاهر دنیا مراد باشد پس مطلب این است که 
چون آنها از قیامت منکر و از راحت و مشقت آن جاهل و غافلند. لدا بر اين 
هنر ظاهری خود مست و مغرور شده به علوم انبیا ت وجه نمی‌کنند!۱. 

ل فلم يك بنفعهم ایمانهم* یعنی: پس از پیش امد عذاب به ایمان 
اقرار می‌کنند؛ اما ایمان آوردن آن هنگام اک 
در حدیت آمده است که «یقبل الله توبة العند مالم ر تي الله تعالی 
سا ما تا حمای مرول کف کور فت بان کندن و غر غرموت له از 
تسیا 

هم چنین پس از نزول عذاب آسمانی هم توبه و ایمان کسی قبول 
نمی شود «اللهم انا نسألك العفو و العافية والتوبة قبل الموت و الیسر و العافات و المغفرة و 
الرحمة بعد الموت ببركة آل حم و صلی الله على النبی الکریم». 

تمت سورة المؤمن بحمد الله تعالی و عونه للثالث عشر من ربیع الاخر سنه ۱۳۹۲ھ 
فی یوم الست فله الحمد اوله و آخره و ظاهره و باطنه. 

کذلک تمت الترجمة یوم الخمسین عاشر صفر سنه ۱۳۰۹ بوقت الاشراق فلله الحمد 
والمنة. 


š‏ ۱۸۵ # سورد السجدد 


سور هی حم السجده در مکه نازل سده و دارای پنجاه و چهار ايه و شس رکوع است 


شروع بنام خدای بی‌حدمهر بان بر ‌نهایت‌رحیم 


حم () تنزیل من الزخمن الرحیم () کلب فضلت ءايسته 
نازل شده از طرف مهربان بزرگ و رحیم. کتابی‌است که جدا شدهاند آیات ای 


قزءانا عرینا لقوم یغلمون [۴ بسیرا و نذیرا فاغرض أكثرهم 


قران به‌زبان‌عربی برایقوم‌فهمیده. مد ه‌دهند هو تر ساننده پس‌متوجه‌نشدندییشتر مردم 


1 ثم د ۹ 1 ۷ e E‏ و ی TAA e‏ 
فس ۷ ون E {f}‏ فو شی کے سب ند عونا اليه 


پس آنهانمی‌شنوند. و می‌گویند کد دلهای ما در پرده‌است‌ازانچهمارا به سوی آن می‌خوانی 


و فسی ءاذاننا وقسز و من بيننا و بسینك حجابٌ فاغمل انا 
و در گوشهای ما سنکینی است. و در میان ما و تو پرده است. پس تو کار خودت را بکن. ما 


وتو افسا آ ناسا قاس ماه بانج انا 


کار خود را می‌کنيم. بکو من هم انسانی هستم مانند شما. دستور می‌رسد بد من کد بر سما 


اللهكم اللة و حذ فاستقیموا اليه و استغفروه و ولل 


بندگی یک حاکم‌است. پس راست‌باشید به‌سوی او و از او آمرزش‌بخواهید. و خرابی‌است 


ععارف القرآن $ ۱۸۶ لا 


للمشرکین (6 السذین لا ولون الزكوة و هم بالاخرة هم 


کفزون ١‏ ان السذین ۶امسنوا و عملوا ال لحت لهم اجر 
هستند. البسته کسانی که یسقین اوردند و کسردند کار خسوب برای ان‌هاست تواب 


غير ممنون ۸ 
غیر قطع شدد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

«حم» (خداوند بر معنای آن وقوف دارد) کلامی است که از طرف 
رحمن و رحیم نازل کرده می‌شود این ( کلام) کتابی است که آیات او واضح 
بیان شده‌اند. یعنی چنان فرانی است که (به زبان) عربی است. (تا کسانی که 
بلا واسطه مخاطب آن قرار گر فته‌اند و عربها آن را به آسانی بفهمند) و برای 
کسانی (نافع) است که دانشمنداند. (اگر چه مکلّف و مخاطب به احکام آن 
هم می‌باشند مگر کسانی از آن بهره بر می‌گیرند که دارای درک و فهم باشند. 
قران برای این قبیل مردم) مژده دهنده و (برای منکران) تر ساننده است. 

پس (مقتضای ان این بود که همه به ان ایمان می اوردند. اما) پیشتر 
مردم (از آن) روی گردانند و باز هم نمی‌شنوند و (هرگاه شما آنها را 
بشنوانید) می‌گویند آنچه تو ما را به سوی آن می خوانی دلهای ما از آن در 
پرده‌اند (کلام تو در فهم ما نمی آید) و در گوشهای ما سنگین است. و در 
ميان ماو تو پرده وجود دارد. پس تو کار خود راکن و ما کار خود را انجام 
می‌دهیم» (یعنی از ما امید پذیرش را نداشته باش» ما طریقه کار خود را 
نخواهیم گذاشت.) تو بگو (اجبار کردن شما بر ایمان کار من‌نیست. زیرا که) 
من هم مانند شما انسانی هستم. (نعود بالله خدا نیستم تا بتوانم در دلها 


۳ 4 
اساسا 4۸۹۷ ورد سید 


ر 


تصر فا : تی انجام دهم البّه الله ا این متیاز را به من داده است.) که بر من. 


وحی نازل می‌شود. e‏ ا به گونه‌ای است 
که اگر هر کس انديشه کند. می تواند حقانیت و معقولیّت آن را دریاید و 
وفتی که نبوت و و وحی من بوسیله معجرات ثابت شدها ست» پس قبول كردن 
سخنان من در هر صورت بر شما فرض است. و عذری برای قبول نک دن 
ندارید. پس ضرورتاً باید بپد یرید.) پس به سوی او ( که معبود بر حق است) 
راست باشید (به عبادت کسی دیگر جز او روی نیاورید) و از او آمرز 


بخواهید. (از اعمال مشرکانه گذشته توبه کنید و بر گناهان خود آمرزش 
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بخواهید) و برای این قبیل مشرکان خرابی بزرگی خواهلږبود (که با و جود 
مشاهده‌ی دلایا ل نبوّت و شنیدن دلا با ل توحید حاضر نیستند از روش باطل 
خود دست بردارند!) ر زکات نمی دهند و منکر آخرت هستند (و بر عکس 
آنها) کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام E E‏ 
اخرت) چنان اجری خواهد بود که (هیج گاه) موقوف نخواهد شد. 
معارف و مسابل 

ابن هفت سوره که با لفظ حم شروع شدند به آنها «آل حم» یا 
حوامیم گفته می‌شود. و برای امتیاز در نام الفاظ دیگری بر آنها اطلاق 
می‌گردد مانند سوره ممن که «حم» را «حم المومن» و «حم» این سوره «حم 
السجدة» یا «حم فصلت» گفته می‌شود؛ و برای این سوره این هر دو نام «حم 
السجدة» و «حم فصلت» معروف است 

الین مخاطبین این سوره قریش عرب هستند. که این قرآن در جلو 
آنها و به زیان آنها نازل گردید؛ و آنها اعجاز آن را مشاهده کر دند. سپس 

معجزات بی شمار آن حضرت را دیدنده و با وجود ات از قبول کردن قرآن 
سرباز زدند. و و فهم آن به جای خود. حاضر به استماع آن نشدند. و سرانجام 


معارف القرآن AA‏ ۳۹ 


N 


ر پاسخ نصایح مشفقانه‌ی آد حضرت * یښ گفتند: کلام تو نه در فهم ما 
ele‏ زا می پل یر دی نه کوش‌های ما برای,شنییدن از 
آمادگی دارند» در میان ما و شما پر ده ضخیمی قرار گرفته است» پس شما به 
کار خود مشغول باشید و ما را به حال خود واگذارید. 

این است مفهوم پنج آیه‌ی نخست این سوره» حق تعالی به جهت 
مز یت قریش, در این ایات فرمود که: قران به زبان عربی به خاطر شما نازل 
گر دید تا بر شما در فهم مضامین دشواری پیش نیاید» و در ضمن» سه صفت 
از قرآن بیان گردید: نخست این‌که فصلت آیاته) - فصلت از تفصیل مشتق 
است که در اصل معنای آن فصل» و ممتاز کر دن مضامین است؛ و مراد از آن 
واضح و روشن بیان کردن است. چه در فصول مختلف باشد. یا در یک جا 
در آیات قرآن مضامین احکام قصص. عقاید. رد نمودن اهل باطل و غیره. 

هر یک علیحده و جداگانه بیان شده است. و نیز هر مطلبی با مثال 
توضیح و تفهیم شده است. صفت دوم و سوم قرآن این‌بیان شده است که او 
بشیر و نذیر است. یعنی قبول کنندگان خود را مژده دایمی داده و منکران 
خود را از عذاب ابدی می ترساند. 

و تمام این صفات را بیان کرده در آخر فرمود: ۲ لقوم یعلمون * یعنی 
وارد شدن ایات قران به زبان عربی. و واضح و روشن شدن انهاء و مشتمل 
شدن بر بشارت و انذار همه اینها برای کسانی نافع می‌افتد. که اراده درک و 
فهم داشته شته باشند. مراد از لفظ «یعلمون» در اینجا همین شایستگی درک و فهم 
است. از ابنجاست که در خلاصه‌ی تفسیر به دانشمند ترجمه شده است. 

اما عربها و قریش با این همه. از قرآن اعراض کردند. فهم به جای 
خود. حاضر به استماع ان هم نشدند» که دکر ان در همین ایات به 
# فاعرض اکثرهم) امده است. 


اس ۶ ۱۸۹ 4 ۱ سور د السجد د 
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پیشنهادی از طرف کفار مکه به محضر آن حضرت ج 

E aS‏ ر گرقتاندہ پس از د 
ا در يده یه که تحریک اساامی را با قدرت و شرکت 
مغلوب کنند: و به مومتان که به رسول اک ایمان آورده‌اند اذیّت و 
سفنت وشانده: نها را پریضان کنند: ولی اسلام علی زغم خمه‌ی این آموره 
فیدر قوافت کوفتهی شرفت کر بخست یخی ,ری فاد تم من 
الخطاب به اسلام مشرّف شد.؛ و سپس حضرت حمزه که سردار مسلم 
قریش بود وارد اسلام شد. پس قریش از راه تخویف باز امده خواست که 
با ترغیب و تطمیع جلوی پیشرفت اسلام را بگیرد و در این باره دست به 
تدبیر و تر طله زد که از ان جمله واقعه‌ای است که حافظ ابن کثیر از روایات 
ابو یعلی. مسند بزار و بغوی نقل کرده است. و چون روایات قدری متفاوت 
بودند حافظ ابن کثیر روایت بغوی را اشبه و اقرب قرار داده. و سپس آد 
واقعه را از کتاب السيرة محهّد بن اسخق نقل کرده آن را بر تمام روایات 
ترجیح داده است. لذا این قضه در اینجا طبق روایت محمد ابن اسحق نقل 
ی ا ن 

محمد این اسحق نقل کرده است که: محمد بن کعب قرظی میگو ید که 
ابن روایت به من رسیده است. که عتبة بن ربیعه که سردار نامی فریش 
محسوب می شد» روزی با جمعی از قریش در مسجد الحرام نشسته بود. و 
در طرف دیگ آن حضرت َة در گوشه‌ای از مسجد تنها نشسته بود عتبه 
به قوم خود گفت که اگر مصلحت شما باشد من با محمد ب مصاحبه انجام 
می‌دهم: و در جلوی او چیزهای به صورت ترغیب تقدیم می‌دارم اگر او 
چیزی از آنها قبول کرد. آنها را به او می‌دهیم که دست از تبلیغ بر خلاف دين 
ی GG‏ ی 
مسلمان شده است و نبروی مسلماناد رو به فزونی می‌گذاشت. . قوم عتبه 
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معار ف القر ان ی 8 ۹ ۱ اس 
ا ا و رک 


NE E Ge a E E 
` دهید. و با او از در مصاحبه درآیید.‎ 

عتبه از جای خود برخاست و به خدمت رسول خدا حاضر شد و 
چنین صحبت کرد: ای برادرزاده! تو می‌دانی که مقام نسب و شرافت تو در 
ميان قریش بالاست. و خاندان تو گسترده و در ميان همه مکرّم و محترم 
است» ولی قومت رابه مشکا ل بزرگی گرفتا, رسای عقوت او ورده‌ای که در 
اجتماع ما تفرقه انداخته و آنها را احمق قرار داده است. و معبودان و دين 
آنها را معیوب کرده است. آبا و اجداد گذشته آنها را کافر دانسته است. لذا 
به صحبت من گوش فرا ده من چند چیز در نزد تو مطرح می‌سازم تو یک یحی 
را از آنها اختیار کن آن حضرت بت فرمود: بو ای اوا لا جه کته 
می‌گویی می شنو م. 

غعیف ابر الو لید کفت: ای eS‏ 
مال است. ما وعده می‌دهیم که به میزانی مال برای تو جمع کنیم که تو 
O 4 ۱ 0‏ 
عنوان سردار کل قریش می‌پذيريم. و بدون دستور تو هیچ کاری را انجام 
نخواهیم داد و اگر پادشاهی می خواهی ما تو را پادشاه خود قرار می‌دهیم. 
و اگر خدای نخواسته آسیبی بر تو مسلط است. که جن و شیطان پیش تو 
می ایند که تو را به این کارها وا می‌دارند. و نمی‌توانی انها را از خود دفع 
کنی. ما چنان معالجی را برای تو می خوانیم که تو را از این مشقت نجات 
بدهد. و ما برای این اموال خود را صرف و هزینه می‌کنیم؛ زیرا ما می‌دانیم 
که بسا اوقات بعضی از جنها بر مردم تسلط می‌یابند. که می‌توان آن را 
معالحه > ی ی ان 
می‌نمود؛ سپس آن حضرت نع فرمود: ای ابوالولید! تو صحبت خود را تمام 
کردی؟ بوک گفت: آری» آنگاء آن حضرت بي فرمود: اکنون صحبت شرا کوش 


س ن 


الا #1۹۱ سورد السجد د 


کو بختا خواهم شنید. آن حضرت تة به جای ایکه از طرف 
خود جوابی بدهد. شروع کرد به تلاوت سره «فصلت» # بسم الله الرحمن 
الرحیم - حم - تنزيل من الرجمتن الرحیم کب فصلت اینته قرانا عربیا لقوم 
بعلمون) در روایت بزار و بغوی آمده است. که وقتی آن حضرت اة آ بات 
این سوره را خواند و تا بدین جا رسید ظ فان اعرضوا فقل انذر تكم صاعقة مثل 
صاعقه عاد و نمود > پس عتبه دست بر دهن مبارک او كاش و اه را بد 
قرابت و خویشاوندی قسم داده. گفت: بر ایشان رحم کن بیشتر نگو» در 
روایت ابن اسحق امده است که وقتی رسول خد ان به خواندن این ایات 
پرداخت. عتبه با خاموشی کامل به استماع پرداخت. و بر دو دست خه د به 
عقب تکیه زده تا که با تامل بشنود. تا این‌که رسول الله ګګ بر ايه سجده این 
سوره رسد و سجده کرد و باز عقبه را مورد خطاب قرار داده فرمود: ای 
ابوالولید شنیدی: آنچه ل یج اکنون اختیار داری هر آنیچه را که 
می خواهی انجام ده. عتبه از مجلس او بلند شده به طرف مجلس خود 
رفت» مردم از دور عتبه را دیده با هم گفتند: به خدا قسم صورت ابو الولید 
تغییر کرده و اکنون آن صورتی را ندارد که فا داشت» وقتی که عتبه به 
مجلس خود رسید مردم پرسیدند: ابوالولید بگو چه خبر آوردی عتبه 
گفت: خبر من‌ این است: 

«انی سمعت قو لا والله ما سمغت مثله قو لا والله ما هو بالسحر و لا بالشعر و لا بالكهانة با 
معشر قریش اطیعونی و اجعلو هالی خلوا بین الرجل و بین ما هو فیه فاعتزلوه فوالله لیکونن 
لقوله الذ ی سمعت نباء فان تصبه العرب فقد کفیتموه و ان بظهر علی العرب فملکه ملکم و عزه 
عزکم و کنتم اسعد الناس به» | 

من کلامی را شنیدم که به خدا پیش از این هیچ گاء چنین کلامی را 


نشنیده‌ام. به خدا فسم این نه سحر است و نه شعر و نه کهانتی ( که از شیاطین 


۱ ابن کثیر. ج ۴. ص .٩۱‏ 
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حاصا کند) ع فوم من قر یش : سخن مر قبو ل کنید و اف معاهده را به من 


واگذار کنید. را من این است که شما از مبارزه و اذیت رسانی به او باز 
اپید؛ زیرا این کلام او. شان خاص خواهد داشت. شما در انتظار باشید و 
اوضاع سایر عرب را بنگرید؛ اگر علاوه بر قریش بقیه‌ی عرب او را 
شکست دادند پس هدف شما بدون زحمت حاصل شده است. و اگر او بر 
عرب پیروز شد. پس حکومت او حکومت شماست. عرزت او عژت 
اه ای و اک AR‏ 

رفقای قریش او وقتی صحبت او را شنیدند گفتند: ای ابوالولید 
rE EER SNE E‏ 
است که گفتم» شما اختیار دارید. هر آنچه را که می‌خواهید انجام دهید. 

و قالوا قلوبنا فی اکنة) در اینجا از کفار قریش سه قول نقل شده است 
اولا این‌که از کلام تو بر دلهای ما پرده واقع شده است. خبر تو در فهم ما 
نمی آید. دوم اين‌که از خبر تو گوشهای ما کر هستند. و سوم این‌که در میان 
ماو تو پرده‌ای حایل است. این اقوال آنها در قرآن به صورت.مسخره نقل 
شده است. و چنین مفهوم می‌شود که این گفتار آنها عاری از حقیقت بود 
اما در سخای فیک شود فران‌تعالت: آنهادرا ای ی میا نا فرهوده است 
چنانکه در آیه‌ی ۵ سوره‌ی انعام می فرماید: و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان 
بفقهون و فی اذانهم وقر 4 (مثله فی سوره بنی اسرائیل و الکهف). 

جواب آن این است که مطلب کار از این گفتار این بود که ما مجبور و 
معذوریم؛ زیرا بر دلهای ما پرده و در گوشهای ما سنگینی و در میان 
حجاب‌ها است. پس چگونه سخن شما را بشنویم و بپذيريم گویا خود را 
مجبور تصوّر می‌کردند و آنچه قرآن آنها را چنین بیان فرموده است! آنها را 
مجبور قرار نداده بلکه حاصل آن این است که آنها صلاحیت کامل شنیدن و 
فهمیدن را داشتند. امّا وقتی که به هیچ گونه. بدین موضوع گوش فرا 
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ندادند. و نخواستند بفهمند. پس به صورت سزا بر آنها غقلت و جهالت 
شا کته وی اب مه اس که نوا سل ی ال هار 
باشند. بلکه اکنون هم اگر اراده کنند باز هم صلاحیت شنیدن و فهمیدن در 
ات اه اه کی اف کین ۲۱۱ 


جواب پیامبرانه انکار و استهزای منکرین 

کار آفراز کرد اش لها نها با دی نها که اه 
روشره-اسیت. که مراد از ان این نبود که عقل ندارند. يا کرند. بلکه این نوعی 
استهزا و تمسخر بود مگر جوابی که به این استهزا و جسارت ظالمانه آنها 
بان حضرت بت القا گرد ید این بود که در مقابل آنها سخن شدید اللحن 
نگویید بلکه از خود تواضع نشان دهید. که من خدا نیستم. که اختیار هر 
کاری را داشته باشم. بلکه مانند شما انسانی هستم. با این تفاوت که خداوند 
به من وحی کرد و هدایت فرمود. و برای تایید به من مسعجزه داد که 
می‌بایست همه شما در اثر ان ایمان می‌اوردید. و اکنون من هم به شما 
وصیت می‌کنم که روی خود را در طاعت و عبادت تنهابه سوی خدا 
بو گودانیله و از کناهان گذشته توبه کنید. 

و در آخر خطات. هر دو رخ یشارت و اندار قرآنی در جلوی انها 
گذاشته شد. که برای مشرکان خرابی بزرگی و برای مومنان ثواب دایمی 
است؛ و در ضمن بیان خرایی رکا علت آن هم بیان گردید. که ل 
یۆتون الزکو48 یعنی انها زکات نمی‌دادند در این موضوع چند سوال به ذهن 
می رسد نخست این که این ایات مکی هستند. و فرضیت زکات در مدینه 
نازل شده. پس چگونه قبل از فرضیت به عدم ادای زکات ملزم شدند. 


ار كير دسبت ده آن چنین جواب داده است که اصل زکات در بدو 
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اسلام همراه با نماز فرض شده بود. که که د کر آن e‏ رآپات سوره‌ی مزمل آ مده 
است. اما تقصیل آنصاب آن و انتظام در یافت و ها زد گردید. لهذا 
نمی توان گفت که زکات در 4 رضن تشه ا ن 


آیاکقار مکآف و مخاطب به فروع اعمالند با خیر 
اشکال دوم این است که کقار به نزد بسیاری از فقها مخاطب بالفروع 
نمی‌باشند یعنی احکام نما روزه. حج و زکات بر انها واجب نیست. 
حکمی که بر آنها عاید است. فقط این است که اول ایمان بیاورند» و پس از 
آن این فرایض بر آنها عاید می‌گردند. پس وقتی که فرض بودن زکات بر 
آنها عاید نیست. پس چگونه برای ترک آن مورد عتاب واقم شدند. 
پاسخش این است که نزد بسیاری ائمّه و فقها. کمّار هم مخاطب بالفروع 
هستند: پس طبق نظریه‌ی آنها اشکالی در بین نیست؛ و کسانی که کار را 
مخاطب بالفروع نمی‌دانند. می توانند بگویند که اصل مذمّت بر ترک زکات 
نیست. بلکه چون ترک زکات انها به سیب کفر بود؛ و ترک زکات علامت ان 
بود. لهذا حاصل ات نها ان اا گر شما ایمان می‌داشتید به زکات 
ESS o‏ و تحقیق آن این 
E‏ 

حخقیر جرب خامسن است که به زبان عریی انتشار باق ست: 
اسوم در ایشجا این اسک دز احکام اسلام بیش از همه تتساژ 
اع ها اس ی کشت تا 
است: قرطبی و غیره در خصوص این موضوع. چنین جواب داده‌اند که 
قریش عرب مردمانی ثروتمند بودند. صدقه و خیرات و کمک به بی نوایان 
و ا کی کی که یا می‌ شید نیز 


E 


- بیان ‌القر ك 


اا اا و معاشر تی محروم می‌داشتند. پس هدف دمت 
این است. لذا زکات به صورت ویژه ذ کر گردید و واللهاعلم. 

ظ لهم اجر غیر ممنون 4 لفظ ممنون به معنای مقطوع می آید. مراد از ا 
این است. اجر ی که در قیامت به مردم اهل ایمان و نیکوکار داده می شود 
دایم و غیر منقطع می‌باشد. و بعضی از مفسرین مطلب آن را چنین قرار 
داده‌اند. که اعمال صالح که مومن به آنها معتاد می‌شود. اگر به عدر سفر و یا 
مرض با کار ر دیگری گاهی فوت گردند. باز هم اجر آنها قطع نمی‌شود. بلکه 
الله تعالی به فرشتگان دستور می دهد: عملی که بنده من به هنگام صحبت و 
فرصت به پایبندی انجام می‌داد. پس به هنگام عذر هم آن عمل او را بدون 
اشا وان رای اعفان رسد 

احادیث متعلق به این مضمون در صحیح نجاری از حضرت ابوموسی 
اشعری و در شرح السنة بغوی از حضرت ابن عم رضی الله عنهم: و 


حضرت انس و در مسند زرین از حضرت عبدالله بن مسعود منقول 
اسف 


قل اتنکم لتکفزون بالذى خلق الازض فى یمین و تجعلون له 


تو بگو آیا شما منکرید از انکه افریده زمین را در دو روز و برابر قرار می‌دهید با او 


آنداداذ لك رب‌العلمين )٩(‏ وجعل‌فیهارو سىمنفوقهاوبرك 
دیکسران را اوست رب جسهان. و گذاشت در آن کوههای سنگین از بالاء و برکت داد 


فیها و قدر فیها آقو تها فى ازبعة ایام سواء للسانلین ۸۰ نم 


در آن و قرار داد در آن روزیها راء در چسهار روز: برابر شد بسرای سوال کنندگان. سپس 
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ا کک سس 


استوی الى الشماء و هى دخان فقال لها و للارض انتیا طوعا 


بالا رفت به‌آسمان وآن دودی بود. . پس‌گفت بدآن و به‌زمین بيایید شما هر دو تا بسدخوسی 


از کرها قالنا اتيا طانعین (۱ فقضلهن سبع سموات فى 


اه زور فد آم‌دیم سه خوشسی: پس کرد آنسها را هسفت اآسمان در 


دو ی در هر هر آسمان حكم آن‌را 9 U e E‏ 


بمصبیح وحفظا ذ لك تقدیزالعزیزالعليم ۱۲ 
به چراغها و حفظ کرد یم این است اندازه گیری غالب و خبردار. 


خلاصه‌ی تفسیر 

شما (آنها را) بگویید که آیا شما چنان خدایی را ھک 

زمین را (با همه‌ی وسعتش) در (زمانی به اندازه) دو روز آفرید. و برای 
شریک می‌آورید آن (خدایی که 0 
جهان است. و او بر روی زمین کوه ساخت و در 09 
مفیدی»› (مانند نباتات و حیوانات و غیره) قرار داد و دز ان (زمین) برای 
باشند ان آن غذا مقرر نمود؛ (چنانکه مشاهده می شود که برای اهالی هر 
با فتانست ها غذاهای حداگانه است. یعنی در زمین همه نوع 
مبحصولات آفرید. بعضی از اینها در یک جای و بعضی در جای دیگر: که 
این سلسله برابر جریان دارد. (همه اینها) در چهار روز (انجام پد یرفت: ار 
کو زین و درد رازن دنک کوه و غیره که در آمار) برابراند؛ برای سوال 
کنندگان (یرای کسانی که درباره کیفیت و کمیت افرینش کاینات»› مه ال 


می‌کنند» چنان‌که يهود ا بحضرت تقد ۰ درباره ۶ خلق السموات و الارض 5 
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سب ان کرده E‏ سپس (همه‌ی انها را خلق کرده) به سوی 
(آفرینش) آسمان متوجٌه شد در حالی که در آن هنگام چیزی مانند دود 
بود (یعنی ماده آسمان که پس از ماده زمین اما قبال e‏ فعلی زمین. 
ساخته شده بود؛ به شکل دودی بود) و به زمین و سمان دستور فر مود که 
هر دو بايد به سوی اطاعت ما مايل شوید.اکنون اختیار دارید که (به خوشی 
بیایند يا به زور (با این مطلب که احکام تقدیری ما در ميان شما به اجرا در 
می‌آید. اجرای آنها از اختیار شما خارح است. آنها به اجرا در خواهند 
آمد امّا با توجّه به ادراک و شعوری که به شما عنایت شده این نیز امکان 
دارد که شما احکام تقدیری ما را به خوبی قبول کنید. یا از آن در دل ناراضی 
باشید. آنها به زور در مورد شما به اجرا گذاشته می‌شوند. چنان‌که درباره‌ی 
انسان معامله مرض و مرگ است. که وقوع آن امری تقدیری است. که انسان 
نمی تواند آن را برطرف سارد. امّا دانشمندان ان را به رضایت و خوشی 
قبول می‌کنند و از فواید صبر و شکر بهره‌مند می‌شوند. و بعضی ناراضی 
ه از هوو با افش هت تلع ی اما نکرید کهآ با ماب ان 
احکام راضی می‌شوید. پا اظهار نا گواری می‌کنید. و مراد از آن احکام 
تقد یری که در آسمان و زمین به اجرا گذاشتنی بودند» این است. که آسمان 
تا آن زمان دود مانندی بود. ساخته شدن آن به صورت هفت آسمان به حکم 
تقدیری بود» و زمین اگر چه ساخته شده بود اما در آن هم تا قیامت هزارها 
تغییر و دگرگونی پدید می آید. هر دو عرض کردند که: ما (برای پذیرش این 
احکام) به خوشی حاضریم. پس در دو روز از ان هفت اسمان را ساخت 
زو خن هر هفت مان مغر بود که ازاف شمه ری آباد تشم تفه اداد 
هر آسمان متناسب با آن) حکم خود را (به فرشتگان) فرستاد؛ (یعنی هر 
کاری که می‌بایست هر فرشته‌ای انجام می‌داد بدو نشان داده شد) و ما 


۱- کما فی‌الدرالمنشور: 
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ییات ترجه وا هار کان ارام و( اط را ار دز دی جیار ا مان 
بان قاشفه). ان را حفظ گرديم: ایه است تجو ی از طرف (رخدای) :الب 2 
عالم به همه چیز. ۱ 
معارف و مسابل 

لاف ال ی برد | بات یه کر دد مت کال مک و خد ایس ابر 
یک طریق بلیغ بر کفر و شرکشان که دز اد صفت: فریشن خن تعالی ق 
تفصیل از مخلوقات عظیم اسمان و زمین که مبتنی بر حکمتهای بی‌شماری 
است. بیان کرده. انها را در مقام زجر خطاب فرمود که ایا شما چنان بی 
خرد هستید که با چنین خالق و قادری دیگران را شریک قرار می‌دهید. 
چنین تنبیه و تفصیلی در رکوع سوم از سورد ر اسو اش میا حف 
کنید ایه‌های ۳۰و ۲۹ # کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم نم 
بحیکم ثم الیه ترجعون ۵ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمعیا ثم استوی الی 
السماء ء فسواهن سبع سمنوات و هو یکل می علیم» در آیات سوره‌ی بقره‌ی 
تفصیل و تعیین برای ایام آفرینش ذ کر نشده است. در آیات مذکور فلت 
از a‏ یی اه 


ترتیب در آفرینش آسمان و زمین و تعیین ایام آن 

حضرت سیدی. حکیم الام در بیان القرآن فرموده است که آفرینش 
آسمان و زمین در قرآن کريم به صورت مختصر و مفصل» صدها جا آمده 
است. امّا بیان تر تیب که نخست کدام یک آفریده شده و در پی آن کدام یک 
اين فقط در سه آنه أ مده است» یکی در همین ایات « حم السحده» دوم در 
آیات مذکور سوره‌ی بقره. سوم در یات ۷ تا ۲۲ سوره نازعات ۶ ءانتم 
انسد خلقا ام السماء بناها ه رفع سمکها فسو ها ه و اغطش لبلها و اخرج ضحلها 
0 و الارض بعد ذلک دحنها ه اخرج منها ماء‌ها و مرعبها © و الجبال ارست‌هاک با 


CTY 


اس # £۱۹۹ تخد 


نظر کي تطح درا بن مصامین ۰ در ی اختلاف ملاحظه می شود؟ زی از 
یات موی ay‏ 
آسمان است 2 ا e‏ 5 
فرموده TT TT‏ در همه ی و 
می شود که نخست ماده زمین آفر يده شده و و هیأت فعلی او به و جو د نیامده 
نو د کون ان «فتخ فا هو | ان یف د و 
به شکل فعلی گسترده شده بر روی آن کوه و درخت و غیره هه 
است› ودا از ماده شتالی دودی ان آ تا شتا حه سل لخن رت 
می‌رود که همه یات بر این تقریر منطبق گردند و از حقیقت حال. خود او 
بهتر داناشت(۱ 

در «صحیح بخاری» از حضرت ابن عبّاس در ذیل این به» چند سوال 
و جواب ذ کر شده است. تشریحی که حضرت این عبّاس در انجا نسبت به 
این ايه فرموده است. همان است که حضرت حکیم الامة در تطبیق ا یات 
بیان ؛ فرموده است. و الفاظ آن را که ابن کثیر در ذیل اء بن یه نقل فرموده | ست 
از قرار ذیل است. 

«و خلق الارض فی یومین ثم خلق السماء ثم استوی الی السماء فسواهنْ فی یومین 
آخرین ثم و فى الارض و دحيها ان اخرج منها الماء و المرعى و خلق الجبال و الرسال و 
الجماد و الا کام و ما بینهما فی یومین آ خرین فذ لک قوله تعالی دحاها» 

و حافظ ابن‌کثیر به حواله ابن جریر از حضرت ابن عبّاس در تفسیر «حم 
السجده» این روایت را هم نقل فرموده که: 

يهود مدینه در خد مت آن حضرت نت حاضر شده درباره‌ی اف ین 
آسمان و زمین سوال کردند. رسول خدایتك فرمود: الله تعالیی زمین را در 


۱- بيان القر [ آن. بقره رکوع ۳. 


روز یک ه و دوشنبه اف بد سیس کو هها و دل ٩‏ یا ن کف که کد 
انها بو د به رو سه شنبه و درختها و چجشمه‌هاه شه, ها و عمارتها و 


میدانهای خرابه را به روز چهارشنبه که در مجموع شدند چهار روز: 
چنان‌که در این آیه آمده است که ۶ ءانکم لتکفرون بالذی خلق الارض نی 
یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العلمین ٥‏ و جعل فیها رواسی من فوقها و 
بارک فیها و قدر فیها اقو تھا فی اربعة ایام سواء للسانلین * یعنی نسبت به 
کسانی که از این آفرینش سوال می‌کنند؛ سپس فرمود که اسنمان را در روز 
پنجشنبه آفرید و در روز جمعه ستاره‌ها و خورشید و ماه و فرشته‌ها را که 
همه این کازها در آخر نخستین سه ساعت باقی مانده انجام گرفت و سپس 
در ساعت دوم آفات و مصایبی را که بر هر چیز آمدنی بود.آفرید و در 
شات سوم آدم ی را افرید و او را در جئت اسکان داد و به ابلیس 
دستور داد که او را سجده کید او از سجده سرباز زد و از جنّت بیرون رانده 
شد» همه‌ی اینها در آخر ساعت سوم تمام ۲ افو کت مار ام 
حدیت فر موده است «هذاالحدیث فيه غرابة». 

در «صحیح مسلم» حدیثی به روایت حضرت ابوهریره آمده است که 
در آن زمان ابتدای آفرینش عالم از روز شنبه بیان گشته است. پس مطابق 
آن آفرینش آسمان و زمین در هفت روز معلوم می‌شود. ولی در عموم 
ابه ۳۸ سوره ق إو لقد خلقنا السموات و الارض و ما بینهما فى ستة ایام و ما 
مسنا من لغوب) یعنی: ما آسمان و زمین و آنچه را که در آنهاست در شش 
روز آفریدیم و هیج خستگی برای ما عارض نگشت. این روایت را هم اکابر 
محد ین از نظر سند معلول قرار داده‌اند. 

ابن کثیر آن را به حواله‌ی «مسلم و نسائی» نقل کرده و فرموده است: دو 


۱- الحد یث بطوله ابن کثیر . 


مب 


و ۳ 
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هو عن غرایب الصحیح النسلم كما فى زاد السیر لابن الجوزی» بعنی: این حدیث از 
عجایبات صحیح مسلم است. و باز فرموده E‏ 
کبیر خود معلول قرار داده | ست. و بعضی این روایت را از حضرت ابوهریره 
به روایت کعب احبار نقل کک رده‌اند» و 1 Ss‏ 
فرموده‌اند که ET‏ چ کو کو تین ا دینی» بیهفی و 
عیره ز حفاظ حدیث این را قو ل کعت احبار کفته‌انر'"'. 

در ر روایت نخست که ی N‏ 
طبق نظر ابن کثیر نیز غرابت وجود دارد؛ و وجهی برای غرابتش این است که 
در این رواد تیگ ا اه کر فراعت وز که 
متصل به آفرپنش آسمانها انجام گرفته. و در همان ساعت حکم به سجده‌ی 
آدم و اخراج ابلیس به و فوع پیوسته است. در صورتی که از سياق ایات 
متعذدی از قران که در آنها داستان ا آدم و حکم سجده و اخراج 
CG‏ دی 
مدت از آفر ید ینش آسمان و زمین اتفاق افتاده است. 

اکر تام زاین ی رزیل رها و 
شیاطین در آن اسکان داده شدند پس از آن خداوند فرمود: #انی جاعل 
فی‌الار ض خليفة 4(" 

خلاصه روایاتی که در آنها اوقات آفرینش آسمان و زمین و ترتیب 

ن آنها امده! ست. هیچ روایتی چنین نیست که بتوان آن را مانند قرآن 
۱ 
نه احاد یث مر فوع جنان که انا کی درباره رو ایت كه و نسانی به ا 


۱ - ابن کثیر. ج ۴۔ س {F۴‏ 
۲ - حاشیه E‏ > لابن جوزی ج ۰۷ ص ۰۳۷۳ 
۳ کا قال فی‌المطهر ی. 


معارف القر آن 2 ۲ ۲۱ 


نصر یح EE‏ از بان ا تایت فا را اصل قرار داده مقصد را تعییر 
کرد. از جمع بندی ایات قران این امر به‌طور قطع معلوم می‌شود که اسمان 
و زمین و آنچه بین آنهاست. همه ظرف شش روز آفریده شده‌اند» امر دیگ 
از آیه مح السجده» چنین معلوم ی‌شرد که دږ آف رينش زمين و کوههاو 
درختان و غیره چهار رو وه ات . امر سوم ای ن معلوم شد که در 
افرینش اسمانها دو روز صرف شده که با هم به این تصریح نشده که دو روز 
کامل صرف بشو د بلکه اشاره شده است که دو روز کامل صرف نشده. بلکه 
قدری از ات و جمعه اة قی ماند. از ظاهر این ایات چنین معلوم می شو د 
که از جمله شش روز چهار روز در آفرینش زیراو دو رور در افر ین 
آسمان صرف شد. و زمین قبل از آسمان آفریده شده است. اما در سوره‌ی 
نازعات کسترش رفن و تکمیل. ان پش از فر یکی آسمان به ضراعت بیان 
گردیده است. لذا آن صورتی که به حواله بیان القرآن د کر شد چندان بعید 
نیست. که آفرینش زمین به دو قسمت منقسم است» و در دو روز قبل ماده 
زمین و کوههای روی آن و غیره. مهیّا شده باشد. و سپس در دو روز دیگر 
اسمان ساعته بقوی و بعد از آن دو دو روز آخر زمین کسترده بضسوفهو 
اشیاء در آن از قبیل کوه و درخت و غیره به اتمام پرسند پس بدین ترتیب 
آفرینش زمین در چهار روز پشت سر هم صورت نگرفته است. و آنچه 
تر تیب بیان در یه «حم السجده» چنین بیان شده است که نخست زمین را در دو 
روز آفرید ۶ خلق السموات والارض فی یومین) و بعد به مشرکان هشدار دادء 
شد و بعد جداگانه فرمود: و جعل فیها رواسی من فوقها و بنرك فیها و قدر 
فیها اقواتها فی اربعة ایام ۰4 همه‌ی مفسّرین در این موضوع اتفاق دارند که 
این اربعة ایام مشتمل بر آن دو روز است. و چهار روز جدای از آن مراد 
اک 
ترا اس 


۳ 
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اکنون با أمّل در اینجا چنین معلوم می‌شود که مقتضای ظاهر مقام ای 
است که پس از «خلق الارض فی بومین» آفر ینش کوهها و غیره را هم به پر مین 
یر کرد تا کامتعصوته خر هه وی E‏ نوی رف 
ولی قرآن کریم به جای این عنوان چنین تعبیر نمود که آفرینش باقیمانده 
زین زا د کر کرو رود بطور کلن هار زو ز د او اتب ظاهی و 
این است که این چهار روز متواتر پشت سر هم نبودند بلکه به دو خث 
منقسم بودند» دو روز قبل از آفرینش سموات ِ و دو روز پس از نهد 
این آیه ل جعل فیها رواسی من فوقها) فرموده است این پس از آفر 
آ شا نامیس وال سبحانه و تعالی اعلم. ۲ 

و جعل فیا رواسی من فوقها) آفرینش کوهها در زمین برای برقراری 
توازن أن» انجام گرفته است. 

چنان‌که در آیاتی متعدّد از قرآن به آن تصریح شده است. برای این 
لازم نبود که کوهها را بر سطح زمین بلند و بالا وضع بکند. امکان داشت در 
عمق زمین گذاشته بشوند امّا در بلند نگاه داشتن آنها و دور قرار دادن آنهااز 
دسترسی عموم مردم و حیوانهاء فواید بی شماری برای ساکنان زمین در 
نظر گرفته شده است. بنابراین؛ در این آیه با لفظ من فوقها) به آن نعمت 
تجاضن ساره تاه است: 

۶و قدر فیها اقواتها فى ار بعة ايام سواء للسائلین 4 «اقوات» جمع 2 به 
معنای رزق و روزی است. و شامل تمامی مایحتاج انسانی است!۱ 
حضصرت حسن بصری و سدی در هیر ان فقو وونل رنه که در هد 
قسمتی از زمین: مناسب احوال اهالی آن رزق و روزی مقزّر فرموده است و 
مراد از مقدر ر نمودن این است که حکم نافذ فرموده که در فلان قطعه از زمین 
فلان نوع اشیا به فلان مقدار آفریده شود بنابراین تقدیر الهی. در هر منطقه 


۱ .. کما قال اند عسد. :اد الخد لا جوز ی. 
ا ت کے ٢ک‏ کی رم 
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از زمین ویژگیهایی پدید آمد. و در هر جایی انواع گرناگون از معادن و 
نباتات و درختان و حیوانات و لوازم آن طبق مزاح و مرغوبات آن آفریده 
شل از ایتخاست که مهیته عات. و ما مات هر متطفه از دیگری جداست. 
مثلاً در یمن عصب و در سابون سابوری و در ری طیالسه و در جایی گندم و 
در جأیی پرنج و محصولات دیگر در جایی دیگر پنبه و در جایی جو و در 
جایی سیب و انگور و در جایی انبه 

در اختلاف این چیزهاء مزاج هر خطه مراعات گردیده است و طبق 
قول ضحاک و عکرمه این فایده در نظر گرفته شده است. که در تمام مناطق 
و کشورها رامهای تجارت و تعاون با همدیگر باز گردند. هیج خطه از 
خطه‌ی دیگر بی نیاز نگردد و تعاون با همدیگر بر اساس نیازمندی به سوی 
یکدیگر مستحکم می‌شود. عکرمه فرموده که در بعضی مناطق نمک مانند 
طلاء به وزن فروخته می‌شود. گویا حق تعالی زمین را به عنوان انبار بزرگی 
مشتمل برتمامی لوازم غذا و مسکن اهالی آن. از انسان» حیوانات و غیره. 
قرار داده است. که برای میلیاردها انسان اینده تا قیامت و حیوانات 
بی‌شمار تمام لوازم آن‌ها را در آن به ودیعت گذاشته است. که آنها بر پشت 
زمین اضافه می شوند. و حسب ضرورت تا قیامت بیرون می‌ایند. کار انبسان 
فقط همین قدر است که لوازم خود را از زمین استخراج نموده. حسب نیاز 
به کار ببرد» سپس در أيه فرمود: 

(سواء للسائلین » این جمله را بیشتر مفسرين با «اربعة ایام» مر تبط قرار 
داده‌اند. با این مطلب که این تمام افرینشهای عظیم در ظرف چهار روز 
انجام گرفته است» و چون در عرف آنچه را که به آن چهار گویند. گاهی از 
چهار قدری کم یا قدری اضافه است. ولی کسر را حذف کرده به آن چهار 
می‌گو بند..در اینجا در لفظ آیه کلمه «سواء» را اضاقه نموده این احتمال را 
قطع فرمود و نشان داد که ان کارها در چهار روز کامل انجام گرفت. و مراد 


۹ 


0 e n 
از گفتن «للسائلین» این است» کسانی که درباره افرینش اسمان و زمین از شما‎ 


سان می کا e‏ 


£ ی 

کو کنندکانی نشان داده شد که کل این ی درست:د: 
چهار روز ز انجام گرفت! ۳ 

بعضی از مفقسّرین مانند این زید و غیره عبارت «للسانلین» را با جملد 
ل قدر فیها اقواتها) مر تبط دانسته‌اند. و معنای «سائلین» طالبین و نیازمندان 
است. کن در این صورت معنای آن این می‌شود آنچد در زمین 
اقوات و ضروریات مختلف الاجناس و الاقسام را آفریده است. با 
۳ و نیازمند باشند و چو( es‏ و محتاح 
یی اه شیر الق هن ی ات ی ی ۱۳۵ 

TT‏ است که: e‏ ا 
قرآن کریم در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی ابراهیم فرموده است من کل ما سالتموه ؟ 
یعنی: الله تعالی تمام انچه را که شما سوال کردید عطا فرمود؛ زیرا مراد از 

سوال در اینجا نیز نیازمند بودن اھا س د وا سس با 

خداوند این اشیا را به غیر از سائلین هم داده است. 

فقال لها وللارض انتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طانعین) این دستور به 
آسمان و زمین و پاسخ آنها به اطاعت و فرمانبرداری» به نزد بعضی از 
مفشرین مجاز است از این‌که. اسمان و زمین در هر کاری تابع فرماي خدا 
پافته شدند. ولی ابن عطیه و محققین دیگر از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند که 
این هیچگونه مجازی وجود ندارد. در همه‌ی فوارد معنای حقیقی مراد 
است. خداوند در اسمان و زمین برای درک و خطاب. ادراک و شعور 


چ 


افریده بود و انها را نیز به پاسخ‌گویی گویا کرده بود. در تفسیر بحر محیط 


4 

و ا و شم هر ات كه ان تعن ا هة الخ و ر ا ن 

r NT‏ ما و مس ا SE,‏ ی و 

SS Ala 4 ۳۹ N‏ 4 ۹ تن که ان. ار 

کثیر پس از نقل اد از قول بعضی این را ر د کر نموده است که این جواب از 

ان قطعه ز مي داده شد که د ان «ست الله» ساخته اة اس هآ نها 
یی زا a‏ ر ب 


هم همان قطعه جواب داده که در برابر بیت الله أ ست. و به 5 «بیت المعمور» 


4 ی 5 
بفند تی سو د. 


فان اغرضوا فسقل ان ذرتکم ضعقة مئل صلعقة عاد و 
پساگرآنها اعراض‌کردند توبکو ترسانیدم‌شمار! به‌عذاب‌سخت مانندعذابی‌که‌آمد بر عاد و 


نسمود 4۱۳ اذجساء تم ال سل من‌بین اند بهم‌ومن خلفهخ الا تَغَبدوا 
ال لته قستالوا لو ام ا اتل مسلتتنکه فسانا مسها 
به‌جز خسدارا؛ گفتند اگر رب‌ما می‌خواست. می‌فرستاد فرشته. پس ما به آن‌چه 


ارسسلنم‌به کفزون 4۱۴ فاماعادفاستکبزوافیالأزض بغر الضق 


شما آورده‌اید تسسلیم نسمی‌شویم. پس عسادیان تکبر کردند در زمین بسناحق. 


و قالوا من اند منا قَوة اولخ بروا آن الله الذی خلقهم هو اشد 
و گفتند کیست زوردارتر از ما آبا ندیدند که خدایی که آفریده آنها رل او زور دار تسر است 


منهم قَوة و کانوا بنایتنا يجحذون (۱۵ فأزسلنا عليهم ريحا 
از آنسها و بسودند به نشسانی‌های ما منکر. پس فرستاديم بر آنها بادی بسیار تند 


صرصرا فی اتام نحسات تندیقهم عذاب الخزى فى الحيوة 
در چسند روز پیت دار. تسا بسچشنانيم آنسها را عسذاب رسواگسر در زنسدگی 


اليا و لغذاب الأخرة أخزی و هم لاینصزون 4۱۶و اما نموذ 
دیا و عذاب آخرت رسواگرتر است. و به آنها از هیچ جایی کمکی نیست. ولی شمودیان را 


Th‏ ره 
سس بط ۲۰۷ 


۳ 
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راد نان دادیسم پس بسند کردند کوری را بسر راد سابی. پس گرفت آننها را صاعقد 


العذاب السهون بما ک‌انوا یکسبون ۱۷ و نجينا الذین ءامنوا و 
عذاب ذلت در عوض آنچه کسب می‌کردند. و نجات دادیم کسانی را که بقین آورده بودند و 


ک‌انوا یستقون 4۱۸۸ و بوم بُخشز آغداء الله إلى الشار في 


پسرهیز می‌کردند. و روزی که جمع می‌شوند دشمنان خدا بر دوزخ. پس گروه ګروه 


بوزعون ,۱۹ حستی |ذا ما جاغوها نهد عسلیهخ سفغخ و 


توز یع می‌شوند. تا این‌که وقتی که می‌رسند بر أ ن. خبر می‌دهند آنها را گوشهای شان و 


ابْصرهم و جلوذهم بما ک‌انوا ییغملون 4۲۰۸ و قالوا لجلودهم لم 


چشمهای شان و پوستهای شان به آنچه می‌کردند. و می‌گویند به پوستهای خود که چرا 


شسهدتخ علينا قالوا آنطقنا ال اذى أنطق كَل نسنء و ضه 
خبر دادید ما راء آنها می‌گویند گویا کرد ما را آن خدایی که کویا کرده هر چیز راء و او 


خلقكم اول مسرة و اليه شزجفون 4۷و ما تنم تستتزون أن 
آفرید شما را نخستین بار و به سوی او باز می‌گردید. و شما نمی‌پوشانیدید از این‌که 


یشهد علیْکم سمغکم و لا ابْصرکم و لا جلوذكم و لكن ظننتم 


خبر بدهند به‌شما گوشهایتان ونه چشمهایتان و نه پوستهایتان. وباز شما فکر می‌کردید 


ناله ار زرد > ا مماتغملون 9۲0 ذ لکم j‏ 14 الذی j‏ 6 


کد خدا نمی‌داند بسیاری از آنچه شما می‌کنید. این بود گمان شما کد گمان صی‌بردید 


ی را هلاک کرد. ی د با ران. ا اا کی ر 


AD‏ 3 ۳ ی 
نعارف القر ان 2 ۲۰۸ e ê‏ 


2 


فالنار منوی لهم وان بستعتنوا فما هم من المختبین ۳۴و 
اتش جای آنهاست. و اکر معذرت بسخواهند پس کسی انها را معدور قرار نمی‌دهد. و 
قیضنا لسهم قرناء فزنوا لهم مابين ایدیهم و 
مسلط کزدیم پشت سر آنها همراهانی پس آراسته کردند برای آننها آنجه در جلو آنها و 
ماخلفهم و ۰ لهم القوّل فى امم قد خلت من قب 

آنجدیشت سرانهاست. وثابت‌شد برآنهاقول‌عذاب درجمع‌گواههابی کد جلوتر گذشته‌اند 


فن الجن والانس انم کاواخنسرین ۲۵) 


از جن و انس. یقینا بودند ز یانکار. 


و اگر آنان (با شنیدن دلایل باز هم از توحید) اعراض کردند» یس 
نها نگ مهف شمارا رین اه ی انم كاد ا بخ که 
a E‏ مسر کی ۱ موه (معص هد ازع ات هلا ی کرد 
اشست جناد که سرداران قریبش در عزوه‌ی بدر هلاک و اسیر تلد نك و 
داستان عاد و مود زمانی واقع شده بود که) وقتی نزد آنها از پیشاپیش و 
پشت سر انها هم پیامبران امده بودند (هر پیغمبری که به سوی انها 
فرستاده شد؛ و در تفهیم آنها تا حذ توان کوشش نمود. چنانکه اگر کسی 
دوست و عریز خود را ببیند که به سوی هلا کت می‌رود گاهی از جلو و 
گاهی از عقب. جلو او را ی فی الان در قران این فول بلس ا 
گفته بود: ل لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم * یعنی: من برای گمراه کر دن 
بنی ادم گاهی از جلو انها و گاهی دیکر از عقب انها می‌ایم. و ان پیامب ان 
چنین گفتند که) غير از خداوند کسی را عبادت نکنید. انها پاسخ دادند 


(شما که مذعی هستید از طرف خدا آمده و به توحید دعوت می‌دهید. 
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اشتباه است؛ زیرا) اگر خدای ما می خواست ( کسی را پیغمبر قرار داده و به 
سوی مردم بفرستد) پس فرشتگان را می‌فرستاد. لذا ما (توحید را) که شما 
(طبق ادعای تأن) به آن فرستاده شدید منکر هستیم پس (بعد این قول 
مشترک تفصیل هر قوم به طور ویژه این است) امّا قوم عاد پس در دنیا بناحق 
کبر ورزیدند و وقتی وعید عذاب را شنیدند) گفتند: چه کسی است که در 
قدرت از ما بالاتر باشد (تا که ما را به چنین عذابی مبتلا کند که ما به دفاع از 
ان قادر نباشیم. جوایش این است) ایا انها ندیدند خدایی که انها را افریده 
ا e‏ 1 ول ب ود این هریاد نها یمان 
ا ا ن ما سرباز پس ما بادی تند در روزهای بر آنها 
ما ۱ 
را در این زندگی دنیوی عذاب رسوایی بچشانیم. و عذاب آخرت بیشتر از 
این موجب رسوایی است؛ و به هنگام آن عذاب. از طرف هیچ کسی برای 
انها کمکی نمی‌رسد و اما قوم مود (وضعیت انها چنین بود که) ما 
تس لهج بياس جات انان را راه نشان دادیم آنها گمراهی را بر هدایت 
ترجیح دادند و عذابی ذلّت بان آنها را به سبب کردار بدشان در برگرفت؛ و 
ما کسانی را (از عذاب) نجات دادیم که ایمان آورده از ما می‌ترسیدند. تا 
اینجا بحث از عذاب دنیوی بود در اه عات خر تھ اه 
رآنها ای اه وز پینداز) روزی که دشمنان خدا ( کفار) برای مو قف 
حساب به سوی دوزخ جمع کرده آورده می‌شوند یا (در راه به خاطر عدم 
اتشار یه علت کرت وردشت جم کد اد داش می شوند ر که وی 
ماندگان هم پرسند. چنان‌که در Moy‏ 
آوری کل قشون و لشکر فرمود: (فهم یوزعون یعنی: باز داشته می شو ند) 
تا این‌که وقتی آنها (همه جمع شده) به آن (دوزخ) نزدیک شوند. 

(مراد از ان موقف حساب است که از انجا دوزخ نزدیک به نظر 


ف الق آد ۲۱۰ که اه 
معارف القر ان . ۳ فد 


می رسد جنان که در حد یت آ مده ایکا دورج در موقف خسات حاضر 
7 الغرض و وفتی 

فا اھ وتان اا تیان e oL‏ 

را 0 
(با تعجّب) به اعضای خود می‌گویند که شما چرا علیه ما گواهی دادید. (ما 
است که «فعنکن کنت انا ضل»" یعنی من تمام این جذیّت را به خاطر شما 
مطلق) گویا نمودند. که هر چیز ( گوینده) را گویا کرده است:(و به سبب آن؛ 
ما در خود. آن را مشاهده کردیم) و او اولین‌بار شمارا آفر یده بود و به سوی 
او باز (دوباره ژنده نموده) بر گر دانده می‌شوید. (پس ما در پاسخ سوال 
گواهی دادیم) و (در آینده حق تعالی به منکران خطاب می‌فرماید که) شما 
در دنیا هیچ وقت نمی توانید خود را از این امر پنهان (و محفوظ) نگه دار ید 
که گوشهای شما؛ چشمهای شما و پوستهای شما عليه شما گواهی دهند؛ 
(زیرا که قدرت مطلق خداوند و علم محیط او در اصل ثابت است. و 
مقتضای آن این بود که از عمال بد پرهیز می‌کردید) ولی شما (از آنها پرهیز 
است. و این گمان شما که با پروردگار ر خود داشتید شمارا بر باد داد؛ (زیا 
در اثر این گمان به اعمال کفر مرتکب شدید که که آن موجب بر باد رفتن قرار 
گرفت) آنگاه شما به خسارت (ابدی) افتادید پس اگر (در این حالت) آنها 
(بر این بر باد رفتن و خسارت) صبر کنند (و تن به تقدیر داده معذرت 


۱- رواد مسلم. 


۲ ۲ 
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خواهی نکنند.) باز هم دوزخ جای آنهاست. (چنین نیست که صبر مو جب 
زجم شود آن چنان که.در دنا پنشتر ین می‌شد) و اکر ی آهند مید ت 
خواهی کنند. باز هم مقبول نخواهد شد و ما (در دنیا) برای انها (کغار) 
رفیقانی (از شیاطین) مقرّر کرده بودیم» پس آنها اعمال شان را در جلو و 
عقب انها مستحسن کرده بودند. (بنابراین بر آنها اصرار می‌ورزیدند) و (به 
سبب اصرار بر کفر) در حق آنها قول خدا (وعده عذاب الهی) همراء با 
کسانی که پیش از آنها از جن و انس (کفار) گذشته‌اند به اتمام رسید. یقیناً 
انها هم در خسارت هستند. 


معارف و مسابل 

۶ فارسلنا علیم ریحا صرصرا) این تشریح آن عذاب صاعقه‌ای است که 
در آیه‌ی ماقبل به عنوان صاعقه عاد و ثمود بیان گردید. معنای اصلی 
صاعقه چیزی مدهوش و بیهوش کننده است» بنابراین به برق واقع شونده 
هم صاعقه گفته می‌شود. و برای آفت و مصیبت ناگهانی هم این لفظ به کار 
می‌رود؛ و طو فان بادی که بر قوم عاد مسلط گردید. ان هم فردی از همین 
صاعقه بود که به نام ربح صرصر یاد شد. که باد تند و تیزی را می‌گو یند. که 
در آن در ضمن سرعت رفتار صدای شدید هم باشد(۱. 

ضحاک فرموده است که خداوند از آنها تا سه سال پشت سر هم باران 
را فطع نمود. و بادهای تند و تیز و خشک وزیدند. و هشت روز و هفت شب 
باد شدیدا طوفانی شد در بعضی از روایات آمده است که این واقعه در آخر 
شوال از روز چهارشنبه شروع شده تا چهارشنبه دیگر پیاپی ادامه یافت. و 
بر هر قومی که عذاب نازل شده آن هم روز چهارشنبه نازل شده است!۲. 

حضرت جاپر بن عبدالله فرموده است که هرگاه خداوند نسبت به 


۱ قرطبی. ۲- قرطبی و مظهری, 
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قومی نیکی را بخواهد بر آنها باران می‌باراند و بادهای تند و تیز رااز انها باز 
می‌دارد و هرگاه بیخواهد که ا ا تفن باراد از انها 
بازداشته می‌شود. و بادهای زياد و تند می‌وزند. 

فی ایام نحسات) از اصول اسلام واا ول انیت 
است که هیچ شب و روزی در حد ذات خود منحوس نیست. حاصل 
یی بخ و ایام طوفان باد بر قوم عاد. این است که این روزها در حى ان 
قوم در اثر اعمال بد آنها منحوس شده بودند؛ از آن لازم نمی‌آید که این 
روزها برای همه مردم منحوس باشندا". 

تحقیق کامل این مسأله که آیا چیزی در ذات خود می تواند منحوس 
باشد یا خیر؟ در کتاب احکام القرآن حزب خامس احقر که به زبان عربی 
چاپ شده ملا حظه نمایید. 

#فهم یوزعون) این از وزع مشتق است که به معنای بازداشتن و 
جلوگیری کردن می‌آید؛ و مطابق به این در خلاصه تفسیر مذکور به 
باداش گر شمه ده اس و یت مسر ین همه زا مراد گر انا که 
جهنم و موقف حساب. به خاطر جلوگیری از انتشار و پراکندگی گروههای 
اول باز داشته می‌شوند. تا گروههای بعد به آنها برسندء و بعضی از مفشّرین 
«بوزعون» را به «یساقون و بدفعون» ترجمه کرده‌اند و معنای آن می‌شو ند که به 
وقت سوق دادن آنها به سوی موقف دفع کرده برده می‌شوند!. 

#و ما کنتم تسترون ان بنسهد علیکم سمعکم) معنای این ايه این است 
که اگر کسی بخواهد پنهانی در خفا گناهی بکند. می‌تواند آذ را از دیگران 
پنهان کند. امّا چگونه می تواند آن را از اعضای خود پنهان کند. وقتی مردم 


۱- مظهری و بیان القرآن. 
ی 
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بدانند که گوش و چشم و دست و A TENE REA TE‏ 
مه ما ورا غاد ی هرگاه از ا سه آغمالن ا وال بشو د 
گواهی درست می دهند» پس راهی ر این انجام دادن کا ر خفابافی 
نمی ماند. 

بت اکن تحات از ز ای ن رس یی جاره‌ای جز این نیست که دست از کا 
E O‏ طرف 
3 یش هر اش ار E‏ که ما را از یک جير 
حقیری آفریده سمیع و بصیر قرار داد. پرورش داده به جوانی رسانید. آیا 
علم او بر اعمال و احوال ما محیط نخواهد شد اما شما بر خلاف این امر 
بد یهی چنینگمان برده بو دید که خداوند از بسیاری اعمال ما خبر ندارد. از 
اینجا است که شما بر کفر و شرک ات پیدا کردید. «ذ لک ظنکم الذی 
ظننتم بربکم ارد کم یعنی: این گمان بد شما؛ شمارابر باد داد. 


گواهی اعضا و جوارح انسان در محشر 

در صحیح مسلم از حضرت انس روایت است که ما روزی به خدمت 
سول اغ برد کد با گاه تس تم وکا ترود که ابا 
4 جر ی ن کردیم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
آن‌جناب 3 فرمود: مرا از آن گفتگویی که بنده در میدان محشر در موقف 
حساب با خدا می‌کند. تبسم آمد. او عرض می‌کند که پروردگارا آبا شما 
مرا از ظلم پناه ندادی؟ خداوند متعال می‌فر ماید: پلی پناه دادم آنگاه بنده 
می‌گوید اگر چنین است پس من درباره حساب و کتاب خود بر گواهی هیچ 
کسی مطمئن نیستم > مگر این‌که از وجود خود من گواه ه قایم بشود. خداوند 
می‌فرماید: لط کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا» آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی اسرای 


E 
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بعنی: خیلی خوب. خود تو از خودت حساب باز پس کر 
ا ر دهن او مه مهر زرده می شود و ی ی ره او گفته می شود 
که شما اعمال او را بازگو کنید. هر عضو به سخن در می آید و وگو واهی راستین 
و درستی می دهد» سپس از زبان او مهر برداشته می‌شود او از اعضای 
خویش ناراحت شده می‌گوید: «بعدا لکن و سحقا فعنکن انا ضل» یعنی: شما 
هلاک و بر باد روید آنچه من در دنیا کردم برای خاطر رفاه شما می‌کر دم. 
اینک خود شما بر خلاف من گواهی می‌دهید؟ 
در روایت حضرت ابوهریره امده است که بر دهن او مهر زده 
می‌شود. و به ران او گفته می‌شود که تو بگو و اعمال او را توضیح بده. پس 
ران انسان و گوشت و استخوان همه به اعمال او گواهی می‌دهند!۱) 
و از نحضرت معقل بن یسار رواد بت است که رسول خداتلة فر مود: که 
هر روز آینده به انسان ندا می دهد که من روز جدید هستم و آنچه تو در من 
از اختتام من یک نیکی انجام بده تا من به ان گواهی دهم و اگر رفتم تو مرا 


آینده نخواهی یافت هم چنین هر شب به انسان چنین ندا می‌دهد!۲. 


و قال الذین کفزوا لا تسمغوا لهذا القرزءان و الغوا فيه لعلْکم 
و گفتند کفار گوش نکنید به این قرآن که بشنوید سر صدا راه بیندازید در آن تساید شما 
+ , غالب گردید. 


تغلیون ۶ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا و لنجزینهخ 
پس ماحتماً خواهیم چشاانید کسفار را عذاب سخت و سزا خواهیم داد آنسها ر 


اشوا اذى كانوا يغملون 34۳ لف جزآء آغداء الله الشار لمم 


به بدتر ین اعمال که می‌کردند. این است سزای دشمنان خدا آتسی برای آن‌هاست 


۱- رواه سلم و مظهری. 


۲ - ذکره ابونعيم کذا فی‌القر طبی. 
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فیها داز الخلد جزاء بما ک‌انوا بناینتنا بجحذون 4۳۸ و قال 
در آن خانه‌ی ن ES‏ از مسخنان ما انکار می‌کردند. و می‌گویند 


الذین کفزوا رشنا آرنا اندین اضلا من الجن والانس نخعلهما 
کفار پروردگارا نشان‌ده به‌ما آن‌دوتارا که گمراه کردند ما را از جن‌وانس. .که بگذاریم آنها را 


تحت‌اقذامنالیکونامن الأسفلین ( 


زیر پاهای خود نا باشند از همد بایین‌تر. 


این کفار (با همدیگر) چنین می‌گوبند که به این قرآن گوش فرا ندهید و 
(اگر پیغمبر بخواهد که بشنواند) در آن سر و صدا راه پیندازید. شاید (با این 
تدبیر) شما غالب ایید (و پیغمبر شکست خورده خاموش شود) سپس (به 
جای ١ر‏ ی ی 

۱ a 
آیات ما سز می‌پیچیدند؛ (و وقتی که به عذاب مبتلا گردند پس) کمّار‎ 
می‌گویند پروردگارا به ما آن دو شیطان و انسان را نشان بده که ما را گمراه‎ 
کرده بودند تا ما آنها را زیر پاها له کنیم. تا که آنها کاملاً ذلیل گردند. (یعنی‎ 
آنها در آن زمان بر کسانی که آنها را در دنیا گمرا و کرده بودن خشمگین‎ 
خود این گمر ان‎ SS 
775 SS 
این تقاضای آنها پذیرفته می‌شود یا خیر.) واللة اعلم‎ 
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معارف و مسابل 
< ۷ تسمعوا لهذا القران و الغوافیه # وقتی که کد کفار از مقابله کر دن با قرآد 
عاجز ماندند و تمام تدابیر آنها علیه آن مات ماند. آنگاه آنها حرکت دیگری 
شروع کر دند. حضرت ابن عبّاس فرموده است که ابو جهل مردم را بر این وا 
داشت که وقتی محمّدتت. به خواندن قران مشغول می‌شوند. شما در جلو 
او فریاد بکشید و سر و صدا راه بیندازید. تا مردم متوجه نشوند که او چه 
می‌گوید. بعضی گفتند: که a‏ متا سر و صدا راه 


هنگام تلاوت قرآن خاموش ماندن واجب است و 
خاموش نشدن عادت کفر است 

از آیه‌ی مذکور معلوم شد که خلل انداختن در تلاوت قرآن به شور و 
غوغاء علامت کفر است. و نیز معلوم شد که خاموش شدن و شنیدن و اجب 
و علامت ایمان است. امروز تلاوت قران در رادیو و ضبط به چنان صور تی 
تبدیل شده که در هر کافه و اجتماع رادیو باز می‌شود که در آن قرآن تلاوت 
می‌گردد و صاحبان کافها به کار خود مشغول می‌باشند و غذا خورندگان در 
وود هیصوت ناه گنه اي باشه که عاوشت کا رود اون 
تا ی هرت رای رای روت له که 
متو جه شده آن را گوش کنند؛ و برکت حاصل کنند. و به دیگران هم فرصت 
دنك تا کوش كنك 


ان ال لذين قالوارنناا نله نتم استقموا تتنزل ل 1 ِ 
بتحقیق کسانی‌که گفتند رب ما الله است باز بر آن استقامت کردند. نازل می‌شوند بر آنها 
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شرستکان که نسترسید و غسمکین نسباسید و مسزدد بنستوید بد هشت که به شما 
توعدون (۳۰ نحن اليا وكسم فی‌الحیوةالدنیا وفی‌آلا خر قو لکم 
وعدد دادد شده بود. ما هستيم رفیقان شمادر دنا وآخرت و برای سما 
فیها ما تنستهن آنفشکم و لم فیها ما تدغون )زا 
در انجاست آنچه‌بخواهند نفسهای‌شما. وبرای‌شماست درآن آنچه‌بخواهید. مپهمانیاست 


من غفور زحیم (۳۲ و من اخسن قولا ممن دعا الی الله و 
از طرف بخشنده‌ی مهربان. و از او بهتر سخن چه کسی است که خوانده به سوی خدا و 


انسجام داده کار شسبایسته و گسفته که مسن فرمان بسردارم. 9 برابر نستد نیکی 
و لا السیة اذفغ بالتی هی اخسن فاذا الذی يتنك و بیْنه عد وة 
ونه‌بدی درجواب‌بکو آنچه‌بهتر باشد پس تو می‌بینی کسی‌را که در ميان تو و او دشمنی بود 


اناو خی او ها تاها ا لن یرواد ما تاها 


که‌دوست تز د یک‌است. و نھان کسانے , مے , سند کد صب داشسته‌باشتد ^ هکسانی مسی رسد 


الا ذو حظ عظيم ۲۵۸و اما پنزغنک من الشیطن نزغ فاستعذ 
که بهر دی بزرگی داشته باشند. و هرگاه برسد به تو از طرف شیطان وسوسه. پس پناه ببر 


بالله إنة هوالسمیخ العليم (4۳۶ 


به خدا بقینا او است شنوا و دانا. 


خلاصه‌ی نفسیر 
کسانی که (در دل) اقرار کر دند که پروردگار (حقیقی) ما (فقط ) الله 
ست ۰ (ا این مطلب که تو حید را اختبار نمود) ایکا (بر آن) پایدار ماند 


۳ 
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بقارت ) نارل هی گر دند. (تخست به هیکام مر که سنییتن در 3 > انگاه در 
قیامت. چنان‌که در دزمنتور از روایت حضرت زید بن اسلم ثابت است و 
می‌گو بند) که نه شما (از احوال آخرت) احساس خطر کنید و نه (بر ترک 
دنیا) غمگین باشید؛ (زیرا در آینده برای شما نعم البدل و امن و عافیت 
است.) و شما به (رسیدن) بهشتی مسرور باشید. که به شما وعده داده 
می‌شد. ما رفیق شما بودیم. در زندگی ڈنیا هم و در آخرت هم می‌باشیم: 
(در دنیا رفاقت فرشتگان این است که در قلوب انسان به کار نیک الهام 
E E O E O‏ 
فرشتگان به‌دست می | دو رفاقت در آخرت علنی است. چنان‌که در آیه‌ی 
۳ سوره انبیاء آمده است که #و تتلقنهم المللنکة؟» و آیه ۲۳ سوره رعد 
۶ یدخلون علیهم من کل باب و غیره آمده است) و برای شما در آن (جنت) 
کر دول ا ا وسحیره هروه و شین تترای مات | تاه آ یه 
بخواهید» (یعنی هر چه به زبان بخواهید به شما می رسد بلکه نیاز به 
خر استن هم نیست. هر چه در دل ارزو داشته باشید. موجود می‌شود) این 
اعزاز و اکرام چنان به آنها می‌رسند. که به میهمان برسد. آنگاه پس از حسن 
حال. حسن مقال و اعمال نشان داده شد) و از او صحبت چه کسی بهتر 
است که (مردم را) به سوی خدا فرا خواند؛ و (خود هم) عمل نیک انجام 
دهد. و (برای اظهار اطاعت) بگوید: من از فرمانبرداران هستم. ( | 
برای خود افتخاری بداند. و همانند متکیّران از آن ننگ و عاری نداشته 
باشد» و چون به دعوتگران به سوی خداوند. و مصلحان خلق از طرف 
جهان احتمال اذیت و آزار همست بناپراین در آینده آنها را از مقابله با ظلم» 
با انصاف. و در مقابله با بدی به نیکی» تلقین نمود؛ و نیز تجربه‌ی ثابت است 


۱ ۲ 
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که راه پیروزی و مور بودن دعوت این است که مردم در مقابله اذیّت‌های 
تا ای a‏ بارش سس نا ری 
طا شیاه اسکلا نان نی کر یی اک قرار دارند. که) نیکی و 
بدی با هم برابر نمی‌باشند (بلکه اثر هر یکی جداست. و وقتی که این امر 
ثابت شد پس اکنون) شما (با پیروان خود) با حسن سلوک (با بدی) مقابه 
گنی پس تا کهان ( عم اهنین دید که) کسی در ميان شما و او عداوتی بود. 
مانند دوست صمیمی می‌باشد (یعنی در انتقام بدی به بدی. دشمنی اضافه 
می‌ شو د» و به دفاع بدی به نیکی به شر ط سلامت طبع دشمن؛ عداوت کاسته 
می‌شود. تا این‌که بیشتر عداوت از بین می‌رود. در این باره» همانند دوست 
در میآید: اگر چه در دل دوست نباشد. و این نصیحت نصیب کسانی است 
که (از نظر اخلاق) بسیار مستقل (المزاج) اند و این نصیب کسی می‌شود که 
(به اعتبار ثواب) شانسی بزرگ داشته باشد. و اگر (در چنین وقتی) به سوی 
شما از طرف شیطان وسوسه (خشم) بیاید» پس (فوراً) به خدا پناه ببرید.. 
یقینا او بسیار شنوا و داناست. (و از شرط به سلامت طبع» این خدشه زایل 
شد که بسا اوقات حسن سلوک با مردم شرور بر عکس اثر می‌کند؛ زیرا این 
تنها از طرف کسانی محتمل است که سلامت طبع را از دست داده باشند. و 
ان انی و ادر اش 
معارف و مسابل 

از آغاز سوره تا اینجا خطاب به منکرین توحید و رسالت و منکرین 
قرآن است که آنها را با در نظر گرفتن علایم قدرت کامل حق تعالی. به 
توحید دعوت نموده و سرا سرانجام انکار آنهاء و تفصیل عذاب آخرت و دوزخ 
بیان گر دید از اینجا احوال مومنان کامل و اعزاز و اکرام آنها در دنیا و 
آخرت و راهنمایی‌های خاضی نسبت به آنهاء بیان شده است. مومنان کامل 
کات تن که کر یو اعا راشای وی مه از 


CY ۲ 7‏ 
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جر 


n DD 
کر اصلاح آنها باشند. در رام ن باره به دعو تگران | سلام تو صیه شده است که‎ 


لس ۰ 


صر 0 در عو ص ید ی نیکی کنند. 


معنی استقامت 

نخستين جر ء را ا لفظ تتامف تعبیر کرده» فرمود: #ان الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا4* و 
یقین کرده و به وی اقرار 5 کر دند | ین اصل ایمان است. و سپس بر ان پایدار 
ی ات ده ê a.‏ بیان 
گردید. آن را رها نکر دند این‌تفسیر از حضرت صذیق اکبر منقول است. و 
اخلاص عمل تفسیر نموده است. و حضرت فاروق فرموده است که «الا 
ستقامة ان تستقیم على الامر و النهی و لا تروغ روغان الثعالب»! ۱ یعنی استقامت این 
است که شما بر تمام احکام اوامر و نواهی مان تشم از نها 
همانند روباه» بدین سو و آن سو نگریزید. 

لذا علما فرموده‌اند که: استقامت لفظی است مختصر اما جامع تمام 
محر مات و نواهی را در بر دارد؛ در تفسیر «کشذاف» آمده است که #ربنا 
الله # گفتن انسان ز زمانی می تواند بجا باشد. که او از ته دل یقین کند که من در 
هر حال و هر قدم تحت تربیت خدا هستم؛ و نمی توانم بدو ند رحمت او 
یک نفس بکشم» و مقتضای آن این است که انسان بر طریق عبادت چناد 
مضبوط و مستقیم باشد. که قلب و کالبد او هر دو یک سر موی از عبودیت 


۱ - مطهری. 
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انعر و از ایتجاسنت که وقتی خضرت یاد بن غبدالله نقفی از 
E E a‏ اله از اسلام کلمه‌ای جامع برای من بیان 
بفرماء تا پس از ان من نیاز به سوال از کسی. نداشته باشم. ان 
ری .یعنی تو بر ایمان به خدااقرار کر ده بعد 
آن استوار باش. مراد ظاهر از مستقیم ماندن ای است هنن اسان 
مستحکم باش و حسب مقتضای آن عمل صالح انجام بده بنابراین 
حضرت علی و ابن عبّاس استقامت را به ادای فرایض تفسیر کرده‌اند. 

حضرت حسن بصری فر موده است که استقامت این شوه کف تماح 
SE E a‏ ا 
می‌شود که تعریف جامع استقامت همان است که در بالا از حضرت فاروق 
اعظم نقل گردیده و تعریف حضرت صذیق اکبر و عنمان غنی هم به آن بر 
و و ۳ 

۱ جصاص و ابن جریر هم | ین تعسیر را از ابوالعالیه نقل اختیار 
u‏ 

ل تتنزل علیهم المللنكة) نزول و خطاب فرشتگان که در این ايه امده 
است طبق قول حضرت ابن عباس به هنگام مرگ است» و قتاده فر مو ده است 
که آن در محشر به هنگام خروج از قبرهاست» و وکیع بن جراح هرموده 
است که در سه وقت خواهد بود: نخست به هنگام مرگ آنگاه در قبر؛ سپس 
به هنگام خروج از قبور در محشر و ابوحیان در بحر محیط فرموده است که 
من می‌گویم نزول فرشته بر مومنان هر روز می‌باشد که آثار و برکات آنها در 
اعمال شان دیده می‌شود البته مشاهده شدن آنها و صحبت با انها در همان 
سواقع است. ابو نعیم از حضرت ثابت بنانی نقل کرده است. که او سوره‌ی 
حم السجده را تلاوت نمود تا وقتی که به اين أيه ۶ تتنزل المللئكة) رسید. 


۱- رواه مسلم. ۲- تفسیر مظهری. 
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فرمود: این حدیث به ما رسیده است که هرگاه مومن از قبر بر می‌خیزد. با دو 
فرشته که در دنیا با او همراه بودند. ملاقات می‌کند. و به او می‌گویند که 

تاو ی که ابقر کیب تور و اوه وخ 
شنیدن کلام آنها: مومن مطمئن می شود" 

و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون ۵ نزلا من غفور 
رحیم* فرشتگان به مومنان مخلص می‌گویند که در بهشت هر آنچه دلتان 
بخواهد به شما می‌رسد. و هر آنچه شما بخواهید مهیّاست. حاصل آن اي 
اس کد ی ا ا ی یس 
ا ناه «نزلا» به معنای مهمانی فرموده» بدین امر اشاره کرد. که بسیاری از 
چنین نعمتها هم به شما می‌رسد. که در دل تمنای آن را هم ندارید. چنان‌که 
در جلوی میهمان چیزی آورده می‌شود که جلوتر میهمان آنها را تصوّ 
نمی‌کرد. به ویژه وقتی که پیش شخصیت بزرگی مهمان شود" 

رسول خداء َة در حدیثی فرموده است که اگر کسی درپرنده‌ای را در 
بهشت فضا در حال پرواز ببیند و در دل آرزوی خوردن گوشت آن پدید 
یله تیان شاه هلو ای اور عضی او رات ات کد 
آتش به او می رسد و نه دود خود به خود پخته شده می آیدا". 

در حدیث دیگری فرموده است که 5 کر وه ادای دوک مواد 
شدن فرزند باشد پس وضع حمل و کودکی و جوان شدن او هم در یک دم 
E‏ 

و من احسن قولا ممن دعا الى الله4 -اين دومين سلسله احوال 
مؤمنین کامل است که آنها تنها بر ایمان و عمل خود اکتفا نمی‌کنند. بلکه 


E‏ ی 
۳ رواد البزاز والبيهقى عن ابن مسعود. مظهری. 


وا 4 این ي 
۴- ترمدی و هقی و غیرد. مطهری. 
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دیگران راهم به آن دعوت می‌کنند» و فر مود: گفتار چه کسی می تواند بهتر 
ازآن باشد که مردم را به سوی خدا فرا می خواند ند. معلو م شد که که در کلام 
انسانی نهر ند و تیکوترین آن اسست» که که در آن دیگران به سوی حق دعوت 
داده بشو ند این‌شامل همه‌ی صور دعوت به سوی حق می‌باشد. چه به زبان 
و چه به قلم و چه به وسیله دیگر» مدن هم جزء آن است؛ زیرا که او هم 
دیگران را به نماز فرا می خواند. از اینجاست که حضرت عایشه‌ی صذ بقه 
فرموده است: که این آیه در حق موذنان نازل شده است. و پس بس از #دعاالی 
الله . عمل صالحا آمده است مراد از آن این است. که در ميان اذان و 
اقامه دو رکعت نماز بخواند. در حدیثی دیگر وارد شده است که 
رسو لاله فرمود: دعایی که در میان اذان و اقامه کرد» شود رد 
پا و 

فضایل و برکات اذان و جواب آن در احادیث صحیح بسیاری وارد 
شده است. به شرطی که با اخلاص خاصی برای خدا گفته شود. اجرت و . 
مرد مورد نظر نباشد ان احادیت در اینجا در تفسیر مظهری جمع شده‌اند. 

و ری امو لا ا دی رتسا راهتما یی امن ید 
دعو تگران به سوی خداوند شده است که بدی رابا بدی جواب ندهند: بلکه 
صبر و احسان را پیش گیرند ۲ ادفع بالتی هی احسن) یعنی باید دعوتگران 
سیم دا راغ وه خلت با شید که تشر دم را BE‏ این دم کی 
آن ای‌که انتقام بدی به بدی گرفته نشود؛ بلکه عفو و درگذر عمل حسن 
است و احسن این است که کسی که برای تو با سلوک بد پیش امده است از او 
درگذر فرموده به احسن سلوک با او پیش بیا. 

خضرت اب عیامن فزموده است که: دز این آ به به این دستوو داده:شنده 


است که اگر کسی بر تو خشم رود تو در برابر او بردبار باش و اگ ر کسی از 


6 
۱ 
ص 


۲ ۱ ااء OYE a a‏ 
3 داو و د 9 ۴ ۰ - 
رو بو داوود و لتر مدی عن س . مصیر 


روی نادانی با تو پیش امد تو با حلم و بردیاری با بمب با کسے که 
اد ر کرد 7۰ 


e‏ خطاکار و بدم 
یداو ند عا مرا ماش ردو اکر تو دروغ گفتی. خدا تو را بیامرزد'". 


و من ءاينته اليل و الشهاز و الشسفش و القمز لاتسجدوا للشفس 


و نسمونه‌ای از قدرت اوست شب و روز و خورشید و ماهتاب. سجده نکنید خورشید را 


ولالقفر واسجذوا نلهانذی خلفهن إن کم ااه تبون 4۳9 
ونسه ماه را سجده کنید خدا راکد آنها را آفریده است اگر شما او را می‌پرستید. 


پی‌اگر تکبرکنند پس‌کسانی‌که به‌پیش رب تو هستند او را به پاکی یاد می‌کنند شب و روز 
وخ لایشتنون 4۳و مس مانشته لك شری ا خدش عة 
انها مسانده نسمی‌شوند. و از نسانیهای او یکی این‌که تو می‌بینی زمین را فرسوده 


فاذا آنزلنا غعلیها الماء ترت و ربث ان الذی آخیاها لمُخی 
پس وقتی‌که ما نازل‌کردیم برآن آب. تازه ىده برآمد. یقینا اوکه آن‌را زندهکرد رنده‌کننده 


الْموّتی ان‌علی کل شنءقد یز (۳۹) 


مک اه اوک خی تواناست. 


4 - ب a‏ 
و شب و روز و خورسید و 


۱- مظهری. ۲ - قرطمی. 


زا 8 ۲۵ ۲ & سورد السحدة 
7 ` کم 


ماه هستند. (پس) شما مردی خورشید و ماه را سجده نکنید (چنانکه 
اه را هک 
کنید که او (همه) این نشانه‌ها را آفریده است اگ ر شما می خواهید خدارا 
ا ری | اس SD‏ سس او 
و امن ید یر اشت هیا ای دیک ی را ما دت دک در ی | ۳ 
صورت ت آن عبادت خدا نمی‌باشد) باز 8 ایشان (از اختیار کردن عبادت 
توحیدی و رها کردن رسوم شرک آبایی خود عار دارند و) تکبّر می‌و رزند 
پس (اين از روی نادانی و حماقت آنهاست؛ زیرا) فرشتگان که مقرب 
پروردگار تو هستند. در تمام شب و روز پاکی او را بیان می‌کنند و آنها از 
ایو( کوستکاترین) اتعستاس دوماند کین تم کنند: ر که فر شدکان مقس 
دربار خداء که از اینها هزارها درجه مکرم و معظم هستند» این عمل را عار 
نمی دانند» پس ان احمقان چه هستند تا ان راعار بدانند) از وله 
نشانه‌مای (قدرت و توحید) یکی ۱ بسن است که تو زمین را می‌بینی کد. 
" فرسوده (افتاده) است آنگاه وقتی که ما بر او آب مي‌بارانيم. آن برآمده 
می‌ترکد. (از این می توان استدلال بر توحید و نیز بر بعث نمود» یعنی بر 
زد کی دوباره پس از مرگ هم دلیل است؛ زیرا) کسی که زمین را (مناسب با 
حال آن) زنده کرده اش او و وو اا ا 
می‌کند. یقیناً او بر همه چیز تواناست. 


معارف و مسابل 
سجده کر دن برای غیر خداوند جایز نیست 
لا تسجدوا للشمس و لا للقمر واسجدو الله الذی خلقهن # از این ابد 
تایت هو شود گنه قط وهای و ت ای :ماه کت ون بای 
ستارگان با انسان و غیره غير از خداوند. حرام است. چه به نت عبادت 


۰ ۳ از 
معارف القر آن ۶ TT‏ با 
ریخست ی و سس کت رت 


باشد. یا به نیت تعظیم و تکریم» هر دو صورت به اجماع امت حرام است 


ر ۷ 

فرق فقط تا این حد است. که اگر به نیت عبادت برای کسی سجده کند 
کافر می‌گردد» و اگر به عرض تکریم و تعظیم سجده کند. کافر نمی‌شو د؛ 
اما مجرم به ارتکاب حرام و فاسق گفته می شود. 

سجده و عبادت غير خداوند در هیچ قوم و آیینی حلال نبوده است؛ 
زیرا آن داخل در اشراک است» و شرک در تمام شرایع انبیاء عدا حرام بوده 
شمه التّه سجده کردن کسی به عرص تعظیم در شرایع گذشته. جایز بو ده 
است. قبل از ورود انسان به زمین به فرشتگان دستور رسید که آدم را سجده 
کنند؛ پدر و برادران یوسف به یوسف: ی سجده کردند» که ذکرش در 
قرآن آمده است. به اتفاق فقهای امّت این حکم در همان شرایع بوده است. و 
در اسلام منسوخ است. و سجده برای غير الله به طور مطلق حرام ابیت 
تفصیل کامل این مسأًله در رساله‌ی احقر تحت عنوان «المقالة المرضية فى حکم 
سجدة التحية» مذکور است که به زبان عربی است؛ و ترجمه اردوی آن هم 

و هم لا یسئمون4 امت بر این اجماع دارند. که در این سوره سجده 
تلاوت واجب است. البته در مقام سجده علما با هم اختلاف دارند. قاضی 
ابویکر ہن عر بی در احکام القرآن ادوا ست که حضرت على و ابن مسعود 
بر اختتام آیه قبل» سجده م یکر دند» یعنی بر لان کنتم ایاه تعبدون4 و مختار 
امام مالک و حضرت ابن عبّاس همین است که بر اختتام یه دوم یعنی بر و 
هم لا بسنمون # سحده می‌کنند و حضرت عبدالله بن عمر هم چنین فر مو ده 
است که بر ختم آبه دوم سجده کنند مسروق. ابوعبدالرحمن سلمی؛ 
ابراهیم نخعی ابن سیرین و غیره جمهور فقها بر و هم لا یسنمون # سجده 
می کر دند. 

امام ابوبکر جصاص در احکام القرآن فرموده است. که مذهب تمام 


۶ ۲۷ ۲ سورد السجدد 


ي کک lT‏ برااگ ر سحده در زاین اول 


ن السذين پسلحذون فى «ايستنا لا بس خفؤن علينا أفمن باقر 
کسانی‌که‌به کجی رادمی ر ونددرسخنان‌ما. آنس‌هااز مایوشید دنیستند. اياكسىكەواقىمىشود 


O TES ma E در آتش‎ 


بما تفلون بصیز 9 ۷ اس جوا انه 


لکت زز لایأتیه البنطل من بين يديه و لامن خلفه 
کتابی است نادر. در آن دروغ وی ت و و از چو غسقب 


تسنزیل‌من حخکيم حمید ۶ مابقال لك!لامساقدقیل للز سل من قبلك 
نازل شده از طرف حکیم و ستوده. بد شما همان می‌گویند که رسولان گذشته گفته‌اند. 


ان ربك لذو مغفرة و ذو عسقاب ألسیم 0۶ لو جعلنه 


و نزد بر وردگار تو آمرزش هم هست و عذاب دردناک هم هست. واگر مامی‌کردیم آن را 


قزءانا اتا تقالوا لول E‏ ءابلتة ءاعجمی و 
قرآن به زبان ن ییگانه. می‌گفتند جرا سخنان آن واضح نشده‌اند. eT‏ 


عربی قل هو للذين ءامنوا هدى و سفاء والذین لا یُوّملون فى 
مردم عرب. بگویید آن برای ایمانداران راهنما و شفا است و کسانی کد یقین نمی‌آورند در 


ارف اران ۲۲۸ ۳۹ 


ءاذاننههم وقس زو هو عسلیهم عمى اأولننك ينادون 
کوشهای‌شان سنگینی است و ابن قرآن در حق انها کوری است. و انان مرا صدا می‌کنند 


من > ان بعید 99 لقد ءاشنا موسی 1 ینت فا تا ختلف فيه 9 
از جای دور. و ما داده بودیم به موسی کستات. یبس در آن اخستلاف شد و 


۷۰ ؟ ل 3 0 رتك ل ۰ 44 وا o‏ ۱ ۰ 
اگر نمی‌بود سخنی که قبلا گذشته بود از طرف رب تو. پس در ان داوری شده بود. و انسها در 
سك مه ریب (4۲۵ من عسمل و خا فلنفسه و 
جنین‌فر ببی‌هستنداز قرآن‌که آرام‌نمی‌دهد. هرکسی کردعمل‌شایسته پس‌برای‌خود کردو 
من اساء فعلیها و ما ربك بظللم للعبید 4۳۶۷ 
هرکسی بدکرد آن‌هم برخودکر د ونیست بر وردگار توکدبر بندگان ظلم‌کند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

یقیناً کسانی که در آ یات ما کج روی می‌کنند (اين‌که به مقتضای یات 
ایمان می آوردند و سپس استقامت نشان می‌دادند. از آن گذشته. آنها را 
ا فان (١‏ 

آنها بر ما پوشیده نیستند (و به آنها در جهنْم عذاب خواهیم داد) پس 
آ یا کسی که در جهنم انداخته شود (کافر) بهتر است یا کسی که در روز 
قیامت با امن و امان (در بهشت) بياید. 

(سپس برای تهدید آنها می‌فرماید) آنچه دلتان می‌ خواهد انجام 
دهید او تمام کردار شما را می‌بیند (بلکه به گناه سرا می دهد) کسانی که از 
این قران وقتی که نزد انها می رسد انکار می‌کنند. (اين در اثر کم نادانی 


خی اک ی رهز ا هرت ۵و هراق هیچ گونه نقصی وجرد 


۱- كما فی‌الدرالمنئور عن قتاده. 


سورد السجدد 


ندارد؛ زیرا) این (قرآن) کتاب بسیار با ارزشی است. که در آن سخن خلاف 
واقع نه از جلوش می‌تواند بیاید. و نه از طرف پشت سر (در آذ از هیچ 
طرف و جهتی این احتمال : نمی آید که او نازل شده از جانب خدا نباشد. تا 
ماد ۱ که نارای E‏ مه 
وارد می‌کنند. حق تعالی با بیان قاعده کلیه‌ای. این شبهه را این چنین ازاله 
O‏ 
رد ۱۱۱ توبات و 
تک ها ی کی که تفه ای فا ی ی 
شما سخنانی گفته می‌شوند. (در تکذیب و ایذا) که به رسولان پیش از شما 
گفته می‌شد. (آنها صبر کرده بودند. شما هم صبر کرده به‌وسیله‌ی آنها 
ا ,کیت روو دار شها تیان امور وسدای دروا ی واه 
است» ( پس اگر این مخالفین از خلاف باز نیامده مستحق مغفرت قرار نگیرند 
به آنها سزا خواهم داد پس شما برای چه پریشان هستید) و (آنها شبهه‌ای 
دیگر نیز ابن چنین وارد ی کد که می‌بایست مقداری از قرآن به زبان 
عجمی می بود چنانکه در تفسیر «درّمنثور» قول قریش از حضرت سعید 
بن جبیر منقول است که با آن؛ اعجاز قرآن بیشتر ظاهر می‌شد. که نبی 
کر بم ب ی و 
این است که) اگر ما آن را (کلا یا بعضا) به زبان عجمی قرار می‌دادیم» (پس 
هرگ امکان نداشت که آنها بپذبرند بلکه در مورد آن سخنی دیگر 
می‌گفتند؛ زیرا که وقتی اراده تسلیم و درک نباشد در هر صورت ایرادی 
گرفته می‌شود. چنان‌که اگر چنین می‌شد) پس می‌گفتند که چرا آیات او 
(این چنین) واضح و روشن بیان نشده‌اند» (تا ما بفهميم یعنی چرا به زبان 
عربی نیامد و اگر بعضی عجمی می بود» پس می‌گفتند این قسمت چراعربی 
قیله خسن اس کید که ان سه سشره یات که سابع شش 


Mt 7: ۰ 1‏ 
معارف القر ان 7 #1 اا 


رسول عربی ؟! 

(خلاصه این‌که اکنون که قران عربی است. می‌گوبند چرا عجمی 
نیست؟ و اگر عجمی می‌بود می‌گفتند. چرا عربی نیست. در هیچ صورتی 
قرار نمی گرفتند؛ پس از عجمی بو دن اه اساد تن سیس امر 
شده است که نسبت به این مطلب جواب بده. که ای پیغمبر) شما بگو یید که 
این قرآن برای اهل ایمان. (جهت راهنمایی به کار نیک) راهنمایی است و 
راز شک و تردیبدی که ورات ردان ید در دلها يديد می‌آید؛ در صورتی که 
به راهنمایی قرآن عمل شود) شفایی است (پس وقتی که اهل ایمان در تدیر 
طلب شون کی دق اش وا بخ لد که قر انب سیب ماس و فیدر 
حق آنها نافع است») و کسانی که (با وجود ظهور حق از روی ضدّیّت و 
عناد) ایمان نمی آورند. در گوشهای شان سنگینی است ( که حق را با انصاف 
و آن مانع قبول هدایت می‌گردد؛ بلکه سبب گمراهی بیشتر قرار می‌گیرد. 
علت قرار گرفتن آن بنابر نابینایی است. چنان‌که خورشید جهان را روشن 
می‌کند؛ ولی خفاش را کور می‌سازد؛ 

گر نبیند به روز شپره چشم چشمه‌ی افتاب را چه گناه) 

ایشان (با وجود شنیدن سخن حق» در محروم شدن از نف چنانند 
که) گو نا از جای دور خوانده می‌شوند (که صدا را می‌شنوند اما 
گذشت. اینک بطور ویژه د کر حضرت موسی بیان می‌شود که) ما به موسی 
هم کتاب داده بودیم» پس در آن هم اختلاف شد (بعضی قبول کردند و 
بعضی قبول نکردند» پس این سخن تازه‌ای در حق شما نیست. لذا شما 
تکرات ایا و (ا یسک ان ان مستجن ع کر ان لی ای 


TY 
سا ۲۳ سورد السحدة‎ 


نمی‌بود از جانب ی وردگارت مقرّر شده است (که عذاب کامل به آنها د 
آخرت خواهم داد) پس کار آنها (در دنیا) قضاوت (قطعی) داده می شد 
ایشان (با و جود براهین) تاکنون از آن (قضاء ۱ 
در شک هستند که آنها را متر دد کرده است. (و نمی توانند به عذاب یقین 
کنند. در حالی که فیصله داده خواهد شد. و حاصل آن این است کف کس 
که کار خوب انجام دهد برای استفاده خود می‌کند: (در آنجا نفع و و اب آن 
را خواهد یافت) و هر کسی که عمل بدی کند وبال (اين عذاب) آن بر ا 
واقع خواهد شد و پروردگار تو بر بندگان ظالم نیست. (که نیکی ای که 
مطاپق شرایط باشد آذ را در شمار نیاورد و یا بدی را بیشتر حساب کند.) 


معار ف و مسابل 
تعر یف الحاد که نوعی خاص. از کفر است؛ و احکام آن 

ان الذین یلحدون فی اینتنا» در یات پیش از این زجر و تنبیه. 
منکران توحید و رسالت و عذاب شان ذکر گردید. که علناً از رسالت و 

توحید سرباز زده بودند. در اینجا نوعی خاص از انکار به نام الحاد ذ 
می‌گر دد. «لحد الحاد» در لغت به معنای مايل شدن به یک سو است. لحد قبر 
را هم به این خاطر لحد می‌گویند. که آن به یک جانب مایل است. در 
اصطلاح قرآن و حدیث «الحاد» عبارت است از عدول و انحراف از آیات 
را ن با توجه به معنای لغت این امری عام است که صراحتاً و علا 
انحراف و انکار کنده یا به بهانه‌ی تا ویلات فاسد انحراف ورزد اما عموماً 
الحاد به آن انحرافی گفته می‌شود. که در ظاهر مدّعی ایمان به قرآن و آیات 
او باشد. امّا در باطن برای آنها از طرف خود چنان معنایی بتراشد که مخالف 
با نصوص قرآن و سنّت و جمهور امّت باشد و از آن هدف قرآن کل 


دگرگون شود. 


در تفسیر این آیه از حضرت این عیّاس. معنای الحاد چنین منقول 
است «الالحاد و هو وضع الكلام على غير عوضعه و حسمله» # لا بخفون) در ا 
مدکور هم قرینه آين ا یت که تخاه ات ECE‏ 
می خو استند آن را پنهان کنند» لذا حق تعالی فرمود: که آنها نمی توانند کفر 
خود را پنهان کنند. 

ور آبه‌ی مدکووبه صراحت» چنین نشان داد که انکار و انجراف از 
ایات قران چه در الفاظ باشد یا در معانی تأویلات باطل به کار برده در فکر 
تبدیل احکام قرآن اف امن که کف و کر اه ابسته 

خلاصه این‌که الحاد نوعی کفر نفاق است. که با ظاهر ادّعا و اقرار 
پذیرش آیات قرآن کنند اما در آ بات قرآن چنان معانی از خود بیان کنند 
که منافی با نصوص قرآن و سنت و اصول اسلام باشد. 

امام ابو یوسف در کتاب الخراج فرموده است که : 

« كذ لك الز نادقة الذ ین بلحدون و قد کانو! بظهرون الاسلام» یعنی هم جنین 
مردمان زندیق الحاد می‌کنند و به ظاهر مذعی اسلا مند 

از این معلوم شد که ملحد و زندیق هر دو هم معنی هستند به چنان 
کافری. گفته می‌شوند. که در ظاهر مذعی اسلام باشد. و در حقیقت از 
اجرای احکام به این بهانه. انحراف ورزد که چنان معانی برای قران بیان 
کرده که مخالف با نصوص و اجماع امّت است. 


از بین بردن یک سوء تفاهم 
در کتابهای عقاید چنین ضابطه‌ای بیان نله اس کف نه ها و[ ل یاهاج 
کافر گفت. پاش کی که عفا نت اطا و کات کر سرا سای ول 
مرتکب می‌ شود او کافر تست اما ا گر مفهوم این ضابطه عام قرار داده شود 
که در هر نوع حکم قطعی و یقینی تأویل کند. و هر چند هم تأویلش فاسد 
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باشد با ز هم او افر تسه ن د رنتیجه لازم می ! اید که د Ee‏ 


SS‏ ری کافر Ege‏ ویل مشرکان 

ر قرآن ذکر شده است که ما نعبدهم الا لیقر بونا الی الله ۲۱۱4 یعنی: ما خود 
e 0 ۱‏ 
قاری تا ها واه یی هس هی یعادت تلا 
است. ولی قرآن آنها را با وجود این تأویل کافر گفت. تأویلات بهود و 
O O ea‏ رات و 


تفه تقافر هیده است. پس معلوم شد که کافر ور ل عام و 
شامل هر کسی نیست. لذا علما و فقیهان تصریح کرده‌اند. تأویلی که کک 
تکفیر است. مشروط بر این است که مخالف بامفهوم قطعی یک 
ان 

که در میان اسلام و مسلمانان چنان متواتر و مشهور باشند که مسلمانان بی 
سواد و جاهل هم از آنها ا گاهی داشته باشند. مانند فر ضیت نمازهای 
پنج‌گانه دو رکعت صبح و چهار ظهر و فرضیت روزه رمضان حرمت ربا 
رای کو و کدی ره 

اک کی بجر ابا فان ELD FET‏ 
مفهوم متواتر و مشهور بین‌مسلمانان دگرگون گردد او بدون شک به اجماع 
امت کافر است؛ زیرا ان در حقیقت انکار تعلیم رسول خدابقة اس5 
تعریف آیمان نزد جمهور چنین است که: 

«تصدیق النبی صلی الله عليه و سلم. فیما علم مجینه به ضرورة» 

یعنی: تصدیق کردن نبی کريم صلی الله علیه و سلم؛ در تمام آن 
اتووای کشان کرکز و ی سا تروق دض رفن ی 
ضرورتاً ثابت باشد یعنی چنان یقین ثابت باشد که علاوه بر علما عوام هم 


آنها e‏ 
آنها از و ا ن باشد کف ا ست مس هی 
کسی که در چنین ضروریاتی؛ تأویل کرده حکم آن را تبدیل نماید او از 

تعلیم a‏ شده از جانب رسول خلا کج انکار می کند. 


بازار کرمی کفر و الحاد دور حاضر 

در عصر حاضر از یک طرف جهالت و غفلت از دین و احکام ان به 
منتهی رسیده که دانندگان علوم جدید. عموماً از ضروریات دین ناآگاه 
کک طرف دیگر اساس تعلیم ضذ خدایی جدید بر ماده‌پر ستی 

ستوار است. بر خلاف ف اساام» به ايراد شبهات و اوهام» بسیا یاری از مردم بر 
SS‏ که با اصول و 
معلومات اسلام را می‌دانند. آن هم توسط اهل اروپا که دشمنان اسلام 

این قبیل مردم از نصوص قطعی و ضروری قرآن و حدیث. تأویلات 
باطل گونا گونی به کار برده» در احکام ثابت شده از نصوص قطعی: و 
شریعت متفق علیه. تحریف نموده و آن را خدمت به دين قرار داده‌اند. 
متکی شده می‌گویند که منکر این حکم نیستیم. بلکه به نوعی تأویلی 
کرو ا لا بعکم غاا نم کر 
حصرت مولانا سید محمدانورشاه کشمیری ند در تحقیق این مسأله کتابی 
مستقل به نام «اکفار الملحدین و المتأولين فى شى من ضروریات الدین» تصنیف 
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نموده است. و در ان به تصر بحات عالمان و فقیهان هر طبقه 


۳ 
کر ده است که در ص۱۵ ات دې هسح گو نه تاه و جن 
F:‏ ر ر ا م ات E7‏ ا کا ات 


| 
: 


تأویلی مانع از تکفیر او نمی‌باشد. این کتاب به زبان عربی انتشار ا 
احقر چکیده‌ای از ان را به زبان اردو تحت عنوان کفر و اسللام در پرتو فران 
انتشار داد سپس خلاصه‌ی آذ را به زبان عربی در جزء حسزب خامس 
احکام القران دراوردم می توان آن را در آنجا ملاحظه کرد و در اینجا 
ای از از تحریر حضرت شاء‌عبدالعزیز محدث دهلوی نقل و بر 


حضرت شاه عبدالعزیز فرموده است که تأویل باطل در آیات قرآن 
که انرا انش مدکه ره الحاد بیان نموده بر دو قسم است. نخست آن تأویل 
باطلی که مخالف با نصوص قطعی پا اجماع امّت باشد. که این بدون شک 
گمراهی و فسق بوده. کفر نیست و علاوه بر این دو قسم تاویل تأویلاتی 
دیگر که مبتنی بر احتمالاتی باشند که در الفاظ قرآن و حدیث می آیند. پس 
این گونه تأویل میدان اجتهاد فقیهان است. که به تصریح حدیث در هر 
صورت موجب اجر و ثواب است. 

۶ آن الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتب عزیز لایاتیه الباطل من بين 
پدیه و لامن خلفه» جمهور مفسّرین فرموده‌اند که مراد از ذ کر در اینجا فرآن 
است و جمله ۶ ان الذین کفروا بالذکر از جمله سابق ۶ ان الذین پلحدون 4 
بدل است. بنابر قواعد عربی حکم بدل و مبدل‌منه یکی است. لذا حاصا آن 
محفوظ بمانند در اینده محفوظ بودن قران را از جانب خداوند بيان 
فرموده است که انه لکتلب عزیز 4 یعنی این کتاب در نزد خداوند عز یز و 


ا ۲۳۶ 4 


کریم این باطل نمی تو اند در آن راه پاید! ۳ 

ب[ لایاته الباطل من بین یدیه و لامن خلفه # در آینده این را بیان می‌کند 
که خداوند قرآن را حفظ خواهد نمود قتاده و سدی فرموده‌اند که مراد از 
باطل: شیطان است و #و من بین يديه و لا من خلفه). یعنی نه از حلو 
می تو اند بيا نان و له از عفت: مراد از ین تمام جوانب ان ا این مطلب که 
هیچ گونه تصرّف و تدبیر شیطانی در این کتاب کارگر نمی‌شود. ۳ 
ان کمی و بیشی یا تحریفی پدید اورد. 

در تفسیر «مظهر ی» پس از نقل این فر موده است که: شیطان در اینجا 
عام است چه شیطان جن باشد پا شیطان انس تحر یف هیچ یکی در قرآن راه 
پیدا نمی‌کند. مانند بعضی از روافض که خواستند در قرآن ده جره یا 
بعضی آیات ویژه را اضافه کنند. ولی سخن هیچ کسی کارگر نشد. 

ابو حیان در «بحرالمحیط» فر موده است: لفظ باطل به اعتبار لفظ خود 
مختص به شیطان نیست. هر باطل چه از طرف شیطان باشد یا کسی دیگر در 
قرآن نمی تواند راه یابده سپس به حواله‌ی طبری معنی آیه را چنین بیان 
نموده است که برای هیچ اهل باطلی مجالی نیست که در جلو بياید و بتواند 
در این کات تفسیر و تبدیلی پدید آورد و نه توان این‌را دارد که پشت سر 
به پنهانی در معانی آن تحریف و الحاد به کار برد. 

تفسیر طبری» در این مقام بسیار مناسب است؛ زیرا الحاد و تحریف 
در قرآن می تواند به دو صورت باشد. نخست این‌که یکی از اهل باطل علناً 
پیش آمده بخواهد در قرآن کم و بیش ایجاد کند. که آن را به لفظ لمن بین 
ند به که تعبیر فرمود. دوم این‌که یکی به ظاهر مذعی ایمان باشد. ولی در خفا 
با تأویلات باطل بخواهد در معانی قرآنی تحریف ایجاد کند که از آن به 
لفظ و لا من خلفه4 تعبیر کرد کو تاه سخن این‌که این کتاب نرد خداوند 


۱- کما رواه س اس عباس. مظهری. 
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ور ا د عی ی که یسک که کی ی کی هت شا ۵ 
تحر یف الفاظ آن توان دار O)‏ ند آند با تاو ویلات باطل در ر معانی آن 
تحر یف به کار برده احکام آن را تغییر بدهد. و هرگاه بدبختی چنین 
( تصمیمی گرفته برای هميیشه رسوا شده است. و قران از آن تدبیر پلید او 
پاک و صاف مانده است. عدم راه یافتن تحریف و تبدیل در الفاظ راهر کسی 
می‌بیند می‌داند. که تقریبا چهارده قرن است که در تمام جهان تلاوت 
می‌گر دد. در سینه‌ی صدها هزار انسان محفوظ است.اگر یک زیر و زبری از 
کسی اشتباهاً بیاید. از پیرمردها گرفته تا بچه‌ها از عالم گرفته تا جاهل . 
صدها هزار مسلمان بر تخطیه‌ی او از القاظ «من خلفه» 
ار ی ی یر که خدا به عهده گر فته است که 
۶ انا له لحافظون ۱ ۱ 
هم خداست. و او به وسیله‌ی رسول خویش و شاگردان بی واسطه‌ی وی 
(اصحاب کرام) معانی قرآن و احکام آن را چنان حفظ نموده که اگر. 
ملحدی بخواهد در ان بوسیله تاویلات باطل تحریف کند. در هر جاو هر 
زمان هزاران عالم برای رد او بر پا می‌خیزند. و او ناامید و ضررمند می‌ماند و 
حقیقت این است که ضمیر «له» در ۶ انا له لحافظون 4 به سوی قران راجع 
است. و قران تنها نام الفاظ نیست بلکه نام مجموعه لفظ و معنی هر دو 
ات 

خلاصه این‌که مضمون آیات مذکور این است. کسانی که در ظاهر 
تیا تتا ی شین اط لها هر آن وا انکار نی واوا ت کار دد 
تأْویلات در آیات قرآن مطالبی بیان می‌کنند. که مخالف باقر آن و 
تصر بحات رسول خد ات3 است. خداوند از تحریف آنها هم کتاب خود را 
چنان محفوظ نموده است. که این معانی خود تراشیده را هیچ کسی 


٩ حجر.‎ «۱ 
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معارف القر آن ۶ ۲۳۸ # ال 


کش له آندرفی فا ناماد کنا نهه و دی ای ای معا تیان ام 
این توطثه‌ی او را بر ملا می‌کنند: و طبق تصریح احادیت صحیحه گر وهی 
از مسلمانان تا قیامت بر قرار می ماند که پر ده از تحر یب تحر یف کنندگان را 
بردارند» و مفهرم صحیح قرآن را واضح سازند. و آنها هر چند بخواهند که 
کفر خود را در دنیا پنهان نگه دارند اما نمی توانند آن را از خداوند پنهان 
کنند. سپس وقتی که خداوند متعال از این توطثه آنها باخبر است لزوماً 

#ءاعجمی # و عربی غیر از عرب. هر قولی که در دنیا است به آنها 
عجم گفته می‌شود و هرگاه بر آن حرف همزه اضافه کرده «اعجم» بگو بند. به 
نباشد اگر چه به کلام فصیح صحبت کند و اعجمی به آن‌که نتواند فصیح 
تخت كفن" 

در آیه مذکور «اعجمی» فرمود. با این مطلب که اگر ما قرآن را با زبانی 
غیر از زبان عرب می‌فرستاديم؛ پس قریش عرب که نخستین مخاطبان 
قرآناند. شکوه می‌کردند که این کتاب در فهم ما نمی اید و با تعجب 

ظ قل هو للذین امنوا هدی و شفاء# - در اینجا دو صفت برای قران بیان 
شده است؛ یکی این‌که آن هدایتی است در هر شعبه‌ای از زندگی به انسان 
راهی نشان می دهد که برای او نافع و مفید باشد. دوم این‌که او شافی است. 
شافی بودن قران برای امراض درونی کفر» شرک» کبر حسد. حرص: آز و 
غیره ظاهر است. شافی بودن آن برای امراض ظاهر و جسمی را هم شامل 
می شود چنان که مشاهده شده است که معالجه‌ی بسیاری از امراض 


( فرط 


.کک 
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# اوللنک بنادون من مکان بعید & این نوعی تمتیل است. هرگاه انسانی 
کلامی را بفهمد. به او می‌گر ید که «انت تسمع من قریب» یعنی تو از نردیک 
e E‏ می‌گو یند «انت تنادی من بعید» بعنی 
تو از دور خوانده می‌شویا' 

با این مطلب که چون ابن مردم اراده به شنیدن و فهمیدن هدایتهای 
N TT EE‏ وا فان کرواسه دی 
تعلیم هدایت به انها بدان می‌ماند که از دور خوانده شونده که صدابه 


کرش وف شرت 


اليه برد علم‌السْاعة وماتخزج من تمر ت من اکُمامها وما تحمل 
به او محول است خبر قیامت و بیرون نمی‌آید هیچ میوه از غلاف خود. و بار بردار نمی‌شود 


0 ا و کی ی تچ ا e‏ 
من انى و لا تسضع الا بسعلمه و یوم يناديهم این 
هیچ‌ماده و وضح‌حمل‌نمی‌کند که‌او خبردارنشسود و روزی‌که می‌خوانسد آنسهاراکه ک‌جاهستند 


عنم فا کانوا یذغون من قبل و ظنوا ما لهم قن محیص 4۲ 


از آن‌ها آنسچه می‌خوان‌دند جسلوتر. و مستوجه سدند که نیست برای آنها رهایی. 


لا ر 8 sd‏ الا م ۳ دعاء ۱ و ان ی ال ۳ ا س 
خسته نمی‌شود انسانی از طلب کردن خیر. واگر برسد به او بدی پس طمع قطع شده 
قنوط (4۴۹ لئن ااقنه رخعة ما من بعد ضراء مَسَنَّهُ 
ناامید است. و اگر بجشانيم او را مقداری از رحمت خویش پس رحمتی که.رسیده بود بد او 


مرف الرآن بز ۲۴۰ 


لیقولن هذالى و ما اظن الساعة قانمة ولنن رجعت 


الى رنن ان لى عسنده لسلخسنی فلننبنن الذین کفروا بما 


به سوی رب خودم. بقینا برای من هست نزد او خوبی. پس آکاه می‌کنيم کسفار را بد انجد 


عملوا ولنذ بقنهم‌من عذاب‌غليظ ۵۰ واذا آنعمناعلی‌آلانسنن 
موز هب بانیم وتات اف مرش اتف ام مر اسان 


اغرض و ا بجانبه و اذا مشف السر فذو ذعاء عریض 4۵۱۲ 
اعراض می‌کند و بر می‌کر داند جانب خود را و اکر برسد به او بدی. پس دعا می‌کند طولانی. 


تو بکو که ببینید اگر باشد این از طرف خدا باز هم شما آن را قبول نکردید. پس کیست 


اذ 2 : e‏ ۰ 5 قاق بد {or}‏ ۰ بهم ءار اا 1 
گمراه‌تر از او که مخالف شده دور برود. الآن‌ننسان‌خواهیم داد به آنسها نمونه‌ای از خود در 


الأفاق و فن آنفسهخ حتی يتبين لهم أنة احق أولخ يف برك 
دنباو درخود وجودآنها. تااین که واضح‌شود برای‌آنهاکه این‌حق‌است. ایا خدای تو کماست 
برای کواهی بر هر چیز. آگاه بساش. انها در فریب‌اند از ملاقات رب خود. 


آلا انه بکل سیینء محیط (۵۴) 


اگاه باش او احاطه کرده به هر چیز. 


خلاصه‌ی نفسیر 
قرات کال هک یله کر ا اھا چا شیر عنم 


قیامت را می توان به خدا محوّل کرد (در پاسخ به این سوال که فیامت کی بر 


ایا #۲ سورد السجدة 


خدا آن را می‌داند. و از ندانستن مردم عدم وقوع آن لازم نمی آیده) و (اين 
چه اختصاصی به قیامت دار رد بلکه علم او به هر چیز محیط است. حتّی کد) 
هیج میوه‌ای از ز خوشه خود بیرون نمی بد و هیج زنی باردار ا 
ھک sS‏ باشد دووجه این اطع ذتی 

است و دلیل علم قيامت ج ن از بر دو مضمون تأیید شد) سپس 
واقعه‌ای از قياست بیان مس‌شود که از TE‏ اثبات و شرک ابطال 
می‌گردد. یعنی) روزی که خداوند متعال آن مشرکان را می‌خواند؛ (و 
می‌گوید») آنهایی را که شما شریک من قرار داده بودید (آن) شریکان من 
(اکنون) کجا هستند (آنها را بخوانید تا شما را از این مصیبت برهانند) آنها 
می‌گو بند. که (اینک) ما از شما می‌خواهیم که هیچ یکی از ما مذعی (اين 
عقیده) نیست. (بعنی به اشتباه خود اعتراف داریم. زیرا در آنجا حقایق. 
عقاید آشکار می‌گردد. پس این اقرار با اضطراری است؛ یا بدین خاطر که 
شایك دراثر آن تجا حاص شود) و انه را که اینها پیش از این (در دئیا) 
می پرستیدنده انها همه غایب می‌شوند و (وقتی که این وضع را مشاهده 
می‌کنند پس) انها متوجَه می‌شوند که برای انها هیچ صورت راه نجاتی 
دسست ) (آنگاه ناتوانی خدایان دروعین و انت «الله واحد» معلوم 
می‌گردد؛ در آینده اثر بزرگی که کفر و شرک بر طبیعت انسانی دارد: آد را 
بیان می‌نماید. ان کسی که از توحید و ایمان محروم است و اخلاق و اعمال 
و عقاید او چنان بد می‌باشند که در هیج صورت فراخی و تنگی) دل انسان 
أست. )و (در حالت خصوص تنگی و غیره کیفیت او چنین می‌باشد که) اگر 
به او مش برسد. ناامید و هراسان می‌گردد .وار بن علامت نا شکری نهایی 


{TFT} ۱۳‏ اسلا 


و بدگمانی ! ز خداست) و (هرگاه E‏ د تست او چنين 
مین و کار ما پس ا رهش میتی کاا که به او رسیده بو د زه مهربانی خود را به 
او بجشانيم می‌گوید. این می‌باید برای من باشد؛ 9 تدییر و لیاقت و 
فضیلت من مقتضی این بو د. و این‌هم بی نهایت نا شکری و تکبر است) و (در 
قیامت آمدن است. و اگر (به فرض محال هم بیاید و) من به پیش خدا 
رسانیده شدم. (آن چنان که انبیا می‌گویند) پس برای من نزد او هم بهتر 
است (زیرا که من پر حق و سراوار آن هستم انکار قیامت در ر صورت وفوع 
چنین گمانی که در آنجا هم به من جایزه داده می‌شود. ابتلای به فریب 
خوردگی نهایی در حق خداست. کو تاه سخن این که این همه مفاسد. از کفر 
RR‏ 
شکلی که می خواهند ادعای احقاق و استحقای کنند به زودی) به منکران 
همه کردار شان را نشان خواهیم داد» و مزه‌ی عذاب سخت را به آنها 
خواهیم چشانید و (نیز تأثیر کفر و شرک این است) وقتی ما به (چنین) انسان 
نعمتی عطا کنیم (از ما و احکام ما) روی می‌گرداند و پهلو می پیچد ( که بی 
نهایت نا شکری است) و از آثار کفر و شرک یکی این است که در حالت 
تنگی و ضرر) وقتی به او مشقتی برسد پس (بر سلب نعمت به صورت جزع 
و فزع نه به صورت پناه بردن به سوی منعم) دعاهای طویل و عریضص 
می‌کند (و این بی‌نهایت نابردباری و و فرو رفتن در حت دنیاست. در اینده 
ی ۳ و مایت قران و ی 
۱7۳ 
آنها را شین نداریده ولی نمی توانید حداقل احتمال آن را نفی کنید زیرا که 
بر نفی نزد شما هیچ دلیلی اقامه نشده است؛ پس) خبر دهید که اگر (بنابر 


ا ا ع / ۱۳ 
امال مك 5 کور») ا 
كنك پس از او چه شخصی بیشتر در اشتباه می‌باشد که در مخالفت جين 
دور و درازی (از حق) قرار گیرند. (بنابراین در انکار شتاب نکنید. بلکه با 


پن‌قرآن از طر ذ ف دا آمده ,با شند: ی نار هبشما ان را انگار 


فکر و انديشه کار کنید تا که حق واضح و مشخص گردد و از آنها چه 
امیدی است که چنین تدییری کنند. ولی خیلی خوب» خود) ما به زودی 
نشانه‌های (قدرت) خویش رنه نها که (دال: دی کر باشنده) آنها 
تیان رت اور n‏ موز 
خود د وجود آنها هم (نشان می‌دهیم که در بدر کشته می‌شوند و شهر مکه که 
مسکن آنهاست: فتح می‌شوده) تا این‌که (به اضطرار ر با وقوع این 
پیشگویی‌ها) بر آنها ظاهر خواهد شد که قران بر حق است. (؟ که چکو نه 
e‏ می‌آیند. اگر چه این علم اضطراری بدون 
تصدیق اختیاری مقبول نیست. امّا در اتمام حجت. قوت بیشتر می‌شود. 
کوتاه سخن حقیقت آن روزی» این چنین ظاهر می‌گردد. اما فى الحال. 
ایشان از وحی رسالت شما انکار می‌کنند. شما اندوهگین نباشید؛ چرا که 
اگر اينها بر آن شهادت ندهند پس) آیا کلام پروردگار تو ای 2 
شهادت به حمّائیت تو که شاهد هر چیز (واقعی) است. کافی نیست؛ (زیرا 
که او جابه جا نسبت به رسالت شما شهادت داده است. در اینده علت 
اصلی انکار را بیان می‌نماید چرا که از آن تسلی بیشتر حاصل می‌شود) یاد 
داشته باشید. 

که آنها از رفتن به حضور پروردگار توء در شک قرار گر فته‌اند (لذا در 
دل ترس ندارند تا که در تلاش حق قرار گیرند. امّا) به یاد داشته باشید که هر 
چیزرا در احاطه (علم خود) دارنده (پس شک و شبهه آنها را هم می‌داند و 
پر ان سزا می‌دهد.) 


ععارف الثر آن ۶ ۴ ۴ ۲ 4 ا 


معارف و مسایل 

۶ فذو دعاء عریض# مقصد این است که خصلت انسان کافر این است: 
که هرگاه خداوند به او نعمت و ثروت و عرت و عافیت. عطا مایت در آن 
سست شده از خداوند متعال که منعم حقیقی است. دورتر می‌شود. و تکبر 
و غفلت او اضافه می‌شود. و هر وقت که مشقت بر او عارض گردد. به دربار 
یعنی پهناور تعبیر کرد زیرا در آن مبالغه پیشتری و جود دارد؛ زیرا هرگاه 
ایننجا است که در بیان وسعت بهشت فرمود: #عرضها السموات و 
الارض ۲۲" یعنی بهشت چنان وسیع است که در پهنای آن همه آسمانها و 
مستحسن است» چنان‌که در احادیث صحیح در ضمن آداب دعا در سشده 
است» که در دعای الحاح و زاری و باربار کار تھ اس 
طول دعا نیست. بلکه بر مجموعه خصایل مدموم اوست. که وقتی خداوند 
بر او افزونی نعمت می‌نماید. از تکبر و غرور مست و بی هوش می‌شود. و 
هرگاه مصیبت پیش آید پریشانی خود را بارها د کر کرده اعلام صی‌کند 
جنانکه غادت مردمان غافل ات که هدف. دعا به بارگاه خداونده تست 

۶ سنریهم ایلتنا فی الافاق و فی انفسهم) یعنی ما نشانه‌های وحدانیت 
و فدرت کامل خویش را در آفاق و خود بدن آنها؛ نشان می‌دهیم. 

آفاق جمع افق است که به گوشه‌ی پایینی آسمان گفته می‌شود. و مراد 


اد آلعمران۔ ۱۳۳. 
۲ ۔ کما اخرجه الیخاری. مسلم و عامه المحدثين. 


4T ۴ ( #‏ سوره السجدة 


از آفاق. اطراف عالم است؛ یعنی به هر یکی از مصنوعات بزرگ و کوچک 
آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست. نگاه کنیده که آنها بر وجود حق 
تعالی و محیط پودن علم و قدرت او و یکتایی او شهادت می‌دهند. و از او 
نزدیکتر جسم و جان خود انسان است. که به تک تک اعضای او و 
موتورهای نازک و باریک او که در و جودش به کار گرفته شده ببینند. که در 
آن برای راحتی و سهولت انسان. چگونه انتظام برقرار است. که از آن عقل 
حیران می‌مانده باز این موتورهای کوچک را چنان مستحکم ساخته که تا 
هفتاد و هشتاد سال ساییده نمی شو ند اسپرنگ که در بندهای عمومی به کار 
رفته اگر آن صنعت انسان می‌بود. اگر از فولاد هم می‌بود ساییده شده از بین 
می‌رفت. امّا در اینجا پوست بدن انسان و خطهای نوشته بر ان در تمام عمر 
ساییده نمی‌شوند. و اگر در آنها انسان خیلی کم فهم و عقل هم انديشه کند 
مجبور می‌گردد یقین کند که آفریننده و نگهدارنده آن چنان ذاتی است که 
علم و قدرتش نهایتی ندارد» و کسی نمی‌تواند مانند او باشد. فتبارک الله . 
ا تا زیر 

تمت سوره حم السجده بعون الته وحده للعشرین من الربیع الثانی سنه ۱۳۹۲ ه یوم 
لت 

کذلک تمت الترجمة للخامس و العشرین من صفر سنه ۱۳۰۹ ه 


سور الشوری 


سور ةالشورى مکية وهی ثلثو خمسونآية و خمس‌رکوعات 
سوره الشوری در مکه نازل شده و دارای ینجاه و سه ايه و پنج رکوع است 


شر وعبنام‌خدای بی‌حدمهر بان بی‌نیها یت‌رحیم 


حم ۱ عَسق (4۲کذ لك بوحی اليْك و الی‌الذین من قبلك 
الد این‌چنین وحی‌می‌فرستد به‌سوی تو و بدسوی کسانی‌که پیش از تو بودند. خدای 


العزیز الحَكيمْ 4۳9 لذ مافى ألسّملوت و ما فی‌آلازض و هو 


غالب 9 حکسیم. از اوست آنسچه در آس مانها و زمسین است. 9 اوست از همه 


اعلن العظيم (۴۶) تکاذالسمو ت بتفطرن‌من‌فوقهن والملنكة 
بالاتر بزرگ. نزدیک است که بشکسافند آسمانها از بالا و فرشتگان 
پسسبحون بحمد رهم و بستغفرون لمن فى الازض الا 
به پاکی یاد می‌کنند حمد رب خود راء و آمرزش می‌خواهند برای اهل‌زمین. آگاه باش 
ان الله هُو الغفوز الزحيم (4 والذین اتخذوا من دونه اؤلياء 
خسداست آمرزنده و مهربان. و کسسانی که گرفته‌اند جسر از او رفسیق. 
الله حفیظ عليه و ما انت علیهم بوکیل (4۶ و کذ لك وین اليك 


تس 


{TEV} 0‏ سك 


قزءاناعربيًا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع 


قران را به زبان عربی. تا بترسانی ده بزرگ را و دور و بر آن را خبر بده از روز جمع سدن 


لا ریب فيه فريق فى الجنة و فريق فى الشعير 4 ولو شاءاله 
که نیست فریب در آن. گروهی در جنت و گروهی در آتش‌اند. و اگبر می‌خواست خدا 
جعلن اة و حدة و لنکن ذخل من يشا فى رخمته و 
می‌کرد همه را یک کرود. ولی داخل می‌کند در رحمت خویش هر کد را بخواهد. و برای 
الظللمون مالهم منولى ولانصیر (4۸ ام اتخذوا من دونه اؤلياء 
گناهکاران هچ رفسیق و مسددکاری نست. آبا نها گرفته‌اند بجز او کارسازی. 


فالله هوالولی و هو بخی‌الموّتی وهو علی کل شىء قدیز (0) 


پس خداست کارساز و اوست که زنده می‌کند مردگان را و اوست بر هر چیز توانا. 


خلاصه‌ی نفسیر 

« حم عَسق» (معنای آن را خداوند می‌دانده چنان‌که برای تحقیق 
اصول دین و فواید بسیاری این سوره بر تو نازل می‌شود) هم چنین بر تو و 
بر پیغامبران که پیش از تو گذشته‌اند. خداوند متعال که غالب و حکیم است. 
وحی (و سورها کتابهای دیگر) می‌فرستد (و شان او این است که) انچه در 
آسمانها و آنجه در زمین است از او می‌باشند. و او از همه برتر و عظیم الشان 
اه ار اه e‏ تمایق 
آسمانها آشنا با اوه به عظمت او فرشته به آن کثرت وجود دارد؛ که بعید 
نیست که آسمانها (از سنگینی آنها) از بالای خود( که سنگینی از آنجا واقع 
می‌شود) بتر کند جنان‌که در حدیث امده است که: «اطت السماء و حق لهاان 
تنط. ما فیها موضع اربعة اصابع الا و ملک واضع جبهته ساجد الله»۱۱۱ یعنی: آسمان به 


۱- رواه التر مذی و ابن ماجه و به فتر الایه فی المدارک. 


معارف القرآن {TFA}‏ 


صدا درآمده مانند چیزی که E a‏ 


نن تن | آید؛ زا فد نها اشا به تدر حار الک کی شتا« 
تسس پر2 SE‏ ۳ > ر که ر 
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کر آن و شعکان شش به دنب شتله) وارآن) فرشنان تست 
3 تمجید خدا را بیان می‌کند و برای اهل زمین (که حق عظمت او را ادا 
نمی‌کنند. بلکه به کفر و شرک ممتلا هستند و بنابراین مستحق عدابند 3 
لق معیّتی ) افر می خو آهند (مراد از وا از ر مسحد‌ود 
این است که فرشتگان در حق آنها دعا می‌کنند. که بر آنها در دنیا عذاب 
سختی پیش نیاید که در اثر آن همه هلاک گردند مجازاتهای سطحی دنیا و 
عذات اصلی آخرت. از مفهوم این استغفا مستثنی است. و خداوند این 
دعا و استغفار فرشتگان را پذیرفته آنها را از عذاب عمومی دنیا نجات . 
می‌دهد) بدانید که خداوند متعال آمرزنده و مهربان است (اگر چه این 
آمرزش محدود کفار و رحمت تنها مختص به دنیاست) و کسانی که غیر از 
خداوند کارسازی دیگر بر گر فته‌اند. او نش فان راما رم )را هار 
می‌بیند (و به آنها در وقت مناسب سرا خواهد رسید) و به شما در حق آنها 
اختیاری داده نشده است. 

(که هرگاه بخواهید بر آنها عذاب نازل کنید و لذاشمابر عدم عذاب 
فوری آنها محزون نباشید. زیرا وظیفه‌ی شما تبلیغ است که شما از عهده‌ی 
آن برآمده‌اید و شما بیش از این فکر نکنید. چنادکه) ما چنین که شما 
می‌بینید بر شما به وسیله وحی قران عربی را نازل کردیم (فقط برای این 
بترسانید» و ا هم چیز بور دون ا یعنی) از روز جمع شدن 
می شود که) گروهی به بهشت می روند و گروهی دیگر وارد جهنم می‌شوند. 


$ #۲۹ سورد الشورء 


(پس ود ظفه شما فقط شش باکت که زد ان 
(اماایمان و عدم ایمان ا مو قوف بر E OEE.‏ تلاو دی ا اک داد 


IE رر‎ 


EEE 


صر 


یا می خواست» همەی آنها را بر بت راه قرار تم 9۵و (بعنی همه بد 
ایمان ف e‏ جنان که حق تعالی فر مو ده است # و لو شننا لاتینا کل 


ول (بتایر جکمتهای زیادی این را نخواست: بلکه) او هر کدرا 
بخواهد (به ایمان مشرّف گردانیده) در رحمت خویش داخل می‌کند (و 
هرکه را که بخواهد بر کفر و شرکش می‌گذارد: که او در رحمت داخل 
نمی‌شود) و برای (این) ظالمان ( که به کفر و شرک مبتلا هستند. در روز 
قیامت) هیج حامی و مددکاری اییعت؟ (رقر او مالس ری ۱ 
انهاغیر ار خداوند کارسازی دیځر گرفته‌اند پس (اگر کارسازی 
م خواهند) خداوند (سراوار) کارساز (قرار دادن) است و او است مردگان . 
را زنده می‌کند؛ و او بر هر چیز تواناست. (پس او شایسته است که کارساز 
قرار داده شود که بر هر چیز حتی بر زنده کردن مردگان هم تواناست. ون 
خصوصیت قدرت او این است. که بر اشیای دیگر دیگران هم در نام قدرتی 
دارند. ولی در قدرت زنده کردن مردگان. دیگران در نام هم شر یک مان 


معارف و مسایل 
OE‏ 
dG‏ تن نت وی اسر 


مسلم است که فرشتگان هم جسم دارنده اگ E‏ و هرگاه 


۱ - سیحدہ۔. ۳ ۱. 
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اجسام لطیف هم زیاد باشند. سنگینی آنها امر دور از انتظاری نیست!. 

# لتنذر ام القری > معنای ام القری اصل و تا همه ده‌ها و شهر هاست 
و مراد از آن «مکه» می‌باشد و بدین آن به «ام القری» نام گذاری شده 
سیت کا از تمام شهرها و ده‌های دنیا. بلکه از تمام روی زمین در نزد 
خداوند اشرف و افضل است. چنان‌که در مسند امام احمد ازعدی ابن 
حمراء زهری روایت است که من از رسول خدا زمانی که او به هنگام 
همجرت از مکه مقام حزوره در بازار مکه بود به مکه خطاب کرده فرمو د: 

«انک لخیر ارض الله و احب ارض الله الی. و لولا انی اخرجت منک. لما 
خرجت»! ۳ یعنی: ای مکه تو در نزد من از همه‌ی سرزمینهای خداوند بهتر 
و از همه روی زمین محبوب تر هستی و اگر من از این اخراج نمی‌شدم به 
رضای خود هرگز بیرون نمی‌رفتم. 

#و من حولها٭ یعنی: دور و بر مکه مراد از ان می تواند ممالک دور و 
بر عرب تمام مشرق و مغرب زمین باشد. 


و مااختلفتغ فيه من سیء فحكمه الى الله ذلكم الله ربی 
ودر هسرآن چیزی‌که‌شما اختلاف‌می‌کنید. داوری‌آن. محول به‌خداست. آن‌خداست‌رب‌من 


عسلیه توكلت و إليه انيب 4۱۰۸ فاطر آلشمو ت وألأزض جغل 
بر اوست توکل من و به سوی اوست رجوع من. آفریننده آسمان و زمین. آفرید 


لکم من انفسكم ازو جا و من الانعلم ازو جايذروكم فيه لیس 
برای شما از خود شما هه و از چهاریایان جفت. گسترش می‌دهد شما را در آن. نیست 


۱- ان القر ان. 


۳ - و روی مثله الترمدی و النسائی و ان اجه و قال الت ترمدی حد بت حسن صحیح. 
ج 
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كمللە شى غوهوالش ميخ البصيز 4۱۱۸ لذمقالیذالسموت‌والارض 
مسانند او جسیزی و اوست شنا و بسینا. نسزد اوست کلیدهای اسمان و زمین. 


بیط الرژق لمن يشاء و یقدر انة بكل سىء علیخ 4۱۳ 


می‌گشاید روزی را برای کسی‌که بخواهد. به‌اندازه می‌دهد اوست به هر چیز آگاد. 


خلاصه‌ی نفسیر 

رها به کات که هر ارم تسیل با شترا ا که نید 
که) در هر آنچه که شما (با امل حق) اختلاف می‌کنید. داوری (همه) آنها به 
خداوند محوّل است (و آذ ار که به وسیله‌ی دلا بل و معجزات. حقانیت 
توحید را روشن نمود و در آخرت اهل ایمان به بهشت و غير مومنان به 
جهنم انداخته می‌شوند؛) TERE ET‏ از امن مار است 
پروردگار من است. (و نسبت به آنچه که از طرف شما اختلاف و مخالفت. 
هراس از خسارت و مشّت است) بر او وکل می‌کنم و (در همه‌ی کارهای 
دیز و دنیا) به سوی او رجوع یکتم (از اين مضمون توحید کاملاً سورد 
انیت فان ف وضو و دیکرهرید نا کیدان شو د: 
بعنی او آفریننده آسمانها و زمین(و آفریننده شما نیز هست. چنانکه) او 
برای شما از جنس خود شما جفتهایی آفرید (و هم چنین) از چهارپایان 
جفت آفرید. و به وسیله آن آمیزش جفتها) نسل شما را گسترش می‌دهد (و 
او در ذات و صفات خود چنان کامل است که) هیچ چیزی مانند او نیست. و 
او به هر چیزی شنوا و بیناست. (بر خلاف دیگران که شنیدن و دیدن آنها 
بسیار محدود است و در مقابل سمع و بصر اللّه» همچون عدم است.) 

و کلیدهای آسمانها و زمین در اختیار او هستند (فقط او حق تصرّف 
در آنها را دارد که از آن جمله نوعی تصرّف | ین دس 
بخواهد روزی بیشتری می دهد و (به هر کسی که بخواهد) کمتر می‌دهد. 


معارف القر آن 2 ۲ ۲۵ #4 


می دهد.) 


معارف و مسابل 
و ما اختلفتم فيه من شی فحکمه الی الله) یعنی: هر معامله و کاری که 
شما با هم اختلاف دارید. داوری آن به خداوند محوّل است؛ زیرا اصل 
حکم مختص به او است چنانکه در آیه ۴۰ سوره‌ی یوسف آمده است که 
ان الحکم الالله4 و در بیشتر آیات دیگر که در حکم اطاعت. رسول و در 
بعضی دیگر اولوالامر شامل کرده شده است. با این تعارض ندارند. زیرا 
انچه رسول پا اولوالامر قضاوت می‌کنند. از یک حیث حکم خداست؛ پس 
اگر حکم آنها به وسیله‌ی وحی يا نصوص قران و سنّت باشد. حکم الهی 
بودنش ظاهر است. و اگر به اجتهاد خودشان باشد. چون مدار اجتهاد هم بر 
نصوص قرآن و سنّت می‌باشد. لذا آن هم از یک جهت حکم خداست. و 
اجتهاد مجتهدین هم از این جهت در حکم خدا داخل است. بنابراین علما 
فرموده‌اند که عموم مردم که شایستگی فهم قرآن و سنّت را ندارنده در حق 

آنها فتوای مفتی حکم شرعی دانسته می‌شود. 


شرع لکسم من الدیسن ماوضی به نوحاوالذی اوحینا 
راه مقرر کرد برای شما در دین آنچه به آن حکم کرده بود نوح و آنچه حکم فرستاد یم 


الك و ما وصَيْنا به ابر هيم و موسی و عیسی ان اقیفوا الدین و 
به سوی تو و آنچه حکم فرستاديم به ابراهیم و موسی و عیسی این‌که برپا کنید دين را و 


اتقو قنته بر على الهش کین ها تدغوهم اله الله 


اختلاف نکنید. در آن سنگینی بر مشسرکان آنچه تو آنها را به سوی آن می‌خوانسی. الله 


A 
5 سد: < الشور‎ ¥ TOY # ف‎ 
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پسختبی اليه من ینساء و بسهدی السیه من ينيب ٩۱۳‏ 
انستخاب‌می‌کند بسه‌سوی‌خودهرکسیرا کهبخواهد ورادصی نما بدبه‌سوی‌خود هرکه رجوع‌کند. 


و ما تفرقوا الاامن بغد ما جاءهم العلم بغیا بيهم و لولاکلمة 
و اختلاف نکردند مکر پس از آمدن فهم از روی ضد باهمی. و اکر نمی‌بود سخنی کد 


سبقت من ربك الى اجل ُسمی لقضی بینهم و إن الذين اور توا 
سبقت کرده از رب تو تا وقت مقرر. قضاوت می‌شد در میان آنها کسانی که رسیده به انها 
الأكتلب من بغدهم لفی شك مله مريب (۱۴) فلذ لك فادع و 
کستاب پس از انها در قسریب هستند که آرام نسمی‌دهد. پس به سوی او ببخوان و" 
وود مق ؟ 1 ات و لا تبع ا« |ء د و ل عاو N‏ 

پایدار باش همان‌طوری که امرشده بد تو و بیروی‌نکن از خواهش‌های آنها و بکو یقین کردم 
میا ات لاله فن کشت و امرت لاغدل بك اللبه رستاو 
بر هر کتابی که نازل کرده خدا و به من امر شده که انصاف کنم میان شما. الله است رب ما و“ 


ربكم لا آغملنا و لحم اغمنلکم لا خجة بیننا و بینگم الله 


رب شما به ما می‌رسد کار ما و به شما کار شماء نیست اختلافی میان ما و شما الله 


یجمع بیننا و اله المصيز (۱۵) 


جمع می‌کند همد را و بدسویاو بازگتست است. 


خداوند وتاك برای شما دینی را مقرّر نمود که به نوح» 2 حکم 
داده بود آن را ما به وسیله‌ی وحی به سوی تو فرستاده‌ایم و ما آن را به 
موسی و عیسی ع (و پیروان آنها) حکم داده بودیم. (و به امتهای آنها 
گفته بودیم) که اين دين را بر پادار ید و در ان تفر قه نباندازید (مراد از آن 


۳ ۱ ۲ 
معارف القرآن ۶ #۲۵۴ ۳۹ 
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دین» اصول دين است. که در تمام شرایع مشترک اه مات تسو حید. 
ی بعث و ...» مراد از بر پا داشتن این است که آن ر تعییر ند هند ‏ و ترک 
RS‏ ری ٠‏ ست که پر بعض آمور یمان رید و پر 
بعضی نیاورید. یا بعضی ایمان پیا ورد و بعضی نیاورد. حاصل این که تو حید 
و سایر امور دین قدیم است که از روز نخست ت] این دم تمام ‏ در آن 
متفق بوده‌اند. و و ۱0 
ی مردم کو چک ترین پس و پیشی: نمی کر دند. ولی باز هم) آن امر 
(توحید) بر مشرکان آن امر که شما مردم را به آن دعوت می‌دهید. سنگین 
تمام می‌شود» (و در ضمن این هم است) که خداوند متعال هر کسی را که 
بخواهد به سوی خود می‌کشد. (به قبول دين حق. موفقش می‌کند) و کسی 
که (به سوی خدا) رجوع کند او را به سوی خود می‌رساند» (پس از مشیّت 
اجتبا می‌باشد؛ و پس از اجتبا یعنی حصول توفیق ایمان اگر انابت و اطاعت 
ا 
بر ان قرب الهی و و ثواب غیر متناهی مترئب می‌گردد. کوتاه سخن ف 
که مشرکان متصف بالاباء و ممنان متصف بالاجتباء هستند») و (دستور ما 
که به امم گذشته بود که ط اقیموا الدین و لا تتفر قوا فیه 5 بسیاری بر آن پا پرجا 
نماندند و متفرّق شدند. علت أن التباس و اشتباه نبود» تا احتمال عذری 
باشد بلکه) آنها پس از این‌که علم (درست) بدانان رسیده بود فقط به سبب 
ضدیت با یکدیگر از هم جدا شدند: (بدین‌شکل که نخست در تلاش ثروت 
و مال و جاه و مقای اغراض با هم مختلف شدند. سپس فرقه فرقه گشتند. 
در چنین وقتی دین را سپر تنقیص و تعقیب دیگران قرار می‌دهند. 
رھ رھ به دزی مالک و مداهب مختلفب می باشند: نیس از فروع 
گذشته به اصول ل می‌رسند) و (ایشان در این جرم عظیم که حق را فهمیده 
مختلف شده‌اند» مستحق چنان عذات ب شدیدی شده بودند.) که اگر از 


۱ ۱ 


یاس ۶ ۲۵۵ # سه د الشهو؛ 5 
7 ور ورگ 
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جانب پروردگار وقتی متعیّن (جهت مهلت) قبلا مقدر نمی‌شد ( که عذاب 
مقرّر انها در روز قیامت می‌باشد.) 

ی ادن همیض تا اتاوفات E‏ تیه 
aT‏ واا و 

بشت اتان وغ ھان آ مو د بر مومنان که تفر قه کر ده بو دند به برکت الترام 
امان عات اما شت و اگر بر بعضی ثابت شده باشد. باز هم بر تمام 
آنها نیامده است. در این ورت بدین‌معنی است. ؟ که بر بعضی که e‏ دبه 
سبب عدم مقتضی نبوده. بلکه به سبب وجود مانع یعنی «اعهال الى اجل 
مسقی» بوده است» این حکایت امم گذشته است.) 

کسانی که پس از آنها (یعنی امم سابقه) کتاب داده شدند» (مراد از آن 
مشرکان عهد نبوی هستند. که به وسیله‌ی ان جناب ب به انها قران 
رسیده) آنها از طرف این( کتاب) در چنان شک (قوی‌ای) قرار گر فته‌اند که 
آن (آنها را) به تر دید انداخته است. (با این مطلب. چنان‌که بعضی از امتهای 
پیشین انکار کرده بودند» هم چنین‌اینک نوبت به ایشان رسیده») پس شما (از 
انکار کسی دل شکسته نباشید» بلکه چنان که آنها را قبلا دعوت می‌دادید که 
ذکر آن در این آیه آمده ل کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه) یعنی تو حید) 
به سوی آن» (آنها را مرتب) بخوانید و چنانکه به شما دستور رسیده است 
( که ۶ فلذلک فادع) بر آن) استوار بمانید. و از خواهش‌های (فاسد) آنها 
پیروی نکنید: (یعنی آنها با مخالفت خود می خواهند که شما از این دعوت 
باز اه ها بان تاش وه ابیت که به ام که تسا اراد وی 
می‌دهم خودم هم بر آن عامل هستم 

چنان‌که) هر کتابی که الله نازل کرده ( که قرآن مجید را هم شامل 
می‌شود.) من بر همه آنها ایمان می‌آورم ( که از مضامین متّفق عليه آنهاء 
توحید هم هست) و به من دستور رسیده است ( که در ميان خود و) در ميان 
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شماعدل (و e‏ و سان کم 

(بعنی آنچه را بر شما لازم و واجب فرار دهم بر خودم هم لازم کنم. 
نه این‌که شما را به مشقت بیندازم و خودم ازاد باشم. از این چنین معامله و 
ال هرهم ای ا میرف کی د تم کد 

و اگر با این هم نرم نمی‌شوند؛ پس سخن آخر این است که) خداوند 
هم مالک ما و هم مالک شماست (یعثی او حاکم همه است و) اعمال ما 
ها وا ما پا E‏ بش کی ار اروت رکه 
مالک همه هست در قیامت) همه ما را جمع می‌کند (در این شکی نیست) که 
از کی ازیشته راون که وا ان با ع و ا 
می دهد پس اینک بحث با شما بی فایده است. بلی مورد تبلیغ قرار 
می‌گیرید.) 

معارف و مسابل 

# شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا» در آبات گذشته نعمتهای مادّی 
و ظاهری خداوند بیان گردید. و از اینجا به بعد نعمتهای معنوی و باطنی 
بیان می‌شوند و آن این‌که خداوند متعال برای شما چنان دین مضبوط و 
مستحکمی عنایت فرموده است که در میان تمام اا مشنترک و متفق 
موم ا 
پیش از همه نوح و در ا خر خاتم الانبیاء و در وسط حضرت ابراهیم به این 
خاطر که او در عرب ابو الانبیاء بوده و عرب با و جود کفر و شرک خویش به 
نبوّت او فایل بودند» و پس از او حضرت موسی و حضرت عیسی به این 
خاطر ذکر شدند که بهود و نصاری که به نبوت انها قایل بودند. وجود 
داشتند؛ و در سوره‌ی احزاب هم در ضمن د کر میثاق هم همین پنج نفر ذ کر 
شده‌اند. ملاحظه شود: #و اذا خذنا من النبین میثاقهم و منک و من نوح و 


سے ب ۷ ë‏ سورد السور ی 


ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم ۱ 

با این تفاوت که در سو رهی احزاب نخست خا تم الانبیاء و بعد از ز او 
دک ر توح آمده است. و در سو TT‏ 
الانبياء دک تنم هه ر طرز بیان شا ید اشار ره به ا بن باشد. که حضرت خاتم 
الانیباء از ز نظر زمان وک هآ ندز ۲ زه تقسیم ازلی نبوّت و 
رسالت پیش از همه است. چنانکه در حدیث آمده که من از همه انبیاء به 
اعتبار افرینش ازلی» جلوتر هستم و از نظر بعثت در اخر می‌باشم 

اما این سوال که نخستین پیغمبر حضرت ادم عي است پس چرا ذکر 
انسیا ء از o:‏ و آغاز نشد. علّتش این‌است که حضرت اوم نخستین پیعمیر ی 
است که به دنیا تشریف آورده است» و اگر چه او هم در اصول عقاید و 
ین 
E‏ ۾ شروع شد ا زاین جهت حضرت 
نو ح یه IS A‏ 
ا 


۲ ( 


۳ TT Ns a e 
تفر قه جایز نیست بلکه مو جب هلا کت است.‎ 


اقامه‌ی دین فرض و تفرقه در آن حرام است 
ا ا یه دو حکم دی و یکی برپاداشتن دین دوم جانب 
منفی آن یعنی ممانعت از تفرقه در ان وقتی که نزد جمهور مفسرین حرف 


۱ احزات. ۰۷ 


۲ - این ماجه دارمی عن بهز بن حکیم و قال هد حدیث حسن کذا فى المشكوة. ص ۵۸۴. 


۳ ۸ 
حارف القرآن ۶ TAA‏ # ا 
«ان در ن اقیموا الدین + . برای تفسیر شت یس معنای دين مشخص سین 


مرادار E‏ هماد ن دینی است که در ر ميان همه انبیا مشت رک بو ده است و این 
E E‏ 
رسا لت آحرت: پایبندی به اصول E RE EE‏ 
ی ی به دیگران: 
عهدشکنی و غیره می‌باشد. که در تمام ادبان سماوی مشترک و متفق عليه 
آ كه است: و این هم از نص E‏ نیچ که در فروع احکام: شرایج 
انبیاء تلا با هم اختلاف جز نی دارند. جنان که در ابه‌ی ۸ سوره‌ی مائده 
آمده است که # لكل جعلنا منکم شرعة و منهاجا) از مجموعه اینها ثابت شد 
که مراد از دینی که در این جمله از آیه‌ی مذکور به برپاداشتن آن حکم شده 
و از تفرقه دزن ان مافت آمله است؛ همان احکام الهی است. که در شرایع 
همه‌ی انبیاء لا متَفق علیه و مشترک آمده است. و اختلاف و تفرقه در دين 

e‏ بت است» که روزی 
سوا خا غ ر ل معط و ا کیت شین از ظرف را ی ان 
خط خطهای کو چک کی 5 فرمود: این خطوط راست و جچب۰ رامهایی 
است که شیاطین ایجاد کرده‌اند و بر هر یکی یک شیطان مسلط است. که 
مردم را به رفتن بر آن تلقین کند» سپس به خط راست ست اشاره کرده فرمود: #و 
ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه4 یعنی این راه راست من است شما از آن 
کت 

در این تمثیل مراد از راه مستقیم همان راه دين قیم است. که در میان 
همه ی پیامبران مشترک امده است. و و ایجاد شاخه‌های تفرقه در ان حرام و 
عمل شیاطین است. و جلو؟ گیری از تفرقه در احکام اجماعی و و متفق عليه 


۹ رواد احمد و النساشی والداری. مظهر ی. 


فارق الحماعة E‏ من a‏ ی هر کی کهابه فان یک 
وجب از گروه مسلمانان جدایی اختیار کند او حلقه‌ی عقیدت اسلام را از 
گلوی خود بیرون کرد. 

ان هواس رایت ارول ها ام و وان مان 
الحماعة»"' یعنی: : دست خدا بر جماعت است. از حضرت معاذین جمیل 
روایت است که رسول شدا ‏ کر کا برای مردم گرگی | 
مانند گرگی که در عقب گله گوسفندان قرار گیرد» و گرگ همان گوسفندی را 
ی کیرد که از عقت ا این‌سوی اد یی دون قرار کیرد لد تباید مار 
جماعت جدا باشید! ". همه این احادیث در تسیر مظهری هستند. 

خلاصه کلام ل CR EE‏ 
ER SEE‏ اختلاف در آن را به لفظ تفرق 
تعبیر نموده. ممنوع قرار داده‌اند. در لحادیث مذکور اختلاف و تفرقه در . 
یی اکا یی زا ریا ف ایمان فرش شخب هار کت اروا 


اختلاف فرعی انْمّه‌ی مجتهدین جزء تفرق ممنوع نیست 
از آنچه گفته شد واضح گردید. که در مسایل فروعی که از قران و 
ES‏ رس نصوص قرآن و 
حدیث تعارض ظاهری باشد. اگر ائمّه‌ی مجتهدین با اجتهاد خویش در 
یی رام تسوت رگ دا انا ای نهیم رن 
ارتباطی ندارد؛ چنین اختلافی در ميان خود صحابه در عهد رسالت و جود 


۱ - رواه احمد و انوداوود. 
مه ۱ 
روادالتر مدی بسند حسن . 


2 رواداحمد. 
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کف رم ای بای شا وش aE Ea‏ آعاب دی کاب 
اھان N‏ ایرکه هیچگونه شک و شبهه را در آن راه ندهد 
دی هر ED‏ 

ل کبر على المشمرکین ماتدعوهم الیه 4 یعنی اکر با و جوداین‌که دين حق. 
که تو حید رکن اعظم آن است. از بدو آفر ینش به اتفاق تمام انبیا ثابت شده 
و سپس همه کسانی که با شرک و کفر عادت کرده‌اند دعوت توحید شما بر 
آنها سنگینم ی آید. و اثر آن اتباع اهراب اغراض تعلیمات شیظانی. و ترک 
صراط مستقیم است که در بالا از آذ ممانعت ذکر شده است. در آینده 
می‌فرماید: الله یجتبی اليه من بشاء و بهدی اليه من ینیب یعنی هدأیت به 
صراط مستقیم دو راه دارد: یکی این‌که خود خداوند کسی را برای دین و 
صراط مستقیم خویش انتخاب کرده طبیعت و فطرت او را مطابق آن بسازد. 
فتاه ای شاضی کدف اه فوتق اما دا ی( ۲ رشوزهق اعوی 
فرموده که ۶ انا اخلصنا هم بخالصة ذکری الدار # یعنی ما آنها را برای کاری 
خاص و خالص قرار دادیم و آن فکر آخرت است. و در باره‌ی بعضی انبیای 
ویژه قران لفظ مخلص به فتح لام ذکر فرموده است. که معنای أن منتخب و 
مخصو ص است 

و همین است منهوم الله یجتبی اليه من یشاء4 این طریقه‌ی هدایت 
مخصوص و محدود است. دوم طریقه عامه هدایت است که هر کس که 
سوی خدا روی بیاورد و به پیروی دین او اراده نماید. او را القه تعالی به دین 
حق هدایت می‌فرماید این است مطلب جمله دوم و بهدی اليه من ینیب * 
خلاصه ایر که برای هدایت یافتن فقط دو راه وجود دارد: یکی خحصوصی که 
وفع ی وا ایض اط میت اقا فرشا نت هم موی اهر 
کسی که به سوی خدا رجوع کند و در تلاش دین او قرار گیرد. خداوند او را 
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۱ قرطبی. 
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به هدایت مقصو دیش می رساند؛ و ع این‌که دعوت توحید بر اهل مک د 
سنگین معلوم شد. این بود که آنها اراده به فهم و پیروی آن نداشتند. 

و ما تفرقوا الا من بعد ما جاء هم العلم حضرت آبن د ا ضتمیر 
«ماتفرقوا» را په جانب قربش مکه راجع قرار داده است. و مطلب آذ را چنین 
که آنها پس از امدن علم چنین کر دند مراد از امدلن علم نزد حضرت ابن 
بعضی ضمیر «ماتفرقوا» را به طرف امم گذشته راجع کرده و معنای آن را 
چنین بیان کرده است. که امم گذشته از دین انبیای خویش با وجود این که 
نزد انها توسط انبیاجش علم صحیح صراط مستقیم امده بود. تفرق و 
امّت محمّدی: خواسته‌ی هر دو صورت این بود. که خود در گمراهی قرار 
گرفته می خواستند. که انبیای‌شان هم به راه آنها بروند. لذا بعد از آن په 
آن حضرت ل خطاب شد و فرمود که: < فلذلک فادع و استقم کما امرت و 
لاتتبع اهواءهم و قل امنت بما انزل الله من الکتب و امرت لاعدل بینکم الله ر بنا و 
ربكم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لاحجه بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و اليه المصیر € 

حافظ ابن کثیر فرموده است که این آ یه حاوی ده جمله مستقل است. 
و هر جمله حاوی احکام خاص اشتت» کو تا در این آیه‌ی واحد. ده فصل 
برای احکام ذ کر شده است. و نظیر آن در تمام قرآن جز آية الکرسی آیه‌ی 
دیگری نیست. در ایه‌ی کرسی هم ده فصل برای احکام امده است. 

حکم اوّل ل فلذ لک فادع» یعنی اگر چه دعوت توحید شما بر مشرکین 
سنگین است امّا شمابه خاطر آن دست از دعوت برندارید و پیاپی به ان 


مشغول باشید. 


مرف لقن {T۶}‏ ا 
قاقر ۴۶ ری اطط 


حکم دوم و استقم کما امرت# یعنی خود شما بر این دین که دیگران را 
دعوت می‌دهید؛ استوار بمانید و این استقامت به گونه‌ای باشد که به شما 
دسعو ز داده شده است: بعتی در قمام احکام غقا یک اعمال: اخلاق: عادانث 
و معاشرت بر اعتدال ج پایرجا بشید به هی جاب افراط و مرب 
. کو چکترین تمایلی نباشد» و ظاهر است که اینگونه استقامت. کاری اسان 
نیست. از اینجا بود که رسول خدا در پاسخ به بعضی صحابه که از او 
پر سید‌ند: مو ی مبارک سفقیل شلد ه یف تهج فر مو د: «شستنی هو د » یبعیی سوره‌ی 
هود مرا پیر کرده است. و در سوره‌ی هود همین حکم به همین الفاظ آ اه 
وو 

در ضمن تفسیر هود؛ درباره مفهوم استقامت و اهمَیّت و دشواری ان 

مستعّه بحت كوا ا بدانجا ملا حظه شو د. 

حکم سوم ۶ و لاتتبع اهواء‌هم # یعنی شما در انجام فریضه‌ی تبلیغ خود 

حکم چهارم ۶ قل امنت بما انزل الله من کتاب» یعنی شما اعلام بفرمایید 
که من به هر کتابی که الله نازل فرموده است. ایمان دارم. 

حکم پنجم ۶ امرت لاعدل بینکم4 مفهوم ظاهری ان این است که به من 
امر شده است. تا درباره‌ی معامله‌ی نزاع با یکدیگر که پیش من می آ ید میان 

بعضی در اینجا عذل را به معنای برابری قرار داده‌اند» مفهوم آیه را 
چنین بیان فرموده‌اند که من در میان شما تمام احکام دین را برابر سازم که بر 
نباشد که بر بعضی ایمان بیاورم و بر بعضی خیر؛ یا به بعضی احکام عمل 
کنم و به د بعضی دیگر عمل نکنم. 


۰۱۲۱ معارف القر آن. ج ۷. ص‎ ١ 


ت ا سح دنه 


حکم ششم ۶ الله ربنا# یعنی خداو ند متعال پرو و ردگار همه مااست 
حکم هفتم × لنا اعمالنا و لکم اعمالکم # بعنی اعمال ماب در رد مامی خو رد 


؟ ه تم 
که هیچ نفع و ضرری از آن به شما نمی‌رسد. و اعمال شمابه درد شما 
می‌خورد که به من نفع و ضرری نمی‌رسد. بعضی از مفسرین فر مو ده‌اند که 
ای هدن هکه‌ یم که رمای ناول شب که رنه کما رد ر وا و ده 
بود آیات احکام جهاد این حکم را منسوخ کرد؛ زیرا حاصل این است که 
چون کسی به نصحیت و تفهیم متأر نشود. باید با او قتال کرده. سرکوبش 
ی بعضی فر مو ده‌اند» که این 
یک کم منسوخ نیست. و مطلب آیه این ست که وقتی مأبه دلایل و براهین 
اک 
و قتی عناد امد بخت به دلا بل ببی جاست اعمال شما به نیشن شما و اغمال 
= 1 )۱ 

مو ی فن ی د 

حکم هشتم ۶ لا حجة بیننا و بینکم) مراد از حجة بحث و گفتگو است. با . 
این مطلب که پس از وضوح و ثبوت حق» بازهم اگر شما عناد به کار می‌بر ید 
پس بحث و گفتگوی بی فایده است. میان ما و شما بحثی و جود ندارد. 

حکم نهم الله یجمع بیننا) یعنی در روز قیامت همه مارا جمه 
می‌نماید و به هر کاری جرا می دهد. 

. حکم دهم و اليه المصیر) یعنی برگشت همه ما به سوی اوست. 


Ce 


و الذين بحاخون فى الله من بغد ما اشتجیب له خجتهم 
کسانی که نسزاع می‌کنند در کلام خدا پس از این که مردم آن را قبول کرد. نزاع آنها 


۰ رت ۱ ۳ ٍ موی ای E‏ 3 
داحضه عند رهم و عليهم عضب ولهم عداب سدید 4۱۶8 الله 
باطل است نزد پروردگارشان. و بر انسهاست خشم. و برای آنسها عذاب شد ید هست. الله 


معارف القر آن ۲۶۴ 
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الذی انزل الکتلب بالخق والمیزان و ما يدريك لعل الساعة 
اوست که نازل کرد کتاب بر دیسن حق و ترازو هم. و توچه می‌دانی. شاید ان اعت 


قريب 4۱۷ بستغجل بها الذین لایومنون بها والذین ءامنوا 


نزدیک‌باشد. زودمی‌خواهندآن‌ساعت‌را کسانی‌که بقین‌ندارندبه‌آن. وکسانی‌که پقین‌دارند 


منسفقون منها و بعلمون انها الحق الا ان الدین یمارون فى 
ارآن ترس‌دارند. ومی‌دانندکه آن برحق است. آگاه‌باش کسانی‌که نزاع‌می‌کنند در آمدن آن 


ساعت گمراد یدد دور افناده‌اند. 


کسانی که درباره (دین) اله ربا مسلمانان) محادله می‌کنند» زا رن 
که قبول شده (یعنی پس ار این مر دم بسیار عاقل و فهمیده ی شده آن 
را ید بر فته‌اند 5 پس از وصوح حیخت. محاد له بیشتر فابل مك مت آستتزه 
پس) حجّت آنها در نزد پروردگار باطل است» و از طرف خدا بر آنها غضب 
آمدنی است. و برای آنها در روز قیامت عذاب سخت واقع شدنی است. و 
راه نجات از آن این است که خدا را و دین او را قبول کنند» یعنی کتاب آو را 
که حاوی حقوق اللّهو حموق العباد است. واجب العمل قرار دهید؛ زیراکه) 
الله است که کتاب (يعنی قرآن) را و آنچه در آن حکم خاص انیت 9 
انصاف) آن را نازل فرموده است. (وقتی که اين کتاب خداست؛ پس قبول 
کر دن کتات او اعتباری ندارد. بعضی از غیر مسلمانان که اذعا دارند» خی را را 
قبول داریم. ولی قران را قبول نداریم؛ این برای ات آنها کانی تیست و 
ایشان که از شما زمان تعیینی قیامت را سوال می‌کنند پس) شما چه خبری 
(از آن) دارید. (امّا از این که شما اطلاع نداشته باشید. انتفای آن روز لازم 
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تین این بلکه و قوع آن یقینی است. و برای تعیین وفت فهم این ا 
کافی استگ») کیت اور تخر اعد ود که فیا مت دیک ادها لیام که 
به ان یقین ندارند (انهابه جای ترس از ان به‌صورت تمسخر و انکار) ان را 
تقاضا می‌کنند ( که چرا زود نمی‌آید؟) و کسانی که بع 9 

براندام شده) می تر سند و اعتقاد دارند ک e RS‏ آگاه باش ( که از 
E‏ 


تس ی ۱ که (منکرند و) 


دوا ول تمام اهل عالم به سوی 1 دين پایداری دعوت داده 
شده بو دند که تمام کتب آسمانی و انبیاء ید و ف بو دند» و برای 
پابرجا بودن و استقامت نشان دادن بران. تلقین شده بودند. ولی بعضی از 
خافراد که اراده به شنیدد و قبول کردن نداشتند بر آین هم به مسلمانان . 
حجّت باری شروع کردند. در بعضی روایات آمده است که بعضی از اهل 
کتاب بهود و نصاری حخت آوردند که پیامبر ما از پیامبر شما جلو ت رد 
کتاب مااز کتاب شما جلو تر است. لذا دین ما از د, بن شما اذا ل می باشد. و 
در بعضی روایات همین مطلب از طرف کقا, ر فریش ES‏ را آنها 
خود را تابع دین ابراهیم 43 قرار می دادند. 

فر ان گرایم کید رال مدکور آنها را متو جه نمو د. که بححخت دین اسلام 
و مردم به اتمام رسیده است» و مر دمان فهمیده و با انصاف شما. ان 
را پذ یر فته مسلمان شده‌اند. لذااکنون این حجت طلبی شما باطل و گمراهی 
است. که پایدار نخواهد ماند و اگر باز آن را قبول ندارید. غضب خدابر 
شما خواهد آمد. سپس از جانب الله آمدن قرآن و جامع حقوق الله حقوق 
العباد بدون ان را بیان فرمود که: ۶ انزل الکتلب بالحق و المیزان # مراد از 


بعارف القر آن ۲۶۶ چ سس 


کتاب در اینجا آسمانی است. که شامل قر آن و تمام کتب گذشته مي‌شود. و 


مراد از حی. حقی انتت. که در بالا گذشت و معنای وان ترازو ات و 
چون آن آله انصاف و برقرار کردن ادای خی است. از این جهت حضرت ابن 


عباس مان ر به عدل و انصاف تعییر قر مو ده اسنتت: 

امام تفسیر مجاهد و ابیت که مراد از ميزان در اینجا آن ترازو 
عمومی ایت که مردم ان را به کار می‌برند. و مراد از انصاف. نیز ادای 
حقوق است. پس در لفظ حق. تمام حقوق اله و در لفظ میزان به تمام حقو ق 
العباد اشاره شده است. و این‌که فر مود: مومنان از قیامت می تر سند. مقصود 
از آن خوف اعتفادی است» که از اهوال قیامت پیش می آید و نیز از نگاه به 
تقصیر در اعمال هم می‌باشد. ولی بسا اوفات شوق لقاء الله بر بعضی از 
مومنان غالب شده و خوف بر او غلبه پیدا می‌کند که منافی با این نیست. 
چنانکه در قبر از بعضی مرده‌ها چنین ثابت است. که می‌گویند قیامت زود 
بیاید. 

ای بن است که وت دو ار طف فرش ان ته اسان مده 
رحمت و مغفرت می‌رسد. خوف قیامت مغلوب می‌شود. 

اللة لطيف بعباده يززق من یشاء و هو القوي الغريز )٠٩(‏ 

النه نرم است بر بندگان رزق می‌دهد به هر کس که بخواهد و اوست زورآور و غالب. 


من كان يريد حرّث الاخرة نزد له فى حرنه و من كان يريد 
هر کس که بخواهد کشت آخرت را اضافه می‌دهیم به او کشت او را و هر کس که بخواهد 


حزث الدئیا نؤته منها و ماله ف ىآلاخرة من نصیب (4۲۰ 
کشت دنیا را می‌دهیم به او از آن چیزی و نیست برای او در آخرت بهره. 
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E 


بر او نعمت دنا معرور شسدكه» أاخرت را فراموش 


(و ایشان که بر ناز و 
و هد هی ESL‏ سای ان سا 
خدا می‌بود؛ پس چرا هما چنین عیش و عشرتی می‌داد. کاملاً تو جه داشته 
باشید که SS‏ نعمت دنیا؛ دلیل با 
بلکه سیب آن این است که) اللّه تعالی (در دنیا) بر بندگان خود (بطه 
عمومی) مهربان است (و در از ر همان رحمت عمومی به همه رزو 1 
تندرستی می‌دهد و بنابر مصالح و حکم در آن کمی و بیشی هم پدید 

که) به هر کسی (به قدری که) بخواهد رزق می‌دهد. امأ نفس رزق و 
همه مشترک است) و (در دنیا از ان لطف و مهربانی» چبنین تصوّر کر دن که 
طریقه‌ی آنها بر حق است. و در آخرت هم مورد لطف و عنایت قرار 
می‌گیرند. فریب محض است. در انجا در مقابل اعمال بدشان عذاب 
خواهد بود. که دور نیست؛ زیرا که) خداوند توانا غالب است. (در نتیجه . 
ريشه تمام مفاسد آنهاء مغرور شدن بر دنیاست. می‌باید از آن باز آیند. و در 
اندیشه آخرت باشند. چرا که) چون کسی خواهان کشت اخرت باشد. ما 
او را در آن کشت ترقی مي‌دهيم. (اعمال صالح کشت. و ثواب مترتب 
شونده بر ان نمره‌ی آن است. و ترقی ان این است که ثواب دو برابر به انها 
می‌رسد چنان‌که در قرآن آمده است. که در پاداش یک نیکی به آدمی: ده 
ثواب می‌رسد. و هر کسی که خواهان کشت دنیا باشد (مدف از تمام تک و 
دو متاع دنیا باشده و نسبت به آخرت کوچکترین کوششی نکند) پس ما 
(اگر بخواهیم) به او قدری از دنیا می‌دهیم. و در اخرت برای او بهره‌ای 
اهر بر( زرا تشرط اسان اس دراو ود دار 


حارف القرآر ¥ {TFA‏ 1 نا 


(۶ 


معارف و مسایل۱۱۱ 
بإ الله لطیف بعباده # لفظ لطیف به اعتیاز لغت در چند معنی به‌ کار 


می رود در اینجا حضرت ای ن عباس | ل را به «حفی» به معتای مهربان 
ترجمه کر ده 0 


و حضرت عکرمه ان را به «بار» به معنای محسن ترجمه کرده است؛ 


ا ر 


- .بسم الله الرحمن الرحیم؛ تسیر معارف القران در روز چهارشنبه مورخه ۲۴ ربع الثاني ۲ تا 
اینجا رسید. و پس ات امو, درالعلرم و ادای نماز ظهر . این او راق را ز بر مت تیان و شر از 
استراحت از ز به نوشتن تفسیر بر دازم. ولی ضعف انسان و ضعف تصییم او را از اینجا قباس کند. که 
7 از پنچاه و شش روز بستم جمادی الثانید ۲۳ به روز چهارشند بار دوم س ۱ 


) کی 
ار زند ؟ کی. تا مد تی نوبت رسید که قلم بر این اوراق بر سد. و برای تکما کت جر بسن فرآن 
بك سر ر یکم موی محقد نی وت گرد د ری به تحسرم تدا رک ک نموده دلم را تسکین دادم واقعه از 
این قرار اتفاق افتاد. که پس | ر تناول دای چاشت در سینهام درد شدیدی پدید آمد . کد در روز عد 
دکتر ها تشخیص دادند که بر قلبم سکته شدید ۱ (هات اتیکك) حمله اور ون ویک عون بر کر ارم دکتر 
ی وسیله زندگی بار دومم قرار داد. او با تدابیر ویژه خویش مرا به بیمازستان 
قلب برد. در صورانی که مر ن به هیچ وجه حاضر بهستری شدن نبودم: زیرا با مشاهده از نحوه رفتاری که در 
يمار ستانها با مر تضان می‌شود: من اطمینان ن دارم که در پیمارستان در وفت کبک ر مرگ و حاتم داخل 


بشوم. اتا موصوف تدایر به کار ر برده مرا به آنجا رساننده و بعك! ثانت شد که او تسیب 1 1 


ظاهری ز ندگی بار 
دوم من قرار ؟ کرفت. و بدون ستر ی شدن در نیمار رستاز ن علاجم ممگن نبود. 
۱9 


به روز پنجشنه مورخه ۲۵ ربیع الثانی ۲ ۱۳۹ هجری به بیمارستان وارد شدم و دکتر متخصع ان. شللاه د 
ت 
۱ 


ب ۳ 


کت ۳ al EY‏ ا 
بر این که مهارت تام داشت. همدرد و مهر بان تابنت شد. و پس از چند رور ز نکرانی خارج شدم. و بر ای 


مزبد معالجه احتیاطی تا ۳۲ روز دیگر در بیمارستان ماندم. و به ۱۱ ژوثیه ۱۹۷۲ روز دوشنه از 
DE‏ شدم. . و خواستم د در منزل شخصی واقع در ر لسبیله چند هفته استراحت کنم. و در ر آنا 
هم معالجه و تدابیر احتباطی جر یان ES‏ عنباو: ی الثانیه که از حسن اتفاق روز 
س ورودم به با کستان ن تا امرور ست و چهار سال گذشته. و سال بست و 
پنج شرو شده است. و بحمد الله صحت و یرو یم به تدر یج رو ید پشر فت. و ند نام خداامروز این او راق 
را بر داشته این حاشبه را نوشتم. 

وضع معارف ف الق رآن ان است. که وقتی من به این حادئد متلا شدم معارف القر آن را نا آخر نوشته 
ود بش جات خاش ل ششم مانده بود. و کار نوشتر E‏ 
و ۱ E‏ ن خداوند محدد 
نو شتن اجازه دادند. پس با کمک فر 0[ ری کار e‏ 
اترا 
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حتی این E Sa yT‏ 
بندگان خود انواع و افسام ee‏ أف و کرم نوازی دار د. 

بنابر این در تفسیر قرطبی برای لفظ لطیف معانی زیادی آمده است که 
حاصل همه آنها شامل «حفی» و «بار» است. 

رزق خداوندی برای همه مخلوقات عام ات یه آ نی ا باه 
خشکی که کسی آنها رانمی‌شناسد رزق داده می‌شود؛ پس آنچه در این | به 
فرموده شده که رزق می دهد به هر کسی که بخواهد واضح ترین‌ما حصل أن 
همان است که تفسیر مظهری اختیار فرموده است. که افسام و انواع رز 
خداوندی بی شمار است. و به قدر او ردک رزق برای همه یکسان 
درحات متفاوت و اندازه مفرّر فرموده است. 

به بعضی رزق. ثروت و مال بیشتری داده و به بعضی دیگر تندرستی 
و نیرو و به بعضی دیگر علم و معرفت. به بعضی دیگر اقسام و | نواع دیگر و 
پل ت کو ابا تیار زمند انسان دیگر قرار می‌گیرد. و همین نیازمندی 
ها را هون و اس کل ین که اشاش دن اا یت ان امع ار 
ات آ ماده می‌سازد. 

حضرت امام جعفر بن محمّد فرموده است که: رحمت و مهربانی 
خداوند نسبت به معامله روزی دادن بر بندگان به دو طریق می‌باشد: اوّل 
اینکه برای هر ذی ب مناسب حال او غدا و نیازمندی او را فراهم 
می‌سازد. دوم» این‌که او به هیج کسی رزی تمام عمر او را یکباره نمی‌دهد؛ 
حفظ کند. باز هم از فاسد شدن سالم نمی‌ماندا"'. 


۱ مظهری و مثلد فی‌القرطبی. 
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یک عمل محرب 
حضصرت مو لانا شاه عد الج يهول پوری قر موده انیت هه ار 
حضرت حاجی امداد اله منقول است که هر کس هر صبح هفتاد بار بطور 
مر تب اين ايه را بخو اند از تنگی رزق محفو ظ می‌ماند؛ و فر مدږ ده ات که 
عملی بسیار مجرب است و آیه این است: الله لطیف بعباده برزق من ینساء و 


هو القوی العزیز * 


ام لهم شر كلوا سرعوا لسهم من الدين مالم باذن به الله 
ایابرای انها سر یکان‌د یکر ی‌هست که برادانداختند سرای‌ان‌هادبنی. كکهحکهندادد بدان خدا 


واکر مقررنمی‌شود سخنی‌فیصله. داوری‌می‌شد میان‌آنها. وی قیتأبرای کسانی‌که کنهکارند 
عذابٍ اليم ٩۲۱(‏ تری الظللمين مُشفقين مما كسبوا و هو واقع 
عذاب دردناک است. تو می‌بینی گنهکاران را ترسان از کسب خود و آن واقع خواهد شد 
بهم والذين ءامنوا و عملوا آلضلحت فى رزضات الجنات لهم 
برآنها. وکسانی‌که یقین آوردند وکار خوب‌کردند. در باغهای‌جنت می‌باشند. برای آنهاست 
مايشاغون‌عندر همذ لكهوالفضلالكبيز 9 ) ذلكالذی ببشر 
آنسچه مسی‌خواهند نسزد خدا. همین است مپربانی بزرگ. اینست که مژده می‌دهد 
الله عبادة الذين ءامنوا و عملوا آلضلحت قل لا اسئلكم عليه 
خدا به‌بندگان ایمانمدار خود. تاآنکه‌می‌کنند کار نیک. توبگو من‌نمی‌خواهم از شما براین 


أ خالا ال موذةالقزیی و هن بقترف حسنة نزذ لةه 
مزدی افا دوستی می‌باینست:در قرابته و هر گس که کسب کند نیک افسافه می‌کنیم به او 


۱ 
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فیها حسنا ان الله غفور شکور 4۳۳ 


در خوبیش. یقینا اله امرزنده و حق شناس است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(خداوند دین حق را مشروع و مقر فرموده است اما آنان که آن را 
قبول ندارند پس) آیا برای آنها (طبق تجویز خودشان) شریکان (خدایی) 
هستند که برایشان چنین دینی مقزر کرده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است؛ 
(با این مطلب که هیچ ذاتی شایسته‌ی این نیست که دين مقرزّر شده‌ی ای بر 
خلاف خدا بتواند معتبر باشد) و اگر قولی فیصله دهنده (از جانب خداوند 
مقرّر) نمی‌بود (یعنی اين‌که عداب اصلی پس از مرگ می‌باشد) پس (در 
همین دنیا غو کار آنها فیصله داده می‌شد و (در اشرت برای آنها عذاب 
دردناکی خواهد بود (در آن روز) شما این ظالمان را خواهید دید که از 
(وبال) اعمال خویش ترسان هستند. و آن (وبال) حّی بر آنها واقع خراحد 
شد. (اين وضع و حالت منکران است) و کسانی که ایمان اورده و کار 
شایسته انجام داده‌اند؛ انها وارد باغهای بهشت خواهند شد. (بهشت به این 
خاطر با صیغةٌ جمع آورده شد که درجات و طبقات آن با هم تفاوت‌اند. و 
هر طبقه یک بهشت است و در هر بهشت چندین طبقات هست و مطابق یا 
خویش هر یکی در طبقه‌ای قرار می‌گیرد) و آنها هر چه را که بخواهند. از 
نزد پروردگارشان بدانان می‌رسد» همین جایزه بزرگی است (نه اك یشن و 
عشرت فانی که در دنیا وجود دارد) همین است انچه خداوند متعال به 
ند کال خر و که اسان ورد راتکه ر رن 
کار قبل از استماع کل مضمون به تکدذیب کردن عادت ک ده بو دند بنابراین 
قبل از اختتام این مضمون بصورت جمله‌ی معترضه به کفار حکم می شود 
تا یک مطلب دل گداز را بشنوند یعنی) شما به آنان چنین بگویید که من از 


شما چیزی غیر از محبّت خویشاء‌ندی نمی خواهم (یعنی اینتدر 
می خواهم که حقوق و روابط خویشاوندی را ملاحظه کنید. آیا حق 
رزید. بلکه با 
اطمینان صحبتهای کامل مرا يشنوید و آنرا به میزان صحیح عقل و دلیل 
بسنجید. اگر معقول باشد قبول کنید؛ و اگر در شک و شبهه باشید آنرا از بین 
ببرید. و بالفرض اگر اشتباه باشد به من تفهمیم کنید. 

کو تاه سخن این‌که هر چه باشد از روی خير خواهی باشد. نه ایر کد 
فوری ا و (در آینده تکمله برای بشارت مومنین است یعنی) 
هر کسی که کار نیک انجام می‌دهد ما در (نیکی) آن خوبی بیشتر اضافه 
می‌کنیم (یعنی مقتضای خوبی آن فی نفسه چقدر ثواب باشد ما از آن 
بیشتر به او ثواب می‌دهیم) یقیناً خداوند (به بندگان مطیع) بسیار آمرزنده 
(و نسبت به نیکی‌های انها) بسیار قدردان (و عطا کننده تواب ) است. 


#قل لا اسنلکم عليه اجرا الا المودة فی القربی* آنچه در تفسیر این آیه 
در خلاصه تفسیر پیش گفته آمده است. از حمهور مق ین و 
و مختار است. حاصل آن این‌که حق اصلی من بر همه شما این است. که 
رسول خدا هستم. شما باید بدان اعتراف کنید و به خاطر اصلاح و صلاح 
نید یرید ولی من یک حق انسانی و خانوادگی بر شما دارم که نمی توانید ان 
را انکار کنید و آن این‌که من با بهشتر قبایل شمارشته خویشاوندی دارم و 
شمااز حقوق خویشاوندی و صله رحمی که منکر نیستید. و من از شما در 
انجام می‌دهم. معاو ضه نمی خواهم. فقط این را می‌خواهم که حمفوی 
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خویشاوندی را ملاحظه کنید. قبول کردن و نکردن به اختیار خږد 
شماست. اما این رابطه نسب و قرابت حداقل می‌باید مانع دشمنی و عداوت 
باشد اکنون این روشن است که ملاحظه حقوق خو يشاوندی» خود فر بضد 
آنها بود. این را نمی توان معاوضه و تعلیم و تبلیغ گفت» و آنچه در این آ یه با 
لفظ استثناء ذ کر شده یا این بر حسب اصطلاح علوم عرپی» استنناء منقطع 
است. که مستثنی جزء از مستثی منه نیست. و يا این‌که به ان مجازا و ادعاء 
معاوضه گفته شده است. حاصل این است. که من این را از شما می خو اهم که 
اگر چه آن هم معاوضه نیست. و اگر شما آن را معاوضه می‌گویید اشتباه 
خود شماست. نظایر ان در زبان عرب و عجم یافته می‌شود متنبی شاعره 
ماه قوش ا کته کدرا ھا ع تست ا د 
شمشیران انها از کثرت ضرب و حرب داندانه واقع شده است. و ظاهر 
است که این برای شخص شجاع و متهوّر عیبی نیست» بلکه هنر و کمالی 
است. شعر او به عربی چنین است 
و لاعیب فیهم غیران سیوفهم . بهن فلول من قراع الکتانب 

و شاعری به زبان اردو این مطلب را چنین بیان فرموده است: 

" «مجه مین ایک عیب هه که وفادار هون مین» 

یعنی در من یک عیب و فاداری است. که وفاداری را به لفظ عیب 
تعبیر کرده بی گناهی خود را ابراز کرده نشان داده است» هم چنین شاعر به 
فارسی گفته است: 

مرا عیبی بجز این نیست دیگر که شمشیرم زخون تو است مکدر 

خلاصه این‌که من بجز از ملاحظه حقوقی خویشاوندی که فی‌الواقع 
معاوضه نیست. چیزی دیگر از شما نمی خواهم. 

تسین این | نه در صحیخین از خضرت این اس مق ل اسه و او 
ائمّه‌ی تفسیر مجاهد و قتاده و گروه بسیار بزرگی همین تفسیر را اختیار 


ME CES aL‏ آن حضرت دور باشد. عین ۰ سعادت و 
اجر و قرات است:و چون بسیاری از مردم در این کو تاهی داشتند. حضرت 
امام شافعی آن را در اشعاری شدیدا مورد مدمّت قرار داده است و حقیقت 
و مسلک و مذهب جمهور امت همین است. و ان اشعار از این قراراند: 
يا راکبا قف بالبحصب من مني ٠‏ واهتف بساکن خیفها والناهض 
سحرا اذا فاض الجیج الى مسنی فيضا كملتطم الفرات الفانض 
ان کان رفشضا حب آل محمد فسلیشهد الشقلان انى رافشضی 
یعنی ای شهسوار نزد وادی محصب.منی» توقف کن وقتی که به 
هنگام صبح عازمان حج مانند دریا خروشان به‌سوی منی روانه می‌شوند به 
باشندگان و رهگذران آن منطقه به صدای بلند بگویید که اگر رفض تنها 
محیّت آل محمد است. پس تمام جن و انس کاینات گواه باشند که من هم 
رافضی هستم. 
أم یقولون افتری على اللّه كنبا فان یشاالله یختم على قلبك و 
ایا آنها می‌گویند که او بر خدا دروغ گفته است پس اگر خدا بخواهد مهر می‌زند بر دل تو و 


يفخ الله اب سطل و بحق الحق بکلمنته انه علیم بذات 


نسابود می‌کند خدا دروغ ر 9 تابت می‌کند راست را از سخنان خود. او داناست به آنچه 


الشذور (۴) وضوالذی یقبل السَوّبةعن عبادهو بغفواعن السینات 
در دله‌است. و اوست که قسبول می‌کند تسوبه بندگان خود را و عفو می‌کند بدیها را 


ويغلمماتفعلون (4۲۵ ویستجیبالذینءامَنواوعملوا ال لحت 
و می‌داند آنسچه شما می‌کنید. و می‌شنود دعای ایمانداران را که کار نیک می‌کنند 


ی 
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ویزیذهم من فضله واأكفزون لهم عذابِ شدیذ (۲۶) 
و اضافه می‌دهد آنها را از فضل خود و برای منکران عذاب سخت هست. 


آیا ایشان (نسبت به شماء العیاذ بالله) چنین می‌گو یند که او بر خدا 
دروغ بسته است. ( که بر خلاف واقع به نبّت و وحی ادعا می‌کند) پس 
(خود این قول انها افترا است؛ زیرا که از زبان حق ترجمان شما این کلام 
معجز الهی جاری می‌شود. که غیر از زبان نبی بر حق. از زبان کسی دیگر 
نمی تواند جاری بشود و اگر نعوذ بالّف او در ادعای رسالت خویش» بر حق 
نمی بود» الله تعالی این کلام را بر زبان او جاری نمی کر د؛ جنانکه) خا 
(قدرت داشت که) اگر (او) بخواهد» بر دل شما مهر می‌زند (و این کلام بر 
قلب شما الفا نشود نه باقی بماند. بلکه سلب گردد. و شما کاملاً فراموش 
کنید. و روشن است که در این صورت امکان ندارد؛ از زبان صادر گر دد) و . 
Ea)‏ رنه را O BUNGEE‏ فا وروی که 
ظاهر نمی‌فرماید) و (ادعای نبوت) بر حق را از احکام خود ثابت (و غالب) 
می‌کند» (پس شما صادق. و انها کاذب‌اند و چون) او (خداوند) است که 
نیات (درونی) دل را می‌داند (چه برسد به اقوال زبان و افعال جوارح پس 
عاو ما بت و اقوال ق اعمال اقا کاملا . گام »یه نها دو 
فا شا اس رداق نی اد ای NS‏ 
توبه کنند از آنها می‌گذرد؛ زیرا این قانون اوست) و او چنان (مهربان) است 
که توبه بندگان خود را (با شرایطش) قبول می‌کند و او (به برکت این توبه) 
تمام گناهان ( گذشته) را می آمرزد و به آنچه شما انجام می‌دهید او (به همه 
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سر 


ندارد. پس به بیت المال داخل کند و اگر بیت المال هم نیست و یا هست ولی 
انتظامش بجا نیست» پس آن را از طرف مالک اصلی اش صدقه بدهد و اگر 
گفته ات با E U CT‏ 
گر دانیده از او بخو اهد U‏ در گذرد و این در هر نوع توبه‌ای لازم است. که 
NEE‏ نویه علت »یت و باق ای راد کتاهکا رو 
مطلوب اصلی شریعت. این است که از هر نوع گناه بايد توبه کند. ولی اگر 
کسی تنها از یک نوع گناه توبه کرد پس طبق مسلک اهل e‏ 
حد همان گناه می‌باشد که از آن توبه کرده است و وبال بقیه‌ی گناهانی 


آنها تا هنوز توبه نکرده است. بر گردنش باقی است 


5 


ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا فى آلازض و لکن بنزل 


و اگر وسیع بکند خدا رزق بندگانش را سر صدا بلند می‌کنند در زمین. ولی نازل می‌کند 


بقدرما پشاء انه بعباده خبیر بصيز (۲۷) و هو الذى نزل 
به اندازه چقدر که بخواهد. یقیناً او به بندگانش آگاه بیناست. و اوست که نازل می‌کند 


الث من بغد ما قنطوا وینشر رخمته و هو الول الخمیذ 4۲۸۷ 
باران‌را پس‌از این‌که ناامید شده‌اند وگستردهمی‌کند رحمت‌خودرا. واوست کارسازستوده. 


و من ءایسته خلق ألشملو ت وآلازض و ما بث فیهما من دآبة و 
و از نشانیهای اوست آفر ینش آسمانها و زمین. و هر قدر که گسترده کرده در آنسها حسیوان. و 


هو علی جمْعهم اذا شان قد بر وا اكم فن ری د 


بخواهد می ‌تواند همه را جسمع بکند. و هر مصببت کد سر شما واقع بشود. 


فبماكسبت الديكم و ي غفواععن کسیر ۳۰٩و‏ 
پس آن در عوض آن چه است کد کسب کرده دستهای شما و ععفو می‌کند بسیاری گناه. و 
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ما انتم بمُغجزين‌قى الارض و مالكم من دون الله من ولی و لا 


نیستید شما عاجز کننده بد گر بختن در زمین و نیست برای شما بجز از خدا کارسازی ونه 


ن‌صیر 4۳۱۸ ومن ءايلتهالجوار فى البخركالاعلم ۳)انيشا 


مددکاری. و یکی از نساني‌های او کنستبهای جاری در در باست مانند کوهها. اگر بخواهد 


پشکن الزيح فيظللن رواکد على ظهره ان فى ذلك لابلت 


باز می‌دارد باد را پس می‌مانند ایستاده بر پشت آن > بقینا در این امر سراغ رسانی است 


لكل صبار شکور 477 از یُسویقهن بسما کسبوا و يغف عن 


برای هسر صابر و قدردان. باتباه کند آنها را به سبب کسب آنها و عفو کند 


کسیر (۲۲٩و‏ سعلم السذین سجدلون ی یتنا مالهم 


بسیاری را. و تا بداند کسانی را کد مجادله می‌کنند در عالايم قدرت ما کد يست برای انها 


من محیص ۳۵۸ 
جای کر بز. 


خلاصه‌ی تفس 

و (از آثار صفت حکمت الهی. یکی این است. که او به همه‌ی مردم 
بسیار مال نداد؛ زیرا) اگر خداوند متعال به تمام» بندگانش (در حال حاضر 
همانطوری که مقتضای طبیعت آنهاست) رزق را گشاده می‌کرد پس آنها در 
دنا یس شرارت SS aS‏ ثروتمند 
می شدند» و کسی نسبت به کسی دیگ ر اصلا احتیاج نمی‌داشت. ی 
ا کی ر ن (چجنین هم نکرد که به‌طور ی 
چیزی هم ندهد: بلکه) چقدر رزی که بخواهد به اندازه (مناسب. به هر یک) 
نازل می‌فرماید؛ (زیراک که) او به (مصالح) بندگان دانا (و به حال آنها) بیناست 
ور او چنات (مهربان) است که (بستا او عات) پین از تتاخیدی مردم سارآن 
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کاش این وسعت و فراخی رزق. به ما عنایت می‌شد. امام بغوی از حضرت 
خباب بن‌ارت نقل کر ده است که گفت: وقتی ما ثروت بنی قریظه و بنی نضیر 
و بنی قینقاع را دیدیم. تمنای ثروت در دل ما پدید امد این ايه بنابر اد 
نازل شد» و حضرت عمرو بن حریث فرموده است. که بعضی از اصحاب 
صفه به محضر آن‌حضرت 3 » تمنا کر ده پودند که ای کاش خداوند متعال 
ی EES GSE‏ ۱ 


وسعت عمومی ثروت در دنبا مو حب فساد است 

به هر کیفیت در این آیه فرموده است که اگر به هر فرد؛ دنیا وسعت هر 
نوع رزق و نعمت عطا شود بغی و فساد مردم» عليه یکدیگر از حد 
می‌گذرد؛ زیرا به علت ازدیاد ثروت نه کسی محتاج دیگری است. و نه در 
است که در هر مقداری که ثروت اضافه شود. همانقدر حرص و هوس هم 
اضافه می‌گردد. و نتیجه‌ی ضروری آن است که به غرض تصرف در اموال 
یکدیگر عموماً زور و فشار به کار گرفته می‌شود؛ جنگ و جدال و سرکشی 
و بد اعمالی دیگر از حد می‌گذرد. لذا خداوند به جای این‌که به هر فرد. هر 
نوع رزق و نعمت بدهد: نعمتهای خود را بر بندگان خود چنان توزیع نموده 
است. که نرد بعضی ثروت و مال اضافه وجود دارد؛ در نزد بعضی دیگر 
صخت و قوت بعضی از حسن و جمال بهره‌مند هستند. و بعضی از علم و 
حکمت کوتاه سخن این‌که هز کسی در بعضی چیزها به دیگری نیازمند 
ا مان دنر ,هی ا رای به بکتد گر استوار است» رز 
مطلب آیه‌ی کریمه لو للکن ینزل بقدر ما یشاء4 همین است که خداوند 
نعمتهای خود را به اندازه بر مردم دنیا نازل کرده است» سپس فرمود: ۶ انه 


۱- روع المعانی و غیره. 
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تیاده هت نی ا ارک مھ ا غو قفا وا کرد که 
او نك مععال کاملا می فان که کدام تعمت متا سیو کدام شحضن امت 
مضرّ با کدام شخص است. لذا او به هر شخص مناسب با حال او نعمت عطا* 
فرمود. و اگر از کسی نعمتی سلب کرده ان هم بنا بر مصلحت در حق او و 
کل جهان است. و این لازم نیست که این مصالح نسبت به تک تک افراد. در 
ذهن ما بیایند. زیرا در اینجا هر انسانی در دایره معیّنی از معلومات خود 
قرار گرفته. می‌اندیشد. و خداوند از مصالح کل کاینات باخبر است. لذا 
درک تمام حکمتهای او ممکن نیست. نظیر محسوس ان این است که بسا 
اوقات یک رهبر متدیّن کشوری. احکامی در آن به اجرا می‌گذارد؛ که بر 
خلاف بعضی از افراد قرار می‌گیرند. و آن به سبب اجرای این احکام با 
مصایب مواجه می‌شود» پس کسی که بد ین شکل گرفتار مصایب قرار گیرد. 
چون او در دایره‌ی محدودی اغراض خود قرار گرفته. فکر می‌کند ممکن 
است در حق او این اقدام رهبر کشور مضر واقع بشود. ولی کسی که کل مت . 
و کشور را در نظر داشته و چنین فکر می‌کند نباید برای استفاده یک شخص 
کل کشور را قربانی کرد؛ او این اقدام را بده گمان نمی‌کند اکنون آن ذاتی که 
این نظام کل کاینات را می چرخاند. چگونه می‌توان حکمتهای او را احاطه 
کرد و اگر این نکته در ذهن بنشیند. پس أن اوهام و وساوس که با مشاهده 
شخص, مشخص مبتلا به مصایب. پدید می‌آید. همه خنتی می‌گردند. 

از این آیه این هم معلوم می‌شود که برابر شدن تمام مردم جهان در 
ثروت و مال نه مطلوب است و نه مقتضای مصالح تکوینی نظام جهان 
است. تفصیل کامل این مساله انشاءالله در ایه‌ی ۳۲ سوره‌ی زخرف #نحن 
قسمنا بینهم معیشتهم# می آید. 


معارف القرآر ۵ TAA‏ € 


اوست. که اگر به کسی از چوبی خراشی می‌رسد. پارگی از او می‌زند یا 

بش شر می خورد این همه دراثر گناهان او است: و خدا به هر گناهی سزا 

بی‌دهد بلکه گناهانی را که خدا از ز آنها در می‌گذرد خیلی بیش از 
e‏ ا دای شاه اس 

حضرت اشرف المشایخ شم وج ای LB PL‏ 
جسمانی در اثر گناهان است. امراض باطن هم در اثر گناه می‌باشند. صدور 
گناهی از انسان مو جب صدور چندین > گناه د یگ ر قرار می‌گیرد؛ چنانجه 
حافظ ابن قیم در «الدو اء الشافی» آورده است که مجازات نقدی یک گناه این 
است؛ که به گناهان دیگر مبتلا می‌باشد و هم چنین پاداش نقدی یک نیکی 
این است که به سوی نیکی‌های دیگر جذب می‌گردد. 

بیضاوی و غیره فرمو ده‌اند که این ايه مختص به کسانی است. که 
اکان داد اواو ا ناسر رت معت متا رای انرا که 
معصومند يا به بچه‌ی نابالغ و مجنون که گناهی ندارند. برست مشمول این 
متیر ME‏ ول رات 
در حقیقت انسان نمی‌تواند آن حکمتها را احاطه کند. واللّه اعلم. 

فایده: از بعضی روایات حدیت ثابت است. گناهی که در دنيا به اد سرا 
داده شود در آخرت موجب عفو مژمن قرار می‌گیرد. چنانکه حاکم در 
مستدرک از sS‏ نقل کرده‌اند!! 

فما آوتیئم من شنء فمتتع الحيوة الدنیا و ما عند الله حير وابقى 


رانچ شهار سند دنتفای ند دنیاست. وآنجه نزد خداست بهتر و پاینده‌تراست. 


للْذینءامنوا وغلیربهیتوکلون (۶ والّذين یختننون کبنرالانم 
برای مومنان که به پر وردگار خود توگل دار ند. و کسانی که پرهیز می‌کنند از ز گناهان بزرگ 
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والفو حش و اذا ما غضیوا هم نغفزون 4۳۷ الذين استجانوا 


لسربهخ و آقساموا الضلوة و آفزهم نسوری بيهم و مها 


امر رب خود را و برپاداشتند نماز را و کار می‌کنند بد مسورت همدیکر و مقداری از اچد 


ورف نسم سنففون 4۳0و السذین ادا أصایهخ این فم 


ماداده‌ایسم انسسفاق مسی‌کنند. و کسسانی كه وقتی بر آنسها تسجاوز بشود 


یستتصزون (4۳و جسزو! سينة سین لها فمن عفاو اصلح 
انتقام می‌گیرند. و سزای بدی. بدی است مانند آن. پس کسی کد عفو کند و صلح کند 


فاجره على الله انه لا بحب الظلمین )۴١(‏ و لمن انتصر 


پس توایش بر خداست. سقینا او پسند نمی‌کند گناهکاران را. و کسی کد انتقام بکیرد 


بسغد ظمه فاو_لنك ماعلیهم من سبیل 9 انسماالسسبیل علی‌الذین 


پس از مظلوم بسسودنش. نيست بر آنسها الزامی . الزام بسر کسسانی است که 
بظلفون‌الشاس ویبُون فىالأزض بغيرالخق أولسنك لهخ‌عذاب 
ظلم می‌کنند بر مردم و سر و صدامی‌اندازند در زمین بنا حق. برای آن‌هاست عذاب 


e 0‏ 5 1 
اليم ۴) ولمن صبر و غفر إن ذ لك لمن عزمالامور (4۴۲ 


دردناک. و البته کسی که صبر کند و عفو بنماید البته این از کارهای مهم است. 


خلاصه‌ی تفسبر 
۰ (شما پیش از این شنیدید که هر آرزوی طالب دبا ر ورد نمی شود 
و از ز آخرت محره وم می‌ماند. و نیز شنیدید 5 که سرانجام کثرت متاع دنیا 
خوب نیست. بیشتر از آن اعمال مضر پدید میآید) پس (از این ثابت شد 
که دا شا بجعت این میت که لورت E ELS N‏ 


۳ 
۲ 54 1 
معارف القر آن ۶ #۲۹۰ اج 


۳ 


7 ست: فقط برای استفاده 
کی ( چند رو زهی) دنیأاست ( که ه با پایان یافتن عمر پایان می‌یابد) و آنچه 


رور 


ِ ۳ ثوابی 5 ده در ان نه نز د اون ای به درجات از این (به 


اعتبار کیفیت و هم از نظر کمیت) بهتر و پبایدار تسر ر است» a‏ باقی 
می‌ماند. پس دست از تلاش دنیا برداشته در تلاش ی کو 


لا اقل شرط به دست آوردن اخرت ایمان و ترک کفر ا ی 
تحصیل کل درجات اخرت اختیار نمودند تمام فرایض و واجیات و ترک 
کل گناه ضروری است. و برای به دست اوردن کل درجات. تقب به سوی 
خداوند. اختیار همه طاعات نفلی و ترک مباحات خلاف اولی هم 
پسندیده است. چنان که آن ثواب که با تفصیل در بالا ذکر گردید. برای 
کسانی است که امان آورده و بر پروردگار خود توگل می‌کنند. و از گناهان 
کبیره و بویژه سخنان بی‌شرمانه پرهیز می‌کنند و هرگاه به خشم آیند. در 
می‌گذرند و کسانی که حکم خدا را قبول کرده به نماز پایبند هستند. و هر 
کار (مهم) انها که در آن از جانب خداوند حکم مقزّر و معین نباشد) با 
مشورت با همدیگر انجام می‌گیرد و از آنچه ما به آنها داده‌ایم انفاق می‌کنند 
و آنان که (در صفت انصاف. چنان متصف‌اند) هرگاه (از طرف کسی) بر آنها 
ظلمی واقع بشود پس (اگر انتقام بگیرند) به عدالت انتقام می‌گیرند (تعذی 
و تجاوز نمی‌کنند. و هدفش این نیست که گذشت نمی‌کنند) و (برای انتقام 
برابر» برابری اجازه داده شده است) که سزای بدی. بدی است. مانند أن (به 
شرطی که آن فعل به ذات خود گناهی نباشد) باز (با وجود اجازه به انتقام) 
هر کس ی درگذرد و اصلاح (با یکدیگر) بجا آورد. ( که که عداوت از آن برطرف 
a‏ ده و و و فبات ۲ ن (حسب وعده) بر عهده‌ی 
خداوند است (و هر کس که در انتقام‌گیری تجاوز کند. یاد داشته باشد که) 
شیا خداوند ظالمان را دوست نمی‌دارد: و هر کس که (تجاوز نکند بلکه) 


۳۳ 
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من او فرار کی بای ای یک کمن هر آنها ای فتاه 
فقط بر کسانی است که بر مردم ظلم می‌کنند. (جه در ابتدا و چه به هنکام 
اام ری و پا ی فر ا سر کی ری بح ی کد ری همه تک 
سیب ظلم قرار می‌گردد؛ و بدین خاطر بناحق گفت که سرکشی و تک 
همیشه ناحق است. در آینده الزام بیان شده است که) برای ایشان عذاب 
دردناک (مقزر) است و هر کس که (بر ظلم دیگران) صبر کند و درگذرد این 
از کارهای بسیار مهم است (یعنی چنین کردن بهتر و مقتضای او لوالعزمی 
انیت 
معارف و مسابل 

و آ مویکو ییاد کزد بنه که مینکن تاقعر نی فان مشتو او 
در مقابل نعمتهای آخرت کامل و دایمی هستند و شرط بزرگ و مهم 
تحصیل نعمتهای اخرت ایمان است. که بدون ان نعمتهای انجاء برای 
کسی میشر نخواهند شد» ولی اگر همراه با ایمان به اعمال صالح اهتمام. 
ورزیده شود این‌نعمتهای آخرت حتماً خواهند رسید. در غیر این صورت 
پس از رسیدن به کیفر گناهان خویش» میشر خواهند شد بنابراین در آیات 
مذکور از همه نخست شرط ۶ الذین ءامنوا> را بیان نمود. سپس نعمتهای 
خاصَّی ذکر گردید. که طبق ضابطه بدون آنها؛ نعمتهای آخرت. در ابتدا 
میشر نخواهند شد بلکه پس از رسیدن به کیفر گناهان میشر می‌شوند. و 
طبق ضابطه بدین خاطر گفته شد که اگر خداوند بخواهد همه گناهان را 
می‌تواند عفو نموده بزرگ‌ترین فاسقان را هم به نعمتهای آخرت سرفراز 
E‏ هنکن SELES‏ 
اهتمام ذ کر شده است» ملاخحظه نمایید. 


نخستین صفت: لظ على رهم یتوکلون € یی در هر کار و هر حال تر 


ر 


خدای خود توکل می‌کنند و غیر از او کسی را کارساز حقیقی نمی پندارند. 


۱ ۲ 
معارف القرآن ۰ ۲۹۲ 


صفت دوم: ۶ الذین بجتنبون کنر الانم و الفواحش # یعنی کسانی که از 
EEE‏ و وا هاش SEE‏ 

کا مها هت تما یار دو وی تساه ویر 
سوره‌ها گذشت و احقر فهرستی از گناهان کبیره و صغیره در یک رساله 
کو چک نوشته‌ام که به نام «گناه پی لذت» منتشر شده است. 

در فد و ری TE‏ ادن شتا سای که وا 
فواحش. حکمت این بود که گناه فواحش از عموم گناهان کبیره سخت تر و 
E yS‏ 

لفظ ۶ فواحش به آن کارهایی گفته می‌شود که مشتمل بر بی‌شرمی 
او و و کارهایی که با ی ر می و اشکارا 
انجام داده شوند. فواحش گفته می‌شود؛ زیرا وبال آنها شدید و مفسد کل 
جامعه انسانی است. 

صفت سوم: و اذا ما غضبوا هم یغفرون 4 یعنی هرگاه آنها به خشم آیند. 
در می‌گذرند. این بالاترین الگوی حسن اخلاق است؛ زیرا محیّت کسی یا 
خشم بر کسی» وقتی که غلبه پیدا کند. مرد عاقل و فاضل را کر و کور 
می‌کند: او استعداد شایستگی این را که جایز و ناجایز حق و باطل را درک 
کرده بتواند بر نتایج فکر کند. از دست می‌دهد بر هر کسی که خشمش آمد 
می‌کوشد که حتی المقدور خشم خود را بر او وارد کند صفت مومنین 
اوو کا و نها به ایس ا ها 
نمی‌کنند. که به هنگام خشم بر حدود حق و ناحق استوار بمانند. بلکه با 
وجود این‌که حق به جانب باشند از حق خود در می‌گذرند. 

صفت چهارم: ۶ الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة* مراد از استجایت 
این است که هر حکمی که از ی ی وا ی وو ۰ چون و چرا 
و بدون E‏ 
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مطابق با طبع او باشد پا خیر! در مر صو ر رت بر آن عمل کند. در این پایبندی 
ادای تمام فرایضص اسللام و اجتناب ا ر ز تمام محرّمات و مگ روهات داخل 
است اما در ميان فرایض نماز ol;‏ ز همه مهم‌ترین فریضه می باش و نیز دارای 
از نو خانت هر هی ردو ارا انوا ممتار کرفهه رود وا 
الصلوة ٭ یعنی ايشان نماز را با تمام واجبات و آداب در رست ادا می کنند. 
صفت پنجم: ظ و امرهم شوری بینهم * یعنی کارهایشان با مشورت انجام 
می‌پد برد شوری بر وزن بشری مصدر است و تقدیر عبارت دو شوری 


این خاصیت هم هست که که از عمل ان پایبندی بر فرایض دیک 


a 
زر ك‎ 


است و مراد این است که در انجام امور مهم که شریعت حکم خاص معیّن 
تک مارا هم مق و سس نواعت ابو مد از اقظ اسر سمحهاه 
اه ری ار غرف لفط ارچ کار ها ی اظاای 
چنان‌که ذیل آیه‌ی ۱۵۹ سوره‌ی آل ل عمران ۶ وشاورهم فى الامر* تفصیل | 
گذشت. و در آنجا این هم توضیح داده شد 5 Cm‏ 
در امور مهم داخل می‌باشند و هم چنین عموم معامله‌های مهي حافظ ابن 
کیرد تفر که افیت که دز آموز نوم ملک م و فک اس واعت ات 
در اسلام انتخاب امیر هم موقوف بر مشورت قرار داده شد تا که پادشاهی 
شخصی زمان جاهلیت. که ریاست در ان به‌صورت ارتی بود خاتمه یابد. 
اسلام قبل از همه این را به پایان رسانیده است. اساس جمهوریت حقیقی 
را شالوده‌ریزی کرد اما نه همانند جمهوریّت غرب. که هر نوع اختیار در 
دست عوام باشد. بلکه اهل شوری باید متصف به چندین صفات باشند: 
بنابراین» نظام حکومت اسلامی از نظام شاهی و جمهوری غربی هر دو تا 
جداء دستور بی نهایت معتدل است. و تفصیل ان را در جلد سوم معارف 
القرآن صفحه ۲۶۳ تا صفحه ۲۷۳ ملاحظه نمایند. 

امام جصاص در «احکام القرآن» فرموده است که از این آیه اهمَیّت 


معارف القر آن ۶ ۲۹۴ اس 
مشو رت واضح شد و نیز این‌که ما ماموریم که در چنین کارهای مهم 
متو رت لته نباید شتاب ورزی کرده به خود رایی کار انجام دهیم. بلکه 


باید از اهل عقل و بصیرت مشورت گرفته قدم برداریم. 
اهنت مشورت و طریقه‌ی آن 


که او فرمود: من در محضر رسول خداءة عرض کردم که اگر پس از شما ما 
ما lS‏ ار ی ELE‏ 
هم نسبت به آن؛ به ما چیزی نرسیده» پس ما چکار کنیم؟ رسول‌الله یف 
رود 
«اجمعو! له العابدین من امتی و اجعلوه بینکم شوری و لا تقضوا برای واحند» 
E CG‏ تا 
دهید و به رأی یکی تنها فیصله نکنید. 
و در بعضی از الفاظ این روایت. فقهای عابدین هم آمده که از آن 


معلوم شده که ! ز کسانی بايد مشورت کرد که فقها یعنی فهم دين داشته و 


1 


صاحب روح المعانی نوشته است که هر مشورتی که بدین نحو نباشد. 
بلکه در میان بی علمان دایر گردد. فساد ان بر صلاحش غلبه پیدا خواهد 
و ۱ 

تهی دز ا ان خی ت او فر ووا تت کک اک 
رسول خداییة فرمود: هر کسی کاری را اراده کردء و در آن مشورت کر 
عمل نمود. خداوند متعال او با ی ی ی ی 


را به آن طرف بر می‌گر داند که که سرانجام آن برای او خیر و بهتر باشد. 


5۹ روچ المعانی بحو الد خطیت. 
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هم چنین ¿ حدیث امام بخار DE‏ «الادب المفر د» و عيد بن حمید د 


«مسند» از حضرت حسن بصری نقل کرده‌اند: که آن حسضرت که o‏ 
سل کورژ وا تاد وت نمی وه سین فر مود 

«ما تشاور قوم الا هدوا لا رشد آمورهم» یعنی هرگاه قومی با مشورت کار ی 
انجام دهد حتما انها به راه راست هدایت می‌شوند. 

حدیث: رسول الله لژ در حدینی فرمود: تا وفتی امیران و حکام 
ان ای N‏ تا کف راما اف 
فقرا انفاق کنند). کارهایتان را با مشورت طی کردید ماندن شما یعنی زنده 
بر روی زمین بهتر است. و وقتی که امرا و حکام بدتر E‏ 
تر تن سا با ری کار ردان مه له EE ROLE‏ 
آنها بخواهند انجام دهند آنگاه به جای روی زمین عمق زمین برای شما 
رز 

ت سب ششم: مما رزقنهم ینفقون 4 یعنی آنها از رزق عطیه‌ی خدایی در . 

eT‏ می‌کنند که زکات و صدقات فرض و نفل همه را شامل 
می شود مطابق با اسلوب عام قرآن بایستی زکات متصل با نماز می‌شد. و 
در اینجاء پس از ذکر نماز بحث مشورت را به میان اورده» و باز زکات د کر 
می‌شود. شاید در این اشاره به این باشد. که برای اقامه‌ی نماز پنج وقت. 
مردم در مسجد جمع می‌شوند. و می توان از این اجتماع در امور مهم 
ی تیه مت و کرد :۱۱ 

صفت هفتم: ‏ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون 4 یعنی هرگاه کسی 
بر آنها ستم بکند. از او انتقام معادل می‌گیرند. و در آن از حد مساوات 
تجاوز نمی‌کنند» این صفت در اصل توضیح و تشریح صفت سوم است. 
زیرا مضمون آن چنین بود که ایشان نسبت به مخالفان خود گذشت می‌کنند 


ا ۲ - روح المعانی. 


E ۳ ۳ 2‏ 
ععارف القر آن 5 ۲۹۶ ۱ 


ولی بعضی از حالات چنین هم پیش می اید که از ور فاد تیش 
حاص ی و دد ین ۵ ر آنجا انتقام گرفتن بهتر SS‏ 
این آیه نشان داد. که که اگر کا + هی انتقام گیری مصلحت باشد: باید این رانیز 
نظر گرفت. که د در این انتقام کیری از تخل مسا و ان ۳ زد 
و ۳ تتایر این سن ار آن فرمود: إو جزاء سينة 
سينة مثلها# یعنی سزای هر بدی‌ای همانند آن است؛ یعنی ضرر مالی با 
جانی ای که از کسی به تو برسد درست همانند آن تو هم به او برسان 
چگونه بدی او به تو کرد تو هم همانقدر به او بدی کن ولی به شرط این‌که 
ای ف مه کنات ف ا کش ان واعه کر ر اوا توس 
در این آیه اگر چه به انتقام برابر» اجازه داده شده است» ولی باز هم 
فرمود که: 2 فمن عفی و اصلح فاجره علی الله) یعنی اگر کسی گذشت نموده 
راه اصلاح را اختیار کند. مزد او به عهدهی خداست» که در این هدایت کرد 


ا بر تر است و .در دو آبه بعد ی تفصیل بیشتر این ام اج 


در عفو و اننقام فیصله معتدل 

ع تارا تخهی ر وات کا بسا ان ا 
نمی پسند پدند که مومنان خود را در جلو فساق و فجار دلیل قرار دهند و 
حسارت آنها افزوده شود لذا هز کجا این خطر و جود داشته باضد که از عفم 
جسارت فاسقاق اضافه می‌شود. و مردمان نیک را پیشتر اذیت می‌کنند د 
آنجا انتقام گرفتن بهتر خواهد شد و افضلیّت عفو در صورتی است که ظالم 
از کار خود پیشمان باشد. و خطر اضافه شدن جسارت او بر ظلم. پیش 
نیا ید. 


قاضی ابوبکر بن عربی در احکام القران و قرطبی در تفسیر خود 


همین را اختیار فر مه ده‌اند که دستور به عفو و انتقام ا تو حه ند احوال 
مختلف است»› از کسی که پس از ظلم شر منده ياشد» عفو افضل ای 5 
کسی که بر ظلم و ضد خود اصرار می‌ورزد. انتقام گرفتن از او بهتر است. 

حصرت اشر ف المشايخ و القران همین را اختیار نمږده اس 
که خداوند غات در اين دو ايه از مومنین مخلص و ا ج دو 
حصو صیت د کر نموده است» در 7و هم بعفر ون 4 نشان داد که انان سه 
می‌ماند. عفو می‌کنند. و در #و هم یپنتصرون #* نشال داد که ان هم از 
حصوصیات صالحین است که اگر گاهی انگیزه انتقام در دل پدید 
کردن برای انها بهتر است. 


ومن ی ضال الله فماله من ولسی من بغخده و تنری 
و هر کسی را خدا راد نشان ندهد پس نیست برای او کارسازی بجز از او و تو می‌بینی 


الظنمین نما رآوا انعذاب یقولون هل الى مرد من سبیل (4۴۴ و 


گناهکاران را وقستی بسمبنند عذاب را مسی‌گویند ابا راصمی سرای رکشت هست. و 


تراهم يغرضون علیها خلشعين من الذل ينظزون من طرف 


خفی و قال الذين ءامنوا ان الخسرين الذین خسروا أن فسم 
مخفی. و کفتند ایمان داران یقینا زیانکاران کسانی هستند که در زیان انداختند خود را 


و اضلیهم يوم القيمة الا ان الظلمين فى عذاب شقیم (4۲۵و 


9 خانواده خود ۳ در روز قامت. اه باش گناهکاران میت سل در عذاب ضمیشکی. 9 
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ما كان لهم من اوّلیاء یسنضرونهم من دون الله و من بضلل الله 
کسی حامی انها نشد تا کد آنها را کمک کند بجز خدا. و کسی راکه خداگمراد کند 
فما له من سییل (۴۶) اشتجیبوا لربکم من قبل ان باتی یوم 
نسیست برای او راهسی. بسپذپرید حکم پسروردگار خود را پیش از این‌که بايد روزی 
لامرذ له من‌الله ما لکم من لجا یومند و مالکم من نکیر 4۴۷ 
از طسر ف خدا کسهب رگنست‌ندارد. نمی باشدبرای نسما پناهگاهی‌دران ر وز:وننمی باشدینهان‌شدن. 
فان آغرضوا فما آزس نك عليهم خفيظا ان عليك إلا 
پس اکر آنها اعراض کنند پس نفرستاديم ما تو را بر آنھا نگ‌هبان. مسئولیت تو فقط 
لبخ و انأاذا اذقنا الانسنن متا رخضمة فرح بسها و 
رساندن است و هرگاه ما بچشانیم انسان را رحمتی از طرف خود مسرور می‌شود به آن. و 


ان تصبهُمْ سينة بما قدمت اندیهم فان الانسنن کفوز (۴۸) 
اگر بسرسد به آننها بدی در عوض کسب خودشان. پس انسان بسیار ناشکر است. 


لله مك السموت والازض ی خلق ما يشا هب لمر 
از ان خداست پادشاهی آسمانها و زمین. می‌آفر بند آنسچه بخواهد. می‌دهد بد کسی که 
یشاء انثا و يهب لمن بسا الذکور 4۳۹ اؤ بُزؤجهم ذكرانا و 
بخواهد بختر و می‌دهد به کسی که بخواهد پسر. یا می‌دهد به انها جفت پسر و 


انشا و یجعل من یشاء عقیما ان علي قدیز (4۵۰ 
دختر و می‌کند کسی را که بخواهد نازا اوست به همه دانا و توانا. 


(حالت اهل هدایت این بود که در دنیا به هدایت از جانب خدا و در 
آخرستبهاتو ات مهف شدند) و (ذر ا ا تغالت اهل ضلالت وا نو 
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که) کسی را که خدا گمراه کند: بعد از آن نیست برای او (در دنیا هم) 
کارسازی ( که او را به راه بیاورد) و (در قیامت حالت او بد است. چنان که در 
آن روز) شما (آن) ظالمان را می‌بینید که وقتی عذاب را می‌بینند (با 
حسرت) می‌گویند آیا برای برگشت (به دنیا) راهی و جود دارد (تا که اعمال 
نیک انجام داده. بیایم) و (نیز) شما آنها را در این حال می‌بینید. که آنها در 
جلوی دوزخ آورده می‌شوند. سر خم کرده از ذلّت نگاه می‌کنند. (به آن 
سست مانند انسانی خوف زده که می‌نگرد؛ و آیه‌ی دیگر که به کور بودن 
خبر می‌دهد آذ متعلّق به هنگام حشر است و این واقعه بعد از آن است. 
چنان‌که در آنجا به لفظ «نحشره» تصریح شده است.) 

و اهل ایمان (در آن زمان یکی برای سپاس نجات خویش دوم برای 
ملامت آنها) می‌گویند: که زیانکاران کامل؛ کسانی هستند که نسبت به جان 
و بستگان خود در (روز) قیامت به زیان افتاده‌اند (تفسیر این در رکوع دوم از 
سوره‌ی زمر گذشت.) 

به پاد داشته باشید.که ظالمان ( کا مشرکین) در عداب دایمی 
( گرفتار) خواهند ماند. و (در آنجا) برای آنها حامی ای غیر از خدا که 
(باشد و) به آنها کمک کند. نخواهد شد. و راهی برای (نجات) آنها نیست. 
(یعنی نه راه عذر خواهی است و نه کمکی و نه چیزی دیگر؛ در آینده 
خطاب به کقار است که ای مردم! وقتی که شما احوال هولناک قیامت را 
شنیدید پس) شما دستور پروردگار خویش را (نسبت به ایمان و سایر 
دستورات) بپذ یرید پیش از این‌که چنین روزی بیاید که از طرف خدا راه 
بر کشت د را( سي چنان‌که عذاب در دنیا برگشت دارد در آخرت چنین 
فور تخر اهد شند و )نه ما ند شگاهی (ذیگر)آهست و قرع درباره‌ی 
شما (با خدا) نکیر می‌کند. ( که از او بپرسد که این اوضاع چرا آورده شد. و 
ای پیغمبر به آنها بگویید) باز اگر ایشان (با شنیدن این هم) اعراض کنند. 
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(و ایمان تیاورند) پس (شمانگران نشوید؛ زیرا که) ما شمارا بر آنها نگهبان 
قرار داده. نفرستاده‌ايم ( که از آن ترس با وشات بات ودر نان شا 
چرا این امور از آنها صادر شدند. بلکه) مسوولیت شما فقط رسانیدن 
(حکم) است ( که شما دارید آن را انجام می‌دهید پس شما بیش از این چرا 
به فکر افتاده‌اید) و (علت اعراض آنها از حق. ضعف تعلق به خداوند 
آنهاست. که علامتش این است که) هرگاه ما به (اين قبیل) مردم مزه‌ای از 
عنایات خود بچشانيم او بر این (تکبّر کرده) مسرور می‌گردد (و به منعم 
نگاه کرده. شکر بجا نمی آورد.) و اگر بر اين (قبیل) مردم در عوض اعمال 
(بد) آنها که قبلاً به دستهای خو د انجام داده‌اند. مصیبتی واقع شود پس (اين 
قبیل ) مردم ناسیاسی می کنند. 

(و در این فکر نمی‌باشند که نسبت به گناهان خود توبه و استغفار کرده 
COE‏ خدا رجوع کنند و این هر دو حالت علامت این هستند که تعلق 
آنها به خواهش‌های نفس بیشتر» و با خدا معدوم یا ضعیف اضت» و از این 
جهت به کثر مبتلا شده‌اند. و چون این حالت طبیعت ثانوی برای انها فرار 
گرفته است. لذا نباید شما از آنها توقع ایمان داشته باشید. که موجب اندوه 
شما قرار بگیرد؛ سپس در آینده بحث از توحید است که) از ان خداست 
(همه) سلطنت اسمانها و زهین) او آنچه بخواهد می آفریند (چنان‌که) به 
هر کسی که بخواهد دختر می‌دهد و به هر کسی که بخواهد پسر عنایت 
می‌کند یا آنها را (برای هر کسی که بخواهد) جمع می‌نماید (که) پسر هم 
(می‌دهد) و دختر هم و هر کسی را که بخواهد بی اولاد می‌گذارد. یقینا او 
ففتار یا ری )مار اراس 

معارف و مسابل 

در آیات ابتدایی از آیات مذکور: سرانجام کسانی ذکر شده است که 

در مقابل منّمنان صالح به جای فکر آآخرت تنها خواستار لذت و راحت دنا 
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می‌باشند. و سپس در جمله ل استجیبوا لربکم * به آنها تو جيه شده که قبل از 
وقوع عذاب قیامت توبه کنند و ایمان بیاو ات 
اطمینان داده شده. که با وجود تبلیغ و کوشش پی در پی شما باز 
ایشان به هوش اش سس ها ان وهی e‏ 
۶ فان اعرضوا فما ارسلنک علیهم حفیظا) 

در اخرین ابات از ۶ لله ملک السموات ٭ تا اخر. انجه را که از قدرت 
کامل و حکمت بالغ خداوندی مشاهده شده است. که در آن کسی با او 
شریک نیست. بیان فرموده به توحید دعوت شده است. در این سلسله پس 
از ذکر آفرینش آسمانها و زمین: و ضابطه برای قدرت الهی» بیان فرموده 
است: که بخلق ما بشاء4 که او بر آفریدن هر کوچک و بزرگ کاملاً قادر 
است. هرگاه بخواهد و هر چه بخواهد می‌آفرینده در ات له مر 
انسان را ذکر فرمود که یهب لمن یشاء اناتا و یهب لمن یشاء الذکور # و 
#یزوجهم ذکرانا و اناثا و بجعل من بشاء عقیما انه علیم قدیر) یعنی: در 
آفرینش انسانی اراده و اختیان بلکه علم و آگاهی هیچ کسی» هیچ گونه 
دخالتی ندارد. مداخله دیگری به جای خود. بلکه اراده و اختیار خود مادر 
فو كد فار سیب اون فرارهی رتور ی رزیل دا 
نذار تا مداخ در آفرینش کار بسیار بزرگی است. بلکه مادر قبل از وضع 
حمل نمی داند که در شکم او چه کسی و چگونه و به چه شکل فرزند ساخته 
می‌شود. این تنها کار خداست که به ک کسی فرزند تنها دختر می دهد و به 
کسی فرزند پسر می‌دهد. و به کسی فرزند ب ود ی وهی ادن کسیر زا 
کاملاً ہی اولاد قرار وس هه کف وی ا ر له ی د 

در این یات خداوند در آفرینش فرزندان نخست از دختر نام برده و 
شش اعا دی رده که ار آشاوه او ی و بن اسقع فرموده 


Ty 
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شس ر دی که نخستین رزند او دختر باشد او بر ها‎ ٠: ست‎ 


و ماکان لبشر أن يكلمة الله الا وخيا أو من وراي حجاب أؤ 
و در توان هیچ انسانی نیست که با او خدا صحبت کند. مگر به اشاره یا پس پرده یا 
سرسل رسشسولاً فیوحی باذنه ما يشا انه على حك (اة) 
بفرستد پیغام رسانی پس برساند به دستور او آنچه او بخواهد. یقینا اوست بالا با حکمت. 
و کذ اللف اوحينا اليك زوحا من آضرنا ماهنت تذری ما الب 
و هم چنین فرستادیم به سوی تو فرشته به حکم خویش. تو نمی‌دانستی که چپست کتاب 


و ۷ الابسمن ولكن جعلنته نسورا نسهدی به من نشاء 
و نه ایمان. ولی ما قراردادیم این روشنی‌را. که از آن راه نشان‌می‌دهیم بد کسی که بخواهيم 


مِنْعبادناوانك لتهدى إلى صر طضنتقیم 4۵۲ صراطالنهالذى 
از بسندگان خضود. و بسه تحقیق تونشان می‌دهی راه راست. راه خدا آنکه 
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از اوست آنجه در آسمانها و زمین است. آگاه باش که به خدا می‌رسند همه‌ی کارها. 


خلاصه‌ی تفسیر 
در شأن هیچ بشری نیست که (به حالت موجود) خداوند تعالی با او 
صحبت کند مگر (در سه صورت) یکی الهامی ( که در قلب او سخن خوبی 
القاء کند) یا از پشت پرده» ( که سخن به گوش برساند. چنان‌که موسی -. 
شنیده بود) با فرشته‌ای را بفرشتد که به دستور خدا آنچه مورد نظر خندا 
باشد پیغام می‌رساند. (علتش این است که) او بسیار عالی شأن است (و تا 


۱- قر طی. 
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قتی که خود او توانایی ندهد. کسی نمی‌تواند با او همکلام باشد. ولی با 
وجود ایرن هم) پسیاز حکیم اسبت؛ (بتابراین برای مصلحت بندگان سه 
صورت برای میت کر مقرّر نموده است) و هم چنین (ما هم) به سوی 
تو وحی (یعنی حکم خود را) فرستادیم (و تو را پیغامبر قرار دادیم و این 
وحی چنان هدایت نامه‌اې است که در علوم بی مانند تو به وسیله‌ی ان 
ترقی آمد. چنانکه قبل از این) شما نمی‌دانستید که کتاب (خداوند) 
چیست؟ نمی دانستید که (کامل ترین درجه‌ی) ایمان ( که اینک حاصل 
است) کدام است؟ (اگر چه پیامبر قبل از نبوّت به نفس ایمان نایل می‌باشد ) 
ولی ما (به شما نبوت و قرآن عنایت کردیم و) ان قران را (نخست برای 
شماو ثانیاً برای دیگران) نوری قرار دادیم ( که به وسیله آن شما بد ین علوم 
عظیم و احوال بلند پایه نایل آمدید و) به وسیله آن ما کسی از بندگان خود 
را که بخواهیم هدایت می‌کنيم. (پس در نور عظیم بودن آن هیچ شبهه‌ای 
نیست. اکنون کسی که کرو باشد از استفاده از این نور محروم؛ پلکه منکر 
هست: مانند» این معترضان) و در این هیچ شکی نیست که شما (به وسیله‌ی 
این قرآن و وحی به عموم مردم) راه راستی نشان می دهید» یعنی: ان راه 
خدا را که از اوست آنچه از اسمانها و انچه در زمین است. (در اینده جزاو 
سرای فرمانبرداران و نافرمانان ذکر می‌گردد که) یاد داشته باشید. برگشت 


همه‌ی امور به سوی اوست (پس او به همه جزا و سرا خواهد داد.) 


معارف و مسایل 
نخستین ۵ مها شا کون دز پاسخ به یکی از خو خحواسته‌های 
معاندانه‌ی يهود نازل گردید. چنان‌که بغوی و قرطبی و غیره نوشته‌اند کد 
يهود به رسول خدا سی نش کفتند: :ما چگونه به شماایمان آوریم که شما نه خدا 


را می‌بینید و نه با او به‌طور شفاهی صحبت می‌کنید؟ چنانکه حضرت 


۳ 
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موسی 3 با او صحبت می‌کرد» و خداوند متعال را می‌دید. رسول 
خدایتد. فر مود: که این اشتباه است که حضرت موسی خدارا دیده است: 
آنگاه این آیه نازل گردید. حاصل آن این است که امکان ندارد که انسانی 
بتواند در این جهان با خدا بطور شفاهی هم کلام باشد. خود حضرت 
موسی ی هم مشافهه کلام خدا را نشنید. بلکه فقط از پشت پرده صدا 
می شنید» در این آیه این را هم نشان داد که صحبت کردن خدا با بشر فقط 
در سه صورت می تواند ممکن باشد: یکی به صورت وحی که مطلب در 
قلب القا بشود. این امکان دارد در حالت بیداری باشد. و در خواب هم 
می تواند به صورت رم یا باشد. چنان‌که در بسیاری از احادیث آمده است که 
رسول خد ای فرموده است: «القی فی روعی» یعنی این امر در قلب من ألا : 
گردید و رویای انبیاءطه. هم وحی می‌باشند. و در ان امکان ندارد که 
شیطان تصرفی داشته باشد در این صورت عموما الفاظ از جانب خدا 
نمی‌باشد فقط مطلبی در می‌آید که آن را نبی 1 با الفاظ خود تعبیر 
ی 

صورت دوم لمن وراء حجاب) است یعنی در حال بیداری از پس 
پرده سخن بشنود؛ چنان‌که با حضرت موسی در کوه طور اتفاق افتاد. که 
کلام خدا را شنید. ولی به زیارت مشرّف نشد و بدین خاطر تقاضای 
زیارت را کر د. چنان‌که در آیه‌ی ۱۴۳ سوره‌ی اعراف امده است: رب ارنی 
انظر الیک) که جواب آن با نفی داده شد که لن ترانی و حجاپی که در این 
جهان مانع انسان است از این‌که خدا را ببیند چنین چیزی نیست که بتواند 
خدا را پنهان کند؛ زیرا میج چیزی نمی تواند نور محیط او را پنهان کند. 
بلکه ضعف قوّت بینایی انسان است که برای او حجابی از زیارت حق تعالی 
قرار گرفته است. 


لذا وقتی که بینایی او در بهشت تقویت می‌شود. پس در آنجا هر اهل 


صحیح: مذهب هب اھا ل سنت وجماعت می‌باشد. 

قاعاتی ور یی EEE‏ دتاشت سره 
جهان هیچ انسانی نمی تواند بطور اختصاصی و بدون حجاب. با خداوند 
صحبت بکند. و اختصاص انسان در کلام بدین خاطر است. که بحث متعلق 
به کلام انسان بود» و اگر نه» ظاهر است که فرشتگان هم بطور شفاهی با 
خداوند هم کلام نیستند چنان‌که در روایت ترمدی از جبرئیل لا منقول 
است. که من خیلی نزدیک شدم و باز هم هفتاد هزار حجاب در میان ب 
اگر ثابت گردد که رسول خد ای در شب معراج با حق تعالی به طور شفاهی 
صحبت نموده است. چنان‌که قول بعضی از عالمان است. پس أن منافی با 
این‌نیست. زیرا ان کلام در این عالم نبوده است. بلکه در عالم اسمان‌ها بوده 
است والله اعلم. 

صورت سوم او یرسل رسولا) است» یعنی به فرشته‌ای مانند. 
جبرئیل و غیره کلام خود را دادهء بغر سخده تا که آو آن راب زسول خوانده به 
گوشش برساند. کل قران بدین شکل به واسطه‌ی ملایکه نازل شده است در 
تفصیل مدکور لفظ «وحی» تنها به معنای القا در قلب فرار داده شد. ولی 
بیشتر این لفظ به تمام اقسام کلام ریانی به کار می‌رود. چنان‌که در حدیث 
طویلی از حضرت امام بخاری کلام توسط فرشته هم» در اقسام وحی 
به‌شمار رفته است: و در آن این تفصیل نیز وجود دارد که وحی که توسط 
فرشته است. آن هم دو صورت دارد. گاهی فرشته به شکل اصلی خودش 
می‌باشد و گاهی به شکل انسان در جلو می آید. والله سبحانه و تعالی اعلم. 

ما کنت تدری ماالکتلب و لاالایمان و للکن) این آیه تکمله‌ی مضمون 
نخستین آیه است. حاصل ا بن است که در دنیا نه خدا با کسی به‌طور 
شفاهی سخن گفته و نه امکان دارد. 
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البته خداه ند بر یندگان خاص خویش وحی نازل می‌نماید: که کته 
صورت آن در نخستین آیه ذکر شدند. و طبق این سنت الهی بر شما هم 
وحی نازل می‌گردد. این تقاضای بهود که شما چرا به طور شفاهی مخاطب 
خدا قرار نمی‌گیرید. از روی جهالت و عناد محض است. لذا فرمود: آنچه 
به انسان حتی به رسولی علمی می‌رسد. آن هم عطیه‌ای الهی است. و تا 
وقتی که خداوند متعال او را به وسیله‌ی وحی اطلاع نداد. نه او می توانست 
کتابی را بداند. و نه تفصیل ایمان راء عدم واففیت به کتاب قبل از و ظاهر 
مقام اعلی ایمان که پس از وحی حاصل می‌شود. قبل از وحی حاصل نشده 
او را رسول و نبی خود می‌گرداند. او را از اول الامر بر ایمان می‌افرینده و 
فطرت او بر ایمان مبتنی می‌باشد. و او قبل از اعطای نبوت و نزول وحی 
اینجاست که وقتی ملتها با انبیانلا . مخالفت ورزیدند و به آنان انواع و 
اقسام تهمت زدند؛ ولی هیچ قومی به هیچ پیأمبری چنین تهمت نزد که تو 


اورده ۳۹ 


تمت سورة الشوری 
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سورةالزخرف 


سورة الزخرف مكية و هی تسع و ثمانون آیه و سبع رکوعات 


سوره‌ی زخرف در مکه نازل شده و دارای هشتاد و نه ه آبه و هفت رکوع است 


بسم الله ال زخمنن الزحیم 


شسروع‌بنام‌خدای بی‌حدمهربان. بی‌نها بت‌رحیم 


حم (4۱ والكتلب الفبین ۶ انا جعلنه قرء نا عربيًا لعلکم 
حم. قسم به کتاب واضح. ماقرار دادیم آن را قرآن به زبان عربی تا که شما 


بفهمید. و بد تحقیق این قران در لوح محفوظ پیش ماست برتر مستحکم. آیا برگردانيم 


رک ال > : حا آن چ 3 ما 


این کتاب را از شما بسر کرداندن بدسبب این‌کد شما چنین قومی هستید که 
فسرفین ۵) وکم ازسلنا من نبی فى الأؤلين (۶) و ما ياتيهم 
بر حسد نمی‌مانید. و بسیار پیغمبر فرستاده‌ایم در گذشتگان. و نمی‌آید پیش آنها 


من نبی الا کانوا به یستهزون (۷) فاهلکنا ااه 
هیچ پیامبری که به اواستهزا نکنند. پس هلاک کسرديم زورمندترین آنا را 


مضى مل الاولین (۸) 


پشت‌سرهم‌گذشته منا‌گذشتگان. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

حم (معنای آن را خداوند می‌داند) قسم به این کتاب واضح که ما آن 
را به زبان جربی» قرآن قرار دادیم تا که (ای اعراب) شما (به اسانی) 
بفهمید و آن نزد ما در لوح محفوظ کتابی با رتبه و پر از حکمت است؛ (پس 
وقتی که آن در فهم اسان و تحت حفاظ خاص ماو از نظر اعجاز دارای 
رتبه‌ی بزرگ و مشتمل بر مضامین حکیمانه می‌باشد. پس لازم است که 
چنین کتابی را قبول کرد ولی اگر شما قبول نمی‌کنید SES‏ 
کی و سر تراد ان و حاط رار داد تا ۳ 
نمی‌کنیم. چنانکه فرمود) آیا ما از شما این نصیحت (نامه) را (فقط) به این 
خاطر بر می‌گردانيم که شما از حد (اطاعت) متجاوز هستید (و آن را قبول 
نمی‌کنید یعنی چه شما بپذیریید و یا نپذیرید. امّا نصمحت مرب انجام 
می‌گیرد و این فیض به پایه کمال خواهد رسید. تا که مومنان از ان مستفید 
گردند و بر شما اتمام حجّت شود) و ما در مردمان گذشته (باوجود تکذیب 
انها) بسیار پیغمبر فرستاده‌ايی (چنین نشده است که در اثر تکذیب انها 
سلسله‌ی نبوت قطع شود) و (ای پیغمبر: چنان‌که ما به تکذیب انها اعتنا 
نکر دیم» هم چنین شما هم به آن اعتنا نکنید. و اندوهگین نباشید؛ زیرا حالت 
آنها هم چنین بود) که هیچ پیامبری به نزد انها نیامد که او را استهزا نکر ده 
باشند. باز ما آنها را که از اینها (اهل مکه) زوردارتر بودند. در مجازات 
تکذیب و استهزاء تباه کردیم. وضع گذشتگان این بود (پس شما فکر نکنید.) 
وضع ایشان هم همانگونه خواهد شد (چنان‌که در بدر و غیره شد و نه آنها 


بی فکر باشند زیرا نمونه موجود است.) 
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معارف و مسابل 
این سو ره مکی است البتّه «مقاتل » گفته است که آیه‌ی ۴۵ ظ و سنل من 
ارسلناالخ # مدنی است و قولی دیگر چنین آمده است» که این سوره به 
معراج ااا رنه اعلم. 
والکتلب المبین # یعنی قسم به کتاب واضح» مراد از ان فانک 

است. هرگاه خداوند به چیزی فسم یاد کند؛ عموما دلیل ادعای بعدی 
است» در اینجا به قران قسم یاد کرده بدین امر اشاره نمود. که قران به دات 
خود به وجه اعجازش دلیل حفانیت خودش می‌باشد. و هدف از واضح 
گفتن قران این است. که مضامین مشتمل ان بر مواعظ و نصایح به اسانی 
فهمیده می‌شوند. ولی تا جایی که مر تبط با استنباط احکام شرعی است: 
یقیناً آن کاری است بس مشکل که نمی‌توان بدون صلاحیت کامل اجتهاد. 
آن را انجام داد. چنان‌که در جایی دیگر در ایات ۳۲-۲۲-۱۷ سوره‌ی قمر 
فرموده این امر توضیح داده شد که لو لقد یسرنا القران للذکر فهل من 
مدکر 4 که یقیناً قرآن را برای تحصیل نصیحت آسان کرديم آیا نصیحت 
حاصل کننده‌ای وجود دارد؟ در اینجا فرمود: قرآن جهت نصیحت 
اندوزی اسان است. لدا لازم نمی اید که برای استنباط و اجتهاد هم اسان 
باشد بلکه از دلایل دیگر ثابت است. که برای این کار مهارت در امور 
ویژه‌ی آن» لازم و شرط است. 


مب نباید مأبوس شده بنشیند 
افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین 4 که آ یا ما نصیحت 
را به این خاطر بر می‌گردانیم که شما از حد گذشته‌اید. با این مطلب که شما 
در سرکشی و نافرمانی خویش هرچند متجاوز باشید. ولی ما نصیحت 


که مشغول به کار دعوا بت ه 1 e‏ ی هى ک 
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ملحد و بی دین با فاسق و قاجر اشت» جرا برای انها تبلیغ کرده شو د. 


ولسنن سألتهم‌من خلق‌السموات والأزض لیقولن‌خلقهن انعزیز 


و اکر بیرسی از آنها که جد کسی افرید آسمانها و زمین را می‌گویید آفرید آنها را غالب 
العليم 4٩(‏ الذی جعل لكم الازض مدا و جعل لکم فیها سبلا 
دانا. اوست کد قرار داد برای شما زمین را فرش و قرار داد برای شما در آن راهها 


لعلکم تهتدون 4۱۰۸و الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا 
تا که شما راه یاب باشید. و آن‌که نازل کرد از آسمان آب به اندازه پس بلند کرده قایم کردیم 


به بلدة میتاکذ لك تخرجون 4۱۱ والدی خلق الاو ج كلها و 
با آن شهر مرده را هم چنین شما را هم بیرون بياوريم. و انکه آفرید هر چیز را جفت و 


جعل لكم من الفلك والأنعم ما ترکنون 4۱۲ لتستزا علی 


قرار داد برای شما کشتبها و چهاریاها را که بر آنها سوار می‌شوید. تا بالا رفته بنشینید بر 


ظهوره تم تذکروا نغمة رد نکم اذا اشتوبْتم عليه و تقولوا سنحر 


الذى سخر لنا هسذا و ماکنا له فقرنین 0و انا اس 
أن ذا تسی‌که مسخرکردبرای‌مااین راصانمی توانستیم آن‌رادرکنتر ل بیاور یم وسرگشت‌مابد‌سوی 


رتنا نمنقلبون (4۱۴ و جعلوا له من عباده جُزءا ان الانسسن 
رب ماست. و قرار دادند برای او تسعالی از بسندگانش اولاد. به تسحقیق انسان 


زنب 1 
ات 
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ت 


لكفور مسبین 4۱۵ آم انسخذ ممابخلق بسنات و 


بسار ناسیاس کزار صر بح است. اسا او مقرر کرده از مخلوقات خویشس دختران 9 


منتخب کرده یرای شما کرای و وقتی مزده داده می‌شود یکی از آنها به اک او 


لرخمنن متلا ظل وجهَة فسودا و هو کظيم 6۱۷ آومن ینشوا 
بد رحمنن می‌شود رویش سیاه و او در دل غنمکین است. آیا کسی کد پسرورش می‌شود 
فیا[ نة و هو فی ال : ام غير مير )و جعلوا المللنکة در زیورات و او 


زنسستوانسس دص حبت کند در نسزاع. و قسرار دادانسدفرشتکان را 


کد بسندگان رحمن‌اند زنسها آیا مسی‌دیدند آفسر بنش آن‌پها را الان می نو یسیم 


دنهم و پشنلون 4۱9 و قالوا لو شاء الز خمن 


گسواهسی آنسها را از نها سوال مسی‌شود. و مسی‌گویند که اگر می‌خواست رحمنن 


ما عبنم ما لهم بذ لك من علم ان هم الا بخرزضون (4۲۰ ام 


ما نمی پرستیدیم آنها را هیچ خبری ندارند به آن. این همه تخمینهاست که می‌زنند. آبا 


ءاتَْنهُم کتبا من قبله فهم به مستمسکون 4۳۱ بل قالوا انا 


ما داده‌ايم با آنھا کتابی پیش از این پس آنها آن را مستحکم گرفته‌اند. بلکه می‌گویند ما 


وجدنا ءاباءنا على امة و انا علی ءانرهم مُهتدون )و كذ لك 
یافته‌ایم آبا و اجداد خود را بر راهی, و ما بر قدمهای آنها راد بابیم. و هم چنین 


مأازس‌تنا من قسبلك فى قزية هن نذیر الا قال مترفوها 
هر کسی را که ما فرستادیم پیش از تو ترساننده در هری پس گفتند خضوشحالان انجا که 


. و شد‎ a EO E 
انا وجدنا ء۶اباءنا على اه و انا علی ءانرهم شمقتدون (۲۳) قال‎ 
ما یسافته‌ایم آبا و اجداد خود را بر راهی و مابه ز نقش قدم آنها راه برویم. او گفت‎ 


عا ف القر آن ی 1 #7۳۱ 4 4 
۳ ا 


اون و جستنکم بأهدی مما وجدتم عليه ءاباء کم قالوا انا 


اگر چه من بیاورم به پیش شما بسهتر از انچه یافته‌اید بر آن بدران خود را. گفتند ما 


بما ازستنم به کلفزون 4۲۷ فانتقمنا منم فانظز كيف كان 
آورده‌ی شما را قبول نداریم. پس ما از آنها انتقام گرفتيم يس بنگر که چگوند می‌شود 


عقب امکذیین 4۲۵ 
سرانجام تکذیب کنندگان. 


و اگر شمااز آنها بپرسید که چه کسی آسمانها و زمین را آفرید حتماً 
خواهند گفت (خداوند) غالب و دانا آفریده است (و ظاهر است که ذاتی که 
این مخلوقات عظیم را به تنهایی افریده است. تنها او باید مستحق عبادت 
باشد» لهدا تو حید خود به اعتراف آنها ثابت شاك در اة خداوند وای 
مزید مدلل کردن توحید آن افعال خود را بیان می‌فرماید که دال بر توحید 
هستند یعنی این آسمانها و زمین را او آفریده است) آن‌که برای (سکونت) 
شها رفو زا مانتد فرش فرار داده انست ( کی ال سکو نیس کید ودراد 
(زمین) او برای شما (تا رسیدن به سر منزل مقصود) راههایی درست کرد تا 
که (بر آن راهها رفته) به سر منزل مقصود برسید. 

و آن‌که ا در یک مقدار (خاص) آب (مطابق به مسرت و 
حکمت خویش ) بارانید. باز هم ما از آن (آب) زمین خشک را «مناسب با 
آن) زنده کردیم (و از این اضافه بر دال بودنش بر توحید. این را هم باید 
فهمید که) هم چنین شما هم (از قبرها) بیرون اورده می‌شوید و انکه (در 
E E E‏ راافريد و ال 
کشتیهاو چهارپاهای شمارا افرید که شما بر انها سوار می‌شوید. تا که شما 


۳ 7 2 
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E E E 
پروردگار خود را (از عمق دل») یاد‎ E وقتی که ر ها تسیل‎ 
کنید و (به زبان از روی استجاب) چنین بگویید ذاتی که این چیزها را در‎ 
اختیار ها گذاشته است. پاک است و ما چنان (توانا و هنرمند) نبودیم که‎ 
اینها را تحت کنترل بگیریم؛ (زیرااز حیوانات تواناتر نبودیم و بدون الهام‎ 
E آورزدن کف ۱ کفی تلا‎ Tl 
خداوند به ما تدبیری نشان داد) و بازگشت مابه سوی خدای ماست. (لذا ما‎ 
بر اینها سوار شده غفلت و تکبّر نخواهیم ورزید) و (وجود وضوح دلایل‎ 
توحید) آنها (به شرک مبتلا شدند و آن هم چقدر قبیح که فرشتگان را‎ 
دختران خدا می‌گو بند. و آنها را می پر ۳ پس یک مه ده این شد که انها)‎ 
از بندگان خدا( که مخلوق هستند») جرء برای خدا قرار دادنده (حال آنکه‎ 
جزء بودن برای خدا از نظر عقل محال است) فی‌الواقع (چنین) انسان:‎ 
ناسپاس اشکار است.‎ 

( که به خداوند چنین کفر می‌ورزد. که او را صاحب جزء قرار می دهده 
که از آن «العاد بالله» حادث نه دل خدا لازم مرا بد. که تاه سخن این که یک 
مفسده این شلد معسده‌ی دیگر این است که آنها خود دحتر را ناقص 
می‌دانند. و باز هم عقیده دارند که برای خداوند دختر است. پس آیا خدا از 
جمع مخلوقات خویش (طبق ادعای شما برای خود) دختران را پسند 
کرد و شمارا به پسران مختص گردانید. رخال آن که شما دختران را چنان 
بد می‌دانید که) وفتی به یکی از شما نسبت به آنچه نمونه‌ای (یعنی اولاد) 
برای رحمن فرار می‌دهید. مزده داده شود (مراد دختر است) پس (انقدر 
ناراحت می‌شود که) تمام روز صورت او بی رونق است و در دل خود رنج 
ین ر 


معارف القرآن #۳۱۴ ۱۹ 


اینجا رد الزامی عقیده‌ی فاسد آنها بود. که تشریح آن در سوره‌ی صافات 
کک و کو و کے ی ی شور که کر E E‏ 
و مخت ا واو تسس ار فاد که ا e‏ ارات 
نکی نیست که او در اصل آفرینش خویش ناقص العقل و ضعيف الرأى 
است» پس وقتی چنین‌است» پس) آبا (خدا یی اند ی ف د 
خویش پسند فرموده است.) که (عادتاً) در ارایش و زیبایی‌اش نشو و نما 
یافته‌اند ( که موجب رغبت شان در زیورات و و رت 
لازمی آن» عدم پختگی عقل و فکر است) و او (بنابر ضعف قوای فکری) 
در مباحتها دارای قوه بیانیه (هم) نیست. 
ان خر ی با ی تاهاب هی انا میب 
وضاحت بیان کنند بیشتر سخن ناتمام می‌گویند. و در آن سختان بی مورد 
خلط می‌کنند. که با اصل مقصد دخلی نداشته باشند. اینها دو مفسده 
شدند) و (مفسده‌ی سوم این است که علاوه بر لازم آمدن شرک) آنها 
فرشتگان را که بندگان (مخلوق) خدا هستند (بتابراین خدا از کل احوال آنها 
اک ه است. و چون به چشم نمی‌خورند: و کسی نمی تواند بدون اطلاع دادن 
خدا. صفت کامل آنها را بداند. و خداوند در هیچ جایی نگفته که آنها زن 
هستند اما با وجود این انان انها را بدون دلیل) زن قرار داده‌اند» (و بر زد 
بودن آنها نه دلیل عقلی و جود دارد و نه نقلی. لهذا باید دید). آیا آنها به 
هنگام آفرینش آنها حضور داشتند. و می‌دیدند جواب روشن است. که 
آنها آفرینش فرشتگان را ندیده‌انده لهذا این ادعای احمقانه‌ی آنها واضح 
شد) این ادعای آنها ( که بدون دلیل است. در دفتر اعمالشان) نوشته 
خواهد شد و (در قیامت) از آنها بازخواست خواهد شد (اين تم تشه 
به دختر بدون فرشتگان بود) و (در آینده نسبت به معبود بودن آنها بحث 
می‌شود. که آنها چنین می‌گویند که اگر خداوند متعال (اين امر را به خوشی) 
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می خواست که پرستش ملایکه بجا آورده نشرد. (یعنی او از این عبادت 
ناراضی می‌شد.) پس ما (هیج گاه) آنها را نمی‌پرستیدیم؛ (زیرا او ما را به 
عبادت توفیق نمی داد بلکه جبرا جلو ما را می‌گرفت. وقتی این کار را نکر د. 
پس معلوم شد که او از عدم تاو يا خوشحال نیست. بلکه از عبادت 
کردن به آنها خوش است. در آینده رد این‌بیان می‌ شود که) آنها نسبت به این 
(امر) تحقیقی ندارند. و کاملا سخنانی از روی تخمین می‌گویند (ز با 
توفیق دادن خدا به بندگان خود بر کاری» دلیل این نیست. که او از آن کار 
راضی است چنان‌که در قبل از نصف جزء هشتم در آبه ۸ سوره‌ی انعام: 
< سیقول الذین اشرکوا الخ 4 تفصیل آن گذشت. اکنون بگویید.) آیا ما به آنها 
پیش از این (قرآن) کتاب دیگر داده‌ايم که ایشان (در این ادعا) به آن استدلال 
می‌کنند (حق این است که نه انها دلیل عقلی دارند. و نه دلیل نقلی») بلکه 
(فقط از آبا و اجداد خود پیروی می‌کنند چنان‌که) آنها می‌گویند که ما آبا و 
اجداد خود را بر یک طریقه یافته‌ایم» و ما پشت سر آنها راه می‌رويم و 
(چنانکه ایشان بدون دلیل بلکه بر خلاف دلیل؛ رسم قدیم خود را به 
صورت سند تقدیم.می دارند) هم چنین ما پیش از شما در هیچ شهری هیج 
پیامبری نفرستاديم مگر این‌که ابتدا مردمان مرفه آنجا و پیروان) آنها چنین 
کک ما پدران خود را بر طریقه‌ای يافته‌ايم. و ما هم دنبال آنها را 
می‌گیریم (آنگاه) پیغمبر (به آنها) گفت که آیا (از رسوم آبایی ود یری 
می‌کنید) اگر چه من راه بهتر؛ برای رسیدن) به (منزل) مقصود از آنچه شما 
پدران خود را پر آن یافته‌اید به شما نشان دهم آنها (از روی عناد) گفتند که 
ما این (دین) را اصلا قبول نداریم. که به شا (طبق زعم خودتان) به آن 
اعزام شده‌اید. پس (وقتی عناد از <- حذشت آنگاه) ما از آنان انتقام گر فتیم. 
پس بنگرید که سرانجام تکذ یب کنندگان چگونه (به بدی) انجامید. 


E 3 ۳‏ 
بعارف القران ی ETI‏ آا زب 


معارف و مسایل 

جعل لکم الارض مهدا) زمین را برای شما فرش قرار داد. 

با این مطلب که صوررت ظامری زمین و سکونت در آن مأنند فرشی 
است لهذا این منافی به کره بودن زمین نیست. 

و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون) و برای شما کشتیها و 
چهارپاها آفرید که شما بر آنها سوار هستید. سواری‌های مردم بر دو قسم 
می‌سازد. دوم آن حیوانات که در آفرینش آنها صنعت انسان دخالت ندارد. 
E SL‏ ۰ 
دخل داشته باشد. پا خیر نعمت بزرگی از جانب خدا هستند. نعمت بودن 
چهارپایان کاملاً روشن است. که آنها از انسان چندین برابر بیشتر توانا 
هستند. امّا خداوند آنها رادر جلو انسان چنان رام کرده است. که اگر بچه‌ای 
در دهان آنها لگام و در بینی آنها ریسمان انداخته هر کجا بخواهد می‌برد؛ 
هم چنین آن سواری‌ها هم نعمت خدا هستنده که در ساخت آنها صنعت 
انسان دخلی دارد. از هواپیما گرفته تا دوچرخه تمام این سواری‌ها را اگر 
چه خود انسان ساخته است. امّا نشان دهنده‌ی این طریقه صنعت. غير از 
خدا چه کسی است. او آن قادر مطلق است که به مغز انسان آن توان را عطا 
نمود که آهر ن را موم کرده» می‌گدازد و علاوه بر این مواد خامی کته در 
و ۱ خواص و آثار آنها تم آفریده 

و یی ی 
این اشاره شده است که و و ظیفه‌ی انسان عاقل | ین است. که به 
E SS UL‏ 


| 
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اعتناپی» متوجه این امر باشد. که این انعام ا یک لذا بر من اجب است 
a‏ ی اوه تیار نکمم فاد کار ی 
کت هی اه که E E E E‏ 
می‌برند» امّا کافر به غفلت و بی پروایی آنها را استعمال می‌کند. و ممن انعام 
خدا را مستحضر داشته سر ناز خود را دز محضر او تعالۍ خم هی‌کند 
تحت این مقصد در قرآن و و حدیث به هنگام انجام کارهای کک 
دعاهای مشتمل ر ی و به اسان تلفین شك استته و اکر اسان 
زندگی روزمره خویش به هنگام نشست و برخاست و حرکت و E‏ 
ارم e SS‏ 
دعاها را در کتاب علامه جزری و مناجات مقبول حضرت حكيم الامة 
می تو انید ملاحظه نمایید. 
دعاهای هنگام سفر 

سبحلن الذی سخر لنا هذا) پاک است آن ذاتی که این را برای ما 
مسخر کرد. این دعای هنگام نشستن بر پشت سواری است. چنانکه از 
آن حضرت ية در روایات متعذدی منقول است. که آن‌جناب 2 به هنگام 
نشستن بر سواری این کلمات را می‌خواند و طریقه کامل مستحب سوار 
شدن. از حضرت علی‌کرم له و جهه چنین منقول است. که به هنگام گذاشتن 
پا بر مرکب (وسیله‌ی نقلیه) بگوید: 

ل بسم الله) و پس از سوار شدن بگوید: « الحمد لله) و بعد از آن این 
آ به به # سبحن الذی سخرلنا هذا) را تا ۲ لمنقلبون 4 ٩‏ بخواند!. 

و نیز از آن حضرت ب ؛ این هم نقل شده است که وقتی او به مسافرت 
می‌رفت» پس از خواندن کلمات مذکور این دعا را می خواند «اللهم انت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل و المال اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر كابة المنقلب 


۱ - قر طی. 


ما اد 


اه 
معارف الق ر آد ۵ ۲۱۸ ایا 


و الحور بعد الکور و سوء المنظر فى الاهل والمال» و در یک روایتی | 
{ 


۳ 8 : ۲ ۱ 
آ مده‌اند «اللهم لا اله الا انت ظلمت نفسی فاغفر لى انه لا بغفر الذنوب الا انت»" ‏ . 


ين الناظ هم 

و ما کنا له مقرنین) و ما چنین نبودیم که بتوانیم آن را در کنترل 
بگیریم. این امر بر سواریهای موتوری هم چنان صادق می اید که بر 
حیوانات و چهارپایان صادق می آید؛ زیرا که اگر خداوند متعال مواد خام 
آنها را نمی آفرید با در آنها آن آثار و خواص نمی‌گذاشت یا مغز انسان را 
توان دریافت ان خواص و آنار نمی‌داد. تمام کاینات با هم شده 
نمی تو انستند چنین سواری بسازند. 

و انا الی ربنا لمنقلبون # و یقیناً برگشت ما به سوی پروردگار ما است. 
به وسیله‌ی این الفاظ چنین تلقین شده است که انسان په هنگام هر نوع سفر 
دنیوی از ان سفر مشکل آخرت را باید یاد کند که در هر حال به ان مواجه 
خواهد شد. و برای تسهیل طی کردن آن بجز اعمال صالح سواری دیگر 
ندارد. 

و جعلوا له من عباده جزاء» آنها از بندگان خدا برای خدا جزء مقر 
کردند. در اینجا مراد از جزء اولاد است. که مشرکان فرشتگان را دختران 
خدا می‌دانستند؛ و در برگزیدن لفظ جزء به جای اولاد رد عقلی این ادعای 
باطل مشرکان است. خلاصه این‌که اگر خدا فرزندی داشته باشد آن جزء 
می‌باشد و این قاعده عقل است که هر کل در و جود خود محتاج به جزء 
می‌باشد. پس از این لازم می اید که معادالله خداوند هم به اولاد محتاح 
باشد» و روشن است که هر نوع احتیاج کاملاً منافی شان خداوندی است. 

اومن ینش فی الحلیة آیا او که در آرایش نشو و نما یابد. از ین 
معلوم شد که استعمال زیورالات و اختیار طریقه ارایش موافق قانون 
شرع در حق زن جایز است. چنان که بر این اجماع منعقد شده است. اما 


1 ۰ 
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«مراه با این طرز بیان نشان می‌دهد که آنقدر غرق شدن که هر صبح و شام 
ردم در 1 رایش مبتاد باشد. مناسب نیست. پلکه اب ن علامت ضعف عقلی و 
دا شمیت اس 

و هوق مغر مین و او در مباحثه دارای قوه بیان نباشد. 
مطلب این‌که اکثریت زنان چنی که در اظها, ر ما فى الضمير و و توضیح آن. 
1 ا 
آنها اثبات ادعا خویش و ابطال ادعای دیگران مشکل قرار می‌گیرد اما این 
حکم بنابر اغلب است. لذااگر بسیاری زن دارای سلیقه گفتار باشند و در 
از مردان سبقت بگیرند منافی با این آیه نمی‌باشد؛ زیرا حکم بر 


اکثریت داده می‌شود. و اکتریت چنین می‌باشند. 


و إذقال ار هیم لابیه و قومه اننی برغ مما تغبذون 4۲۶۸ انا 


و وقتی که گفت ابراهیم به پدرش و قومش. من ببزارم از آنچه شما می‌برستید. مر 


یی فطرنی نف سیفدین 4۳9و جعلها کلم باقية فى عقبه 


للم یزجفون 4۲۸ بسل مستغت هسولاء و ءابآءهم حى 


تا که آنها رجوع کنند. چنین نیست بلکه من فرصت استفاده دادم با آنها و پدران‌شان. تا 


اءهم از ۳ 7 ور ۰ ۲ 3 بي“ 99و J‏ ما د اءهم ال 2 
این‌که‌رسید به‌آنها دین‌برحق. و رسول‌واضح بیان‌کننده. و وقتی‌که‌رسید بدآنهادین‌برحق, 


قالوا هذا سحچر و انا به کفرون (۳۰) 


گفتند این سحری است و ما آن را نخواهیم یذ پرفت. 


4 E۸ 
۳۲۰ معارف اثقر آن‎ 


و (آن زمان قابل ذکر است که) وقتی که ابراهیم عیّه به پدر و قوم خود 
ش هو د: که من از (عیادت) آد چیزهای بیزار (وبی تعلق) هستم که شما ا 
زا هی رساد مک( ان خدا در ارتباط هستم که) او ک که مرا آفر يده است. 
ار ای E‏ 
باید از حال حضرت ابراهیم یاد کنند که او خود هم به توحید معتقد بود) و 
(به وسیله وصیت) او آن عقیده را در اولاد خود (هم) باقی گذاشت؛ (یعنی 
او لاد خودرابا آن وصیت فرمود که بعضی از آثار آن تا زمان آن حضرت هه 
هم وجود داشت. تا جایی که در عهد جاهلیت هم بعضی عرب از شرک 
نفرت می‌کردند. و آنان بدین خاطر وصیت کرده بودند) تا که مردمان 
(مشرک در هر زمان عقیده توحید را از موحدین شنیده از شرک) باز ایند 
(ولی اینها باز نمی‌آیند و به این طرف توجّه نمی‌کنند) بلکه من به آنها و 
را یل ار ۱ دامع کردم 7و ان رف وال و 
سبب معجزه بودنش خود دلیل راستی خودش است) با رسول واضح بیان 
کننده(از.طر ف !)ند آنها مدو ی که نود آنها این د ان ران رمد 


معارف و مسابل 
و اذ قال ابراهیم الخ در آخر آیات گذشته خداوند متعال بیان 
فر موده بود که در نزد مشرکان عرب غیر از رسوم گذشتگان. دلیلی بر شرک 
و جود ندار رد؛ و این ظاهر است. که با وجود دلایل واضح عقلی و نقلی اصرار 
بر تقلید محض آبا و اجداد به چه میزان از حق و انصاف ف دور است. اکنون 


در این آیات به این اشاره شد که اگر می‌خواهید به راه آبا و اجداد بروید پس 


اس YT j‏ سورد الز خرف 


چرابه‌راه حضرت اب براهیم نمی روید oy‏ و 
ارتباط نسبی خود با او مایه افتخار خود می دانید. و او نه ای که تنها یه 
Ea E‏ دنو 
خود روش عمل او: نشان می دهد ک که با وجود دلا ل نقلی و عقلى. تنها 
تقلید آبا و اجداد؛ جایز نیست. وقتی که او مبعوث شد. تمام قوم او در 
تقلید آپا و اجداد مبتلا به شرک بودند. اما او به جای تقلید کورانه اباو 
احداد. از دلایا ل واضح پیروی کرده از قوم خود اظهار برائت کرد و 
فر مو د: ۶ اننی براء مما تعبدون 4 که من من از آنچه شما می‌پرستید. بیزارم. 

پس معلوم می شود 5 که اگر کسی در وسط گروه یا جماعت بد عمل یا 
بد عقیده‌ای قرار گیرد» و در صورت خاموش ماندن احتمال می: رود که او 
را هم هم عقیده آن گروه قرار دهند پس فقط اصلاح عمل یا عقیده برای او 
کافی نیست. بلکه لازم است که از عقاید و اعمال آن گروه برائت خود را 
اظهار کند. چنان که ,حضرت ابراهیم تنها بر اين اکتفا نکرد که عقاید و اعمال 
خود راعملا از مشرکان ممتاز کرد بلکه به زبان پرائت خود را علناً اظهار 
نمو د. 

و جعلها كلمة باقية فی عقبه) و او ان را در اولاد کلمه‌ی جاودانه 
گذاشت. با این مطلب که او عقیده توحید خود را تنها در حد ذات خویش 
a OS‏ ۱ 
چنانکه گروه معتد به از اولاد او موحد گذشته‌اند» و تا زمان بعفت 
آن حضرت بء در ی کر ماو وان ماو وا و 
ا 0 اا ی 
پایدار مانده بودند. 

سر ی معلوم می‌شود که علاوه بر اصلاح خود. فک ر اصلاح فرزندان و 


عاما ل گردانیدان E‏ دين یج یر جزء فرایضص انسان است ست. از گروه 


انبیاء اء علاوه بر حضرت ابراهیم ٤‏ درباره حضرت یعقوب یه هم 
E‏ ۵ هنگام وفات ری کون ی تیا 
وصیت کرد که بر دین صحیح استو ستوار بمانند. لهذا به هر صورت که ممکن 
ناشد» برای اصلاح اعمال و اخلاش فرزندان بايد کوشید. که ا 
انبیاء لا و امر لازمی | ست و طره ق اصلاح او لاد زياد هستند. که حسب 
موقع می‌توان آنها را اختیار خر هحیال غاب تما 
کتاب خود به نام «لطائف المنن و الاخلاق» آورده است که برای اصلاح 
اولاد از همه عمل مرت این است که والدین برای اصلاح دين او به دعا 
اهتمام ورزند. ولی متأشفانه امروز از این تدبیر اسان مردم در غفلت قرار 
گر فته‌اند. و سرانجام بد آن را خود والدین مشاهده می‌کنند. 


وق الوا لولانژل‌هنذا القزءانعلی‌رجل من‌القزیتین عظیم (۳۱) 
ومس ‌گویند چسرا نسازل نسد ایسن قسرآن بر مرد بسزرگی از این دو شسهر. 
اد ۵ 1 و ۷ ن رح ت ربك ز ا مناد 3 4 9 ۳ 
آبا آنها تقسیم می‌کنند رحمت پروردگارت را. ما تقسیم کردیم در میان آنا رزق آنسها را 
فی‌الحيوة الذنيا و رفغنا بغضهم فوق بغض درجت ليتخذ 
در زندگی دنیای آنسها و بسلند کنرديم درجسه بسعضی را بر بسعضی کد می‌گیرند. 


بغضهم بغضا سخربا و رخمت ربك خير ما یجمغون (4۳۲ 
یکدیگر را خدمتکار و رحمت رب تو بهتر است از آنچه آنها جمع می‌کنند. 


(کمّار این را در حق قرآن گفتند) و (درباره‌ی رسول الله نیز) گفتند 
که این قرآن (اگر کلام الهی است و به جهت اثبات رسالت آمده است پس) 


۳۲۳ 
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جرا بر یک مرد تزر کی از این ده و ده (یعنی ا دا و طائف) نازل 9 
(یعنی عظيم الشَأن بودن ن برای رسول لازم است. ؛ و آنحضرت و 
ثروت و مال ندارند يىس نمی توانند رسه ل باشند: باری تعالی این شبهه آنها 
را رد می‌نماید که) آیا آنها رحمت (خاص تو ت )دروکا رت 

e 0‏ که نایل شدن مردم به 
sy e‏ زیا 
که در زندگی دنیوی همه رزق آنها راما تقسیم کرده‌ایم و در آن تقسیم ما 
بعضی را بر بعضی بر تر ی داده‌ايم تا که از آن این مصلحت حاصل گر دد. که 
یکی از دیگری کار بگیرد و انتظام عالم برقرار گردد. و این‌امر ظاهر و یفینی 
است. که رحمت خاصه یعنی نبوت پروردگار تو به درجات از این مال و 
متاع و جاه و مقام دنیوی که این‌مردم جمع می‌کنند: » بهتر است. پس وقتی 
که تقسیم معیشت دنیوی را ما برای آنها نگذاشتيم. در صورتی که آن خیلی 
چیز کو چکی بود پس نبوت که خود اعلی ترین چیزی است. و مصالح آن 


معار ف و مسابل 

باری تعالی درا ین ا ایات به یک شبهه مشرکان پاسخ داد که که درباره 
رسالت آن حضرت 4 پیش می‌کشیدتده در بندو امر آنها اصلً آشاده 
نبودند» که این را باور بکننده > که انسانی می تواند رسول ا 
ات شبهه آنها را قران در جاهای زیادی ذ کر نموده است؛ که ما چگږ 
حضرت محمد ب را رسول بپد یریم که او مانند عموم مردم می خورد و در 
بازارها می‌گردد. اما وقتی در آیات متعدّد از قرآن توضیح داده شد ؟ که این 
تنها از خصوصیات او نیست. بلکه به هر اندازه که در دنیا پیغمبر آمده است. 
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همه آنها انسان بوده‌انده پس آنأن با تبدیلی روش چنین شبهه وارد کر دند. 
که اگ با« آن حضرت از نظر مال دارا 
چندان حیثیتی نیست ای ن مقام به جای او چرا به انسانی صاحب ثروت و 
مقامی از مکّه و طائف داده نشد در روایات آمده است که آنها در این‌باره از 
مکه‌ی مکرّمه ولید بن مغیره و عتبه بن ربیعه و از طائف عروه بن مسعود ثقفی 
و حبیب بن عمرو ثقفی یا کنانه بن عبد یا لیل را در نظر گرفته بودند!"" 
باری تعالی نسبت به این شبهه‌ی مشرکين دو پاسخ داده است» 
نخستین پاسخ در دومین ايه از ایات مذکور امده و پاسخ دوم در ایات 
اینده داده.شده است» و تشریح ان همانجا خواهد امد خلاصه‌ی جواب 
اوّل. این است. که شما در این باره هیچ گونه حق مداخله‌ای ندارید. که حق 
تعالی مقام نبوت را به چه کسی می دهد و به چه کسی نمی دهده توزیع 
نبوت به اختیار شما نیست. و او تعالی طبق مصالح عظیم خویش. ان را 
انجام می‌دهد. وجود و عقل و شعور شما صلاحیت این کلام عظیم را 
ندارد. که توزیع نبوّت به شما محوّل گردد. تقسیم نبوت که کاری است 
بسیار بزرگ» و حیثیت وجود ز شعور شما متحمل آذ نیست. و کار توزیع 
سرمایه و اقتصاد و اسباب ان که چیز کو چکی است. شما صلاحیت توزیع 
آن را هم ندارید؛ زیرا ما می‌دانیم که اگر توزیع آن به شما محوّل گردد. شما 
نمی توانید ظرف یک روز نظام عالم را بجرخانید» و کل نظام از هم پاشیده 
می شود» بنابراین خداوند متعال تقسیم رزق شما را در زندگی دنیوی همم به 
عهده‌ی شما نگذاشته است. بلکه کار توزیع اقتصاد را به دست خود گرفته 
افه ی ی ها نمی اب تس خر نوی بسن کار 
تقسیم نبوت که کار بسیار بزرگی است. چگونه به شما محوّل می شود 
هدف از کلام در ایات فقط تا این حد بود. اما در ضمن پاسخ به مشرکین 
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آنچه حق تعالی دریاره‌ی نظام اقتصاد اشار ره فر مود آن اصول مدد 
پیت 4 ا ای ک و توضیح مختصری از ال هن اشا 
ضروری است 


نظام الهی در تقسیم اقتصاد 

نحن قسمنا بینهم معیشتهم # ما در میان آنها اقتصادشان را تقسیم 
کردیم. هدف این‌است که ما مطابق حکمت بالغه‌ی خو ن سء نظام جهان را به 
گونه‌ای ساخته‌ایم که در آن» هر یکی برای تکمیل لوازم زندگی خویش 
نیازمند به کمک دیگری است. و تمام مردم در این رشته نیازمندی. با 
یکدیگ در گرو فرار گرفته نیازمندیهای کل جامعه را دارند انجام 
می‌دهند این آیه به صراحت تمام این مطلب را آشکار کرد که خداوند 
O‏ ویر مانست مت اکت باه اسان با اعتاری: 
مخول نفرمود که او یه وشیله‌ی: یره بای طی کندده که نیازنند بهای 
جامعه چه چیزهایی هستند. و آنها چگونه باید فراهم گردند. و وسایل 
یل رنه ق و کازها دا کب رو سیر ال درس اه 
آنها روی چه معیاری قرار گیرد. به جای این خداوند متعال تمام این کارها 
ET‏ حلاششم باقن E‏ غره بان 
این است. که هر شخصی زا محتاح دیگری قرار داده نظام دنیا را به گونه‌ای 
EDE ES EES‏ ا 
نیایند این نظام خود به خود این تمام کارها را حل خواهد کرد این نظام نیاز 
با همدیگر در اصطلاح اقتصاد امروزن نظام» عرضه و تقاضا و رسد گفته 
می سو د. 

قانون الهی عرضه و تقاضا این است. که هر چیزی که کمتر عرضه 
گرده و تقاضایش بیشتر باشد قیمتش بالا می رود لذا وسایل تولید با تب 


معارف القر آن ۲۶ 4۲ ۳۹ 


به نفع پیشتر به سوی آن مثو جه می شوند: و هرگاه در آمد در مقابل خو استه 
اضافه شود نرخ پایین می أ بد چنانکه تهیه‌ی بیشتر آد چیز مفید نمی‌باشد 
و وسایل تولید به جای آن در چنان کار دیگری به کار گرفته می‌شوند که نیاز 
به آن بیشتر باشد اسلام به وسیله همین نیروهای فطری کار تولید سر مايه 
و توزیع آن ره انجام داده است. و در عموم احوال کار تقسیّم اقتصاد را به 
اراده‌ی انسانی محوّل نکرده است. علت ان این است که برای جیره بندی 
هر چند راههای پیشرفته‌ای یافته شوند. امّا امکان ندارد به وسیله‌ی ان 
جزئیات لوازم زندگی» احاظه شونله و جتین مسنایا اع ای عنمو با 
تحت چنین نظام الهی می‌باشند.و بیشتر این مسایل اجتماعی زندگی هم 
چنین طبعا خود به خود.حل می‌گردند. و محوّل کردن انها به جیره بندی 
حکومت به جز ایجاد سذی مصنوعی چیز دیگری نیست؛ و به طور نمو نه 
این‌که وقت روز برای کار است و شب برای خواب زیر قرار دارد عمرانی یا 
جیره بندی انسانی» انجام نگرفته است. بلکه کار خانه نظام قدرت الهی: 
خود به خود چنین قضاوت کرده است. هم چنین این مساله که چه کسی با 
چه کسی ازدواج کند. زیر فرمان نظام فطری با مناسبات فطری خود به خود 
انجام می‌گیرد» و هیچ کسی در فکر این نیست که آن را به صورت جیره 
بندی انجام دهد یا بطور مثال این امر که چه شخصی کدام شعبه علم و فن ر 
میدان خږود قرار دهد به.جای ذوق طبیعی و مناسب. محوّل کردن ان به 
قانون جیره بندی حکومت. فشار بی‌جایی است. و از آن نظام فطرت. درهم 
برهم می‌شود. هم چنین نظام اقتصاد را قدرت به اختیار خود گرفته است. و 


در دل هر شخصی علاقه به آن کاری را انداخته که برای او پیشتر مناسب 
است» و آن شخص می تو اند آن را به بهتر ین و جه انجام دهد چنال که هر 
شخص گر چه رفتگر باشد. به کار خودش خوشحال است» و آن را برای 


خود مایه‌ی افتخار می‌داند کما فی یه ۲ سوره روم # کل حزب بمالدیهم 


0 ۳۲۷ مش 


فرحون# البّه اسلام به روش نظام سرمایه داری. افراد را انقدر آزاد 


ب ۳ ۳۳ س 


ض 


نگذاشته است. که آنها به هر طریق جایز و نا جایز: سرمایه جمع کرده در 
رزق را بر دیگران ندند بلکه در وسایل آمدنی میان حلال و حرام فرق 
فایل شده ربا؛ قمار. احتعار را ممنوع قرار داده است. باز بر درا مد مشروع 
واجبات عشر زکات و غیره عاید کرده مفاسدی را مسدود کر ده که در نظام 
فعلی سرمایه‌داری یافته می‌شوند. و با وجود این هم اگر گاهی 
اراس و شرس ری اس توا ابا مس 
و در اینجاجای تفصیل ان نیست. در این باره رسایل مستقل اینجانب به نام 
«مساله سود». «نظام اسلام در تقسیم ثروت» و «اصلاحات اقتصادی در 
نظام اسلا م ) ملاحظه شود. 


حقیقت مساوات در اقتصاد 

و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات) و ما گروهی را بر گروهی برتری 
داده‌ايمی از این معلوم می شود که مساوات اقتصادی به این معنی که تمام 
افراد جهان در درآمد با هم کاملاً مساوی باشند. نه مطلوب است و نه ممکن 
العمل تفصیل آن از این قرار است که خداوند متعال بر هر عضویی از 
کاینات وظایف و حقوقی مشخصی فرموده است. و در هر دو بر حسب 
حکمت خویش. چنان تناسبی برفرار کرده است که بر عهده‌ی هر کسی 
چقدر وظایف است. همانقدر حقوق برای او مقزّر است. و علاوه بر انسان 
چون بر ذمّه‌ی بقیه‌ی مخلوقات فرایض کم گذاشته شده که آنها از نظر شرع 
به حلال و حرام و جایز و نا جایز مکلف نیستند بنابراین حقوق آنها هم کم 
گذاشته شده است. چنان‌که انسان در معاملات خویش از آزادی وسیعی 
برخوردار است. که او از آن؛ با چند پایبندی کوچک به هر شکلی که 
بخو اهد می تو اند استفاده کل : چنان که او پاره‌ای از حیوانات را سر بر یده. 


بعارف القر آن ۵ ۳۲۸ ایا 


می خورد: و بر بعضی سوار می‌شود. و حقوق بعضی از مخلوقات را پایمال 
می کند. ۳ اند تست یه ان مخلو قات حق تلقّی نمی شو د؛ ر ا بو 
فرایض آنها کم است. بنابراین حقوق آنها هم کم مقدر شده است. باز در کل 
کاینا: ت از همه پیشترین فرایض بر دوش انسان و جن گذاشته شده است. که 
آنها در هر قول و فعل» نقل و حرکت خویش به دربار الهی: جوابگو هستند. 
و 5 گر آنها مسوولیت خو یش را انجام ند هنك مستحو عذاب اشرت قرار 
خواهند گرفت. بنابرای ن خداوند متعاا ل به انسان و جن نسبت به مخلو قات 
یکر حقو فی هم e‏ فر موده است. باز هم در افراد انسان این ملاحظه 
شیله ھر کے که وطایفب: و ون میک د ی سا د 
حقوقش هم اضافه خواهد شد. از جمع افراد انسان» مسوولیت بیشتری بر 
ذمه‌ی انیا گذاشته شده است» پس حقوق پیشتری برای ایشان هم 
عتا شتسه اشسته: 
در نظام اقتصاد هم خداوند فان این را مراعات فر موده است که بد 
هر کسی انقدر حقوق اقتصادی داده ه است. که او چقدر مسوولیت بر دوش 
گرفته است. بدیهی است که ایجاد مساوات در فرایض اصلاً امکاد يدير 
یو ورا تفاوت نا گر ی ر است. هرگز نمی تواند چنین باشد. که و ظایف 
و فرایض هر یکی با دیگری کاملاً مساوی باشند؛ زیرا که فرائض و وظائف 
اقتصادی موقوف بر صلاحیتها و استعدادات فطری است. که شامل نیروی 
جسمی. سلامت. قوی مغزی و عمر و معیار ذهنی و جسمی و چالا کی 
است. و این را هر شخص با چشم باز می تواند. مشاهده کند. 
با توجه به این اوصاف ی و مساوات در افراد انسان در 
توان بزرگ‌ترین حکومت مترقی و و پیشرفته اشتراکیت هم نیست» پس و 
که در صلاحیتها و استعدادهای افراد انسان تفاوت ضروری است. حتما: 
در فراید بض آنهاهم لزوماً تفاوت خواهد بود و جون حقو اقتصادیى 


1 ند 2 ۹ 
إا چ #۳۹ سدره الا خر ف 
ر 


مو قوف بر همان فرایض است» بنا براین در حقو اقتصادی بعنی در E‏ 
تفاوت ارف امت که رامد همه کاڈ مسام ی قرار داده شو د. و در 
فرایضص ات تفاوت و جو د دار د. پس به آن هیچ گاه عدل و انصاف ون 
نمی‌شود. بنایراین در این صورت هم درامد بعضی نسبت به بعضی بیشتر 
از بعضی نسبت به فرایض او هم کمتر می‌باشد ؟ که این بی انصافی صر يج 

از این واضح گردید که مساوات ا کر و ر.هسیچ قرنی 
نمی تو اند فرین ۲ انصاف باشد بناب راین سوسیالیسم در اوج ترفی خویش 
(کونیزم کامل) هم مساواتی را که اعا دارد آن در هیچ حالتی نه قابل عمل 
ات۵ و نه قرین عدل و انصاف است 

الیتهتجیین طی كردن که فرایض چه کسی کمتر تر و از چه کسی بیشتر 
انیت شیب راعشا ان تا ی موی برش کار ای مان تاو و 
مشکل» و هیج معیاری نزد انسان ل نیست که بتوان از آن این درست تعیین. 
گردد. بسا اوقات بفتی ا می شود که یک مهندس ماهر و با تجربه. 
در یک ساعت امور درآمد به دست آورده که کار گ غب هث مند در تمام 
روز با حمل چندین تن بار خاک به دست نیاورده است. ولی اگر به دید 
انصاف نگاه بشود پس قطع نظر از این‌که زحمت آزادانه‌ی تمام روز کارگر 
او ن ار سوولیت نمی‌تواند باشد که مهندسی بر دوش ا 
ات اين در ۳ مهندس پاداش زحمت یک ات او تست بلکه یک 
سهمی از زحمت جنك ن سال مغز به کار انداختن و عرق ریزی و جانفشانی 
است که در تعلیم و تربیت مهندسی و به دست اوردن مهارت و تجربه او 


2 بت 


۳ ے 2 
۱ سوسالسم نی کو ید که مساوات کامل در ډرامد الان GE‏ ست اما اک ی اصول ایتداه ان عما 
وس تج 3 و ر ا ز بر کی ر اد یی 
ا - ۰ ب از ِِ ِ 
گر دد وقتی جنب خواهد امد که ساوات در در امد با اشتراک فیالامللاک بدید می‌اید و آن دور کاما 


“ر ف 


کمو ند م خد امد شد. 


۱ ۳ ۳ 
معارف القر آن ۶ #۳۳۰ اجا 


متحمّل شده اه فا ین شامل است. اشتراکیت در ادوار ابتداپی 
خویش این تفاوت در آمد ۳ برفته است. چنان‌که در تمام کشورهای 
سر در طبقات مختلف عمران و آبادی تفاوت اندازه در 
حقوق یافته می‌شود. اما اشتباه در اینجاست که تمام وسایل درامد و تول 
کار شوت کل که و بر ای وظا هام مسا اروت 
درآمد متناسب به آن هم سپرد. حکومت قرار گرفته است؛ حال آن 


چنان که پیش | هد کی رامع فراز ی تست اسان : فرایض و حقوق 
0 ۰ هیچ معیاری وجود ندارد. چنانکه در تحت پوشش رو ر 
شترا کیت تعیین رزق مر دم در کل وی کی تا ما رک ۱ 
کک ا ۱ جقدر که بخواهند بدهند و جقدر که 
بخواهند باز دارند. اوّلا آنها به میدان وسیع بد دیانتی و اقربا : نوازی نایل 
شده‌اند. که مأمورین‌دولتی در آن پرورش می‌شوند. ثانیاً اگر تمام کارمندان 
دولتی را فرشته تصوّر کنید که آنها فی الواقع می‌خراهند که تو نوزیع در آن 
کشور بر اساس حق و انصاف باشد. ولی نزد آنها چه معیاری و جود دارد که 
طبق آن بتوان قضاوت کرد. که در میان فرایض یک مهندس با یک کارگر چه 
تفاوتی و جود دارد. و مناسب با آن چقدر تفاوت در درآمد قرین انصاف 


ر امده است و 


حق این است که قضاوت صحیح | 3 ن ام از اد رای عقا ل انسان برتر 
ست ینان را بن قدرت الهی این رابه اختیار خو د گذاشته است: و در آیه مو رد 
بحت ۶و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات) خداوند متعال به آن اشاره نموده 
خود گرفته‌ايم و مفهوم به دست گرفتن آن در اینجاه این است که دراین 
جهان نیازهای هر یکی به دیگر ری چنان و وابسته کرده جنین نظامی 
ساخته‌ایمی ک که هر شسخص به:داون آنقدزهتو به گر که او خی باشد 


شا $ ETT‏ بورد الرحرقب 


مجبور است. در اینجا هم نظام بنای عرضه و تقاضا بر احتیاح همدیکر. 
درأمد هر شخص را معین می‌کند: یعنی هر کسی این را خود قضاوت 
می‌کند که چقدر وظایف من به دوش خود گر فته‌ام برای آنها چقدر پاداش 
کافی خواهد شد که اگر از ان کمتر پرسد. راضی به کار کردن نمی شود و 
اگر اضافه بخواهد کارفرما حاضر نمی‌شود از او کار بگیرد. سفهوم آیه 
لینخذ بعضهم بعض سخریاه همین است که ما در درآمد بدین خاطر 
تفاوت برقرار کردیم تا که یکی بتواند از دیگری کار بگیرد و اگر درآمد همه 
با هم مساوی می‌شد. پس به درد کسی نمی خورد. 

البته در بعضی اوضاع غير معمول. ثروتمندان بزرگ از این نظام 
عرضه و تقاضا سوء استفاده نموده می‌توانند تنگدستان را بر این مسجبور 
کنند. که آنها از استحقاق حقیقی خود بر اجرت کمتر کار کننده اسللام‌به 
وسیله احکام وسیع حلال و حرام و جایز و نا جایز: و نیز رهنمودهای 
اخلاقی و تصوّر آخرت. از پدید آمدن چنین حالاتی جلوگیری کرده است. 
و اگر گاهی در جایی این وضع پیش اید. حکومت اسلام اختیار دارد که در 
این اوضاع نابسامان اجرتها را تعیین کند اما روشن است که این در اوضاع 
نابسامان است. لهذا برای این مطلب نیازی نیست که تمام وسایل تولید در 
اختیار حکومت گذاشته بشوند؛ زیرا که خسارات آن از فوائدش بیشترند. 


مفهوم مساوات اسلامی 
از اشارات سابی, این امر کاملاً واضح شد که مساوات کامل در در آمد. 
نه مقتضای عدل و انصاف است. و نه عملاً می‌تواند در جایی برگزار گردد. 
و نه مطلوب اسلام آن است. البتّه آن مساواتی که اسلام برپا نموده عبارت از 


مساوات قانون و معاشرت و ادای حقوق است. و مطلب آن این است که 
تحت روند کار سابق قدرت الهی برای هر شخصی چقدر حقوق تعیین 


بشود؛ در به دست آوردن آن. آنها در حق قانون و تمذن و معاشرت با هم 
برابرند. و ۳ ندارد که شخص سردار و صاحب پست و مقام با احترام 
حت خود را حاصل کند. و گدا در به ت آوردن حق خود در بد که 
و دلیل و خو ار باشد: و قانود حی امیر ر حول کرده ی ۳ ی با 


۰ ۵ 
س میت 


چنین بیان فر مو ده بود: «والله ما عندی اقوی من الضعیف حتی آخذ الحق له و لا عندی 
اضعف من القوی حتی آخذ الحق منه». قسم به خداوند نزد من از مرد ضعیف 
قوی‌تر کسی نیست تا وقتی که حق او را بگیرم و به او بدهم و در نزد من از 
یک مرد قوی ضعیف‌تر کسی نیست تا وقتی که از او حق ضعیف را بگیرم. 

از نقطه نظر اقتصاد صحیح. مراد از مساوات اسلامی این است. که در 
نظر اسلام برای هر شخص موارد کسب یکسان است. و اسلام نمی تواند این 
امر را تحمل کند که چند تا ثروتمند بزرگ بر بایهای ثروت چیره شده برای 
خود پیمانکاری برپا کنند. و برای تجار کوچک. نشستن در بازار را مشکل 
قرار دهند؛ چنانچه در اسلام؛ ربا برد و باخت. قمار احتکارء معاهدات 
تجار تی اجاره دادن ممنوع قرار داده شده است. و نیز با عاید کردن عشره 
خراج؛ زکات. نفقات. صدقات و واجبات دیگر چنان فضایی پدید اورده 
شنده است. که در آن هر انسان مین تواندبا در نظر گرفتن شا یستکی مت و 
رمان مورد کی متا سین په دست آ ورد و از آن مین آید. تک مه 
مرفه تعمیر گرد و با و جز این ماه تفاوت:دو درامله یک ام تاک بری 
است؛ و چنان‌که در میان افراد انسان از نظر حسن و جمال» قوت و صحت. 
عقل و انديشه و آل و اولاد بر داشتن تفاوت ممکن نیست. هم چنین 
نمی توان این تفاوت را برداشت. 
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و لؤلاأن يكون الناس امة و حدة لجعلنا لمن يكفر بالزخملن 


و اگر این امر نمی‌بود که تمام مردم بر یک دین قرار گیرند. ما می‌دادیم بد منکران رحمن 


لسبیونهم‌ستفا من فضدومعارج علیّها يظهرون (4۳۳ لبیوتهم 
پرای خاندهای شان سقف نقره و نردبانها که بر آنها بالا روند. و برای خانه‌های‌شان 


ابو با و شزرا علیّها ییتکنون 4۳۴ و زخرفا و ان کل ذلك لما متلع 
درب و تخت که بر آنسها تکبه داده بنشینند. و طلا و نستند همه اسنها مکر استفاده 


الخيوة الذنیا وألأخرة عند ربك للْمتقين (4۳۵ 


زندگی دنیا. و اخرت نزد رب تو برای کسانی‌است که می تر سند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

روان كار اراد مال و ثروت را شرط صلا حیت نبوّت می پندارند؛ 
E N CO‏ | 
هم گرانقدر باشد) و (ثروت و مقام دنیا در نزد ما چنان حقیر است که) اگر 
این امر (متوقع) نمی‌شد که (تقریبا) همه مردم بر یک طریقه می‌باشند 
(یعنی کافر می‌گردند) پس کسانی که به خدا کفر می‌کنند (و نزد خدا بسیار 
میغوض هستند) ما برای همه‌ی آنها سقفهای خانه‌های آنها را از نقره 
می‌کردیم و نردبانها را هم (از نقره می‌کردیم) که بر آنها بالا (و پایین) 
می‌رفتند و در بهای خانه‌ها راهم (از نقره می‌کردیم) و تخت هم (از نقره 
می‌کردیم) که بر انها تکیه داده می‌نشینند و (همین اشیاء را) از طلا 
(می‌کردیم یعنی بعضی از نقره و بعضی از طلا: ولی همه این اسباب را بدین 
خاطر به کفار ندادیم. که در طبایع بیشتر مردم حرص مال و متاع غالب 
است. و در این صورت ممکن؛ کفر سبب یقین تحصیل مال و متاع قرار 
می‌گرفت. 


بعارف القرآن ۴(« 


پس بجر میت یی میدید رااختیار مے ک دنل سای ان 


ما به تمام کفار این وسعت ثروت و مال ور و این مصلحت مورد 
نظر قرار ET‏ می‌کردیم ET‏ که چیزهای وسیع و با 


قدر به دشمن داده نمی شود از این معلوم شد که مال و متاع دنياء در 
حقیقت چیزی عظیم الان نیست. لذا آذ نمی‌تواند بر ای صلاحیت متام 
عظیم الشآن مانند نبوّت شرط قرا E‏ یروط ترش ان 
ملکات عالیه‌اند که از طرف خدا به انبیا اعطا می‌گر دد و این ملکات کاملاً در 
وجود محمد جمع هستند» پس نبوّت برای او زیبا بود؛ نه برای 
سرداران مکه و طاثف) و (علّت کاملاً روشن, حقارت دنیا را بیان می‌نماید 
که) همه اين (ساز و سامان که در گذشته ذکر شدند) چیزی نیستند بجز 
کامرانی چند روزه زندگی دنیا (باز فنا آخر فنا) و آخرت ( که ابدی است و 
از این جهت از آن بهتر ان نرد پروردگار : تو برای خدا تر سان است. 


معارف و مسایل 
ازدیاد ثروت و مال» سبب فضل و کمال نیست 

در این آیه نسبت به آنچه کقار گفته پر دند که چرا یکی از رو تمندان 
دو شهر مکه و طائف پیامبر قرار داده نشد دومین پاسخ داده شده است. و 
خلاصه ان این‌که یقینا برای نبؤت وجود شرایط صلاحیت. لازم است. اما 
نمی توان بر ازدیاد ثروت و مال به کسی نبوّت داد؛ زیرا ثروت و مال در نظر 
ماء آن قدر حقیر است که اگر خطر کافر شدن همه‌ی مردم نمی‌بود ما بر 
کفار طلا و نقره می‌بارانيديی و در حدیث صحیح ترمذی آمده که 
رسول خد ات » فر مو د: «لو كانت الدنیا تعدل عند الته جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة 
ماء» یعنی اگر دنبا نزد خدا برابز وزن پر پشه‌ای قدری می‌داشت. او به کافر 
یک جرعه آب نمی‌داد. از این معلوم شد که نه ازدیاد ثروت مال موجب 


از ۱ 
لح 


إا ی ê TTA‏ سورد ال خر ق 
رک یز 


فصل و كمال أست» و لا علامت کم بی‌ارجی انسان است ته ا لته 
نبوّت قدری اوصاف عالی لازمی است. که آنها در سرور دو عالم به 
درجه‌ی کامل یافته می شو ند بنابراین ایراد کاملة لغو و بيهو ده است: و نیجه 
در این آیات گفته شد که اک ثر وت و ما بر کفار افزون گر دد؛ و همه‌ی مر دم 
کافر می‌شوند: مراد از آن اکثریت قرب به الفاق مردم است. و اگر نه بعضی 
بندگان نیک خدا امروز هم موجود هستند که یقیناً می‌دانند ؟ که اگر آنها کفر 
را اختا ر کنند» می توانند از ثروت و مال» خوش و خرم و کامران باشند اما 
آنان به خاطر ثروت و مال. کفر را اختیار نمی‌کنند» شاید در آن زمان چنین 
افراد بر ایمان می ماندند. اما شمار انها در جمع مانند نمک و ارد قرار 
می‌گرفت. 

و هن سفش عن ذكر الز خمنن نقیض له سیّطنناً فهو له 

و هر کسی‌که چشم پوشی‌کند از یاد رحمن مقررمي‌کنيم. بر او مسیطانی‌که می‌باشد برای‌او 


0 و باز ۳ را از e‏ تصور SS‏ 
مهتذون 4۳۷ حستی اذا جساء‌نا قال یسلت بيْنى و بینك بغد 
بر راه هستیم. تا این‌که وقتی بیاید به نزد ما می‌گوید ای‌کاش. میان من و تو دوری 


مشرق ومعر ب نا خھاة ن ات رک ا تست 2 را امروزء و 


E‏ ات ترون 4۳٩‏ أفسانت تسمغ الف 


ظالم قرارگرفتید از این‌که شمادر عذاب شامل‌هستید. پس آیا تو می توانی بشنوانسی کرهارا 


ا 0 نذهبن بك 


با تفهیم کنی کورهارا و کسانی را که در اہ شتباه صر یح‌باسند. پس اک گبا هر ما یف ترو 


معارف القر آن ی TTF‏ ی 


فانا متهم منتقمون 4۳۱۸ او نرينك الذی وعدنبهم فانا علنیهم 


از اینها انتقام می‌گيريم. با به تو نشان می‌دهيم انجد بد انها وعنده شسدد پس این در 
هم خی : ۳۳ ف تب 1 رالز ۱ الللك ازلی ۱ 1 اختبار ماست. 
معدرون ستمسك بالدی اوحی الك انك على صر 

پس تو محکم بکیر راد آنسجد بد تو حکمم ده بقینا تو هستی بر راد 
gf} ۴ 2 5‏ 1 کر لل 9 لقومك 3 اف ۰ ۳ ن {FF}‏ 
راست. و این یادکاری است برای تو و قوم تو و بد زودی از شما با زخواست می‌شود. 
و پیرس از کسانی که رسول کرده فرستاده‌ايم پیش از تو, آیا ما گاهی قرار داددایم بجز از 


ال خمن ءالهة بغبذون (۲۵) 
رحمان حاکمانید یکر. که عبادت کرده‌شوند. 


و هر کسی که از نصیحت (یعنی قرآن و وحی) خدا (عمداً) کور قرار 
نگ (مانند این کقار که با وجود دلایل کافی و شاف دست به تجاهل 
ین وت ماایی اویک قطان :مسط ی کیم ی او (ر هت نان سا 
می‌باشد و آنها (یعنی شیاطین همراه) آنان (یعنی اعراض کننده از قرآن) را 
(همیشه) از راه (حق) باز می ذارند زان تشلص این است) و ایتقا 9 وجود 
دور شدن از راه حق) چنین تصوّر می‌کنند که انها (یعنی ما) بر راه (درست) 
هستیم (پس کسی که گمراهی اش بدین صورت باشد نسبت به راه یافتن او 
چه انتظاری می رود» پس چرا اندوهگین شد و چنین تسلی داشته باشید که 
این تجاهل به زودی خاتمه می‌یابد و به زودی اشتباه آنها بر آنان ظاهر 
می‌گردد زیرا این تفاضل فقط در دنیاست) تا این‌که وقتی چنین شخص نزد 
ما می‌اید (و اشتباه او ظاهر می‌گردد) پس (به أن تن قرین) می‌گو ید که 


TY ۶ LL‏ # سوره ال خرف 
ل ل ج ج ج سس مرج سب سح بر 


کاش در ميان من و تو (در دنیا) به قدر شرق و غرب فاصله و جود می داشت 
ی کی ر 
درد نمی خورد) و (نیز به آنها گفته می‌شود که) وقتی که شما (در دنیا) کفر 
کرده بو دید» پس (چنانکه امروز حسرت به دردتان نخورد. هم چنین) امروز 
این (هم) به دردتان نمی خورد که شما (و شیاطین) تمام در عذاب شریک 
باشیذ (آن چنان که در دنیا بسا اوقات بعضی را شریک مصیبت دیده یک 
گونه تسکین حاصل می‌شود. و چون در آنجا عذاب خیلی سخت می‌باشد. 
بنابراین به سوی دیگری التفاتی نمی‌باشد هر شخص به حال خودش سبتلا 
می‌باشد و خود را از دیگری بیشتر مبتلا به عذاب می‌پندارد) پس (وقتی 
که شما از این وضع آنها آگاه می‌شوید که برای آنها هیچ گونه توقعی نیست 
ی 
کسانی را که به گمراهی صریح (مبتلا) هستند به راه راست بیاورید (یعنی 
هدایت آنها از اختیار شما خارج شده لذا شما درصدد این قرار نگیرید) باز 
راز دنیا) برداریم باز هم از آنها ( کقار) انتقام خواهیم گرفت. اگر آنچه به آنها 
و عده عذاب داده‌ايم آن را (در جات شا بر اما نازل کرده) به شما (هم) 
نشان دهیم باز هم (بعید نیست؛ زیرا که) ما بر آنها به هر شکل قادر هستیم. 
( نلیا که هلآ تا هر هد محراو هر و ت تاش وی کەن 
است) پس شما (تسلی داشته باشید» و به اطمینان) بر قرآن پایدار باشید که 
به وسیله وحی بر شما نازل شده است؛ (زییرا) شمایقینا بر راه راست 
و این قرآن ( که ما بر استوار ماندن بر آن امر می‌کنیم) برای شما و قوم شما 


لیا 


معارف الق رآن #۳۳۸ اس 


(برای شما از آنها ؟ E‏ به آن مخاطب قرار گ فته‌اید. و 
برای قوم بدین خاطر ک مد آنها بال اسطه e‏ قرار کر فته‌اند. هم کللام لت 
به عمو م پادشاهان شرف بزرگی فهمیده می‌شود. چه برسد به مخاطب قرار 
گرفتن ملک الملوک) و به زو دی (در ر روز قیامت) از همه سنتیف به 
حقری و اجب وی جر ۳ خواهد شد (پس از شما درباره‌ی 
سوال می شود که ی را کامل ادا کر ده‌اید» و تست به عمل. از انها 
سوال می‌شود. پس نسبت به اعمال آنها از شما سوال نخواهد شد لدا شما 
داده‌ایم. نسبت به آن از همه بزرگ ‌ترین‌اعتراض کقار دربارهی عفیده تو حیلد 
ی ی و ی ی ۱ 
امر راستینی است» که تمام انبیاء طا . بدان اجماع دارند و چون انبياء عة 
ا و نقلی می‌باشند. بنابراین گویا بر آن هزاران دلایل عقلی 

و نقلی اقامه شده است. چنانکه اگر دل شما بخواهد پس) شما از تمام آن 
نبا که ما آنها راب ی 
خدای رحمن (گاهی هم) معبودی دیگز مقرّر کرده a‏ ۳ 
خا وزد شو ده (هدف از این گوشزد کردن دیگران است که دل هر کسی 
می خو اهد؛ تحقیق کند. مطالعه‌ی کتابها را به صورت مجاز» به پرسیدن از 
رسولان تعبیر کرد.) 

اعراض از باد خدا سب صحبت بد است 

إو من بعش عن ذکر الرحمن# مطلب این‌که هر کسی که از نصیحت 
خدا یعنی قرآن و وحی. دیده و دانسته اعراض کند. ما بر او یک شیطان 
مسلط می‌کنيم که در دنیا هميشه با او همراه می‌باشد و او را از نیکیها باز 


N 7‏ ت 


داشته بر دی و ادا ری کله و در ۱ عرت هم و نے که این شتخضی از فرب 
می‌خیزد. شیطان با او همراه می‌باشد. تا این‌که هر دو در جهنم داخا 
ا از این معلوم شد که به اعراض از یاد خدا در دنیا آن قدر سا 
می رسد که صحبت انسان خراب می‌شود. و شیاطین چه از جنات باشند با 
از انسانها او را از خوبیها باز داشته و بر بدیها نزدیک می‌کنند. او کال کارهای 
گمراهی انجام می‌دهد. اما چنین تصوّر می‌کند که من کار خوب انجام 
فی دهم ۳ شیطانی که در اینجا تسلط آن ذکر شده علاوه از آن شیطانی 
است که همراه با هر مومن و کافر مقزّر شده است؛ زیرا که او از مومن در 
اوقات بخصوصی جدا هم می‌ شود و این هميشه می‌ماند! ". 

#و لن ینفعکم الیوم) در تفسیر این آیه دو امر می‌تواند باشد. یکی 
این‌که وفتی که کفر و شرک شما ثابت شده است. پس در آخرت این ارزوی 
شمابه درد نمی خورد که کاش این شیطان از من دور می شد؛ زیرا در ان زمان 
شما در عذاب شریک می‌باشید. در این صورت #انکم فی العذاب؟ بد 
معنای انعم می‌باشد. و ضمیر فاعل ینفع به طرف مقوله ۲یا لیت بینی # بر 
می ادف 

و تفسیر دوم این ممکن است. که پس از رسیدن به آنجا شریک شدن 
شما و شیاطین در عذاب. به درد نمی خورد. در دنیا یقینا چنین است که 
وقتی چند نفر در مصیبت شریک باشند. غم هر یکی سبک خواهد شد اما 
در آنجا چون هر کسی به خاطر خودش می‌باشد. و کسی درد دیگری را 
نمی تواند از بین ببرد بنابراین از این اشتراک چندان فایده نمی‌رسد؛ پس در 
این صورت «انکم فاعل ینفع» می‌باشد. 


بعارف القرآن Tf»‏ جد 


شهرت نیک در دین دسند دده است 

و انه لذکر لک و لقومک؟ و این قرآن برای شرف شماو قوم شما بسیار 
جر و ردا SEE‏ ر در راینجانام نیک است. و مطلب این است که 
قرآن کریم. برای شما د قوم #۳ شرف عظیم: شهرت و نیک نامی 
اش اوآ آنشها بطو ر اجان د کر ردو از 
و سرت ی دعا کر ده بود #واجعل لی لسان صدق فی 
الاخرین»۱1 
eT 1 ِ OT‏ خود بخو د 
نیکی از او بجا بماند. پس این ریا است که از ان تمام فواید نیکیها از بین 
خواهد ر فهو برعکس گناه لازم می‌گردد. 
۱ مراد ار ز قوم او درا ین آیه طبق تضریح بعضی از مفشرین: تنها قبیله‌ی 
O O‏ 
قرطبی فر موده است که صحیح این‌است که مراد از آن تمام امّت او است در 
ال که باشند قرآن برای همه‌ی آنها موجب عظمت و 
LS‏ 

در اینجا این سوا ل پدید می آید که انبیای گذشته فوت کرده‌اند. 
چگونه دستور داده می‌شود. که از آنان سوال شود جواب آن را بعضی از 
مفسرین چنین داده‌اند. که مطلب آ يه این است. که خداوند متعال به صورت 
معجزه شما را با انبیا گذشته به ملاقات می‌رساند. آنگاه اين‌را از آنان سوّاا 


تغسیر ا و قرطبی. 


ا ۱ TF‏ سورد الز خرف 


بفرمایید. چنان‌که در شب معراح آن‌جناب تة با تمام انبياء سد ملاقات 
SS‏ کر ده که از آنها چنین هعلوم 
می‌شود که آن جناب عة بعد از اي و ی 
حماعت نماز داد ار yS‏ , اسناد ای 
روایات را دريايیم بنابراین بعضی از مفشّرین مطلب آیه ر ا 
فرموده‌اند» که مراد از آن سوال از خود انبیاء عا نیست. بلکه مراد از ان 
اینکه از کتب و صحائف که بر آنها نازل شده تحقیق کرد و از علمای امّت 
آنها سوال کرد چنانچه آن صحیفه‌های که از انبیای بنی اسرائیل بالفعل 
مو جود هستند با وجود تحریفات زیادی که در آنها به کار رفته است. 

تعلیم تو حید و بیزاری از شرک تا هنوز در آنها وجود دارد؛ که به طور 
نمونه می‌توان از عبارات باثبل عصر حاضر که در دیل درج می‌گردند 
ملاحظه کرد. 

تعلیم توحید در صحاثف انبیاء هر 

در تورات فعلی آمده است تا بدانی که فقط خداوند خداست و بجز از 
اک هک E‏ 

و بشنو ای اسرائیل خداوند که خدای ماست فقط یک خداست!" 

در صحیفه بسعیاه تم آمده اشت: 

منم خداوند و کسی دیگر نیست. بجز از من خدایی نیست از مشرق تا 
ِ همه‌ی مردم بدانند که بجز من کسی نیست. منم خداوند و بجز من 

کی د کر نش 1۳-۷ 

TS 
.۳۵ - ۴ استشاد‎ ۱ 


۲ استثاء ٩‏ - 8. 
۳ سعاد ۴۵ - لو 1 
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ای اسرائیا بشنو خداوند خدای ما یک خداست و تو با خداوند 
خدای خود به تمام مال و به تمام حال و به عقا محبو ب خود و به تمام 
تون خود حت اسه ناش ۱۱ 


معفول است که!باری آن یاب در -خال شتا عاشه اف موده رنید 


مه 


جاویدانی این است که او تو را خدای واحد و بر حق و یسوع مسیح 
راد اى ند اند 


و لقد ازسلنا فوسی بناینتنا الى فرعون و ملایه فقال انی رشول 
ومافر ستاد یم موسی رابانشانی‌های خودبه‌سوی فر عون وسردارانو.پسگفت‌که‌من فر ستاده‌ی 


رب‌السعلمین (۳۶) فسلماجاء‌هم‌بناینتنااذاهم‌منهایضحکون 4۴۷ 


رب جهانم. پس وقتی که آورد بد پیش آنها نشانب‌های ما را شروع کردند بد آنسها به خندد. 


و ما نریهم من ءاية الا هی ابر من اختها و آخذنلهم بالعذاب 
و هر چه نشان دادیم ب آنها نشان از گذشته بزرگتر است و گرفتیم ما آنها را به منسقت 


لعلهم بزجغون 4۳۸و قالوا باه الشاحز اذغ لنا ربك بما 
تساکسه انها باز آیند. و کفتند لی ساحر بخوان برای ما خدایت را هم چنان‌که 


عهد عندك إننا لمهتذون (4۳۹ فلفا کنسفنا عنهم العذاب اذا شم 
آموختد تو را ما حتما به راه خواهیم آمد. پس وقتی برداشتیم ما از آنها مشقت. ناگهان آنها 


بنکلون 4۵۰9و نادی فرْعؤْن فى قزمه قال قوم أليْس لى 


وعدد می‌شکنند. و اعلان کرد فرعون در قوم خود. گفت ای قوم من آیا بددست من نیست 
ملك مضر و ه-دهالان‌هر تجری من تحنتی افلاتتصرون ۵۱$( 


١۔‏ مرقس ۲۹:۱۴ و متی ۲۲:٦۳۔.‏ 
۲ بوحنا ۳:۱۷. 


TFT‏ سورد الرحرف 


ام انا خير من هذاالذى هو مهين و لايكاد يبين ۵۲ فلولا 
ایا منم بهتر یااز کسی کد او عزتی ندارد و نمی‌تواند درست صحبت بکند. پس چرا 
القی ۲ علنه اشورة من ذهب 1 جاء مع ۳ 1 لکد د - نین (۵۳ # 
انسداخته نشد بر او اللکسوی طلایی یا می‌آمدند بسا او فسرشتگان بر بستد. 


فاستخف قومة فأطاغوة انم کانوا قوما فنسقین 4۵۲۸ فلما 
پس استحمار کرد قوم‌خود را پس‌از او اطاعت‌کردند. یقینابودند قوم نافرمان. پس وقتی‌که 


مارا بەخشم درآوردند. انتقام گرفتیم از آنها پس غرق‌کردیم همهرا. پس قرار دادیم انسهارا 
سلفا و مثلا للاخرین (۵۶) 


گذشته و نمونه‌ای برای باز ماندگان. 


خلاصه‌ی تفسبر 

اه رای وهی فا سا ییا و 
فرعون و امرا او فرستاده بوديی پس او (نزد آنها آمده) فرمود: من از طرف 
شود کار شها بان رای مایت شا مدموا a gE‏ 
رو وت واه ار ل تربار (ها خلیل فیک نشکا یدای 
جهت اثبات نبوت او ظاهر کردیم» یعنی قحط سالی و غیرهه ولی باز هم 
حالت آنها چنین ماند که) وقتی ر ا TT‏ 
(به آنها آیات تسعه می‌گویند) آمد. پس ناگهان بر آن (معجز زه‌ها) شر وع به 
خندیدن کردند ( که اینها چه معجزات خوبی Es‏ 
حوادث سطحی هستند. زیرا قحط و غیره همینطور می‌باشند اما این 
حمافت آنها بود؛ زیرا از قرائن دیگر معلوم می‌شود که این وقایع سطحی 


نیستند. بلکه به صورت معجزه هستند لکن آنها به او تهمت ساحری زدند؛ 


معارف القرآن ۶ ETF f‏ 4 فا 


چنانکه در آبه‌ی ۱۳۲ سوره‌ی اعراف جمله ا لتسحرنا بھا) بر آن گواه 
است») و ( کیفیت آن نشانه‌ها از این ق,ار بوده که) آنچه ما به آنها نشانی نشان 


داده بودیم از نشانه‌های دیگر بزرگ‌تر بودند (با این مطلب که همه نشانه‌ها 
بزرگ بو دند و مطلیش این نیست. که هر نشانی از هر نشانی بزرگ تر بود این 
نوعی محاوره‌ای است که هرگاه کمال چند چیز را بخواهند بیان کنند. 
می‌گویند که هر یکی از دیگری بزرگتر و این هم امکان دارد که در حقیقت 
هم هر معجزه آینده نسبت به معجزه گذشته دارای فضیلتی باشد) و ما (با 
واقع کردن آن نشانه‌ها) مردم را در عذاب گرفتار کرده بودیم تا که آنها (از 
کفر خود) باز ایند (یعنی ان نشانه‌ها هم دلیل نبوت بودند. و هم برای انها 
عذاب. ولی انها باز نیامدند. با وجود این که بر وقوع هر نشانی چندین بار از 
آنها عهد گرفته شده بود) و آنها (بر هر نشانی به موسی يه چنین) گفتند که 
ای ساحر (اين لفظ طبق معمول از فرط بد حواسی از دهن شان بیرون آمده. 
و اگر نه در چنین وقت خواسته عاجرانه گفتن چنین کلمه شرارت انگیز» 
بعید معلوم می‌گردد به هر حال مطلب این است. که ای موسی) برای ما به 
پیش خدایت چنین دعا کن که او به تو عهد کرده است. (و آن این است که بر 
باز آمدن ما قهر ازاله شود. ما تعهد می‌دهیم که اگر شما این عذاب را 
بردارید» پس) ما حتما بر راه خواهیم امد. باز وقتی که ما ان عذاب را از 
آنها برداشتیم آنها عهد (خود) را شکستند. (بیان این نه نشانی در سوره 
اغراف آمده است) و فرعون غالبا به این خاطر که نشاید عموم مردم با 
مشاهده معجزات مسلمانان بشوند) در قوم خود اعلان کرد و (در ان 
اعلان) گفت. (دستور داد تا بگویند که) ای قوم من ایا پادشاهی مصر (با 
توابع) برای من نیست و (ببینید) این جویها در زیر (ساختمان) من جاری 
هستند آیا شما (اين چیزها را) نمی‌بینید ( که پیش حضرت موسی عه 
هیچ چیزی نیست» پس بگویید که آیا من افضل و قابل پیروی هستم. یا 


f it 
ا # ۳۴۵ سورد الزخرف‎ 


ا بلکه من بر ترم از آن شخشی OE‏ ھە ته 
مقام انسان) کم قدری است و نیروی بیان هم ندارد. 

(و اگر این شخص خود را پیغمبر معرّفی می‌کند) پس چرا بر 
(دستهای) او النگوی طلا یی انداخته نشده است» (چنانکه عادت یادشاهان 
دنیاست. که وفتی که بر کسی عنایت خاص مبذول می دارند پس به او در 
پیغمبری می‌رسید پس از طرف خدا در دستهای او النگوی طلایی می بود 
یا فرشتگان در جلو او پر بسته می آمدند. (چنانکه دسته‌ی امرای شاهی 
بدین شکل پیرون می آأیند) کو تاه سخناین‌که (اين چنین صحبت کر ده) قوم 
خود را مغلوب (العقل) کرد و آنها به گفته او امده شدند (و) آنها (از قبل ) 
نافرمان بودند (از اینجاست که سخنان فرعون بیشتر بر آنها موثر وافع 
درآوردند. پس مااز آنها انتقام گرفتیم و همه آنها را غرق کردیم و ما آنها را 
برای نسل اینده نمو نه (عبرت) از متقدمین خاصی فرار دادیم. 

(مراد از «تقلامین 2 با رن دا آنها عبر ت 


۲, ا‎ 
٠ 


Ae 
ل گر‎ 


این چنین هم بو ده است.) 

وقایعی که در این ایات به انها اشاره شد هو در سوره‌ی اعراف به تفضیل 
آمده‌اند. هدف از باد آوری آنها در اینجا این است: که آنچه کفار مکه نسبت 
به عدم ثروت آن حضرت تن بر عدم نبوّت او ايراد شبهه می‌کنند. شبهه‌ی 
جدیدی نیست. بلکه فرعون و قوم او این را بر نبوّت حضرت موسی 2 


وارد کرده بودند. فرعون چنین‌گفته بود که من مالک کشور مصر هستم» و در 


Hf 
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ر ای ی ج ا ف کیک ری 
(معاذالّه) فضا هستم» پس جگو نه او در معایل من می ا برسده 
ا که این ايراد شبهه او به درد او نخورد و با قوم خود غرق گرد ید هم 
چنین این اعتراض کثار مکّه هم آنها را از وبال دنیاو آخرت نمی تواند نجات 
دهد. 

و لا یکاد یبین) آنکه قرّت بیان هم ندارد. اگر چه خداوند به برکت 
دعای حضرت موسی ۰ لکنت زبان او را دور کرده بود اما فرعون به یاد 
منظره‌ی قبل او بود بنابراین بر حضرت موسی عیب گرفت. و این هم 
می تواند باشد که مراد از قوت بیان در اینجاء به جای رو انی زبان قوّت و 
توضیح دلایل باشد. و مطلب فرعون این باشد که پیش حضرت 
موسی ی چنان دلایل کافی نیست که بتواند مرا قانع کند. در صورتی که 
این اتهام بی‌جای فرعون بود و اگر نه حضرت موسی ٤ء‏ فرعون را در 
مقابل به دلایل و براهین, مبهوت کرده بود! 

۶ فاستخف قومه) این می تواند. دو تا ترجمه داشته باشد: یکی این‌که 
اک 

این‌که او قوم خود را احمق ب مت ( واه عممه احلانعق) 1 

(فلما ءاسفونا6 این از اسف مشتق است. که معنای لغوی آن اسف 
است. لذا معنای لفظی این جمله می‌باشد. که وقتی آنها ما را افسوس دادند؛ 
و افسوس به کثرت. به معنای خشم استعمال می‌شود. لدا ترجمه‌ی 
محاوره‌ای ان عموما چنین می‌باشد که وفتی انها ما را به خشم دراوردند: 
و چون باری تعالی از کیفیات انفعالی خشم مبرّاست. بنابراین» مطلب ان 
ایرکه: آنها آن چنان کارهایی انجام دادند که ما به سرا دادن آنان تصمیم 


۱ + تقسیر کسر و روح المعانی. 
۲ رو ا لمعانی. 
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و لفا ضرب این مریم مثلااذا قومك مه یصذون 4۵ و قالوا 
وقتی که مثال پسر مریم بیان شد ناکهان قوم تو از آن فسریاد می‌کشند. و می‌گویند 


EEE TET EE E E ءالا‎ 


آیا معبودان ما بهتراند با او ابن متال را برای نزاع بیان می‌کنند بلکه ایشان هسنند 


خصفون 4۵۸۸ ان هو الاعبد آنعمنا عليه و جعلنه مثلا لبنی 
جدل باز. او کیست یک بنده ایست که ما بر او فضل کردیم و قرار دادیم او را مثال برای بنی 


اسر ءیل 4۵3 و لو نشاء لجعلنا منکم ملنكة فى الأزض 
اسرانیل. و اگر مسا بخواهیم در مے‌آور یم از سما فرشته که باشند در زمین 


يخلفون 0۸ و إن لعلخ للضاعة فلاتفتزن بها وابغون هنذا 
بجای شسما. و ان نسانی قیامت است پس در آن شک نکن. و گفته مرا قبول کن این 


راهسی است راست. وب از نسدارد شما ر سیطان. او بسرای شما دشمر 


مبین )و لما جاء عیسی بالبیشت قال قد جنتکم بالحکمة و 
صر یج است. وقتی که آورد عیسی ننسانیان را گفت اورده‌ام به پیش شما سخنان پختد و 


لابن لکم بغض اذى تختلفون فيه فاتقوا اله و أطيغون 42 


نشان‌دادن بسعضی چی زکه درآن اختلاف‌می‌کرد بد. پس بترسیداز خدا وگفتد مرا قسبول‌کنید. 


ان الله هو رى و ربكم فاعَبدوة هذا صر ط مُستقيم 4۶0 


پقینا خداست پروردگار من و پسروردگار شماء پس ۱ ز او بندگی کنید. ار بن است راد راست. 


۱- روح المعانی 


گر 
۱ اس ۳ 4 1 1 
نىعارف التر! ك # #TFA‏ ام و 


فاختلف الخزاب من بيْنهم فویل للذين ظطلفوا من عذاب یوم 


بس سدند چندین فرقه از مار ن خود بس هلاکت است برای گناهکاران از عذاب روز 


اليم (4۶۵ 


دردناک. 


خلاصه‌ی نفسیر 

و از دا یتیس 
انهابجااورده می‌شود. در هیج یک اا ھا دی ع :| ز فریش 
بر این اپراد ؟ گر فتند» که نصار oS‏ و شمادر 
باره‌ی او می‌پذیرید. که او سرا پا خیر بود» در پاسخ به آن. خدا می‌فرماید) 
وقتی که در باره‌ی (حضرت عیسی) پسر مریم (از طرف یک معترض) 
مضمون عجیبی بیان شد. (عجیب به این خاطر که از نگاه سطحی 
می‌توانستند بطلان آن را در یابند» پس با وجود عقل و هوش چنین 
اعتراض» امر بسیار عجیبی بود. الغرض. وقتی این ايراد گرفته شد.) پس 
ناگهان قوم تو از (شنیدن) این (اعتراض از بس که خوش شدند) سر و صدا 
راه انداختند و (با آن معتزض متفق شده) گفتند که بگو معبودان ما پیش 
عیسی 1 را بهتر می‌دانید. حال آن که آنجه شما گفته تو دید که هر کسی 
که غیر از خدابنا حق TS‏ 
این است که در حضرت عیسی» نی هم هیچ گونه خیری نباشد. از ا بن 
یکی این قول شما (معاذاللّه) درست نماند. ثانیاً معلوم شد که کسی که شما 
او را خیر می‌گویید از او هم عبادت کرده می‌شود. لذا از این صخت شرک 
ا ت به‌ این غ پاسخ داده شده اوّلا به صورت 
اجمال. بعدا به صورت تفصیل. اجمان آن این‌که) آنچه آن‌ها (اعتراض 
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عجیت) بیان گر دنه فقط نه خاطر عرص بو د (نه برای طلب حجق ‏ و اگر اه 
بیهو د؟ این اعتراضص بر آنها مخفی نمی‌ماند. و این نزاع انا E‏ 
مخصوص نیست») بلکه آنها (حسب عادت خویش) هستند جدل باز ( که 
فقط آن چنان بنده‌ای است که ما بر او (با اعطای مقبولیت و کمالات نبوّت) 
ا وا و میریمن قف تیم 
برای دیگران به عنوان) نمونه‌ای (از قدرت خویش) قرار داده بودیم (تا 
مردم بدانند که برای خدا چنین خلق بدون از پدر هی مشکل نیست. از این 
نسبت به هردو اعتراض آنهاء پاسخ داده شد. که تفصیل آن در معارف و 
چنان‌که) اگر می خواستیم از شما فرشته می آفرید (چنان‌که فرزندان شما از 
شما آفریده می‌شوند) که آنها بر زمین‌مانند انسان یکی بعد از دیگری ساکن 
می‌شدند (یعنی آفرینش آنها هم مانند انسان می‌شد» و مرگ نیز از آفرینش. 
بدون پدر لازم نمی‌آید. که حضرت عیسی نی بنده‌ی خدا و ما تحت 
بگیرد بلکه در چنین آفرینش بعضی حکمنها وجود داشت که یکی از آنها 
در سایق بیان شد. که او را نمونه‌ای از قدرت خود قرار داده بود) و (حکمت 
دیگر این بود که) او (یعنی در چنین آفرینش حضرت عیسی 2 .) وسیله‌ی 
یقینی (امکان) قیامت است. (بدین شکل که ډر رید کی دوباره در قیامت از 
این بالاتر جه استبعادی وجود دارد. که آن خلاف عادت اه و از 
آفرینش حضرت عیسی ۰3 بدون پدر ثابت شد که خداوند متعال بر 
صادر کردن امور بر خلاف عادت؛ قادر استته پس از این صخت عقیده‌ی 
قیامت و آخرت. به اثبات رسید. و وقتی که شما این دلیل عقیده اخرت را 
شتمیل یل )+ پس شما در (صخت) این شک نکنید و (در عقاید نو حید و 
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آخرت و غیره) از مر ن پیروی کنید این (مجمو عه که من شما را به آن دعوت 


یدھم ر ات اس ات ای شارت رای ام ای نان دا 
و بقیناً دشمن صریح شماست و (تا اینجاه پاسخ به اعتراض مذکو کار 
و ا ود و خی ۰ ملع ی کت 
اثبات توحید و ابطال شرک است؛ یعنی) وقتی حضرت عیسی عة با 
معحر‌ات صریح آمد؛ پس او (با مردم) گفت که من به نرد شما سخنان دانش 
آورده‌ام (تا که عقاید شما را اصلاح کنم) و تا که بعض امور ( که از آن جمله 
اعمال حلال و حرام) را که شما در آن اختلاف می‌کنید با شما بیان کنم ( که 
تا از آن اشتباه و اختلاف برطرف گردد. وقتی که من چنین آمده‌ام) پس شما 
از خدا بترسید (و نبوّت مرا انکار نکنید؛ زیرا این مخالفت با خداست ) گفته 
مرا قبول کنید (زیرا که برای تصدیق نبوت این لازم است. و حضرت 
عیسی نی چنین هم فرمود که) شیا خداست پروردگار من و پروردگار 
شما پس (تنها) از او عبادت کنید (و) همین (توحید) است راه راست پس 
(با وجود این بیان صریح حضرت عیسی ا نسبت به توحید. باز هم) 
گروه‌های متعدد (در این باره) با هم اختلاف کردند» (یعنی بر خلاف 
تو حید مذاهب مختلف ایجاد کر دند. چنان‌که درباره‌ی توحید اختلاف 
نصاری و غیر نصاری هم واضح است.) 
یس ویرانی است برای ظالمان (یعنی مشرکان اهل کتاب و غیر اهل 
کتاب) از عذاب روز دردناک (پس از خود این دعوت حضرت عیسی ء۰ 
تو شیاه تا ید شن لذا از عیادت ی ای خضرت عیسي ا مدل له ر 
صخت شرک: مثال مذعی سست و گواه چیست.) 


معارف و مسابل 
و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون 4 درباره‌ی شان نزول 


| از 
ااا 00 سورد الزخرف 


ای ااك مفشرین سه روایت بیان فرموده‌اند. یکی این که باری 
آن حضرت ل به قبيلەى قرش خطاب کر ده فرمو ده 5 معشر فر بش «لا خر 
فی احد یعبد من دون الله» یعنی ای مردم فریش اد کنبی که بت خندا از او 
یی زر اه و خیری نیست. بر این کی ن‌گفتند که که نصاری از حضرت 
عیسی ی عبادت می‌کنند و خود شما این را تسلیم دارید که او بنده‌ی نیک 
و نبی خدا بود؛ ی و 

دومین روایت این است که وفتی ایه‌ی ٩۸‏ سوره انبیاء ۶ انکم و ما 
ما 
زا ی کی بت اقفر يم و ای نهر انار تن 

عبدالله پن الزبعری که تا آن زمان کافر بود گفت: بهترین پاسخ برای 
می‌کنند؛ و بهود از حضرت عزیر؛ آبا این دو تا هم اتش افروز جهنم قرار 
می‌گیرند. با شنیدن این کفار فریش بسیار مسرور شدند انگاه خداه ند بر 
اين, آیه ۱۰۱ سوره‌ی انبیاء ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اوللنک عنها 
مبعدون) و آیات مذکور سابق سوره‌ی زخرف را نازل نمود(۲. 

سومین رواد نف این ست که ری ی کون که ای کا بیهو ده را 
اظهار کردند. که حضرت محمد تاش می خو اهند ادْعای خدایی داشته 
باشند. و مورد سندش این است. که همانگونه که نصاری حضرت مسیح را 
عبادت می‌کنند. ما هم از او عبادت کنیم» بر این؛ ایات مورد بحث سابق 
نازل کر دید و در حقیقت در میان آن هیچ تعارضی وجود ندارد؛ امکان 
دارد؛ که کقار هر .سه تا قول را گفته باشند. که در ر پاسخ به آنها این یات جامع 
ازل شده‌اند. که از آنها به هر سه شبهه پاسخ داده شده! ست ۰ پاسخ | ین شیهه 
آخر در آیات مذکور کاملاً روشن است. کسانی که ار ز حضصرت مسیح عبادت 


۱- قرطبی. ی و 
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: 3 5 3 سس ا 1 ا ۰ 
ک ده‌اند نه به دستور خدا کر ده و نه این ارزوی جور وت 3 


قرآن آن را تأیید می کند آنها از تولد حضرت مسیح بدون پدر در اشتباه 


لو ده ه ند 
Sz‏ 


ك 
کت 

= 
و و ۳ 


که آن حضصرت نت معاذالله با مشاهده بت انا ادعای خدابے ک وه 


کی ۳ 


قا 5 انك و قران ان اشتاه را رد می‌نما بد: پس این چکونه ممکن است 


باشند. 

در روایت اوّل و دوم حاصل اعتراض کفار تقریبا یکی است» و پاسخ 
آن از یات مذکور چنین بر می‌آید که آنجه خدا فرموده بود. آن کسانی که 
بجر خدا منر دم آنها را معبود قرار داده‌اند آتش افر وز جهنم قرار فر کر 
زا که شه رک E‏ ود کی آ نها تخیر تست سای او ا نها 3 
معبودانی بودند که بدون روح بودند. مانند بتهای سنگی یا ذی‌روح که به 
عیادت خود دستور داده باشند. یا حداقل از ان راضی باشند. مانند 
شیاطین؛ فرعون نمرود و غیره و حضرت عیسی 33 چطور می‌تواند در 
نمی‌کند. و نصاری بنابر دستور او از او عبادت نمی‌کردند. بلکه ما او را 
نمونه از قدرت خود قرار داده بدون پدر آفریده بودیم تا که این امر بر مردم 
روش گردد. که خداوند متعال در آفرینش خویش به هیچ واسطه از اسباب 
تنانشل مست اماتضازی ان آنه اساه استخنباط کر ده او را منود مراز 
داده‌اند. در صورتی که این معبود قرار دادن او از نظر عقل هم اشتباه بود. و بر 
خلاف دعوت خود حضرت عیسی. لح هم بود؛ زیرا که او هميشه به 
3 بود» الغرض بیزاری حضرت مسیح از این‌که عبادت او به 
جای توحید آورده شود مانع از این است. که او در صف معبودین باطل 
دیگر قرار داده شود. از این ان اعتراض کفار هم دفع شد که در خلاصه 
تفسیر آمده است که کسی که خود شما به آن خیر می‌گویید یعنی حضرت 


عیسی عة از او هم عبادت می شود پس از این معلوم شد که عبادت غب اللّه 
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e AREN EA RS E 
حضرت عیسی عبادت شده بر خلاف رضای خدا بوده. و نیز مخالف‎ 
دعوی خود حضرت غیسبی د » بو ده است. لذا نمی توان از بر بر صخت‎ 
شر ک استدلال کرد.‎ 

إو لو نشاء لجعلنا منكم ملانكة فی الارض یخلفون 4 این پاسخ به اد 
اشتاه نصاری است که بناير ۳ aa‏ یت ۲۱ را معبود د فرار داده 
بو دید el‏ تو لد حصرت ی يدول پدر» بر خدابی او استدلال 
کرده بودند» باری تعالی در رد آنها می‌فرماید که این فقط مظهری از قدرت 
ما بوده» و ما بر کارهای خلاف عادت بالاتر از این هم قادر هستیم و 
آفرینش بدون پدر چندان خلاف عادت نیست؛ زرا حضرت آدم یف 
اب ی نز 
۱ و ی ی نون ای ی 
کردن بر قیامت اشی تا این را دو گونه تفنیر کرده‌اند» یکی ان گنه در 
بدون پدر» دلیل بر این است که خداوند متعال می تواند بدون اسباب ظاهر؛ 
مردم بیافریند. از این ثابت شد که زنده کردن مردگان دوباره از این مشکل - 
نیت اها بیشتر. ف مفسرین مطلب این آیه را چنین بیان کرده‌اند» که نزول 
حضرت عیسی ی از آسمانها علامت قیامت است. اا که در آخر زمان 
O O DD‏ و 
N YY‏ 


نرا مز ید تفاصیل ان به رساله احقرء «التصريح بخاتو اتر فی رول 


ارف القرآن ۶ 4۲۵۲ 


۱ ۱ سس 1 ۰ ۱ د 
المسیح» و رساله انج مو عود کی بهجان » و عیره رجوع شود. 


۶و لا بین لکم بعض الذی تختلفون فیه # و تا که من بیان کنم برای شما 
ا آن امور که شما در ۳ اختلاف می‌کنید؛ و چون در بنی اسرائیل 


ضد و عناد غلبه داشت لهذا آنها در بعضی احکام شرعی تحر یف 


بو دید : حضصرات عیسی 4 حقیقت ان را روشن کر ده و پارهای امو 


سار 


کک ذه 


۷ 


نك 
ر بك“ 
E‏ 


4 


کیا اد بو ؟ , هت اه هر ات ۰ ده آختاداد 
خاطر ګر مود. که بعصی آمور مختص به دنا بو دند و حصرت رفع اختااف 


در آنها را لازم نفهمید!۱. 


n ۳‏ ۳ ۲ فد o‏ ۳ ۲ 
هل ینظرون الا السشاعة ان تاتیهم بغتة و هم لا یسغرون (4۶۶ 
الان در انستتظارند که قیامت بر آشها ناگهان برپا بشنود و آنها متوجد هم نشوند. 


الأخسلاء یومنذ بغضهم لبغض عدو الا المتقين 4۶۷ يلعباد 


دوستان در آن روز دشمن یکدیگر می‌شوند. بجز کسانی که ترس دارند. ای بندگان من 


لا خوف عليْكم السیوم و لا انستم تخزنون 4۶۸ الذين ءامنوا 
نه ترش هست بر شما امروز و ند شما غمگین می‌شوید. کسانی که یقین کردند 


منسایستا و انوا فسلمین ١‏ اذخلوا انجة أنثم و آژو جک 
تا آیات ما و شدند حکم بردار. بروید در بنهشت شما و همسران شما که از شما 


تخزون (4۷۰ بطاف علیهم بصحاف من ذهب و أكواب و فیها 
فز افا ود دون رر ياسقا ان اا و واا ود آنعاست 


ما تشتهيه الأنفش و تلذ الاغین و انتم فيها خلدون )"١(‏ و 


آن‌چه دل آنسها بسخواهد و چنسمها آرام گیرند و شما در آن برای همیشه می‌مانید. و 


تلك ال ال ام ها بماكتتم تسغملون (۷۲) لکم 


این همان بهشت است که به ارت بردید شما در عوض کارهایی که می‌کردید. برای شما 


4 و‎ N 
سه د ال خ ف‎ # ۲ ۵۵ 2 
ور ر‎ 1 7 


فیها فکهة كثيرة منها تأکلون 4۷ ان المخرمین فى عذاب 


در آنسجا بسسیار میود است که از آن می‌خور بد. الستّه کسانی که گناهکاراند در عذاب 


جهنم خنلدون 4۷۳ لا بفتز عنهم و هم فيه مبلسشون 4۲۵۲ و 


دوزخ بسرای همیشه می‌مانند. تخفیف نمی‌شود از انها و انها در آن ناامید می‌مانند. و 


ماظلمننهم و للکن کانوا هم الظلمین 4۷۶ و نادو! ينملك 


بر آنسها ظلم نکرديم افا بسودند آنسها بسی‌ان‌صاف. و می‌خوان‌ند. ای مالک 


ليقض عليْنا ربك قال انکم مسکنون 40 


قضا وت‌می‌کر د بر ماپر وردکار تو.اومی‌گو یدشمابرای‌همیشه‌می‌مانید. 


سك 


خلاصه‌ی تفسیر 

ایشان (با وجود وضوح حق. بر باطل اصرار دارند» پس) فقط در 
انتظار قیامت هستند که آن نا گهان بر آنها واقع بشود و از آن خبری نداشته 
باشند. (و مراد از انتظار با وجود انکا این است که انکار آنهاء به منزله‌ی این 
است که کسی در انتظار مشاهده باشد. که هرگاه به چشم خود ببیند آنگاه 
می پذیرد» و در ان روز وقایع قیامت از این قراراند که) تمام دوستان 
(دنیوی) در آن روز دشمن یکدیگر قرار می‌گیرند. بجز خدا ترسان (یعنی 
اهل ایمان زیرا در آن روز ضرر دوستی باطل. نمایان می‌گردد: پس حتما از 
آن کراهت و از دوستان نفرت می‌باشد که ایشان سبب ضرر قرار گرفتند و 
هم چنان نفع و تواب دوستی حق» محسوس می شود لذا آن باقی خواهد 
ماند. و از طرف خدابه مومنان منادی کرده می‌ شود که) ای بندگان من‌امروز 
بر شما هیچ خوفی (واقع شدنی) نیست و نه شما غمگین می‌شوید. یعنی أن 
بندگان من‌که بر یات ما ایمان آورده بودند و (علما و عملاً) فرمانبردار (ما) 
پودند. شما و همسران (اهل‌ایمان) شما با شادمانی در جنّت داخل باشید 


1 ۳ 
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(و پس از دخول به جنّت برای آنها چنین انتظام می‌شود که) نزد آنها 
بشقابهای طلا یی (پر از اشیای خوردنی) و لو ان (مملوّ از مشر وبات طلا یی 
یا از چیز دیگر) آورده می‌شوند. (یعنی غلامان آنها را می‌آوردند) و در 
انجا چیزهایی هست که دل انها را می‌ خواهد. و چشم از انها لذت می‌برد و 
(به آنها گفته می‌شود) شما در اینجا برای همیشه می‌مانید و (نیز گفته 
می‌شود که) این همان جنتی است. که شما مالک آن قرار داده شدید ( که 
گاهی از شما گر فته نمی شود) در عوض اعمال (نیک) تان (و) برای شما در 
آن میوه بسیار است. که از آنها می خورید (اين حالت اهل ایمان می‌باشد. در 
آینده وضع کقار بیان می‌شود که) یقیناً نافرمانان (کافر) در عذاب دوزخ 
برای همیشه می مانند (که) ان (عداب) از انها تخفیف داده نمی‌شود. و 
هدر ان (عل انب ما پوس ی قادو فر آ ده کی تحال قیفر ما یدک 
ما بر آنها ( کو چک ترین) ظلمی نکرده‌ايم ( که بنا حق آنها رادر عذاب گرفتار 
کنیم) ولی خود آنها ظالم بودند ( که با ارتکاب کفر و شرک بر خود ضرر 
وارد کردند) و (در آینده بقیه‌ی احوال آنها ذکر می‌گردد. که وقتی کاملاً از 
نجات مأْیوس می‌شوند متمتّی موت شده مالک نگهبان جهنم را) فرا 
می خو انند که ای مالک (تو دعا کن که) پروردگار تو (به ما مرگ بدهد و) کار 
ما را تمام کند او (یعنی فرشته) پاسخ می دهد که شما هميشه در این حالت 
خواهید ماند (نه گاهی بیرون هی | مد نمی‌میرید.) 


معارف و مسابل 
دوستی در اصل همان است که برای خدا باشد 
خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین و تمام دوستان در آن 
زوزدشمن کل یگ قرار میگیزند بو دا ترس 
این آیه ان را روشن بیان کرده, که روابط دوستانه که انسان در دنیا بر 
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آنها می‌نازد. و به خاطر آنها در ميان حلال و حرام به فرق و امتیاز فایل 
نیسث. نه ایر که تنها در قيامت به درد نمی خورند بلکه به عداوت تبدیل 
کت E‏ که عا کو RN‏ ن قول حضرت على کرم 
ات ی اس او کرد ات 
که دو تا مومن با هم دوست بو دند و دو تا کافر از دو دوست مومن یکی فوت 
کرد و مژده‌ی جنّت به او داده شد. پس او به پاد دوستش افتاد و دعاکرد که 
نذا تلا فاان ھا اطاعت و وول و کید می کرد © 
و ی ی و و و 

به دربار تو احضاری هست. لهذا خدایا تو او را پس از من‌گمراه نکن تا که 

هم آن مناظر جنّت را ببیند که شما به من نشان داده‌اید و هم چنان که که شما از 
من راضی شده‌اید. هم چنان از او هم راضی باشید. 

. در پاسخ به این دعا به او گفته می شو د» که برو اگر تو بدانی که من چقدر 
اجر و ثواب برای این دوست تو مقرّر کرده‌ام گریه می‌کنی کم و می خندی 
زیاد. 5 

و پس از آن وقتی آن دوست دوم می‌میرد ارواح هر دو تا با هم جمع 
می‌شوند. خداوند به آنها می‌گوید که از شما هر یکی دیگر را تعریف کند 
پس هر یکی از آن دو تا نسبت به دیگری می‌گوید او بهترین برادر و بهترین 
رفیق و بهترین دوست است. و برعکس این وقتی که از آن دو تا دوست 
OE E‏ نش سوه کهقو در RN E‏ 
می‌شوی او به یاد دوستش قرار می‌گیرد؛ و آنگاه چنین دعا می‌کند که 
خدا فلان دوستم مرا به نافرمانی تو و رسول تو دستور میداد به ارتکاب بد 
دی ود تس به دربار 
تو حاضر نمی‌شوم. لهذا خدا؛ او را پس از من هدایت نفرماء تا که او هم آن 
مناظ ر را (در دوزخ) ببیند که به من نشان مورآ میس چنان‌که تو از من 


5 ۲ ۲ ۲ 
معارف القران $ #۳۵۸ الوا 


نا راضی مالسا ی از او هم ناراضی باشی. سپس ان دو ست دیک فوت د کنل 
aT ۹‏ 5 ۳ م 
و روح هر دو با هم جمع می‌شود. و به انها گفته می‌شود. که هر یکی 18 ز شما 
ص 7 
از دوستش ستایش کند. پس هر یکی نسبت به دیگری می‌گوید که این 


بد تر نراد ۵ و بدتر ين رفيق و بدتر ن دو امت 


شیاین رارک و واا هت ین دو یی ان استت که بر ای ناشن 
برای هر آن دو مسلمانی که به خاطر خدا محبت داشته باشند. 

فضایل oy‏ 9 در 
خداء این است yT‏ تعلو EE‏ 
e‏ > مانند دوستی با استاد علوم دین» شيخ es‏ 

E‏ تمام مسلمانان عالم اسلام» در این 


لقذجتتكم بالحق و للك اكثر كم للحق کرهون (4۷۸ ام 
ما آوردیم پیش شمادین بر حسق. ولی بسیاری از شما حق را قبول نمی‌کنید. آیا 


انرفوا آفرا فانا مبرمون 4۷ ام يخسبون آنا لا نسمع سرهم و 
مقرر کردند کاری. پس ما هم مقرر خواهیم کرد. آیا می‌پندارند کد ما نمی‌دانیم راز آنها را 


نجواهم بلی و زشلنا لدیهخ یکتبون « قلا ن کان للرحمن 
مشورت آنها راء . چرا نه و فرسنادگان ما بد نزد آنها می‌نويسند. بو اگر باشد برای رحمان 


ولذ فساناوّل سعنبدین 40۱ شبن رب السْمنو توالاضرب 
فرزند. پس من نسخستین عبادت گزارم. یاک است پروردگار آسمانها و زمین مالک 


۱ ابن کثیر ج ۴۔ صفحه ۱۳۴. 


الا ی ۵۹ € سورد الز خر 3 


7 


العرش عما ب‌صفون (4۸۲ فذرهم یسخوضوا و یسلعبوا حتى 


عرش. از آنچه اینها بیان می‌کنند. پس بگذار ایشان را تا بمهوده بحت کنند و بازی کتند. تا 


یلنقوا یمهم الذى نوعدون 4۸۳ و هو الذى فى الشماء الله و 
برخورد کنند با آن روز خود که به انها وعده شده است. و اوست معبود در آسمانها و 


فى الازض الله و هو الحكيم العليم ۳ و تبارك الذی له ملك 
معبود در زمین و اوست با حکمت از همه آگاه. و با عظمت است آنکه از اوست بادشاهی 


1 ره ۶ ا 5 ع ۳ ۰ ایتناز ۳ . 
ار فا یا هماو غندة غل انار دا ©0 رو 
آنسجه مان آنس‌هاست. ونسزد اوست خسسیر قیامت وه سنوی او 
تسرجغون 4۸۵ و لا يمك الذین یدغون من دونه الشفععة الا 
برگشته می‌رسید. و اختیار ندارند کسانی که اینها می‌خوانند بجز از او سفارشی را مکر 
من سهد بالحق و هم یغلفون 41۶ و لنن سالتهم من خلقهم 
کسی که گواهی‌داد بحق وآنهاخبرداشتند. واگر تو از آننها بپرسی‌که چه‌کسی آفرید آنها ره 


ليقولن اللذ فان بُؤفكون 400و قیله یرب ان هنولاء وم 
خواهند گفت الله. پس کجا به عقب می‌روند. و قسم به أن گفته رسول که ای رب ایشان اند 


لایوّمنون 6۸۵ فاضفح عنم وقل سم فسوف یخلمون )۸٩(‏ 


که بقین‌نمی‌آورند. پس تو درگذر ازآنها وبگو سللام است پس بز ودی خواهند دانست. 


خلاصه‌ی نفسیر 
رما راهان که وال دم له عفن ام ات سا که ی ی و 
شما رسانيديی ولی بیشتر شما مردم از دین برحق نفرت دارید. (پا بدین 
خاطر سير مردم گفت. که بعضی در اینده ایمان اور بودند و یابدین 


خاطر که در اصل بعضی نفرت داشتند. و بعضی دیگر فقط از روی تقلید 


معارف الفر آن #۶۰ یی 


راه حق را گذاشته بودند. و این نفرت شام -مخالفت رسول و مخالفت 
را دور تسه یکی ARS EC‏ ان کت ی 
(نسبت به زیان رسانی پیغمبر) انتظام برقرار کرده‌اند؛ (و ظاهر است در 
مقاپل انتظام خدا نمی تواند انتظام آنها به راه افتد. چنان‌که آن جناب ل 
محفوظ ماندند و آنها نا کام و سرانجام دربدر به هلا کت رسیدند. که تذکره‌ی 
مفصل آن در آیه‌ی ۳۰ رکوع چهارم سوره اننال «اذ یمکر بك الذین کفر وا 
امده است) اری (ایشان که در ضرر رسانی به شماء در نهان سازش 
می‌کنند) آبا آنها چنین می‌پندارند که ما سخنان مخفی آنها را و 
مشورت‌های (نهان) آنها را نمی‌شنویم» (و اگر ما را شنوا می‌پنداشتنده 
هرگز چنین جرأت نمی‌کردند در آینده این پندار آنها را رد می‌نماید که) ما 
حتماً خواهیم شنید و (علاوه بر این) فرشتگان ما که (کاتب اعمال آنها 
می‌باشند و) نزد آنها هستند. آنها هم می‌نویسند (اگر چه به آن نیازی هم 
۱ نیست. ولی عادت عامه این است که پرونده‌ی تنظیم شده پلیس از معاینه‌ی 
حاکم. بیشتر مورد توجَه قرار می‌گیرد. این بیان مخالفت انها با رسول بود 
در اینده نسبت به مخالفت توحید می‌فرماید که ای پیغمبر!) شما (به اد 
مشرکان) بگویید که (شما در بعضی اقوال شرکآمیز خویش» فرزند به 
خداوند منسوب می‌کنید پس) اگر (به فرض محال این چنین باشد که) 
خدای رحمن اولادی داشته باشد؛ بسن تست عتادت کار ار ی ا 
(چنان‌که شما فرشتگان را دختران خدا بنداشته: آنها را عبادت می‌کنید. هم 
چنین من هم. در این صورت از اولاد خدا عبادت می‌کردم با این مطلب که 
من مانند شما از تسلیم حق منکر نیستم» پس اگر شما ثابت کنید: پس از همه 
نخست. من آن را تسلیم می‌کنم: و وقتی آن را اولاد خدا بپذیرم و چون 
اولاد خدا هم پاید خدا باشد. و خدا مستحق عبادت است. بنابراین من او را 
عبادت هم خواهم کرد ولی چون این امر باطل محض است. بنابراین نه من 


5 ETE 

اه ۳ ۳ 
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تشلیم مر کنم ودنه از ان‌عبادت بسا مي آفزم: شین یا کی خدا از ش رک بیان 
می‌شود. یعنی) مالک اسمانها و زمین که مالک عرش هم هست. 

Sa E‏ اشنا سر ات الهش 
وقتی که ایشان با وجود روشنی حق از عناد خود باز نمی‌آیند) پس شما 
آنها را در همان شغل و تفریح بگذارید تا این که ان ور وه ی 
کنند که به انها و عده داده شده است (آنگاه همه‌ی حقیقت معلوم می‌گر دد؛ 
و مراد از) بگذارید (اين نیست که تبلیغ نکنید بلکه مطلب این است که به 
مخالفت آنها توجّه نکنید» و از عدم ایمان آنها غمگین نباشید) و اوست 
کسی که در اسمانها و هم در زمین قابل عبادت است. و اوست صاحب 
حکم بزرگ و علم زیاد (و کسی در علم و حکمت با او شریک نیست. پس 
خدایی هم مختض اوست) و بی نهایت با عظمت است. اد داتی که 
پادشاهی اسمانها و زمین و انچه در ميان انها مخلوق وجود دارد برای 
ثابت است. و (علم او چنان کامل است که) او از قیامت (هم) با خبر است؛ 
( که هیچ مخلوقی از آن آ گھی ندارد) و (مالک جزا و سزا هم اوست چنا که) 
همه‌ی شما به سوی او بر می‌گر دید و (به او حساب باز یس کک 
(آنگاه مالک بودن خداوند متعال بدون شرکت دیگری برای جرا و سر 
چنان ظاهر و آشکار می‌شود) معبودانی را که آنها غیر از خدا 9 
اختیار سفارشی هم ندارند. بلی کسانی که به سخن حق (یعنی کلمه آیمان) 
اقرار کرده بودند و (از ته دل) ان را تصدیق هم می‌کردند (انها می تو انند به 
اجازه‌ی الهی برای اهل ایمان سفارش کنند. ولی از آن به کقار هیچ نفعی 
نمی‌رسد) و (آنچه ما در بالا مضمون توحید را بیان کرده‌ايم که ایشان در 
آن اختلاف می‌کنند. پس مقدذمات آن را خود ایشان می‌پذیرند. چنان‌که) 
اگر شما از آنها سوال کنید که آنها (یعنی شما) را چه کسی آفریده است. 
کر اهنت کت هد اون( اتر خر یله اسیت) جن (طاهن است که کسی 


عارف القرآن #5 ۲ #۶ ا 


می نو تو اند مستحق افت تال ویر ان قدرت داشته باشده پس ) 
انات (مقدمات را تسلیم دارند. ولی باز به هنگام تسلیم مطلوب. خی دا 
9« می رو ند 10 ز تمام این امور واضح است که جرايم این 
کار جقدر کک ا لهذا محازات هم شتا شد بل خواهد بیان ۾ در 
که خداوند از قبامت yy‏ زاب ۱( 
است که پروردگارا ایشان چنین مردمانی هستند که (با وجود این ميزان 
e‏ این شذت سرا باز اضافه شد. که 

ز قبل لقع ف ار رسول هم» همراه است؛ پس 
TT‏ چگونه عذاب شدید خواهد آمد و وفتی که شمااین را 
دانستید که سرانجام آنها این چنین خواهد بود.) پس از آنها بی تعلّق باشید 
(یعنی نسبت به ایمان آنها آن چنان توقعی نداشته باشید که سرانجام 
موجب رنج باشد.) و (اگر آنها با شما از در مخالفت و جهالت پیش آیند. 
پس شما به خاطر دفع شر) چنین بگویید که من به شما سلام د ی‌گویم (و 
چیز دیگری نمی‌گویم و نه رابطه‌ای دارم در آینده» حق تعالی جهت خاطر 
داری می فرمایند که شما قدری صبر کنید) پس آنها هم (به محض مردن) 


معارف و مسابل 

لان کان للرحمن ولد فأنا اول العنبدین اگر خدای رحمن فرزندی 
می داشت» پیش از همه من عبادت او را بجا می آوردم» مفهوم أن این‌نیست 
که معاذ الله تولد ولد از خدا در حد امکان است. بلکه هدف در اصل نشان 
دادن این است که من از عقاید شما با ضدّیّت و عناد سرباز نمی‌زنم بلکه از 


روی دلایل آنها را انکار می‌کنم و اگر از دلایل صحیح و خوب. اولاد برای 


۳ 3 o 
ا ۵ ۳ ۲۶ سو د الخ ف‎ 
ور رر‎ 5 7 


خدابه اثبات برسد؛ من حتماً آن را تسلیم خواهم کرد اما تمام دلایل عقلی 
و نقلی آن را دارند انکار می‌کنند؛ لدا بحث از EIT‏ مش تفس اشفا اه 
معلوم می‌شود. که با اهل باطل به هنگام مباحثه به خاطر اظهار حق بسندی 
خویش ۰ جایز بلکه مناسب است. که چنین بگو ند اا 
دلایل صحیح ثابت باشد.. من آن را تسلیم جر هم ردیر بسا اوقات بدین 
نحو سخن گفتن در دل مخالف. چنان نرمی پدید می‌آید. که او را بر قبول 
E‏ 

E Ew hy‏ ره جعدر املاب 
وجود دارد. از یک طرف جرا تم آنها فی نفسه سنگین سید و از طرف 
TT‏ رحمته للعالمین و شفیع ومنین قرار 
داده و برانگیخته شده است. از دست آنها شکابت می‌کند: و می‌فرماید: آنها 
آنها چقدر به رسول خد ات ادیت رساندند. و اگر نه بر اذیتهای سطحی 
انها رحمة للعالمین مرگز چنین شکایت پر درد نمی‌کرد؛ و طبق این تفسیر 
#و قیله» بر لفظ ‏ الساعة# آیه‌ی ماقبل معطوف است. و نسبت به این ا بد 
تفاسیر متعذدی ذکر شده است. مثلاً یکی این‌که در اینجا «و» عاطفه یست. 
بلکه ((قسیمه) ست 4 و «یارب» مقوله فيل است. و «ان هولاء» جواب قفسم 
است؛ علما می توانند تفاصیل ۱ر بن تفاسیر را در تفسیر روح المعانی و غیره 
ملاحظه نمایند. 

#و قل سلام ٭ و سرانجام همان تلقن شد که هميشه به هر دعو نگر 
ارشاد شده است. که دلایل و شبهات مخالفین را جواب بدهید. امّا اگر آنها 
جهالت و حماقت کرده یا دست به فحاشی زدند. جواب آنها را به جای 
ترکی به ترکی» به سکوت و خاموشی بدهید. و آنچه در اینجا گفته شده 


معارف القر آن ۱ $ ۴ ۳۶ 


است. که بگویید بر شما سلام می‌کنم؛ مقصد از آن این نیست که السلام 
علیکم گفته شود؛ زیرا سلام گفتن مشرک با این الفاظ جایز نیست بلکه این 
وهی RO‏ قطع تعلق از کسی که کوریفت از ط هرن 
ساام يا به تو سلام می‌کنم؛ هدف از آن حقیفقت سلام دادن نیست» بلکه 
مطلب این است که من با.زوشی نیکو می‌خواهم رابطه خودم را قطع کنم 
لهذا کسانی که به استدلال از این آیه. السلام علیکم گفتن به کفار یا سلام 
گفتن را جایز قرار داده‌اند» قول آنها مرجوح است". 

الحمد لله که امروز به تاریخ سوم رجب روز دوشنبه به هنگام عشاء تفسیر سوره زخرف 
ظرف یک هفته تمام شد. 

و الحمد لله او و آخرا و صلی الله عليه و سلم على خير خلقه محمد و اصحابه اجمعین 
و قد تمت الترجمة بتاریخ ۱۷ ربیع الثانی سنه ۱۴۰٩‏ بعد صلوة المغرب. 


ٍ 
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4 وح المعانی. 
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سوره‌ی دخا ER My‏ است 


a‏ ۳ ۰ بی نها یت‌رحیم 


حم 4۱ و الکتتب المبين )انا أنزلنلة فى ليلة مر كة إناكنا 
حسم. قسم به این کتاب واضح. ما آن را نازل کردیم در شب بنابرکتی؛ ما هستیم 


فنذرین ( فيها نفرق كل أفر خكيم (۴)امرآ من عندناًانا كتا 


شنواننده. در آن جدا می‌شود هر کار آزموده شسدد. . دستور شده از طرف ما ما سیم 


مرسلین 4۵ رخمة ممن ربك انة هو الشميغ العليم (۶) رب 


فسرستنده. از رخسمت پسسروردگارت. یسسقینا اوست نوا و دانسا. مسالک 


آلسمنوت والازض ومابینهماً انكنتم شوقنین ۷ لا الله الا هو 


آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. اگر شما یقین داریید. نیست معبودی بسجز اور 


یخی و ميث ربكم ورب ءابسانکم الأؤلين بل هم فی 


زنده می‌کند و می‌میراند رب شما و رب آبا و اجداد گذشته نسما. . نیست چسیزی. آنسها در 


سك بلعبون ٩٩(‏ 


فر یب بازی‌کنان هستند 
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حم» (معنای آذ ۳ خدا می‌داند) قسم به این کتاب واضح (المعنى) 
قدر) نازل کر ده‌ایم؛ (زیراکه) ما (به و حه شمفت» تال کر خود را به اراده‌ی 
خویش) آگاه کننده‌ايم. (یعنی در نظر ما بود که آنها را بخاطر نجات از 
رود بر خیر و شر مطلع بگردانیم» لدف و قران این بود در 
آینده منافع و برکات آن شب بیان می‌گردند که) در ان شب هر معامله با 
حکمت بنابر (صدور) دستور از طرف ما به تصویب می‌رسد. (یعنی 
که انجام گیرند ا را معین کرده. به فرشتگان اطلاع داده به آنها مسحوّل 
خاطر نازل گردید که) ما به وجه رحمت که از طرف پرودرگارت می‌باشد 
شما را پیامبر می‌نمودیم (تا که به وسیله‌ی شما بندگان خود را آگاه کنیم.) 
و او چنین است که) مالک آسمانها و زمین است. و آنجه (مخلوقاتی) که در 
میان آنها هستند (مالک آن هم) اگر شما می خواهید یقین پیاورید. (پس این 
دلایل توحید برای یقین کردن کاملا موجودند در اینده تصریح به توحید 
است که) غیر از او کسی لايق عبادت نیست» او جان می دهد و او حان 
می‌گیرد» و او پروردگار شما هم هست و پروردگار آباء و اجداد گذشته‌ی 
شما هم هست (و مقتضای این تصریح و توضیح این بود. که آنها 
می‌پذ یرفتند. ولی باز هم آنها قبول نکردند) بلکه (درباره‌ی حقایق تو حید 
هم) دچار شک هستند. و در (اين دنیا در) باز يجه مشغولند. (و به فکر 
آخرت نیستتل: که سفق را تلاشن کننده :و در آن کو و تامل به کار برنن) 


ای $ ۳۶۷ سوره الدخان 


معارف و مسابل 

تیک هو ای E‏ رون از 
فرمود: هر کسی که که در شب جمعه سوره دخان را پخواند به هنگام صبح 
گناهان او آمرزیده می شوند و از حضرت ابوامامه روایت است که 
رسول‌الله ‏ فرمود: هر کسی که در شب جمعه یا روز آن سوره‌ی دخان را 
e‏ ل برای او ی خانه‌ای می‌سازد!. 

NES‏ کور عظمت قرآن و بعضی از صفات خاص آن بیان شده 
است» مراد از #والکتلب المبین) یعنی کتاب واضح. قر ان است. در این آیه 
gg yT‏ ۱ 
مبارک نازل نمودیم» هدف از ان بیدار کردن مردمان غافل است. این قبیل 
قسمها با این الفاظ در ابتدای سوره‌ی زخرف هم گذشت و در آنجا بیان آنها 
امده است. 

مراد از #لبلة مبلركة) نزد جمهور مفسرین؛ شب قدر است که در 
دهه‌ی آخر رمضان المبارک قرار دارد. مبازک گفتن آن شب. بدین معنی 
است که در آن از طرف خدا بر بندگان او خیرات و برکات بی شماری نازل 
می‌گردد: نزول قرآن در شب قدر در آیه‌ی ۱ سوره‌ی قدر از قرآن به تصریح 
آمده است که: انا انزلناه فی ليلة القدر 4 از آن آشکار می‌شود که در اینجا 
هم مراد از لیله مبارک شب قدر است. و در حدیثی از آن‌حضرت 3 
منقول است که هر مقدار کتاب که خداوند از بدو آفرینش جهان تا کنون. بر 
پیامبران خود نازل فرموده همه در تاریخ‌های مختلف ماه رمضان مبارک 
نازل شده‌اند. 

حضرت قتاده به حصواله‌ی روایت TOE‏ ل کرده است که 
رسو لاله بء فرموده است که: مر ۱۳ IEEE‏ 


۱- قر طبی به روایت تعلبی. 


۱ 2 ۱ ۹ ۳ از 
مار ات3 {TEA}‏ .1 


در تم رمضان. زپور در دوازدهم رمضان انجیل در هیجدهم رمضاد. و 
قر ان پاک بعد از گذشت بیست و چهارم رمضان پعنی در شب بیست و پنجم 
اك كه ۱ ۱ 
مقصود از نزول قرآن در شب قدر این است که از لوح محفوظ کل 
قوا نش اسان هناشن انش رن TES‏ کم کو زا 
ندر ریج بر آن حضرت نتب . ناز ل شد و بعضی فرموده‌اند ؟ که در هر سال جد 
مقدار نزول قران مقدر بود: همان مقدار در شب قدر از لوح محفوظ بر 
اساد دبا ار ا 
E IE Ty‏ 
ار در این اھ ت رات خی او اید وا 
نزول قرآن در این شب بنابر ا نصوص دیگر قرآن و احادیث معارض 
است. با بودن ایات صریح مانند ایه‌ی ۱۸۵ سوره‌ی بتره ۶ شهر رمضان 
الذی انزل فيه القرآن» و آیه‌ی ۱سوره‌ی قدر انا انزلناه فى ليلة القدر ¥ بدون 
دلیل قوی. چگونه می‌توان گفت که نزول قرآن در شب برائت به وقوع 
پیوسته است. البته شب پانزدهم شعبان در بعضی از روایات حدیت. به نام 
شن رات يا «ليلة الصك» تعبیر شده است؛ و مبارک بودن ان شب و نزول 
رتیت ری کر ان مگ و هی اما او ت 
که در اینجا صفت « لبلة مبارکه) قرار گرفته‌اند» یعنی ۶ فیها یفرق کل امر 
حکیم امراً عندنا# یعنی در این شب نسبت به هر معامله‌ای با حکمت از طرف 
ما قضاوت می‌شود. نیز مذکور است که حضرت ابن عبّاس تفسیر آن را 
چنین د کر فرموده است که: این شب که در آن قران نازل شده یعنی شب قدر 
تمام امور اهم متعلّق به مخلوقات که قضاوت آنها در این سال تا شب قدر 
دیگر واقم. شدنی هستند. به تصویب می‌رسند که چه کسانی در این سال 


۱ قرطبی. 


LH‏ ¥ #۶۹ سورد الدخان 


آفریده می‌شوند» و چه کسانی در این می میرنده و به چه کسی به چه ميزان 
روزی در این سال داده می‌شود. همین سی نمی ادد 
حضرت تتاده» مجاهد. حسن و رة منقول است. و مهدوی فرموده است 
که معنای آن از این قرار است که تمام این تعیّن که در تقدیر الهی از قبل طی 
شده بودند؛ در این شب به فرشتگان مربوط. محوّل می‌گردند؛ زیرا نتصوص 
د رونت ای کراهند کهخذازند.عتعال این فضاوتها رافا از 
افرینش انسان در ازل نوشته بودند. پس حاصل از تصویب شدن نها در این 
شب. این می توان باشد که احکام کل این سال به آن فرشتگانی که مأمور 
اجراو تنفیذ قضا و قدر هستند. در این شب محول می‌گر دد" 

و چون در بعضی روایات جدیث درباره شب برائت یعنی پانزدهم 
شعبان هم آمده است که در آن داوری آجال و ارزاق نوشته می‌شود. لذا 
بعضی «ليلة مبارکه» را در ايه مذکور «ليلة البراءعت» تفسیر کرده است؛ ولی این 
صحیح نیست؛ زیرا در این شب ذکر نزول قرآن از همه جلوتر آمده است. و . 
تحقّق آن در رمضان به نصوص قرآن مشخص است. و آنچه نسبت په شب 
برائت در بعضی از روایات آمده است. که در آن ارزاق و غیره تقسیم 
می‌شنوند ابن‌کثیر درباره این‌روایت آورده است. که این‌مرسل است و چنین 
روایاتی در مقابل نصوص صریح نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند. هم 
چنین قاضی ابوبکر بن عربی فرموده است که درباره‌ی شب پانزدهم شعبان 
چنین روایتی که مورد اعتماد باشد. و از آن تقسیم ززق و اجل در این شب 
مشخص گردد. نیست. بلکه او فرموده است درباره‌ی فضیلت این شب هم 
حدیث مورد اعتمادی نیامده است. . 

اما روح المعانی روایتی بدون سند از حضرت این عبّاس نسبت به این 
مضمون نقل نموده است که داوری رزی و موت و حیات در این شب نو شته 


1 


۱- قرطی. 


رح 
۱ ۳ 0 ۳1 ۳1 
بعارف القر !ان 4 ۰ 4V‏ سا 


تن بش هی شنت تال شخ ی که یه وه دش به 
ثبوت برسد. پس بدین شکل در هرد و تا قول می تواند تطبیق برقرار گردد: 
توا تن که که ز ظاهر قرآن و احادیث صحیح ثابت 
است» این است که «لبلة مبارکه» در سور دخان ۶و فیها یفرق کل امر حکیم4 و 
ند تمام این الفاظ. درباره شب قدر می‌باشند. امّا معامله فضیلت شب 
براءت معامله‌ی جداگانه‌ای است که از بعضی روایات حدیث منقول است 
ولی بیشتر آن روایات ضعیف هستتد بتابراین قاضسی ابویکر بن عربی هدر 
نوع فضیلت این شب را مورد انکار قرار دناشک وی اکر رر نات 

ترشیت مب کال هفیاط یروا E‏ 
آنها یک نوع تقویت آمده است. لذا بعضی از مشایخ آنها را قبول کرده‌اند. 
زیرا درباره‌ی فضایل اعمال می توان به روایات ضعیف هم عمل کرد. وال 


اعلم. 


فارتقب یوم تاتی السَماء بذخان من « ۰ بفشی الاس پس انتظار بکش 
روزی رکه بااورد اسسیمان دود صریح. که بپوشد مردم را 


هذا عذاب اليم (١١‏ زننااكشف عنا العذاب انا مومنون (4۱۳ 


انی لهم الذکری و قد جاء‌هم رشول مُبين 4۱۳9 نج تولؤا عه و 
از کجاست برای آنها فهم و آمد نزد آنها رسول واضح بیان کننده. پس برگشتند از او و 


قالوا عم فجئون ٩۱0‏ ان ک اشفوا العذاب قسلیلا انم 


گفتند آموخته نسدد دیواندی است. ما بر می‌دار سم اسن عذاب ر تا مدت کوتاد. شما 


عاندون ۱۵) بوم ند ل ال 2 ةالکبری انا منتق ن 4۱۶۸ 


باز همان خواهید کرد. روزی‌کد بگیر یم گرفتن بزرگ. به تحقیق ما انتقام گیرندد هستیم. 
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E E‏ شما (برای 
ایا انطان ور شید 1 که از طرف اسنا ل دودی ا که تمام 


مردم را بپوشد | ین (هم) سزایی دردناک است. ( که بر آنها واقع می‌شود. 
مراد از آن قحط محصول است. که اهل مکّه در اثر دعای بد رسول ا کت 
به آن مبتلا شده بودنده و این دعای بد یک بار در مکه واقع شده بود و باری 
دیگر در مدینه. و ا ین قاعده است که دراثر شذت گرسنگی و خشکی در 
میان آسمان و زمین دود مانندی به چشم می‌خورد. 

کوتاه سخن این‌که اهل مکه از جان خود بیزار شده عاجز شدند. 
چنانکه به صورت پیش گویی می‌فرماید: که در آن زمان به دربار حق تعالی 
عرض می‌کنند که پروردگارا این مصیبت را از ما دور بدارن ما نحتما ایمان 
خواهیم آورد. چنان‌که پیشگویی بدین شکل انجام گرفت که ابوسفیان و 
دیگر قریش به آن حضرت نت نامه نوشتند و به خدمت حاضر شدند کد. 
شما دعا کنید و به مامه رئيس یمامه که صادر کردن گندم را سد کرده بود. 
تفهیم کنید» و صاحب روح المعانی وعده‌ی ابوسفیان را نسبت به ایمان 
آوزادن مان کرد است درا لاه هی کرو ا که این وله زد ی ول کک 
پس) آنها کی (این) نصیحت را می پذ برند. ( که از آن بتوان بر ایمان آنان توفع 
ی : پیش از این) پیغمبر ظاهر الشان امد یعنی کسی که 
شان تش آشکار بود باز هم ایشان از | مر او سرپیچی می‌کردند و می‌گفتند 
که آموخته (انسان دیگر و) دیوانه است» (پس وقتی که با وجود تشر بف 
فرمایی چنین رسول بزرگواری که نمی توان در دلایل رسالتش تأویل کرد 
ایشان ایمان نیاوردند. پس بر وقوع قحط سالی که شخص بی انصافی 
می تواند چنین احتمال پیش اورد که این واقعه سطحی است. که در اثر 
اسباب طبیعی به وقوع پیوسته و سزاء کفر نیست. از کجا امید ایمان می رود 


2 9 ۳ ۳۳ 
معارف التر آن ۶ ۲ ۲۷ ال 
ری جح یه و ی م یسک ایح یی 


این گفتار آنها فقط دفاع وقتی است. ولی خیلی خوب) ما (برای اتمام 
حجت) مد تی عذاب را بر می‌داریم» (ولی) باز بر حالت (نخست) خود بر 
می‌گردید. (چنانکه پیشگویی هم چنین واقم شد که آن جناب ت دعا کرد. 
باران آمد و به ثمامه نامه نوشت که بگذارده گندم بیاید و اهل مکه فارغ البال 
شدند. ولی از کجا ایمان آوردند. بلکه همان نرمی و شکستگی رفت. باز با 
همان شور و زور قرار گرفتند «چندی» بدین خاطر فرمود که مدت برطرف 
فان دای زید کی دات باز میتی که من از بر کش ا یك ان حافحه 
نخواهد یافت. چنان‌که می‌فرماید) روزی که ما بگیریم گرفتن سخت. (آن 
روز) ما (کاملاً) انتقام می‌گیریم (یعنی در آخرت سرا کامل خواهد شد.) 


معارف و مسابل 

#دخان مبین* که در آیه‌ی مذکور به صورت پیشگو یی آمده است که 
شما انتظار بکشید به آن دودی واضح که در آسمان پدید می اید و مردم را 
فرا می‌گیرد در این باره از صحابه و تابعین سه قول منقول است» نخست 
این‌که یکی از علامات قیامت است که به نزدیکی قیامت واقع می‌شود. قول 
حضرت علی مرتضی و ابن عبّاسْ و ابن عمر و ابوهریره و زید بن علی و 
حسن بصری و ابن ابی ملیکه و غیره همین می‌باشد و نیز این از حضرت 
ابوسعید خدری و حذیقه بن اسید غفاری مرفوعاً روایت است. و تفصیل 
آن در آینده می‌آید. قول دوم این که این پیشین گویق به وقوع پیوسته است. 
و هداق آن قط سای مکه‌ی مکذمه است که در اتر دغای ند 
رسول خدایتی3» بر آنها مسلط گردیده و قریب به مرگ رسیده بودند. تا 
جایی که به خوردن مردار اقدام نمودند و بر آسمان به جای ابر دود دیده 
می‌شد این قول حضرت عبدالله بن مسعود و غیره است. قول سوم این‌که 
مراد از این» دخان آن گرد و غباری است که به روز فتح مکه بر فراز آسمان 


E‏ وی 


اسيا #۳۷۳۲ سوره الدخان 


مکه پدیدار شد. این قول عبدالررحمن اعرج و غیره ا 


بیشتر دو قول اوّل معروفند. ابن کثیره درباره‌ی قول سوم فرموده است 
که «هنذا القول غریب بل منکر» و ذ کر دو قول اوّل در احادیث صحیحه امده 
است صاحب روح المعانی از میان دو قول اوّل» دوّمی را ترجیح داده است 
و در الصا خرس یبای الم ال که ETE‏ 2 دوم اختیار 
شده است. و از رویه ابن کثیر و قرطبی ترجیح قول اول معلوم می‌شود. والله 
اعلم: ۱ 

روایات هر دو قول در ذیل درج می‌گردند. در صحیح مسلم از 
حضرت حذیفه بن اسید روایت است که رسول الله که از بالا خانه بر ما نظر 
انداخت. ما با هم دیگر نسبت به علامات قیاست بحث می‌کرديم 
آن حضر تة » فرمود: که قیامت بر پا نخواهد شد مگر آن که شما ده عللامت 
ببینید: ۱- طلوع آفتاب از جانب مغرب ۲- دخان ۳- دابة الارض, ۴- 
خروج یأجوج و مأجوج. ۵- نزول عیسی ع ۶- خروج دجّال و سه تا. 
خسف یعنی فرو رفتن در زمین؛ ۷- خسف در مشرق» ۸- دوم در مغرب: 
9- سوم در جزيرة العرب» ۰- و اتش که از قعر عدن بیرون می ايده و 
مردم را سوق می دهد هر کجا که شب مردم بنشینند متوقف می‌شود و هر 
کجا که مردم در ظهر استراحت کنند نیز متوقف می‌شودا". 

رتور بر ادا ضالی ار نوات کی اس سر ل ان هه 
هس وا رز ان مه ای رمات کی فاد درد کسیر اش مان 
نوعی زکام پدید می‌آورد. و در تمام بدن کافر داخل می‌شود تا جایی که هر 
مسمع و مشام او بیرون می‌آید و دوم دابة (دابة الارض) که نوعی حیوان 
عجیب از زمین بیرون می اید و سوم دجال این روایت را ابن کثیر نقل کرده و 
فر مو د: «هذا اسناد جید». 


۱- قرطبی. ۲ - ابن کثیر. 


تب 

- ۳3 4 ا ۳ 
{VE} TT‏ ۳ 
ا مش ووا ت وا ت به اسناد ابن ابی حاتم از حضرت 


ابو سعید خدری نیز نقل کرده است. و نیز به اسناد ابن | حاتم از حضرات 
علی نقل نموده است. که شک دا نان هو فد یه ات که یی 
قیامت | 1 ن دود برای مومن ۰ همانند زکام پیش می اندو ندل ¿ کافر از ان پر 
می‌شود تا جایی که از هر منفذ آن eT‏ 

e‏ و وم 


حضرت ابن عباس E‏ 
«هذا اسناد صحیح ال ابن 7 ۳ حبرالامة و ترجمان القرآن و هکذا قول من 
وافقه من المَحابة و التابعین (رض) مع الاحادیث المرفوعه من الصَحاح و الحسان و غیرهما 
التی اوردوها مما فيه مقنع و دلالة ظاهرة على ان الدّخان من الأيات المنتظره مع اه ظاهر 
القران ۶ فار تقب یوم تأتی السماء بدخان مبین) و غل ما فسره ابن سعود انما هو 
خبال رآوه فى اعینهم من شدة الجوع و الجهد و هلکذا قولی تعالی ۷ یغشی الناس 4 ای 
یتغشاهم و بعمهم و لو کان امراً خیالیا بخص اهل مکه المشرکین لما قیل فیه یغشی الناس» 
این اسناد تا حضرت ابن عبّاس حبرامّت و ترجمان القران اسناد 
صحیح است؛ و همین قول صحابه و تابعین است که از حضرت ابن عباس 
a SS‏ 
اثبات این وجود دارد که دخان از آن علائم قیامت است که مردم در انتظار 
آنها می‌باشند و تاکنون وقوع نیافته‌اند» بویژه وقتی که ظاهر الفاظ قرآن هم 
آن گواه ه است و تذکره دودی که در تفسیر مشهور حضرت عبدالله بن 
مسعود آمده آن دود تخیّلی بود که در اثر شلات گرسنگی به چشم احساس 
می‌شد. که برای ان لفظ یغشی الناس بعید معلوم می‌شود؛ زیرا که این دود 
تخیّلی مختص به اهل مکه بود و از لفظ یغشی الناس چنین معلوم می شود 
که آن همه مردم جهان را ییا دزیر کبفاه ورایت فر اول مع ن 
حضرت ابن مسعود در صحیحین و مسند امام احمد و ترمذی و نسائی و 


غیره چنین آمده است که حضرت مسروق نفل کرد روزی در مسجد کوفه 
که نزدیک به ابواب کنده بود. داخل شدیم. دیدیم که در آنجا واعظی 
سخنرانی می‌کند. و نسبت به ایه‌ی سوم تاتی السماء بدخان مین + از 
شو ند کال سوال کرد که ایا مي‌دانید مراد از این دخان چیست؟ سپس 
ترمو د ان دو دی انیت که در ویر امت روت ھی کت که جو کیان 
منافقین ر را می‌گیرد و ور ی ی معط یه ر 
می‌گو ید که پس از شنیدن این قول واعظ ما به محضر حضرت عبدالله ابن 
مسعود رفتیم و ان را برای او ذکر کردیی خود خفته بود لرزیده بلند شد و 
نشست. و فرمود: خداوند متعال پیامبر شمایتت را چنین هدایت نموده 
است که ۶ و ما اسئلکم عليه من اجر و ما انا من المتکلفین ۱ یعنی من از شما 
در عوض این خدمت تعلیم و تبلیغ معاوضه نمی‌گیرم» و نه من از کسانی 
هستم که به تکلّف سخن بسازند. بنابراین مقتضای علم این است که آنچه 
مردغ آن را نمی داند به صراحت بگوید که من نمی دانم» خدا آن را می‌داند: ۱ 
یعنی به تکلف سخن‌نسازد. باز فرمود پس نسبت به تفسیر این أيه داستانی 
برای شما نقل می‌کنم. و آن اين‌که وقتی کفار قریش از پذیرش دعوت 
رسول خدایفت به سوی اسلام. سرباز زده بر کفر خود اصرار ورزیدند: 
رسول خدابتی در ی وردگارا بر آنها چنان قحط 
سالی بیاور که در عهد حضرت یوسف عه آورده بودی در اثر دعای بده 
آنان به قحط سالی شدیدی مبتلا شدند. تا جایی که نوبت به خوردن 
استخوان و مردار رشید: وقتی که ایشان به سوی آسمان نگاه می کر دنل بت 
و وا 

در روایت دیگر آمده است که هر کدام از ایشان وقتی به سوی آسمان 
که اد گرسنگی. دود مانندی به چشم او می‌خورد. سپس 


معارف القرآن $ TV۶‏ و ا 


حضرت عبدالله بن مسعود در استدلال این آ به را تلاوت نمود ط فار تقب یوم 
تأتی السماء بدخان مبین# وقتی که این حادثه اتاق افتاد. مردم در خدمت 
رسول خدابتیك حاضر شدند و تقاضا کر دند که کر ردان کش 
بخواه تا باران بدهد. در غير این صورت تمام هلاک خواهند شد رسول 
خدایقة. دعا نمود. خداوند باران بارانید. آنگاه این آیه نازل شد: انا کاشفوا 
العذاب قلیلا انکم عاندون» یعنی ما این عذاب را از شما تا چند روزی بر 
می داریم» ولی وقتی که شما از مصیبت رهایی پابید باز به کفر خود بر 
می‌گردید. چنان‌که هم چنین شد: که آنها به حال اوّل خود برگشتند. پس 
خداوند این آیه را نازل نمود. 

۶ يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون # بعنی پر سیداز روزی که ما 
به گرفتاری سختی می‌گیریم» سپس حضرت ابن مسعود فرمود: این «بطشة 
کبری» یعنی گرفتاری سخت. در غزوه‌ی بدر انجام پذیرفته است؛ حضرت 
عبت هنن اد پس از نقل این وافعه فرمود: پنج چیز گذشته است. یعنی: 
دخان روم قمرء بطشه ۰ لزام 0 

Ca 
از روم آن پیشگویی است که در آیه‌ی ۳ سوره «و هم من بعد غلبهم‎ 
سیغلبون # امده است. و مراد از قمر انشقاق قمر است که در ایه‌ی ۱ سوره‎ 
قمر ۶ اقتربت الساعة و انشق القمر4 امده است. و بطشه مطابق تفسیر‎ 
۷۷ مذکور» سرانجام کفار قریش در غزوه بدر است و لزام» اشاره به ابه‎ 
سوره فرقان ۶ فسوف یکون لزاما) است. در ایات مذکور بیندیشید که در‎ 
ایا خر یک ی مدا م تحت بل بل امد دود دز اساد وا‎ 
گرفتن آن به همه مردم. دوم عاجز ماندن مشرکین و دعا کردن آنها در درگاه‎ 
خدا سوم به دروع افتادن وعده‌ی انهاء و باز منکر شدن چهارم برطرف‎ 


١د‏ از ا کشر. 
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اکن هلا E‏ آنها با وعده‌ی دروغ به صورت اتمام حجت. و نشان 
3 و ؛ پنجم باز :ک۶ کف قفا با 
پیش‌گویی‌ها تکمیل شده چهار مورد e‏ تسلط قحط بر اهل مکه 
و دفع ان اد e‏ اه تک ِ 
گرگ چم خوردن دود تخیلی سای ترآ با الفاظ 
eS‏ 
مردم از ری تا کر که ی بر 
دود مانند» اثر شدت مصیبت خود آنها بود» بنابراین حافظ ابن کثیر مطابق به 
از این جهت هم ترجیح دارد که از زوایات مرفوعه ثابت است. و این تنها 
قول خود حضرت عبدالله ابن مسعود است. اما بر این تفسیر در ظاهر از ط انا 
کاشفوا العذاب قلیلا انکم عاندون # این اشکال پیش می اید که در قیاست از 
چند روز مدکور ۱ 
ترا ان ده و معنی می تواند و جود داشته باشد: یکی این‌که مراد از آن ایر؟ 
ایا ان 
باز هم شما به همان کفر و انکار خود می‌پردازید. چنانکه در آیه‌ی ۷۵ 
سوره‌ی مومنون آمده است. که و لو رحمنا هم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا 
فی طغیانهم بعمهون # و در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی انعام آمد ه که # و لو ردو العادو 
E‏ می تواند این هم باشد که که مراد از کشف عذاب 
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در < کاشفوا العذاب٭ این است. که اگر چه اسباب وق ع عذاب کامل هستند. 
و عذاب د نزدیک ا آ مده این ول تا جنل روری ما 1 را ره تا تخیر 
می‌اند از یم چناد که درباره‌ی فوم موش آم او کا کی ی ۹۸ 
سرر‌ی پونس ۶ کشفنا عنهم عذاب الخزی# در صررتی که بر قوم یونس 
عذاب نیامده بود. فقط آثار عذاب نمودار بود که از آن به کشسف عذاب 
پس از الفاظ «کاشفوا العذاب» بر آن هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند و مطابق این 
تفسیر مراد از ظ یوم نبطش البطشة الکبری # گرفت. روز قیامت می‌باشد. و 
اور ف توت دال ین مسعود گر فت ووی ددرا فرموده آن 
به جای خود صحیح است که آن هم یک گرفت سختی بود. 

اما از آن لازم نمی آید که در آینده در قیامت گرفت سختی نباشد. و 
در این هم چندان استبعادی معلوم نمی‌شود. که قرآن کریم ۳ این آیات؛ 
ا ۳ را از عذاب اة بتر ساند و یس از این هر عذایی که وه ۳ 
حدا ی آن را صحابه مصداق آن قرار داده اين یات را د کر فرموده باشند. و 
از آن نفی علامت بودل آن برای قیامت لازم نمی آید چنان که در روح 
المعانى به اسناد کتاب البحور الزاخرة علاامد سفارینی از حضصرت ابن 
مسعود روایت است که: 

«هما دخانان مضل واحد والذی بقی یملاء ما بين السماء و الارض و لا بصیب المذمن 
الا بالزكمة و اما الکافر فیشق مسامعه فیبعث الته تعالی عند ذ لك الریح الجنوب من الیمن 
فتقبض روح کل مؤمن و یبقی شرار الناس»۱۲. 

دخانها دو تاست که یکی گذشته است (یعنی به هنگام قحط سالی 
مکه و دومی که باقی است فضای میانی آسمان و زمین را پر می‌کند. و برای 


و لسقذ فتنا فبلهم قوم فزعون و جاءهم رشول کریم 4۱ 
و آزم‌ایش کرفتيم بیش از ایسنها از قوم فرعون. .و امد به نزد آنها رسولی باعزت. 


ی 9۰ ا 


لاتغلوا على الله انی ءاتسیکم بشلطنن شبین )و انى غذت 


ها .من می‌آورم به نزد شما سند واضح. .من یناد برددام 


و ( وان سم تومئوالی فاغتزلون رقف 
برب‌خودور ب‌شماازاین‌که مراسنگسار کنید. واگرشمایقین نمی‌کنید به‌من ازمن دورشوید. 
فدعاربه ان هسولاء قَوَم مجرمون 4۳۲ فأشر بعبادی ليلا 
بس دعا کرد به درگاد رب خود. ایشانند قوم کنهکار. پس بیرون ببر بندگان مرا شب 


البسته شما را تسعقیب می‌کنند. و بکذار دریا را آرام السته آن لشکر غرق نسدنی است 


کم ترکوا من جنت وغيون (۳ و ززوع و مقام کریم (4۳۶و 
و بسا رگذاشته‌اند بساغ‌ها و چشمه‌ها و مسزرعه و خضانه‌های خاص. و 
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کک س وگ س ع ا کے و کے ی 
فة الوا يها فنك هين 0١9‏ كذ لك و رنه قسو 
وسایل آرامش که در آنها سخن می‌ساختند. این چنین شسد. و آننها را دادیم به دست قوم 
ان 4 فنا نکن علیهم الشماء والارض و مسا ک‌انوا 
دیسر پس کسریه نکرد بر آنسنها آنسیمان و زمین و نسرسید به آنسها 


مسنظرین ( و لتق نجینابنی اسرءبل‌من الغذ اب المُهین (۳۰ 


ا .ومسا جات داد یسم ات ای ری ۳ از عذاب ذلت آميز. 


من فزعزن اة كان عالياً من المسرفین ۲و لقد اختزنلهم 
که از طرف فرعون بود یسقینا او بود سرکش از حد متجاوز. و ما برگزيديم آنها را 


على عسلم على العلمين 4۳۲ و ءانینهم هن الایلت ما فيه 


هو نس تفا بر جهانیان: و داد یسم بهد آنسها نش‌انی‌ها. آن‌جه بود در | ن‌ 


بلواة مین (4۳۳ 


مدد صریح. 


خلاصه‌ی نفسیر 

و ما پیش از این قوم فرعون را آزمودیم رو انا رون این ود عه در 

نزد آنها پیامبری مکرّم (یعنی موسی ٤‏ بو آمده بود (هدف از آمدن 
کیرات ا رشن نود که جه کی امان سی د و هتسه کسی نمی ورد و 
او و TO‏ 7 
سرائیل) را ( که در انواع و e‏ هی سکن 

(و از آنها دست بردارید. تا که من آنها را هر کجا و به هر شکلی که مناسب 
باشد. آزاده نموده اسکان بدهم) و هم من به طرف شما فرستاده» (خدا) 


شده (آمده) ام (و و) امانثدار هستم (هیج چیزی) در وحی کم و زیاد 
نمی‌کنم. هر چه امر باشد درست می‌رسانم پس شما باید بپذبرید) و (این 


HT 
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را هم فرمود که) شما بر خدا سرکشی نکنید (در تالاقم وه ا نی 
بل کات قاتا تشم یه ادا ی اه هت )مهد سلی تیا دیا 
واضح (بر نبوت خود) عرضه می‌کنم» (مراد از آن معیجره‌ی عصاو ید 
بیضاست) و (وقتی فرعون و اهل او تسلیم نشدند؛ بلکه با همدیگر نسبت به 
فتل او مشورت کردند آنگاه او شنیده فر مود که) من به پر وردگار خودو 
پروردگار شما پناه می‌برم از این‌که شما مرا به سنگ (و غیره) به قتل برسانید 
و اگر شمابر من‌ایمان نمی آورید پس از من جدا باشید. (یعنی در پی ازار و 
اذیت من قرار نگیرید؛ زیرا به من ضرری نمی‌رسد. چرا که خدا در یه ۳۵ 
سوره قصص فرموده است: فلا یصلون الیکما) ولی جرم شما سنگین‌تر 
می‌شود. لذا من از نظر یرو میم وم ۱5 چنین نکنید. اما انها کجا باز 
ی اهدند) بش میس 2 2 به درگاه خدا دست به دعا شد که ایشان مردمان 
باس مرف سارت ییا رون سا 
دهید. دستور رسید که ما دعای شما را پذ يرفتيم. و زمان فیصله انها رسیده 
است:) شما اکنون بندگان (یعنی بنی‌اسرائیل) را شب برداشته بروید: 
(زیرا) شما (از طرف فرعون) در تعقیب (هم) قرار می‌گیرید. (پس به شب تا 
حد زیادی دور می‌روید که تعقیب کنندگان شما را دستگیر نکننده) و شما 
دریا ( که در اثنای سفر حایل قرار می‌گیرد: عصای خود را بزنید که او 
خشکیده به شما راه می‌دهد باز پس از عبور وقتی شما آن را در این حال 
می‌بینید؛ پس در این فکر نباشید که شاید فرعون هم بتوانید عبور کند. بلکه 
شما.ان) را (در حالت سکون یعنی بر شکلی که دریا شکافته و راه پدید 
آمده است) بگذارید (و بی فکر باشید. زیرا حکمت ماندن آن بر این حالت 
این‌است که) تمام فوج آنها (فرعونیان در ارا ی ا 
شکل که آنها در آن داخل می‌شوند. وقتی که در وسط قرار می‌گیر ند. از هر 
طرف آب بر آنها می ا يده چنانکه هم چنین شد. که موسی ۰1 عبور کرد و 
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فرعونیان غرق شدند و) آنها چقدر باغ و (چقدر) چشمه‌ها (یعنی نهرها) و 
(چقدر) مزرعه و (چقدر) ساختمانهای عمده و (چقدر) رسایل ارام 
که هرآ نها ادها بو فش E‏ ات رنه 
داستان) هم چنین شد. و ما قوم دیگر را مالک آنها قرار دادیم (مراد از آن 
بنی اسرائیل است) پس (چون آنها بی نهایت مبغوض بودند. لذا) نه بر آنها 
آسمان و زمین گریه کردند و نه به آنها (اندکی از عذاب) فرصت داده شد 
(یعنی اگر چند روزی دیگر زنده می‌ماندند از عذاب جهنم دور قرار 
می‌گرفتند) و ما (این چنین) بنی آسرائیل را از عذاب بسیار ذلیلی یعنی از 
(ظلم و ستم) فرعون نجات دادیم واقعاً او (فرعون) بسیار سرکش و از حد 
(عبودیت) متجاوز شونده بود (یکی این نعمت بر بنی اسرائیل عنایت شد) 
و (اضافه بر این) ما بنی اسرائیل را (نعمتهای دیگر هم داده) از روی علم (و 
حکمت) خویش (در بعض امور) بر (تمام) جهانیان (یا در تمام امور بر یک 
گروه بزرگنی از مخلوق مثلاً بر مردم آن زمان) برتری دادیم و (علاوه بر 
این‌که این نعمتها انعامی از جانب خدا بودند؛ دلیل بر قدرت او تعالی هم 
بودند. که) ما آنها را چنان نشانه‌های (بزرگی بر قدرت خود) دادیم که در 
آنها انعام صریح (یافته شده) بود. (یعنی در احسانی که بر آنها کرده شد. دو 
صفت یافته شد: یکی انعام شدن دوم دلیل بر قدرت او» پس بعضی از انها 
نعمت محسوس بود و مانند نجات از فرعود؛ و بعضی معنوی بود مانند 
علم و کتاب و مشاهده معجزات.) 


و انا عذت بربی و ربکم ان ترجمون # من به پروردگار خود و شما پناه 
می‌برم از این‌که شما مرا رجم کنید. رجم به معنای سنگسار یعنی سنگ زده 
هلاک کرده هم می آید» و به معنای فحش و بد گفتن به کسی هم می آید: در 
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اینجا هر دو معنی می توانند مراد باشند. اما راجح آن است که مراد از آن در 
اینجا سنگسار کردن است؛ زیرا قوم فرعون حضرت موسی عة را به قتل 
تهدید می‌کر دند. 

و اترک البحر رهوا و بگذارید درپا را به حالت سکون و «رهو» به 
معنای ساکن است. در اصل خواهش حضرت موسی و قوم او این بود که 
پس از عبور آنها از دریاء دریا بر حالت اوّلّهی خویش برگردد تا که لشکر 
فرعون نتواند؛ عبور کند بنابراین خداوند متعال آنها را متتبّه کرد. که پس از 
عبور خود دریا رابر همین حالت ساکن خود بگذارید و به فکر جاری شدن 
ات نباشید» تا که فر عون راه ښک را دیده در پیج و تاب دریا بر سد ایکا 
ما دریا را به جریان می‌اندازیم و این لشکر E‏ 

و اورثنها قوما آخرین» و ما وارث آنها قوم دیگر را قرار دادیم و در 
سوره‌ی شعراء تصریح شده است 5 که مراد از قوم دیگره بنی اسرائیل است. 
و انجه در اینجا ايراد ا انش از جج تاريخ مشهوری ثابت 
نمی‌شود. که بنی اسرائیل بار دوم به مصر اسکان یابند. جواب ان در تعسیر 

۱ گریه آسمان و زمین 

EE ASN 
نکر دند.‎ 
نکر ده بودند که از مردن آنها زمین بگر پد و نه عمل نیک از انها بر‎ 
SS e زسا همق که شمان بر انا بک بل و این نامر از ز روایات‎ 
است. که با مردن مردم نیک. آسمان و زمین می‌گریند. حافظ ابویعلی به‎ 
روات جر ت ای از ان حضرت 3 نقل کرده است که در آسمان برای‎ 


۱- ابن کثیر. 
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هر بنده دو تادر es‏ که از یکی رزق او نازل می‌گردد. و از ی 
عمل وکا و ا بالا می زود رفت که او می میرد پس این دو درسب 
به یاد او می‌گریند. و سپس آذحضرت ٩#‏ به صورت استشهاد همین آیه را 
E O ES‏ 3 1 
رو او غا و 

aT‏ یح بن عبید حضرمی روایت است که ال 
حضرت فرمود: هر مومن که در حالت غریب الوطنی بمیرد. که ا 
کننده‌ای نباشد آسمان و زمین بر او می‌گریند. باز بر این هم ا 
همین ايه را تلاوت نموده و فرمود: این اسمان و زمین بر هیچ کافری 
تمیی کو ار ج ی عا و ی که اف ی ا ن و رس و 
بر مردم نیک ذکر فرموده است" ۳ 

و بعضی الفاظ آیه را بر مجاز و استعاره حمل کرده است. که مراد از 
این حقیقت گریه آسمان و زمین نیست. بلکه مقصد این است که و جود آنها 
چنان ناقایل التفات بود که کسی بر فوت آنها افسوس نخورد امّا در پر تو 
روایات راجح همین معلوم می‌شود. که مراد از آن گریه حقیقی آسمان و 
فر ا ت ست؛ زیرا وقتی که معنی حقیقی ايه می تواند باشد. و از روایات هم 
E‏ تست E‏ او ارو ا 
کرد اما این شبه که آسمان و زمین شعوری ندارند, تا بتوانند بگریند. پاسخ 
ان روشن است که در هر مخلوق کاینات» مقداری شعور موجود است.: 
چنانکه از آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی اسراء ان من شیء الا یسبح بحمده) معلوم 
می‌شود. و الان به مرور زمان علوم جدید هم به این رسیده است. اری این 
لازم نیست که گریه اسمان و زمین مانند گریه انسان باشدء بلکه کیفیت گر نه 


0 ابن کثیر. ان چ 
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ا جدا خواهد بود. که ما از حقیقت آن آ گاهی نداریم. 

ولقد اخترننهم علی علم على العلمین # و ما بنی اسرائیل را از روی 
وت یا ارو داد 

از این لازم نمی ید که بنی ۳ بر امت محمّدی فایق و بر تر باشد 
داماد ار ان هلان آ زان ها ویو ای زمانیکوتازثر دید آقاثر 
همه مردم جهان برتری داشتند و اپ بات ان تما اش که فا نکر 
آیه‌ی ۴۲ سوره‌ی آل عمران برای مریم بر نساء العالمین) ذکر نموده 
است. و امکان دارد که از یک بعد بخصوص. بر تمام دنیا و مردم هر زمان 
تاه اف ا مه حبی ال تمرم فلت ای تخس ی ات 
محمّدی است!۱ و مطلب «علی علم» از روی علم خود این است. که در هر 
کار باء حکمت می‌باشد پس چون برتری دادن به انهاء مقتضای علم و 
حکمت ما بود به آنها برتری دادیم. 

و بت الایات اف وس رها ده انا ان E‏ 
ياك دادیم که در آنها انعامی صریح بود. 

مراد از نشانه‌هاء معجزات عصاو ید بیضا و غیره بودند و بلو به دو 
معنا می‌آید: یکی انعام» دوم آزمایش. و در اینجا هر دو معنی بدود از 
تکلتب امکان کارت 


و ا 7 a‏ : 
ان هنزلاء ليقولون ۳۴ ان هى الا شوتتنا الاولى و ما نحن 


ابنها می‌گویند. جیز دیگر نیست همین مردن اولی ماست و نیست برای ما 


بار و اوري ابا داد رااگر هستید راستگو. ah‏ 


۱ جهت تفصیل ملاحظه شود ید ان کثیر و غر د. 
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سس ام سح بح ایو ۰ و 
ام قوم تسبع و الذین من قبلهم آهسلکنسهم انهم ک‌انوا 
بساقوم ت ج وکسانی که بسش از انها بډدند ما انها را هلاک کردیم. سنا بودند 
مجرمين 4۳۷و ما خلقنا السمنوت والازض و ما بینهما 
گسنهکار. و آنسچه ما آفسر یدیم آسمان و زمین و نسیست آنجه در ميان انسهاست. 


لسعبين 4۳۸ ما خلقنهما الا بسالحق ولنكن آکترهم 


سس ازیچه. ما انها را سر حسسق أفر يديم و پسسییاری از مر دم 


لا بسغلمون 4۳٩(‏ ان یوم الفضل مسیقلتَهم اخمعین ٩۳۰۸‏ یوم 
سس سمی فرهمند. قيا روز فسسیحله وعسنده همد آنس‌هاست. روزی كد 


لا یسفنی مولی عن مولی شيناو لا هم ینصرون ۷۱۴۱ من 
به درد نخورد هیچ رفیقی برای رفیق دیگر هیچ و نه به نها کمکی بسرسد. مکر کسی کد 


رحم الله انه هو العزیز الز حیم (4۳۲ 
رحمت کند بر او خداء یقیناً اوست غالب مهربان. 


خلاصه‌ی نفسیر 

آنها (با شنیدن وعیدهای قیامت. آن را انکار می‌کنند و) می‌گو یند. 
سرانجام فقط همین مر دن دنیوی ماست. و ما دوباره زنده نمی شویم؛ (با این 
دف که سرانجام آن؛ زندگی اخروی تیست. بلکه مردن این جهان سرانجام 
است. که پس از آن چیزی دیگر نیست») پس (ای مسلمانان) اگر شما (در 
دعای آخرت) راسنگو هستید پس (چه کسی اطا مکش این ر 

اجداد ما را (زنده کرده) بیاورید و حاضر سازید. (در آینده بر کفریات 
تهدید است. که آنها باید قدری بیندیشند که) آنها (در قوت و 0 
افزونی دار رند یا قوم تبع (پادشاه یمن) و کسانی که پیش از آنها گذشته‌اند 
(مانند عادو ثمود و غیره» یعنی ما ی a‏ 
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آنها را (هم فقط بدین خاطر) هلاک کر دیم ( که) نافرماد بودند (پس اگر 
اینها از نافرمانی بار نيایند: پس کر را نجات می دهند) و (در آینده 
حتانیت فیاست و کیت ان بان کرد کی 

آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است. آنها را چنین نیافر بد پم که 
کار پیهو ده انجام داده 1 ی 
ینب کشت اف ریده‌ايم. . (مثلاً یک کد لالت قلو کامل خدا باشد. دوم 
بوٹ سزاو جزا می‌باشد) ولی پیشتر رقم تس ی که وس کون 
يدل چنین اجسام گرانقدر در ر ایتدا توانا باشد بر آف فر یتش دوباره هم قادر 
ا وه( E EEE ESE‏ 
و جزا) همه است ( که بر وقت ا واقع و ات سل هه E‏ 
برخی از وقایع قیامت است ییا زورک کی ی ی درا 
علاقه‌مندی دیگری به درد نمی خورد و نه (از طرف > کی دبک تال از 
طرف خدایان خیالی) آنها مورد حمایت قرار می‌گیرند: مگر بر کسی که 
خداوند رحم کند ( که که در راثر رحمت. سفارشی ؟ که به اجازه خداشده. به درد 
بخورد و خدا یاور او باشد) خداوند غالب (بر انتقام از کار و) مهربان 
(است که بر مسلمانان رحمت می‌نماید.) 


معارف و مسایل ۱ 
ل فاتو بابائنا ان کنتم صلدقین» اگر شما راستگو هستید آبا و اجداد ما 
ورید و حاضر کنید. 
قرآن بدین اعتراض آنها از این جهت. پاسخ نداد که آن کاملاً ظاهر 
بوده و آذ این‌که ادعای زندگی دوباره تمام مردم در آخرت می‌باشد. و 
آنگاه خداوند متعال همه مردم را زنده می‌کند و مرگ و حیات در این جهان 
پایبند مصالح و قوانین مخصوص قدرت خداوندی است. اگر خداوند 


را با 


۳ ۲ ر 8 
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۰ ۰ ۰ ۰ 1 8 و ب 
متعال اکنود کسی را دوباره زنده نمی‌کند. ان چگونه می تو اند دلیل آین قرار 
در آخرت هم ن نته اند زنده ه کند و در اصطلاح منطق ای جو اب 


را چنین می وان تعبیر کرد که عدم وقوع مقید نمی تو اند م مستلزم عدم و فوع 


واقعه‌ی قومتبع ‏ | 

إاهم خیر ام قوم تبع# ابا ایشان از نظر شان و شوکت پیشرفت 
کر ده‌اند یا قوم تبع؟ 

ذکر قوم تبع دو جا در قرآن آمده است: یکی در اینجا و دیگری در 
سوره «ق» اما در هر دو جا فقط نام مذکور است. واقعه‌ی مفصّل از او 
مذکور نیست بنانواین در اینجا مفشرین بحثهای طولانی ایراد نموده‌اند. که 
یاف از اوه کی ات 

حقیقت این است که تبع نام فرد خاصی نیست. بلکه این لقب متواتر 
پادشاه حمیر در پمن است. که تا مت طولانی جانب غربی یمن را پایتخت 
خود قرار داده بر عرب و شام و عراق و بعضی مناطق آفریقا حکومت 
کرده‌اند. بنابراین جمع تبع تبابعه آمده است. و به آن شاهان تبابعه یمن گفته 
می‌شود. در اینجا از آن «تبابعه» کدام تبع مراد است. در این‌باره تحقیق حافظ 
ابن کثیر راجح‌تر معلوم می‌شود» که مراد از او تبع اوسط است به نام اسعد 
ابوکریب بن ملکیکرب یمانی که حدود هفت صد سال قبل از بعثت 
آن حضرت له . گذشته است. و از تمام پادشاهان یمن مدت سلطنت این 
بیشتر بوده است. و در عهد حکومت خویش. مناطق زیادی فتح کرده تا 
این‌که به سمرقند رسیده است. و در روایت محمّد بن اسحق امده است. که 
او در زمان فتوحات وک اه کل تا وه ایس اد شيل 
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کند. اهل مدینه این طریقه را اختیار کر دند که روز با او می‌جنگیدند. و در 

شب از او پذیرایی و میهمانی می‌کردند. و در نثیجه او از این خجالت کشید 
oy‏ در آن زمان دو عالم بهودی او را متنبّه 
کردند. که تو نمی توانی بر این شهر تسلط بیابی؛ زیرا این جای همجرت پیامبر 
اک الز مان مد اسبت» چنانکه او آن بهود را با خود به یمن برد و در اثر 
تعلیم و تبلیغ آن يهود او نصرانی شد زیرا در آن زمان آن دین بر حق بود. 
سپس قوم او از او متأٌثر شده مسلمان شدند امّا بعد از وفات او مجددا 
گمراه شدند و به بت پرستی و اتش پرستی اقدام نمودند؛ که در اثر ان بر 
آنها قهر الهی نازل شد که ذکر مفصّل آن در سوره‌ی سبا امده است: 
و ی 

از این واقعه چنین ظاهر می‌گر دد. که خود این تبع که اینجا ذ کر شده 
ایمان آورده بود البتّه قوم او پس از او گمراه شده بودند. اینجاست که در هر 
دو جای قران از قوم تبع ذکر شده نه از خود تبع» و نیز این موید است به 
روایت حضرت سهل بن سعد و حضرت ابن عبّاس که ابن ابی حاتم و امام 
احمد و طبرانی و غیره روایت کرده‌انده که ادحضرت :38 فرمود: « تسوا 
تبعا فانه قد کان اسلم» به تبع بد نگویید: زیرا او اسلام آورده بود" 

ل ما خلقنهما الا بالحق و لکن اکثر الناس لا یعلمون) آنها یعنی آسمان و 
زمین را مبنی بر حکمتی آفریده‌ايم. اما بیشتر مردم نمی فهمند. 

با این مطلب که اگر عقل متفکر و فهمیده باشد. پس آسمان و زمین و 
انجه در میان انها مخلوقات افریده شده‌اند. همه انها بر حقایق زیادی 
دلالت می‌کنند. مثلاً یکی بر قدرت خداوندی. دوم بر امکان آخرت؛ زیرا 
آن ذاتی که این اجسام بزرگ را از عدم به وجود آورده است؛ یقینا بر این هم 
تواناست که آنها را یک بار تباه کرده دوباره مجذدا پیافریند. سوم بر لزو 


١‏ حؤاله مذکور. 


معارف القر آن % ۳۹۰ 


و جود سعطل کی کرد حکمت و فلسقه أف ی ات ات که وا 
الامتحاد قرار گیرد. و پس از آن در آخرت جرا و سرا داده شود؛ در غیر ین 
صورت› لازم فا يده که نیک و ید یکی ساشد: که تب از شان 
حکمت الهی بعید است : چهارم اب ین کاینات د‌کسانی که فهم و تدبر 
داشته باشند بر اطاعت خداوند وا ٠‏ و زیرا کا اتن مخ قات دسیار 
۷ 3 ِ 1 در a‏ ا ٩‏ ا ر ۱ ۱ 
نعام ۳۱ بنده و اجب ده در سياس ز این نعمت. طاعت 
خالق ان رابجا اورد. 


ان سسجرة الوم 4۴١‏ عام الأنسیم (۴١‏ كالمهل پسغلی 


يفنا درخت زقوم. خوراک کنهکار است. مانند و قير ك داختند. هد جوشد در 


البطون 4۴۵ كغلى الحميم (۴۶) خذوه فاغتلوه ال سواء 
شک مها. مسانند آب جوش. بګير يد او را وهل دهید و ببرید او را در پسیچهای 


السجحيم {FV}‏ ت ضنوا فوّق راف من عذاب الحميم {FA}‏ 


دوزخ. از سس ریژید پر سر او عاب آب جوش 


انك آنت انعزیز الکریم © ان هسدذا ماکتتم بسه 


بچشس. همانا تو بسیار عسزیز و مسحترم بودی. این همان است کد شما مبتلا بودید 


تفتزون 4۵:9 ان الختقين فى مسقام مین 4۵۷ فى جت و 


در فریب. قينا تسرسندگان در خانه پرامسن هستد. در باغها و 


عیون (۵) بسلبشون من شنذس و اشتبرق شتقلبلین (4۵۳ 


جشمد‌ها. می پوشند لاس اب ريشم بباریک و تسخيم. روسروی یک‌دیکر. 


E RS E 8 چنین می‌باسد.‎ 


AS š‏ سډ رد الد خار 


فكههة ءامنین ۵ ۷4۵ بذوقون فیها المّت RE‏ ی 9 


میود به خاطرجمعی. نمی‌جشند در آن مرگ مر انسجد قلا امدد است. و 
وقساهم عسذاب السجحیم (۵۶) فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
تسجات داد ان‌ها را از عسسدذاب دوز رخ. .از فسضل رب تون ابسن است سیروزی 
العظيم (۵۷) فانما بسرنه بلسانك لعلهم يتذكزون (۵۸ 
بسزرک. پس ایسن قسرآن را اسان کسرديم بد زیسان تو. تساکسه آنسها یاد کنند. 


فارتقب انم فرتقبون (4۵ 
پس‌انتظار بکش کد آنهاهم انتظار می‌کشند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

فا درخت زقوم (که تحقیق آن در رکوع دوم سوره‌ی صافات آبه 
۲ گذشت) غذای مجرم بزرگ (یعنی کافر) است که (در نا گواری از روی 
صورت) مانند ته نشین روغن می‌باشد (و) آن در شکم چنان می جو شد که 
آب جوش» جوش می خورد (و په فرشتگان دستور می‌رسد) او را بگیرید 
باز کشیده تا وسط جهنم ببرید. پس بر سر او آب جوش بریزید (و به او به 
صورت استهزا گفته می‌شود که) بچش بسیار معز و مکرم هستی. (اب 
تعظیم بجا ا DOs‏ رورس و 
فهمینده از احکام ما ننگ می‌کردی و به اهل دوزخ گفته می‌شود که ی 
هاا سید اس که نیما جر آن شک (و انکار) می‌کردید. (اين وضع کفار 
اهل جهنم بود. در آینده وضع اهل ایمان ذکر می‌گردد) یقیناً ترسندگان از 
خدا در جای امن را رامش و باغها و جریها (و) آنها لباس 
می پ و شند ابریشم باریک و"ضخیم. رویار وی یکدیگ ر فی نشینند (و ایب ن) 
امر چنین است؛ و ما ار چشم ازدواج می‌دهیم 


۳۹۲ ی 


معارف الق ر آر 


(و) در آنجا با اطمینان هر نوع میوه طلب می‌کنند (و) در آنجا غیر از آن 
E‏ ان اههد تمه هیک را تس یه( نع 
نمی‌میرند) و خداوند متعال آنها را از دوزخ (هم) نجات می‌دهد (و) این 
همه از فضل پروردگار تو می‌باشد و همین رستگاری بزرگ است. (ای 
بیغمبر») کار تو فقط این است که شما به آنها بگویید) پس (بدین خاطر) این 
قرآن را در زبان (عربی) شما آسان کردیم تا که اینها (آن را فهمیده از آن) 
صخت افو کید لسن :اک ر اینها نبدپرفتند پس) شما در انتظار (نزول 
مصایب بر آنها) باشید. آنها هم در انتظار (نزول مصایب بر شما) هستند 
(پس شما نسبت به تبلیغ در فکر بیشتر قرار نگیر ید و از مخالفت آنها رنج 
و اھا عم خر ان 
فهمید.) 


معارف و مسابل 

او ا ا کی ار اکر ل رشان یلسع و ا 
در اینجا هم قرآن کریم احوال بهشت و جهنم را یکی بعد از دیگری بیان 
می‌نماید. 

# ان شجرة الزقوم# بعضی از امور ضروری نسبت به حقیقت زقوم در 
تفسیر سوره‌ی صافات اورده شده در انجا ملاحظه نمایید. در اینجا قابل 
ذکر است که از ظاهر آیات قرآن» چنین بر می‌آید که درخت زقوم قبل از 
ی 
زقوم این حکم مذکور که او را کشیده ده به وسط جهنم ببرید. و علاوه بر 
این از آیه‌ی ۱( 
فهمیده‌اند. زیرا نزل در نزد آنها به آن خاطر داری و تواضعی گفته می شود 
که پیش از اصل غذای دعوتی برای میهمانان انجام داده می شود و به 


خوراک بعدی ضیافت يا مأدبه می‌گو یند» و در الفاظ قرآن این احتمال هم 
می رود که به خورد دادن زقوم پس از دخول جهنم انجام گیرد. پس در ای 
صورت به کار بردن «نزل» به معنای طعام اصلی دعوت. به صورت مجاز 
می‌باشد. و انچه در ايه تحت التفسیر امده که بعد از ان به سوی‌کشیده و 
برده می شوند» بدین معنی است که او قبلاً هم در جهنم بود اما پس از 
خوردن زقوم جهت تذلیل بیشتر و آزار رسانی په سوی وسط جهنم برده 
EE‏ اعل ۱۱7 

ان المتقین فی مقام امین 4 به ذریعه این ایات به نعمتهای سرمدی 
نز و E‏ تقریبً تمام اصناف نعم جمع آوری شده‌اند؛ زیرا 
که لوازم زندگی انسان عموما از این قرارند: ۱-منزل عمده. ۲- لباس 
عمده ۴- بهترین شریک زندگی. ۴- بهترین ما کولات. ۵- باز تضمین بقای 
همه اینهاء ۶- مصون بودن کامل از هر نوع رنج و مشتقت. 

در اینجا این شش تا برای اهل جثت ثابت شده‌اند چنان‌که از تأمّل بر 
این شتن ایانت؛ صاف روشن است. در اینجا اقامت گاه اهل جّت را این 
تارج امد کته اا ا ید که از اگوی تفت قاس کامه 
پر امن یعنی مصون بودن آن از خطرات است. 

سندس و استبرق #4 این هر دو نامی برای لباس ابریشم هستند. 
سندس به لباس ابریشم بازیک و استبرق به لباس ابریشم ضخیم گفته 
هی ود 

۶و زوجننهم بحور عین) تزویج در اصل به معنای جفت قرار دادن 
کسی با کسی است. و سپس به کثرنت به معنای ازدواج به کار رفته است. و در 
اینجا هر دو معنی می‌تواند باشد. با توجّه به معنای دوم هدف از آن. این 
است که عقد ازدواح مردان جنّت طبق قانون با حوران عین منعقد می‌گر دده 


۱ - ملخص از بیان القر ان. 
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ب 


و اگر چه د ر جنّت کسی مکلف به احکام نمی‌باشد. و 
خاطر اعزاز و اک ام انجام د ا لدابر ان هیچ اشکال 
اک ار زد که نیقی حطلی ۱ بسن اسنت که حوران عين 
حفتهای ردان جنت رف از داده می‌شوند. و زنان بهشتی به صو رت هبه به 
آنها اعطا من و و برای آنها همانند دنبا نیازی به عقد نکاح نمی باشد. 
إلا بذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی* با این مطلب که اگر م 
ا ا رای اوم کت ایکرع نمی وا ٠‏ اب E‏ ا ل جهنم 
هم متحقّق می‌گردد امّا ظاهر اھ ا و ا ا چ ا اخ 
و عراز یقت ای هام ا دیار سرور و شادمانی 
می‌باشد و هرگاه اهل جنت. چنین تصوّر کنند ؟ که این نعمتها هر کر از ما 
ربوده نمی‌شوند از این سرور آنها اضافه می‌شود. 


الحمد لله که امروز به تاریخ 1 رجب سنه ۱۳۹۲ ه به روز پنجشنبه به هنگام نماز عشاء 
تفسیر سوره دخان تکمیل گردید. و لله الحمد اول و آخرا و صلی الله تعالی على خير خلقه 
محمد و اله و اصحابه اجمعین. 

الحمد لله که امشب به تاریخ ۴ جمادی الاولی سنه ۱۴۰۹٩‏ ترجمه آن نیز به اتمام 


رسید. 


# ل ۳۹ 4 سورد الحانبه 


سور ة الحاثية 


سورة الحاثبة مکیه و هی سبع و تللئون اية و اربع رکوعات 


سورد جاية در مکد نازل نسدد دا رای سی و هفت ابد د و چبهار رکوع است 


Eg E E‏ اا کت 


ی ی د ز الحکیم )ان فى 
حسم. نس ازل کردن کسستاب از انت دا غالب سک تست قينا در 


السمنوات والأرض لاینث للمؤمنين 479 و فى خلقکم و ما 


آسمانها و زمین نشانیهای بسیار برای تسلیم کنندگان است. و در آفرینش شما و آنجه 


ينث من دآبة ءایلت لقوم بُوقنون 4۳و اختلف اللیّل و النهار و 
کسترده حیوانات نتسانیهاست برای کسانی که بقین دارند. و در تبدیلی شب و روز و 
ما أنزل الله من السماء من ززق فأخيا به الازض بغد موتها و 
انچه نازل کرده خدا از آسمان رزق. پس زندد کرد به آن زمین را پس از مردن آن: و 


تبدیلی بادها نشانیهاست برای کسانی که از فسهم کار می‌گیرند. این سخنان خدا هستند 


که می خوانیم ET‏ پس جد سخنی ر ان گذاشستن خدا ای 


معارف القرآن {T۶ j‏ ا 


بسومنون ول لكل افالد از ۹ )#۷ نا ۱ ا ت الله 
قبول می‌کنند. بر بادی است برای هر گنهکار دروغکو. که می‌شنود سخنان خدا را کد 


E E‏ و مشتکرا کان لم ا 
خوانده می‌شوند بر أو پس ضد می کند از تکبر. کویا کد نتسنیده است بس مزدد بدد او را 
بعذاب آلسیم (4۸ و اذا عسلم من ءاينتنا شيا اتخذها هزوا 
به عذاب دردناک. و هرگاه باخبر بشود به بعض سخنان به استهزاء می‌گیرد آن را 
آوللنك لهم عذاب مُهين ٩٩۸‏ من ورانهم جهنم و لا يغنى عنهم 
برای ایشان است عذاب ذلت. بشت سر آنسها دوزخ است و بسه‌دردشان نمی‌خورد 
ما کسبُوا سينا و لا ما اتخذوا من ذون الله اؤلياء و لهم عذابٌ 
آنچه کسب کرده‌اند هیچ. و نه آنها که قرار داده بجز از خدا رفیق. و برای آنهاست عذاب 


عظیم ۱۰ هنذا دی والذین کفروا بناینت رهم لهم 


عذابُ من رجز اليم (۱۱) 
بلایی دردناک. 


خلاصه‌ی نفسیر 
حم این کتاب از جانب خداوند غالب و حکیم نازل شده است 
(وقتی آن. چنین کتابی است. پس باید به آن با توجّه گوش داد. چنان‌که در 
این مقام مضمونی از توحید وجود دارد از این قرار که) در اسمانها و زمین 
برای (استدلال) اهل ایمان دلایل زیادی (بر قدرت و توحید) است و (هم 
چنین) در آفرینش خود شما و آن حیواناتی که آنها را (بر روی زمین) 
گسترش داده است. (نیز) دلابل (قدرت و توحید) است برای (تفهیم) 


۳ ۱ 
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کسانی 5 که یقین دارند و (هم چنین) د در آمد مدل شب و رو ۱ E‏ 
و (هم چنین) در (ماده) آن رزقی که که ار e‏ ا 
ک اشت (ماهار E E‏ را E‏ 


۱ ۱ 
کیفیت که گاهی باد صبا می‌وزد. و گاهی باد دبور و گاهی گرم است و گاهی 
سرد. کو تاه سخن این‌که در تمام اینها) دلایل (قدرت و توحید و جود دارد.) 
برای کسانی که عقل (سلیم) دارند (از این طریقه‌ی استدلال بر توحید. در 
دیل آیه‌ی ۴ سوره‌ی بقره جزء دوم ۶ ان فی خلق السملوات# گذشت و 
مضمون دیگر نبوت است. و توضیحش از این قرار است که) آنها آیات الهی 
هستند که ما درست آنها را پر شما می‌خوانیم ( که از آن نبوت به ابات 
می رسد اما با وجود این دلیل بزرگ معجزه هم اگر اینها قبول نمی‌کنند.) 
پس بعدا خدا و (اين چنین) ایات او بر کدام یک امر (بالاتر از این) ایمان 
می اوردند» (و مضمون سوم نسبت به اخرت است. که در آن به مخالفان 
حق سرا هم می‌رسد و بیان آن از این قرار است که) هلا کت باد بر هر آن 
شخصی که (در اقوال متعلّق به عقاید) دروغگو (و در اعمال) نافر مان باشد 
آن‌که (با وجودی که) آ بات خدا که رو بروی او خوانده می‌شوند می‌شنود 
(و) باز هم تکبر ورزیده (بر کفر خود) چنان اصرار می‌کند که گویا او آن 
CIE ۱‏ 
شرارت او از این قزا ر است که) وقتی او به یک آیه‌ای از آیات اطلاع می یابد. 
آن وا په باه سکره ی هی اک سا رو آخرت) عذاب دلت خواهد 
شد (با این مطلب که آیاتی را که به هنگام تلاوت می‌شنود آنها را هم تکذیب 
ت ق ی ی 
رکا بپ ۱ بان سار ر تجاوز کرده است؛ در آینده تعیین آن عذاب بیاد 
شده ایس ا ی ,وکا نی رما 


4 ۹۸ 


معارف القر آ 


که (در 5 سیت کد به دند به در ردشان می خو رند. همه ی این اموا ۱ 
اعمال مشمول آن E OSE‏ آنها (به دردشان می خورند) که غير از خدا 
ا عراز رق ھر قران داده تردن وب ای آنها عداب ,ری و هه 
بو د. 

(و علت آن عذاب این است که) ین فراد سرت هدایت ۱( 
التسلیم) است و ۳ E OE‏ 


خود را قبول نمی TS‏ 


۵ ۵ 
مت مت 


ص 


ردگار 


ات 


معارف و مسایل 

همه‌ی سوره مکی است؛ فقط نظری این است که آیه‌ی ۱۴. 

قل للذین امنوا یغفر والذین لا یرجون ایام الله» مدنی است و بقید 
مک است»مامطانی درل ھور کل سوه یل اتوھ ت ار ل دات 
مضامین اساسی آن مانند بقیه‌ی سوره‌ها مکی» برای اصلاح عقاید هستند 
جنان‌که در ان عقاید توحید. رسالت و اخرت با طرق مختلف مدلل 
شتقهانت وه فلا یا ابات ‏ غرنته شیهات کر ین و رد دهریها در این با 
تفصیل بیشتر بیان شده است. 

ان فى السملوات و الارض لأيدت للمومنین4 هدف از اين آیات اثبات 
تو حید است. شبیه ایه‌ی ۱۶۲ سوره‌ی بقره و ۱۹۰ سوره ال عمران که: # ان 
فی خلق السملوات و الارض* گذشته است. که تفسیر کامل آنها در آنجا آمده 
است. و نیز ایر که چگونه از آنها توحید ثانت هن گر دو تکانت لی ره فرق 
کوچک عنوان در این دو مقام را علما می‌ثوانند در تفسیر کبیر امام رازی 
EE E‏ یک امر فابل ذکر در اینجا: این است: که‌نشانه‌های 
مختلف کاینات را بیان کرده در یک جا فرمو ده است. که دراین برای اهل 
ایمان نشانه‌هاست. و در جای ویک فرموده است که برای اهل يقين 
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هی رسای شوه فرسن ده انیت بای ی زان نت 
وجود دارد. علاوه بر تنوّع اسلوب در اینجاء اشاره به این است» که از این 
نشانه‌ها کسانی می توانند استفاده کامل ببرند که اوّلا ایمان آورند و در 
درجه‌ی دو م اینها برای کسانی می توانند مفید قرار زر کی با کتهدا کر و 

نمی آورند حداقل د ر قلوب آنها یفین بل ]بل که که اینها بر تو حید دلالت 
می‌کنند؛ زیر این یقین در یک روزی مي تواند سبب ایمان قرار گیرد. و در 
درجه سوم برای کسانی می توانند مفید باشند که اگر چه در حال حاضر 
ایمان و یقین ندارند اما عقل سلیم داشته باشند و در انها با بصیرت 
بیندیشند؛ زیرا هرگاه در آنها عاقل و بصیرت بیندیشند سرانجام به ایمان و 
پقین خواهند رسید. اری کسانی که از خرد برخوردار نیستند. يا از عقل 
خود در اینهاء بهره نمی‌گیرند. در جلو آنها ارائه هزاران دلیل هم بی‌فایده 
ات 

#ویل لکل افاک آثیم > ی ترش کی که درو کرو 
نافرمان باشد. در شأن نزول این آیه روایات متعدّدی آمده است. از بعضی 
معلوم می‌شود که این درباره نضرین"حارث نازل شدی و در بعضی آمده 
است که این درباره‌ی حارث پن کلده است؛ و بعضی گفته‌اند که مراد از آن 
ابوجهل و اصحاب او هستید' "۰ و در حقیقت برای تشریح مفهوم قرآنی 
تعیین هیچ شخصی لازم نیست. لفظ «کل» نشان می‌دهد که اگر چه نزول این 
a wg a‏ 
کال شین ا باقن 

. ۶ من ورانهم جهنم» لقظ ورا در لغت عرب بیشتر به معنای پشت و 
کمتر به فضای جلو به کار می‌رود» ولی بیشتر مفسرین در اینجا به معنای 
جلو قرار داده‌اند. چنانکه در خلاصه‌ی تفسیر مطابق به این ترجمه شده 


-١‏ قر ضی. 


من ۴ که از 
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است. البّته بعضی از یز رابه معنای پشت سر قرار دادی و مطلب آن 
زیم بان کرده انیت کته ان تک و توت که E‏ ترا با از 


ر 


الله الذى سخر لكم البخر لتجرى الفلك فيه بافره و 
الله آن است که مسخر کرد برای شما دریا را که راه بروند در آن کننستیها به دستور اوه و 


بت امن فضله و علکم وه )و سخر لکم مافی 


تا تالاش کنبد از فضل او تا شما حق را بپذیرید. و در کار شما انداخت آنسچه در 


الشموت و مافی الارض جمیعا له ان فى ذلك لاینت لقوم 
آسمانها و ومد است همه را از طرف خود در این نشانیهاست برای کسانی کد 


يتفگزون 4۱۳ قل للذين ءامنوا يغفزوا للذین لا يزجون ايام 
می‌اندیشند. بکو به ایمان‌داران در گذراند از کسانی که امید ندارند روزهای 
اله لیجزی قوما بما کانوا یکُسبُون ۱۴ من عمل صللحا 
الله را تا که او سزا دهد قومی را در عوض آنچه کسب می‌کرد. هر کسی که کار فیک کرد 


فلنفسه و مل اساء فعلیها نم الى ربكم ترزجعون (۱۵) 
پس‌برای‌خود و هر کسی‌که بد کرد پس‌در حق‌خود. باز بدسوی رب‌خود برگردانده‌می‌سود. 


خلاصه‌ی تفسیر 
خداوند. ذاتی است که برای (استفاده) شما دریا را مسخر (قدرت) 
فادها که تسیر اهر ای NES‏ ها کنم شا E‏ 
کشتی‌ها سفر کرده) در تلاش روزی او قرار گیرید. تا که (آن رزق را به 


ی 


fo) ۳‏ سوره الحاثبه 


شتت آورده) شکر خداوند رابجا آورید. و (هم چنین) هر چد در ۵ 
است و هرچه در زمین است همه رااز طرف خود (یعنی از حکم و فضل 
خویش ) مسخر (قدرت) قرار داد (تا که سبب منافع شما قرار گیرند) یقینا 
در این آمور برای کسانی دلایل (قدرت) و جود دارد که مي اند پشند» (و بسا 
او قات مسلمانان بر شرارت کمار یکین هی شاد نی که دزن اینده رد انها 
دستور به گذشت می‌دهد) شما به مومنان بگو بید از کسانی کذشت کد که 
نسبث به معاملات خداوندی (یعنی جرا و سزای آخرت) یقین ندارند. تا 
که خداوند متعال به قومی (یعنی به مسلمانان) پاداش (خوب) این عمل 
(نیک) آنان را بدهد(زیرا قاعده کلی آنجاست که) هر کسی کار نیکی انجام 
بدی می‌کند. وبال آن بر خود او وافع می‌شود انگاه (پس از انجام تمام نیک 
و بد) شما به سوی پروردگار خود برگردانیده می‌شوید. (پس در آنجا به 
شما پاداش خوب اعمال و اخلاق خوب و برای مخالفان بد ترین سزای کفر 
و معاصی آنها داده شود؛ لذا برای شما در اینجا در گذر مناسب است.) 


معارف و مسابل 

۶ الله الذى سخر لکم البحر (تا) و لتبتغوا من فضله 4 مراد از تلاش فضل 
در قران کریم عموما جد و جهد کسب معاش می‌باشد. در اینجا مطلب آن 
می تواند. این هم باشد. که به شما در دریا بر کشتیرانی بدین خاطر قدرت 
داده شد تا به وسیله ان بتوانید تجارت کنید. و این هم امکان دارد که تلاش 
فضل. با کشتی‌رانی هیچ می نداشته باشد بلک نوع مستقلی از تسخیر 
بحر باشد با این مطلب که ما در دریا اشیای بسیار مفیدی را آفر یده. دربا را 
برای شما مسخر کرده‌ايم تا که شما در پی تلاش آنها قرار گیرید و استفاده 
ببرید. چنان‌که از روی علوم جدید معلوم شده است. که در دریا آنقدر 
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دخاب معلا 4 روات به سید ه رمیسی ر جود دارد. که در جسشمی 


قل للذین امنوا یغفر والذین لا برجون ایام الله # و شما به اهل ایمان 
بکو بیدد که از کسانی گذ شتا کنند. که تسبت به معاملانت دا بفین تدارنته 
هو وه ا ی اه و روایت وجود دارد» یکی این‌که یکی از 
مشرکین در ر مکه‌ی مکرّمه به حضرت عمر فخاشی کرد» حضرت عمر 
خه است که او ر اقدری آزار برساند آنگا ه این آ یه نازل شد. پس مطاد بق با این 
روایت این آیه مکی است. روایت دیگر این‌که در غزه وه‌ی ب نی‌الم صطلق 
E 6 Gg‏ 
از چاه فرستاد که در آب کشیدن و برگشتن قدری در کرد عبدالله وجه 
تأخیر را دریافت او گفت: غلا م عمر بر کناره چاه نشسته بو دو نگذاشت که 
ی که مشک ان حضرت عة و مشک ابویک صد 
Rs Ey‏ گفت: بر ماو آنهااین‌مثال صادق می آید که 
«سمن كلبك يا کلك». سگت را فر به کن تو را می‌گزد. حضرت عمر از این گفته او 
اطلاع یافت. شمشیر به دست گرفت و به سوی عبدالله حرکت کرد آنگاه 
این آیه نازل گردید؛ پس مطابق با این روایت این آیه مدنی است!۱ 

اگر در اثر تحقیق اسنادی این روایات این دو روایت صحیح ثابت 
باشند. پس می توان بین آن دو چنین تطبیق نمود که در اصل این آیه در 
مکه‌ی مکزّمه تازل ا پس وقتی که شبیه به آن در غزوه بنی آلمصطلق 
واقع شد. آن حضرت نت3 آ يه رار بر او eS‏ 
شا کولب کت بت تیه یلا این هم ممکن است که حصرت 


جبر ئیل ۰ جهت یاد دادن در 0 بن یه را 


۱ ثرطی ور المعا: 


wo a 
کک ما ی‎ 


اصول ته تقسیر به ان نزول مکرّر گفته می شود و مر از ابام اله در 1 3 
ر ی ین اد ا وت ۰ اتی کر yy‏ 
انجام می‌دهد. یعنی جزا و سز ۲ ۰ زیرا لفظ ایام در زیان ع بی به معنای و فایع 
و معاملات هم به کثرت ۰« 9 0 قابل توجه این 
است. که می توانست بگوید که به مومنان بگو تا از مشرکان درگذرند. چرا به 
بخای آن» بچنین گفت که از آنها گذشت کنند که دز معاملات خنداوندی 
بقین ندار رند شاید از این اشار ره به این شده | ست ۰ که به آنها سزای اصلی در 
آخرت داده می‌شود. لذا این سرا برای آنها غیر متوقع و ناگهانی می‌باشد. و 
ماوت است رفن تام دای ای ی 
کرفته می شود لا شما دز دتا به‌فکر او سان کوک آنها نباشید: 
بعضصی فر موده‌اند که: ۳1 این ايه با E‏ جهاد تن شده 
رباطی ندارد بلکه این آیه تلقین شده که را 
کو چک که که هرما در کر رساد یق می آیند نباید انتقام گرفت. و امروز هم 
حکم آذ ی ای و ی و 
کان ولان ن واقعه بنی‌المصطلق باشد. پس آیات جهاد نمی توانند 
پاسخ أن قرار گیرند؛ زیرا آ یات جهاد خیلی جلوتر از این نازل شده بو دند. 
و لقد اتینا بنى اسرانیل الکتب و الحكمة و النبوة#. و ما به بنی اسرائیا ی 
و حکومت و پیامبری دادیم. 


و لقذ ءاتینا بنی اسر ءیل الکتلب و الخکم و الْنْبْوّة و رزق هم 


ومابه بنی اسرانیل کتاب. حکومت و پیامبری دادیم و بد خوردن دادیم آنسها را 


{f۴ 


مدا 
تم 
i7‏ 


تعار ف القرآن 


ا ا ۱ 


اشیای بساکیزه و برتری دادیم انها را بر جسهانیان. و دادیم بد آنسها سخنان 


من‌الامر فما اختلفوا الا من بعد ماجاءهم‌العلم بغيا بيْنهمان ربك 
واضح دین. پس اختلافی که آنها انداختند پس از آمدن فهم از روی ضد به همدیگر. رب تو 


يسفضى بسینهم نوم فقينة فيما الوا فيه تون 409 


فیصلد می‌کند میان آنسها روز قیامت در آنجه با هم دیگر اختلاف می‌کردند. باز 


جعلنلك على شربعة من الامر فاتبغها و لا تتبع اهواء 
قرار دادیم تسورا بسر راد از کار دین» پس بر ان راد بسرو: و مرو بر خواهش‌های 


الذین لابعلمون ٩۱۸‏ انهم لن بعنواعنك من النهنسيناوان الظلمين 
نادانان. و آنسها هرگز بسددرد تو نسمی‌خورند در جلو خدا هیچ و بی اننصافان 


ی ره وی ما و ., رفیق یکدیگرند. و 
بغضهم اوّلیاء بعض و الله ولی المتقین 4۱٩(‏ هنذا بصلنر ! 
اش ا رق ق تسسسسرسندگان است. و اس نها بسددانسسد 


للناس و هدى و رخمة لقوّم بوقنون 4۳۰۲ 


برای مردم و هدایت و رحمت اند بر کسانی کد یقین بیاورند. 


و (لبوت جيز تا رها تست که اد ام سرباز زده شود. چنان‌که پیش از 
این) ما به بنی اسرائیل کتاب (آسمانی.) حکمت (علم احکام) و نبوت داده 
بودیم (یعنی در میان انها انبیایی مبعوث کرده بودیم) و ما چیزهای نفیسی 
برای خوردن آنها داده بودیم (بدین شکل در میدان تیه من و سلوی نازل 
کردیم» و انها را مالک کشور شام قرار داد پم. که معدلن برکات رمینی اشست) 
و ما (در بعضی از امور مانند شکافتن دریاء سایبان قرار دادن اپر و غیره») آنها 


وید 


۰ ۴ سورد الجا نید 


را بر جهانیان برتری دادیم و ما آنها را درباره‌ی دین دلایل واضح دادیم. 
(یعنی به آنها معجزات بزرگ و صریح نشان دادیم کوتاه سخن این‌که هر 
نوع نعمت حسی: معنوی و علمی به انها دادیم) پس (می‌بایستی که کاملا 
اطاعت می‌کر دند: امّا) آنها بعد از آمدن علم به سبب ضد بین یکدیگر با هم 
اختلاف کردند. (بیان این در آیه‌ی ۲۱۱ سوره‌ی بقره # سل بنی اسرانیل 4 
گذشته است. با این مطلب که علمی که می‌بایست سبب قطع اختلاف 
می‌شد. انها به سبب خواهش‌های نفسانی خویش ان را بر عکس موجب 
اختلاف قرار دادند. پس) پروردگارت در میان انها در روز قیامت در اموری 
که با هم اختلاف می کر دند (عملاً) داوری خواهند کرد. باز (پس از خاتمه 
یافتن دور نبوّت بنی اسرائیل) ماء شما را (نبوّت دادیم و شما را) بر طریق 
ویژه‌ای از دین فرار دادیم پس شما بدان راه بروید (یعنی هم در عمل و هم 
در تبلیغ) و بر خواهش‌های آن جاهلان نروی (یعنی خواهش آنها این بود 
که شما از تبلیغ دست بکشید. و به این خاطر انواع و اقسام مشقّت بر تو 
می‌آرند و ترا پریشان می‌کنند. تا که از آن دست بردار باشید. پس اگرچه این 
از شما محتمل نیست. ولی به خاطر اهمَیّت امر تبلیغ مجدّدا به شما دستور 
رر تفه غیت وروی هط هرا بان شیاین که تم در 
مقابل با خدا کوچک‌ترین دردی برای شما نمی‌توانستند بخورنده (پس 
نباید از آنها پیروی بشود) و ظالمان دوست یکدیگر می‌باشند (و با گفته 
یکدیگر کار می‌کنند») و اللّه دوست آهل تقوی است. (و اهل تقوی به گفته 
او عمل می‌کنند. پس وقتی که شما تبهکار نیستید. بلکه سردار پر هیر گاران 
می‌باشید» پس شما به پیروی آنها چه نسبتی دارید. البّه به پیروی احکام 
آلهی؛ نسبت خاصی دارید. کوتاه سخن این‌که شما صاحب نبوّت و شریعت 
راستین هستید. و) قرآنی که به شما رسیده است برای عموم مردم موجب 
دانش و وسیله‌ی هدایت و برای اهل یقین(اهل ایمان) رحمت بزرگی است. 
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۱ موضوع این آیات اثبات سمالت 1 حصرت ب است. و در ضمه أن 
ت ز به آن حضرت نت در مقابا ل آزار رسانی کار تسلیت هم داده شده است. 
#آن ریک بقضی بینهم؟ از ز مضمون آیات ت تا اینجاء دو امر مستفاد می‌گر دد: 
یک کی با اعطای کتاب و ا سترائیل» وتآ ن صرت ها با سید 
۰ ۵ 1 ۱۳ که همان علل اختلافی که به بنی 
را 


لذا غمگین نباشید!. 


حکم شرایع امتهای گذشته برای ما 

ثم جعلنک على شريعة من الامر سپس ما شمارا , بر یک طریقی 
e‏ 

سول تاد ییاد وی سرت وش فی روط به اکا 

o a 
ی می‌کر دند؛ در آیه‌ی مذکور ر احکام قسم دوم را به‎ 
ش خاصی تعبیر نمود؛ و بنابراين فقها از ار انا یه ی تشه برش‎ 
برای امت محمّدی تنها شریعت محمدی واجب العمل است.‎ e 
و آن احکامی که به امتهای گذشته داده شده است. اینک برای ما واجب‎ 
هه مم‎ 


۱- بیان القرآن 
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یکی از صورتهای E‏ در انا حدیث به صراحت گفته 
CE‏ فا سا واعبا فا تاقوا 
این‌که قرآن یا نبی کر بم 3 حکم توا کد شه را بطور نحسین و مدح بیان 
نموده بر آن خاموش باشند و نگو یند که این حکم در حق ما منسوخ ا 
از این معلوم می شود که این حکم هم در شرع ما جاری است: م در حقیقت 
واجب العمل بودن این حکم هم به حیت ان است. که جزء شریعت 


ام حسب اللذين اخسترخوا الشينات أن نجعلهم كالذين 
چه گمان می‌کنند آنان که بدی کسب کرده‌اند. که آیا آنها را برابر قرار دشیم مانند کسانی کد 
الوا و عسماوا الض لخت شواء ف‌ضاه و ماهو اء فا 
یقین آوردند و کردند کار خوب. برابر است زنده شدن و مردن آنها. بد است آنچه 
بحکمون 4۳۱ و خلق الله آلسمنوت والاٍض بالحق و لتجزی 
ادعا می‌کنند. و آفریده است الله آسمانها و زمین را بد حسق و راستی. و تا که جزا بیابد 


هر کسی کسب خود را و بر آنها ظلم نخواهد شد. 


خلاصه‌ی نفسیر 
آنان‌که (منکر قیامت هستند و) کار بد (کفر و شرک و ظلم و معصیت) 
تام من وا ا شین کر کت که ما آنها را دزیر شا کا فا 
می‌دهیم که ایمان و عمل صالح اختیار کرده‌اند تا زنده شدن و مردن همه 
ان( وی تن و له و مهن را رک را 


< 


معارف القر آن ۸ ۶ 


ب 


که چنانکه در زندگی از لذتها بهره‌مند نشدند. هم چنین پس از مرگ هم 
محرو م گردند. و همین طور مردن و زنده شدن کفار هم بدین معنی یکسان 
باشد. چنانکه در این زندگی از عذاب و مشقّت نجات یافته‌اند. هم چنین 
پس از مرگ هم از عذاب ایمن گردند. با این مطلب که از انکار معاد لازم 
می آید که بندگان اطاعت شعار هیچ گاه به نتیجه‌ی اطاعت خود نرسند. و بر 
مخالفان گاهی وبال مخالفت واقع نشود) ایشان بد حکم می‌کنند. خداوند 
متعال اسمان و زمین را به حکمت افریده است (یک حکمت این است که از 
مشاهده ین قدرت بر آفرینش این مخلوقات گرانقدن هر ذی عقلی چنین 
می‌فهمد. کسی که ابتدا می‌تواند آنها را بیافریند» باز می تواند آنها را فنا 
کر ده مجددا آنها را همانگونه بیافریند و از این موضوع. و جود قیامت و 
آخرت ثابت می‌گردد») و (حکمت دوم این است که) تا به هر شخصی 
نتیجه‌ ی کارش برسد. (و همه این را می‌دانند که در دنیا باداش کامل نیست. 
لذا وقوع اخرت ضروری است و) در (این پاداش) بر آنها ستم نمی‌شود. 


معارف و مسابل 
عالم آخرت و پاداش و عقاب در آن عقلا ضروری است 

حاصل نخستین آیه از دو آیه‌ی مذکور یک استدلال عقلی است بر 
لزوم روز جزا. و آن این‌که این امر را هر کسی می‌تواند مشاهده کند و برای 
کسی مجال انکار وجود ندارد. که در دنیا عوض اعمال نیک و بده کاملة 
نمی‌رسد بلکه عموماً کقار و فجار در عیش و عشرت و ثروت و سال 
زندگی به‌سر می‌برند و بندگان اطاعت شعار خداء در فقر وفاقه و مصائب و 
آفات مبتلا هستند» او لا در این جهان از جرم مجرمان بد کردار آگاهی 
بیشتری به‌دست نمی رسد و اگر آگاهی برسد بیشتر دستگیر نمی‌گردند. و 
اگر دستگیر بشوند» پس بدون توجه به حلال و حرام و دروغ و راست. در 


اه 
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۳ ا ا ۳ در این زندگیدتوی» در یکن 
عشرت می‌گذراند. و ممنان پایبند شرع بسیاری از ثروت و لذنها را حرام 
پنداشته از آنها کناره گیری می‌کنند. و برای نجات از مصایب و آفات هم 
فقط به راههای جایز دست می‌زنند. بنابراین محرومیت او از تا اه 
راخ یرل رش ت ظاهر است. و وقتی که این معلوم گردید که در این جهان: 
جزای کامل اعمال. نمی رسد پس پشت سر این جهان اگر عالم اخرت و 
زنده شدن در آن جرا و سرا به وقوع نیایده پس در دنیا دزدی و راهزنی. زنا: 
قتل و غیره را جرم دانستن غیر از حمافت چیزی دیگر نخه اهد بود. 

این قبیل مردم بیشتر در دنیاء زندگی پیروزمندانه‌ای را می‌گذرانند. 
یک دزد راهزن در طول شب ان قدر ثروت به‌دست می‌آورد که یک 
تحصیل کرده دارای مدرک ظرف چندین سال نمی تواند با کار و زحمت. 
آنها را بهخست ی اک ارت ساب 5و ان اه 


ی LE‏ 
بدانیم. در صورتی که هیچ عاقلی نمی تواند آن را پپسندد. اما این قول که 
تراک ان فل هرد خر دبا مهای سک درس هو لت زر تشون تفت 
است» ولی تجربه‌ی امروزی چنین نشان می دهد که فقط آن قبیل مجرمانی 
دستگیر می‌شوند. که احمق و نادان باشند. برای نجات مجرم عادی و 
هوشیار راهها باز هستند. یک درب رشوه ستانی؛ برای فرار او کافی است 
خلاصه این که يا بايد پدذیرفت که در دنیا هیچ خوب و زشت و بد و 
نیکی وجود ندارد؛ و رسیدن به مقصود خو رڈ به هر شکلی که باشد عین 
صواب است. ولی هیچ کس در دنیا به این نظر قایل نیست. پس وقتی» امتیاز 
میان بدی و نیکی قابل پذیرش است. پس باز مساوی قرار گرفتن سرانجا 


مجرم از نیک پیشتر در ارامش قرار یرد. از این بالاتر 
ستمی نمی نهد تو اند عنوان پاید در و هل کن ور در قر ان مجید همین بیان ك 


تشن که آیا می خواهید 5 که مجرم ed‏ ۱0 


مساو ی قرار داده شو ند # محیاهم و مماتھم٭ اب ن قضا وت احمقانه‌ای | ست 
وفتی که در این جهان جزا و سزای نیکی وبدی کامل نمی‌رسد. پس زندکی 


کی س 

دومی اخرت و جزاو سزا در اد ضروری است. در ایه‌ی دوم برای تکمیل 
این مطلب فرمرد: ظ و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم لا بظلمون #* یعنی: برای 
از بین بردن ظلم و جور و اقامه‌ی عدل و انصاف وقوع روز جزاء الزامی 
است ‏ ادا اب ی جهان انتظام برای رسیدن به جزای نیکی و 
تکوینی الست زیرا حق تعالی این جهان را دارالعمل و دارالاامتحان قرار 


داده است. دارالجزاء نیست. 


افرءبت من اتسخذ اللههة هسواه و اضله الله على علم 


خوب بنگر کسی که قرار داد او خواهش خود را خدای خود و گمراه کرد او را خدا با دانشش. 


و مهر زد بر گوش و قلب او و انداخت بر چشم او تاریکی. پس که به راه بیاورد او را 
من بغد له أ فلا تذكزون 4۳۳۸ و قالوا ما هى الا خیائنا الدنیا 


بعد از خدا. پس آیا شما فکر نمی‌کنيد. و می‌گوبند چیزی نیست جز زندگی دنیوی ماء که 


نموت و نخيا و ما بُهُلکنا الا الذهز و ما للم بذ لك من علم ان هم 


می‌میر یم و زنددمی‌شويم. و ما که می‌میر یم از زمانه‌است وآنها نسبت به‌ایسن خبری‌ندارند. 


الا یظنون )و اذا ۳ ۳ ۱ لد ءار U‏ بر ماکان د تخ ی 
فقط تخمین می‌زنند. و هرگاه خوانده شود بر آنها آیات واضح ما. نیست دلیلی برای آنها 


E 1 
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مکر این‌کد می‌گویند پیاورید آبا و اجداد ما را اکر هستید راستگو. بگو خدا زنده می‌کند 


ثم یمیتکم نم يجمغكم الی يوم القيلمة لا ریب فيه و لکن اكثر 


باز می‌میراند و باز جمع می‌کند شما را تا روز قیامت. نیست شکی در آن. ولی بسییاری 


الاس لایعلمون 4۲۶ 


مردم نمی‌فهمند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

پس آیا (بعد از بیانات واضح توحید و آخرت) شما حالت آذ شخص 
را دیدید که خدای خود راء خواهش‌های نفسانی خود قرار داد. ( که انچه 
در دلش می‌آید. از آذ پیروی می‌کند.) و خداوند او را با دانش و فهمش 
گمراه کرده است. ( که حق را شنید و نیز فهمید. ولی از پیروی خواهش‌های 
نفسانی گمراه شد) و (خداوند متعال) بر گوش و قلب او مهر زد و بر چشم 
او پرده انداخت. (یعنی در اثر نفس پرستی صلاحیت قبول حق او ضعیف 
شد) پس چه کسی بعد از (گمراه کردن) خداوند او را مدایت می‌کند: (در 
این دی هه خت در آینده به منکرین بطور زجر خطاب شده است کد) 
ایا شما (با شنیدن این بیانات) باز هم نمی‌فهمید (یعنی چنین فهمیدن که 
مفید باشد اگر چه به اعتبار عموم معنی می‌فهمید.) و ایشان (یعنی منکرین 
قیامت) چنین می‌گویند. که غیر از همین زندگی دنیوی» زندگی دیگری (در 
آخرت) وجود ندارد ما (فقط یک بار) می‌میریم و (فقط همین یک بار) زند. 
شده‌ایم» (با این هدف که زندگی هم مانند مرگ. مختص به دنیاست) و فقط با 
(گردش) زمانه به ما مرگ فرا می رسد (با این مطلب که با گذشت زمان نیروی 
جسمی صرف می‌شود و به این اسباب طبیعی مرگ می‌آید. و هم چنین 


iF 7‏ 
ععارف الترآن 8 #F\Y‏ اوا 


سیب حیات هم امور طبیعی و0 ی کت و تابع امور 
آخرت نمی‌آید.) و بر این نزد آنها میج گونه دلیلی وجود ندارد فقط 
تخمین می‌زنند (یعنی بر نفی زندگی اخروی هیچ دلیلی و جود ندارد) و 
(نمی تواننذ به دلایل اهل حق. پاسخ دهند. چنان‌که) هرگاه (در این باره) در 
جلو انها ایات واضح ما خوانده شوند. ( که برای انبات مطلب کافی 
می‌باشند) پس آنها (بر این) جز این پاسخی ندارند که می‌گریند. آبا و 
اجداد ما را (زنده کرده) باو رید اگر شما (در این اغا راستگو هستید! (غیر 
از این جواب دیگری نمی توانند بدهند. مانند این‌که به‌وسیله‌ی دلیل عقلی 
از نظر عقل محال بودن آن را ثابت کنند.) شما (در پاسخ به آن) چنین 
بگویید که خداوند متعال شما را (تا وقتی که بخواهد) زنده نگه سی‌دارد؛ 
سپس (وقتی که بخواهد) می‌میراند. سپس در روز قيامت که در (وقوع) آن 
کو چک ترین شکی نیست. (زنده کرده) جمع می‌کند (پس ادعای زنده کر دن 
در آن روز است و از زنده نکردن مردگان در این دنیا عدم زنده کردن در آن 
روز لازم نمی آید) ولی بیشتر مردم نمی‌فهمند (و بدون دلیل حق را انکار 
e‏ 
معارف و مسایل 

لمن اتخذ الهه هواه) یعنی» آن کسی که خواهش‌های نفسانی خود را 
معبود خود قرار داده. 

بدیهی است که هیچ کافری هم خواهش‌های نفسانی خود را خدا با 
معبود خود نمی‌گوید» ولی این ایه‌ی قران کریم نشان می دهد که عبادت 
در حفیقت نام اطاعت است. هر کسی که در مقابل اطاعت خداء اطاعت 
کت RE‏ کی گوس E a‏ 
حلال و حرام و جایز و نا جایز پاکی نداشته باشد در آنچه خدا حرام کرده 
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او به جای تسلیم حکم خداء از خواهش‌های تفس خود پیروی کند. پس اگر 
چه نفس خود را به زبان معبود خود نمی‌گو ید امّا در حقیقت همان نس 
ی را عارفی در یک شعر چنین بیان کرده است 
مه کشت از سحده راه ٥‏ بتان پیشانیم 
چند بر خود تهمت دین سلمانی نهم 
در اینجا خواهش‌های نفسانی رابه بتها تعبیر نموده است. که هر کسی 
و های خود را امام و ۱۳ 
رفت کي با 5 که ای ن خواهش‌های بت او هستند 

کرک ا اا فرموده اک کو از وسول ل دی که 
فرمود: معبودانی که زیر اسمان دنیا عبادت می شوند مبفوض ترین انها در 
نز خداوند «هوا» یعنی خواهش‌های نفسانی اسست: 

از حضرت شداد بن اوس رواد بت انس که زو لا وت 
دانشستاه کس است که نش و دررا در کر لسن و وجراف پس از مرگ . 
عمل کند. و فاجر کسی است که نفس خود را پشت سر خواهش‌ها قرا ر 
دهد. و با وجود ان ارزوی بهتری قیامت را داشته باشد. و حضرت سهل 
ابن عبدالله تستری فرموده است: مرض شما خواهش‌های نفسانی 
ا 

و ما بهلکنا الا الدهر4 لفظ «دهر » در اصل: به مسجموعه تسمام 1 
مدتی گفته می‌شود که از ابتدای أب غا نا انتتهای آن اسننت» و کاهین 
به‌مدیدی هم «دهر» می‌گو یند.. کقار این قول را به عنوان دلیل تقد یم کر دند. 
که es‏ 
اساد ب طبیعی است. که آنها رادو ار فاط اک هر کب ی مشاهده می کند 


۱ - شمد ین روایات از قر طمی ماخود ا 


شقیانت را تب بر ر فیاسی بکنیته که آنهم کزان دای تست بیلکه ۱۱ 


‌ ر 2 ر 


حرکات طبعی ماده حاصل مس کرد 


بد کفتن دهر با زمان خوب نیست 
ا شش کو کر دون زمان را علت کا ا ات 9 سایر احوال آن قرار 
دادن و به آن منسوب می‌کردند» هم چنان‌که در اين اود کر کر دید 
حال آنکه در حقیقت همه این افعال از قدرت و اراده الله تعالی جل شأنه 
می باشد» بنابراین در احادیث صحیح از بد گفتن دهر اران مسا امه 
است؛ و قوت که کفار آنرا بلفظ دهر یاد می کنند در جقیفت آ فرش حق 
تعالی است. لذا نتیجه‌ی بد گفتن دهر در حقیقت به خدا می رسد. 
رسول الله یه فرمود: که دهر را بد نگویید؛ زیرا دهر در حقیقت اله 
تعالی است. مراد این‌که این نادانان کاری را که به آن کار دهر می‌گویند در 
نمی آید که دهر یکی از نامهای خدا باشد. زیرا در اینجا مجازا به الله تعالی 
دهر گفته تسه ات 
و لله لك الشملوت و الازض و یوم تقوم الساعة یومنذ 
و برای خسداست پسادشاهی آسمانها و زمین. و روزی‌که برپا می‌شود قیامت آن روز 
ماه وروی موز و سین بر رک ی شک اي رو 
بسخسر المبطلون 4۲۷و تسری کل امة جاثية کل اممة تدعی 
زیسآن‌می‌پیننددر وغگویان. ومسی‌بینی‌هرفر قهر! کسه نشسته‌به‌زانو. هرفرقه‌خوانده‌می‌شود 


ال كتلبها الیوم تجزون ماکنتم تغملون 4۲۸ هنذا کتتبنا 


بد سوی دفترش امروز جزا داده می‌شوید آنچنان که می‌کردید. این دفتر ماست کد 


ينطق علیْکم بالحق انا کنا نستنسخ ماکنتم تغملون 4۳۹۸ فأما 


۱ لذين ء1 منوا و عملوا | لد للحت قد خل 4م و اس هم شی رحمنه 
کسیکه یقی نکر دوکار نیک !نجام داده. پس آنسهارادا خسل می‌کندرب‌شان در رحسمت خو یش 


ذلك هو الفوز المبين 4۳۰۴و اما الذین کفزوا آفلم تكن ءایستی 


ره ل کے فاید: خن تج و ؟ و قوما ۰ مين ۳۱و اذا قبل 


پس شما تکبر کردید. و شدید شما قوم گنهکار. و وقتی‌کد گفته بشود کد 


ان وغد اله حسق و السساعة لا ریب فیها قللم فاندری 
وعده خدا درست است ودر قیامت هیچ شکی فیستت شما می‌گفتید ما نمی‌دانیم که 


ما الساعة إن نظنْ الا ظنا و ما نحن بمستيقنين 4۳۲و بدا لهم 


چیست قیامت. به‌ما خطور می‌کند خیالی. و بدما یقین نمی‌آید. واخسح می‌شوند بر انها 


نات ما غملوا و حاق بهم قاکانوا به بسشتهزغون g9}‏ 
بدیهای آنچه کرده بودند. و بر عکس احاطه کرد آنها را آنچه بد آن استهزا می‌کردند. و 


قيلل اليوم سس نس کم كما نسيتم 


دستور می‌رسد که امروز شما را فراموش مي‌کنيم هم چنانکه شما فراموش کرده بودید 


لقاء ی زمکم هنذا و ماواکم الناز و مالكم من نلصرين 4۳٩‏ 
ملاقات این روز خود راء و خانه‌ی شما دوزخ است و کسی نیست برای شما مددگار. 


ذلکم تاك ات خدتم ءار بت ال < زوا ۰ ۳ - نکم 


این بر شما بدین خاطر است که شما قرار دادید سخنان خدا را مسخره. و مغرور شسدید 


الحيوة الذنيا فاليؤم لا بخرجون منها و لاهم پستغتبون (4۳۵ 


بر زندگی دنیا. پس امروز نه اخراج می‌شوند از آن. و نه توبه‌شان پذیرفته می‌شود. 


e 4 8 ۳‏ 
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۳ زر سب 


فلله السحمد رب آلسمسوت و رب الارض رب العلمین "۶١‏ و 
بس برای خداست همدی ستایش آن‌کد ات زمین و رب جهانیان است. و 


برای ! وست بزرگواری در آسمانها و در زمین و اوست ۳ ا حکمت. 


خلاصه‌ی نفسیر 

و ی سس بر سس 
مشکل تصوّر شود؛ زیرا که) برای اف اق و ن 9 
(آنجه او بخواهد تصرّف می‌کند. پس زنده و و جمع کردن شما بعد از یدک 
هم برای او کار مشکلی نیست) و روزی‌که قیامت برپا می‌شود؛ در آن روز 
امل باطل درخسارت قرار می‌گیرند. و شما (در آن روز) هر فرقه را می‌بینی 
که (از ترس) به زانو می‌افتند هر فرفه به‌سوی (اعمال نوشته) در 
اعمالنامه‌ی خود خوانده می‌شود (اين است مطلب خوانده شدن بسوی 
اعمال نامه و اگر ثه اعمال نامة به پیش خودشان می‌باشد: و به آنها گفته 
می‌شو د که) امروز به شما جزای کردار شما می‌رسد (و گفته می‌شود که) 
OEE‏ تشه شاه )ماس کر ها ت 
می‌کند (یعنی اعمال شما را اظهار می‌نماید. و) ما (در دنیا تمام) اعمال 
شما را (به تو سط فرشتگان) می‌نوشتیم (و این مجموعه‌ای از ان است) پس 
(بعد از حساب چنین قضاوت می شود که) کسانی که ایمان اورده بودند. و 
کارهای نیک انجام داده بودند؛ پس آنها را خدای‌شان در رحمت خویش: 
داخل می‌کند وان است پیروزی صریح. 

ال که کات SS AS‏ ریک SO‏ یش 
خوانده نمی‌شد پس شما (از قبول آنها) وی اقا ای کی 
نو کبس مان کر کیرق (وضع تان از این قرار بود که) وقتی (به شما) گفته 


و $ FV‏ سورد الحانبد 


می‌شد کو زندگی بار دوم و به جزا و سزا) بر حق 
است. و در قیامت هیج شکی نیست: ہس شما (با نهایت بی‌با کی ) دی نعب- 
که ما نمی‌دانیم قیامت جه چیزی است (فقط از گفت و شنید) یک خیال 
محض به گمان ما می آمد. و ما (نسبت به آن) یقین نداریم و (انگاه) بر آنها 
تمام اعمال بدشان ظاهر می‌گردد. و آن (عذابی) که آنها به آن استهزا 
می‌کر دند آنها را فرا می‌گیرد و (به آنها) گفته می‌شود که ما امروز شما را در 
فراموشی می‌اندازيم (یعنی از رحمت دور نگاه می‌داریمء که با آن مجازا در 
فراموشی انداختن می‌گویند) هم چنانکه شما امدن این روز خود را 
فراموش کرده بودید. و (از امروز) جای شما جهنم است و برای شما هیج 
می‌کردید و زندگی دنیا شما را در فریب انداخته بود؛ ( که در آن مشغول 
شده از ارت کار غافل. بلکه منکر شده بودید) پس آمروز ایشان نه از 
دوزخ بیرون آورده می‌شوند. و نه از آنها ناراضی خدا تدارک دیده می‌شود . 
(یعنی به آنها فرصت داده نمی‌شود که توبه کرده خدا را از خود راضی 
بکنند» پس وقتی که تمام این مطالب را شنیدند. پس (از ان این هم مفهوم 
شد که) تمام ستایش اج خا تام ات کته وود گار تاها و 
وود کان رشیی ا ری اسهان و ی اه تست دارفت سل که آو) 
پروردگار تمام جهان است و برای او بزرگواری (که ظهور آن از آنار و 


#و تری کل امة جاثية4 از جئو مشتق است که به معنی نشستن به زانو 
زانو و طرف پایین پاها به زمین بخو رند و اینگونه نستن در صورت خوف و 


il ۳ ۳ 2‏ 
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س 


لیم می باشد. و ظاهر لفط کا امت ان این که اين صوررت خوف بر تمام 


و 
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اد خت حه ماس بایان ا كاف کشا لها کی همه عا ض مر کر 
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و آنجه در بعضی آیات و روایات که انبیا و صلحااز این خوف و نزع 
اهل محشر مستثنی شده‌اند. با این منافی نیست؛ زیرا امکان دارد که این 
دهشت و خوف به مدت کو تاهی بر انبیاء صلحا هم عارض گردد امّا به علت 
خیلی کا در حکم عدم قرار داده شده است. و این هم 
می تواند باشد که مراد از کل امة عموم اهل محشر نباشند بلکه مراد از ان 
اکتر آن باشند. چنان‌که لفظ کل بسا اوقات به معنی اکثر گفته می‌شود. و 
بعضی جائیه را به آن نشستن اطلاق کرده‌اند که به وقت نماز می‌نشینند: پس 
این اشکال خود بخود پایان می‌یابد؛ زیرا این نشست بنابر خوف نمی‌باشد 
پلکه این نشت مغ کبانه استت: 

ل کل امة تدعی الی کتلبها) مراد از کتاب در اینجا نزد بیشتر مفشرین» 
نامه‌ی اعمال است. که فرشتگان می‌نویسند. سپس در محشر این صحایف 
اعمال منتشر می‌شوند. اعمال نامه هر کسی به‌دست خودش می رسد و به 
او گفته می شود که: ظ اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً ۲ یعنی 
نامه اعمالت را بخوان و خودت محاسبه بکن که باید در مقابل این اعمالت 
چه به تو برسد و مراد از خوانده شدن او به‌سوی اعمال نامه خواندن او 
برای محاسبه‌هاست. هم چنان‌که در خلاصه تفسیر بیان شده است و الله 
اعلم بالصواب. 

تمت سورة الحاثية لحادی عشرین من رحب سنة ۱۳٩۲‏ ه یوم الثلثاء و ته الحمد و 
المنه. و کذ لک تمت الترجمه لعشرة من جمادی الالی سنة٩۱۳۰ه‏ صبحة يوم الثلثاء وله 
الحمدو المنتة و اسال انه ان یوفقنی لا تمام بقبة‌الترجمة و ماذلک على الته بعز بز. 


۶ #۴1۹ سورد ال حتاف 


سورة الاحقاف 


سورة الاحقاف مكية وهی خمس و ثلئون آية واربع رکوعات 
سورهی احقاف در مکه نازل شده و دارای سی و ینج آیه و چهار رکوع است 


شروع بنام‌خدای بی‌حدمهربان. بینهایت رحیم 


حم ۱ تنزیل الکتب من الله العزیز الحکيم 4۲ ما خلقنا 
حسم. نازل کردن کستاب است از طرف خدای غالب باحکمت. ماکه آفریددايم 


الث e‏ بینهما الا بالحق واجل مُسمى والذين 


اسمان و زمین و آنچه در میا ن آن‌هاست بر حق و وعده مقرر شسدداست وکسانی که 


کفروا عما انذروا معرضون ٩۳۸‏ قل‌ارء نتم ماتذغون‌من دون الد 
مسنکرند از نسنیدن تسرس رو می‌گردانسند. بکسو بسبینید آنچه می‌خوانید بجز خدا 


اروتیی ها دا خیساف! من الارض ادام رل ف التو ی 


بهمن نشان دهید که چه چیز آفر یده‌اند در زمین بادارند شسراکتی در آسمانها. 


انستونی بکتلب فن قبل هسذا او انسرة من علم إن تنم 


بیاور ید پیش من کتابی که پیش از اسن باشد یا علمی که منقول باشد. اگر هستید 


معارف القرآن j}‏ ۴۲۰ 


راسستگو. و کیست گمراه‌تسر از او که سخواند بجز خسدا کسسی راکد رسد 


لذالی یوم القیلمةوهعن ذعائهم غسفلون ۵) واذاخشرالشاش 
بد فریاد او تا روز قیامت و آنها بی‌خبراند از حصدای آنسها. و وقتی کد مردم جمع می‌شوند 
کانوا لهم اغداء وکانوا بعباد تهم کفرین (4۶ 


می‌باشند بر آنها دشمن و می‌باشند از پرستش آنها منکر. 


خلاصه‌ی نفسیر 

خخ معنای آنرا خدا می‌داند این کتاب از طرف خدای غالب با 
حکمت تازل شده است (لذا مطالب آن قابل برزسی هستتل» در آینده بحت 
از توحید و معاد است که) ما اسمان و زمین و انجه را که در میان انهاست با 
حکمت و (تا) میعاد معیّن آفریده‌ايم. و کسانی که کافراند از تفه تیا 
ترسانیده می‌شوند (مانند این‌که بر انکار تو حید در قيامت به شما عذاب داده 
می‌شود) روگردانی (و بی‌التقاتی) می‌کنند (و توحید را قبول ندارند) شما 
(به آنها درباره‌ی توحید) بگویید که به من خبر دهید. آنچه را شما بجز خدا 
عبادت می‌کنید. (چه دلیلی برای استحقاق عبادت آنها دارید. اگر دلیل 
عقلی هسث پس) به من نشان دهید که انها کدام زمین را آفریده‌اند. یا که (در 
آفرینش) آسمانها شراکتی دارند. (و ظاهر است که شما هم آنها را خالق 
نمی‌دانید» که بتواند دلیل استحقاق عبادت باشد. بلکه به انها مخلوی 
می‌گو بيد که منافی با استحقاق عبادت آنهاست. پس دلیل عقلی مفقود شد. 
و اگرنزد شما دلیل نقلی هست پس) نزد من‌کتاب (صحیح بيا وريد که در آن 
نسبت به شرک حکمی باشد) که از این (قران) جلوتر باشد؛ (زیرا شما هم 
می‌دانید که شرک در قرآن منفی است» پس نیاز به کتاب دیگری هست) یا 


۰ NO 
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E‏ ی ناشن یں دقو ی آدیگز ES‏ ی 
منقول باشد باو رید ۳ ها (در ادعای شر ک) واف هستید (مطلب 
این‌که دلیل نقلی باید مستند و قابل تصد یق باشد برابر است که نس مب 


پیامب ی باشد با قول او ) و (ظاهر است که کسی نمی‌تواند چنین نت 
بیاو ET‏ خویش باز نیاید در رباره‌ی ای 


گونه افراده می‌فرماید که) کیست گمراه‌تر ا 
دلیل. و اقامه دلیل بر خلاف آن) بجز خدا چنین معبودانی را بخواند. که تا 
قیامت به گفته‌ی او عمل نکنند. و حتّی آنها از فریاد او هم آگاه نباشند. و 
(باز) وقتی (در قیامت) همه‌ی مردم (برای محاسبه) جمع شونده پس آن 
(معیود) ها دشمر این (عیادت کننده) ها قرار می‌گیرند و عبادت آنها را 
انکار می‌نمایند (پس از عبادت کردن به چنین معبودهای بالاتره چه 
گمراهی است که وجهی معقول برای عبادت نباشد و بر عدم آن اسباب و 
علل زیادی هست.) 


معارف و مسابل 

قل ارءیتم ما تدعون من دون الّه* در این یات برای ابطال اڏعای 
شرک مشرکین از آنها بر ادعایشان دلیل مطالبه شده است؛ زیرا هیچ ادعایی 
بدون شهادت و دلیل عقلا و شرعا قابل عمل نمی‌باشد پس در اين؛ هر نو 
دلایل که امکان داشت بیاید همه را جمع فرمود و ثابت کرد که بر ادعای 
شما ,هيج نوع دلیل و شهادتی وحود ندارد. لذا پا برجا بودن بر ادعا يدول 
دلا ره کمراهی اسه در این ا نه دلایل را بر سه قسم بیان کرد د 

یکی دلیل عقلی > که ب رنفی آن فر رمود: : ۶ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام 
لهم سرک فی السمنوات؟# قسم دوم دلیل نقلی است و این ظاهر است که 


ص 


۱ 


عار ف الق آر # ۲ ۲ ۴ اا 


خی تغالی باش خانند کب شما رات و انجیل و قرآن و غیر » یا اقو ال 
کسانی که خداوند آنها او ی وت 
از د چنین بیان شده که: ۶ ایتونی بکتلب من قبل هذا) یعنی اگر نزد 
شما بر بت پرستی تان دلیل نقلی هست» پس کتاب آسمانی ارائه بدهید که در 
ان به بت‌پرستی و شرک اجازه داده بشود. 

نفی قسم دوم اقوال انبياتشة: را چنین بیان فر موده که: ۲ او انرة من 
علم # یعنی اگر TE LER EE E‏ شتا نلیتا راز متیر که 
بت پرستی ارائه دهید. پس لااقل قول یکی از اناغ را که با سند معتمد 
منقول باشد. نشان دهید» پس وقتی که شما نتوانستید این را هم ارائه دهید. 
پس قول و عمل شما بجز گمراهی چیزی دیگری نمی تواند قرار بگیرد. در 
لفظ ۶ انرة من علم) «اثرة» مصدر بر وزن شجاعت و سماجت و غیره 
اس کنا می فل و زوافت امه اس یزاین رت کرش وا نز 
در تفسیر «اثلرة من علم رواية عن الانبیاء» فر مو ده‌اند. 

یی ا و ا این ی ره اش شاه ای گس 
فسم از دلایل نقلی معتبر است. یکی کتاب آسمانی که خداوند آن را بر 
پیغمبری نازل فرموده است. دوم قول پیغمبر بت که با سند معتبر از 
پیغمبر بت ثابت باشد. و همین است مفهوم «اثرة من علم# همه‌ی این 
مطالب از تفسیر قرطبی ما خوذ است و همین است تفسیر مختار و بی‌غبار و 
از بعضی حضرات در تفسیر ظاثنرة من علم4 اقوال دیگری هم منقول 
استآما آنها به اثبات بر سیده‌آند:و نیز با نظم قرآنی جور در رتم ادلا 
نزد جمهور مفشرین مختار قرار نگرفته‌انده والله اعلم. 


و اذا تستلی علینهم ءایستنا بیْنلت قال الُذين کُفروا للحق لها 


وقتی‌خوانده شود برآنها سخنان واضح ما می‌گویند منکران نسبت بدسخن حسق وقت که 


2۶ ۲۳ ۴ چ سورد الا حتاف 


جاءهم ها سسخر مسبین 4۷ ام یبسقولون افستراة قل ان 
به آنها برسد. این سحری است صر در ی ات ان یحو اکر 


من خود ساخته باشم. پس شما نمی توانید ذردای خیراندیشی بکنید برای من با خدا. او 


بهتر می‌داند آنچه شما در آن قرار گرفتداید. او کافی است بد بیان حق ميان من و شما. و 


هوانغفورالزحيخ 40 قل مانت‌بدعامن الزسل‌وماآذری مایفعل 


اوست آمرزنددی مهربان. بکو من رسول تازه نیامددام و من نمی‌دانم که چد می‌شود 


بى و لا بكم ان اتبغ الا ما یوحی الى و ما آنا الا نذیز شبین 4٩(‏ 
بامن وباشما. ومنازآن پیر وی می‌کنمکه به من‌دستورشده. واین‌است‌کارمن‌که‌بتر سانم‌واضسح. 
بو خوب‌بنگر ید اگراین‌امده ازجانب النه وشما آن‌را تسلیم‌ندارید. وگواهی داده یک‌گواد 
: ۳ ۱ ء بل 1 ۱ ۳ ۳ امن وا ۰ نک تم ان الله 
از بسنی اسسرانیل بسر چنین کتابی. پس او یقین کرد و شما تکبر کردید. یقینا النه 


لایهدی القزم الظلمين 4۱۰۲ 


راهنمابی نمی فرماید کنهکاران را. 


خلاصه‌ی تفسیر 
وقتی که آیات واضح ما (که به علت معجره بودن آذها دلیل 
وساکت ان دزی امه ر E‏ 
سنکران نسبت به سخن حق وقتی که به آنها برسد چنین می‌گویند که این 
سحری صریح است (در صورتی؟ که امکان آوردن نظیر سحر و عدم امکان 


E4 > 7» 
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آوردن نظیر این دلیل صریح است بر بطلان آن. و ll‏ از این هم بشنوید) 
آ یا ایشان چنین‌هم می‌گویند که این شخص (یعنی | ذ جناب عة العیاد بالته) 
این 2 قران را از طرف خود ساخته است (و به‌سو ی خدا منسوب نموده در 
2 قول پاسخ داده شده که) شما بکو شک که اکر فیس ور 
را وا موی و خدا طبق سنت خویش 
برای نجات مردم از فریب. مرا بر ادّعای دروغی نبوّت. بزودی هلاک 
نو اهتل کرد) باز (وفتی که او بخواهد که‌مرا هلاک کنده پس) شما (یا) 
مردم (دیگر) نمی‌توانید مرا از (عذاب خدا) ذره‌ای نجات دهید (منظور 
این‌که که نزول عذاب بر ادعای نبوت دروغی چنان لازم است که هیچ حامی و 
مددکاری نمی تواند جلو آن را برای من بگیرد ولی به من عذاب نرسیده. 
پس این دلیلی است بر این‌که من در ای نبوتم دروغگو نیستم و وقتی که 
من دروغگو نیستم. ۰ پس بدانید که) او بهتر می‌داند آنچه را شمادر رقرآن 
صحبت می‌کنید (بنابراین به شما سرا خواهد رسید غرض این که) برای 

( اوت یت وات وراو ا 
(لهذا اگر من دروغگو باشم فوراً به غ یی وا شما دروغگو 
A‏ دی تا اب ODN‏ هرا ی 
باشد که وقتی او از سخنان ما آگاه است. و باز هم بر ما عذاب نیامد. پس 
همانگونه که عدم وقوع عذاب بر مذعی نبوّت دلیل صدق اوست هم چنین 
عدم وقوع عذاب بر ما منکران می‌تواند دلیل صدق ما باشد. پس جواب آن 
این‌که) او بسیار امرزنده است. بنابراین بعضی اقسام مغفرت. مانند عدم 
وقوع عذاب بر کقّار در دنیا راء هم واقع می‌کند و) بسیار مهربان است 
(بنابراین» بعضی افسام رحمت را که به آن رحمت عامّه می‌گویند بر کقار 
هم واقع می‌فرماید. لهذا عدم وقوع عذاب بر انکار سنکران در دنیاه 
نمی تواند دلیل صدق آنها قرار بگیرد؛ بر خلاف اذعای نبوّت که که دور آتتیها 


ا ۲ ۴۲۵ سوره الاحتای 


ادعای نبوت در روعغی و نوا ل دات باخ ا لازم و ملا وم‌اند: 


عدا رمد ی درو عیفر دای امکان دارد مو جب گمراهی د 


۳-4 


1 


بگیر د. تخار اقب مجر مان دیکر: در أ ینده تا کین اتبات ہو ت است که 
یر 


بگو یید که من رسول نو امده نیستم؛ ( که برای سا باعث تعحخب باشم. ۲ بر 


مس« 


قبل از من هم پیغمبران بسیار آمده که اخبار آنها را شما به تواتر شنیده‌اید) و 


(هم چنین من مذعی یک چیز عجیبی نيستم مانند علم غیب چنان که مب 
خود می‌گویم که من از اخبار غیب آنها را می‌دانم که به‌وسیله‌ی وحی به من 
نشا داده شده است. و از اخبار کر یاقب | هي ندارم حتّی) من 
نمی دانم که با من چه می شو د و نه ( می دانم) که با شما (چه می‌شود. بنابراین 
وقتی که من مذعی احوال اینده خود و شما نیستم پس چگونه نسبت به 
آمور غیبی دور ادعا می‌کنم. »البته آنجه را ؟ که به‌وسیله‌ی وحی می دانم چه 
ی وه و هو با خی وه سس او ان مایت | رون 
علم ان قطعا کامل است. چنان‌که E‏ می‌فر ماید که) من (در علم و 
عما ل) فقط از آن پیروی می‌کنم که به‌وسیله‌ی وحی به من می رسد و (یدان 

تبلیغ می‌کنم؛ و اگر شا انز RE‏ وه وس تس 2 ٩‏ که) من 
نله وا مسج هتم ( که ]نراد اکن ی ارت 
که از: #هو اعلم بما تفیضون فیه # شده بود رد گردید. در أینده نسبت به 
تفصیل آن فر مود که) شما بگو بيد که شما به من نشان دهید که کک 
از ز جانب خدا باشد و بار ز هم شمامنکر BU‏ دلیل دک که جانبت 
ال یکی دد. مثلاً این دلا ا ز علمای 
ترچ کشت چه هچب( من جانب الله بودن 

بن کتاب) گواهی داده ایمان بیاورد و SS‏ از 
ایمان وتو ۱ بن کتاب) در نی قرار کشت در این صورت از شما 


ا ۴۲۶ اس 
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انیا فا تسین ابیت کفا ا 
دارند) هدایت نمی فر ماید (بنک 


بی انصاف تر چد ؟ کسی می باشد. و وصع بی 
تال بی‌انصافان وا (نه عت عنادى کد 


E ۱ که ام‎ E 


معارف و مسایل 

وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الاما پوحی الی * در این آبه جمله 
«اتبع» به معنی استثنا است یعنی من نمی دانم بجز آنچه بر من وحی بشود. 
بنابراین از امام تفسیر ضحاک» تفسیر این أيه چنان منقول است که در 
خلاصه‌ی تفسیر اختیار شده است. و حاصل ان این‌که علم امور غیبی فقط 
به‌وسیله‌ ی و حی می تواند به من برسد هر,معامله که نسبت به آن از وحی بد 
من علم نياید چه متعلّق به خود من باشد یا به افراد ممن و کافر امّت. و چه 
آن معامله متعلّق بدنیا باشد و یا به آ خرت من از آن کو چکترین آ گهی ندارم 
: و آنچه من نسبت به امور غیبی می‌گویم. همه از وحی است. چنان‌که در 
SE‏ بم مدکور است. که خداوند متعاا ل در باره‌ی امور غیبی علوم 
E E EO yy‏ 
سرره‌ی هود ظتلک من انباء الغیب نوحیها الیک4 که حاکی از این مطلب 
تنبت به امور آخرت از قبیل دوزخ جنت. حساب و کتاب. سزا و 
جزاء تفاصیل بیشماری در خود قران مذکور است. و تفاصیل زیادی نسبت 
به واقعات پیش آمده در آینده. از آن حضرت هة در احادیث صحیح منقول 
e‏ ثابت شد که حاصل آیه‌ی مذکوره ایر که من در علم محیط 

مور غیبی؛ مانند خدا نیستم و در دانستن آنها خود مختار نیستم» بلکه من 
آنچه را که که به‌وسیله‌ ی وحی به من اطّلاع داده می‌شود. ذ کر می‌کنم. 

در تفسیر روح المعانی بعد از نقل این قول» نوشته که اعتقاد من بر این 
است که رسول خد اي از این جهان تا زمانی تشریف نبرد که به او در باره‌ی 


ا ب FYV‏ # سورد اا جنات 
ا و ا کے سے و ی ر ی کے ا 


ذات ه و صفات باری تعالی و و معامللات رن دناه ارت و 
حى اطللاع داده ه نشده بود. اما علم معاملات و احوال جزلی و شخصی 


ر 


أ اذراد که زید ف دا چه کار ر می‌کند. و من تاجن چگونه می شود» عمر و و بکر 


در خانه‌های خود چه کار م ی کنند : ۳ خواهند کرد انت أب ۳۹ نه ارو 


راحع به علم غيب آن‌حضرت تت: مقتضای ادب 

راجع به علم غيب آن‌حضرت بط ماع ات ای 
گفت او غیب نمی‌داند؛ بلکه باید گفت که خدا علم بسیار بزرگی نسبت ید 
امور غيب به او عنایت فرموده است که هی دیگری از اسا نر سیده است؛ 
و برخی از مفشرین فرموده‌اند: که نفی علم در این ایه تنها متعلق به امور 
دنیوی است. و نفی علم غيب متعلق به امور خرت. در این شامل نیست !۱ 
آنها غالبا جمله ظ ان اتبع الا ما يوحي را به معنی استثناء قرار نداده‌اند 
بنابراین نفی علم غیب را به امور دنیا مختص قرار داده‌اند؛ زیرا در باره‌ی 
اخرت ان حضرت اة به صراحت فرموده که کفار در دوزخ» و مومنان به 
بهشت می روند. 

۰ و سهد شاهد من بذ بنی اسرانیل علی مثله فامن و استکبر تم مطا ا 
اا N E‏ 
يكن لهم ابة ان بعلمه علماء بنی اسرائیل و و حاصل آن اب کا این و 
نصاری جاهل که از قرآن و رسالت آن حضرت ب را انکار می‌کنند ایشان از 
کتابهای خو دشان تبوت آن‌جناب 886 ؛ و علامات او را مشاهده کرده و به او 
ایمان آورده‌اند آیا گوا هی آن‌علمای برای این خاهلان کافی :د وا 


-١‏ کها د کره القر طصی. 
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ا ره به می فر ماید که که آنچه شما می‌گویید. که ادعای رسالت من و کتاب بودن 
قرآن غلط و افترا است. اولا برای غلط بودن آن همین ام است. که 
ارو در سای خی کت کاهر کی کین شا ی ی ا ا و ای 
ببندد که او مرا پیغمبر مبعوث کرده و در حقیقت او نبی نباشد. لازم اتن که 
در این جهان بر او عذاب بیاید و او هلاک شود» تا که عموم مردم از فریب 
بتوانند نجات بيابند. و بالفرض اگر شما سزا را هم نمی‌پذیرید. پس لااقل 
این احتمال در نظر بگیرید. که اگر ادعای من صحیح و این کتاب از لرف 
هه ان ابوک انا مت ها 
باشد» بویژه وقتی که یکی از علمای بزرگ قوم‌تان بنی اسرائیل بر از جانب 
الته بودن آن گواهی بدهد. و مسلمان شود. و شما پس از این علم بر ضد و 
می‌گیر بد. 

در الفاظ این آیه اسم یک عالم حاصّی از بتی اسرائیل برده نشده است» 
و نه این تعیین شده که این گواهی قبل از نزول این آیه در جلو مردم و 
است. با در آینده می آید؛ بلکه بصورت یک جمله‌ی شرطیه فر موده که اگر 
در گذشته با حال یا آینده آنطور باشدء شما باید به فکر خودتان باشید که 
شما از عذاب چگونه نجات می‌یابید. لذا فهم مطلب آیه بر این متوقف 
نیست. که یکی از علمای بنی اسرائیل مصداق ان قرار داده شود بلکه هر 
تعدادی که از بهود و نصاری در اسلام داخل تاه که در مان ایس 
حضرت عبدالّه بن سلام بیشتر معروف است. همه‌ی آنها در مصداق این 
داخل‌اند. اگر چه ایمان آوردن عبداله بن سلام ۽ E‏ این آیه 
درمدینه‌ی منوّره به وفرع پیوست. و کل این سوره مکی ۱ 
آنچه در بعضی روایات از حضرت سعد منقول است که این أيه 


ا کشر 


2 
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درباره‌ی حصرت عبدالله بن سالام نازل 3 ا و نیز تمام ا 
مانند حضرت این‌عباس: مجاهد ضحاک و قتاده بالا تقاق فر مو ده 


اند: کہ اں. 

ا اوی کت داز هساو I E‏ 

بودن این آیه نمی‌باشند؛ زیرا در این صورت این TE‏ 
(۲) 


و فال الّذين کفزوا للذین ءامنوا لو کان خیراً فا سبقوفا إليْه و 
وگفتند منکران بامومنان که اگر این دین بهتر می‌بود نمی‌دویدند به‌سوی آن از ما جلوتر. و 
اذلم هدوا به و فسیقولون‌هنذا افكقدیم )ومن قبله کلب 
وقتی که به‌راه نمی‌آیند می‌گویند که ایسن دروغسی است بسیار کهند. و پیش از ایسن کتاب 
: سی اماما و رخمة و هشلذاکتلب مصدق لسانا عرینا لیندر 
موسی بود راهنماً و رحمت. و این کتاب تصدیق کننده‌ی آنسنت در ربان عربی. تا بترساند 


الذین ظلفوا وشری للمخسنین (4۱۲ 


گنهکاران را و مزده است برای تیکوکاران. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و این کار نسبت (با ایمان آوردن) ایمانداران چنین می‌گویند که اگر 
این قرآن ( که ایشان به آن ایمان آورده‌اند) چیز خوبی (یعنی راستی) می بود 
پس این (فرومایه) ها بسوی آن از ما سبقت نمی‌گرفتند (یعنی ما مردمان 
بسیار عاقل هستیم و سخن حق را از همه نخست عاقلان می‌پدیرند. پس 
اگر این حق می‌بود پس ما جلوتر می‌پذ يرفتيم؛ لذا این حق نیست. اینها به 


کما ر واه الیخاری و مسلم و نسانی ص حد اب مالکث. 
۳ کذا قال ان کثبر. 


ا 


Mi 
حارف القر آن ۶ 4۳۳۰ یب‎ 


۲ 


فا 2 ا نامر و ل کفار دلا ی ا ی 
که اد کرش در جمله «استکبر تج» در ۳۷ ۳ است») و و فنی که آنها (به 


تاد نک )بو شلات فان فایان خکر دی (شایر یی یاو 
خود) چنین خواهند گفت که این (هم) یک (مضمون) دروغ است (مانند 
ms‏ پیش از این (قرآن) کتاب موسی ازل شده) 
ایت کیو ای ای ا ق 
ا سس بود (هم چنان که در تورات برای آن پیشگویی هست) این 
eS‏ اا 
زبان عربی (است) برای ترسانید ن ظالمان و بشارت دادن لیک کاران (نازل 
و اش 
معارف و مسابل 

#لوکان خیرا ما سبقونا اليه تکبّر و غرور عقل انسان را مسخ می‌کند: 
انسان متکیّر عقل و عمل خود را معیار حسن و قبح می‌فهمد. آنچه مورد 
پسند او و نباشد اگر چه دیگر ان آن را بسیار خوب پفهمند او همه را نادان 

قرار می دهد» در صورتی ک کو از زان زیت غ و رم کار بت د 

در این آیه بیان گر دید که اسلام و ایمان چون مورد پسند آنها نبودند. نسبت 
به دیگران که دلداده‌ی ایمان بودند. می‌گفتند که اگر این ایمان چیز خوبی 
می‌بود. نخست از همه مورد پسند ما قرار می‌گرفت. و پسندیدگی فقرا و 
مساکین دیگر چه اعتبار دارد؟ 

ابن منذر و غیره روایتی نقل کرده‌اند که هنگام که حضرت عمر بن 
الخطاب مسلمان نشده بود کنیزی از او به نام رنین» جلوتر از او مسلمان 
شده بود و حضرت عمر او را بنابر مسلمان شدنش می‌زد و تهدید می‌کرد؛ 
تا که او به نحوی از اسلام دست بردار باشد. و کفار قریش می‌گفتند که اگر 
اسلام چیز خوبی می‌بود زد حقیری مانند رنین: نسبت به ما در ان سبقت 


ا FTI j‏ ی الاختاف 


نمی ب برد آ تاش مدکر ره در این باره REE‏ 0 
وم ی قوس سای کدی | ین کلام یکی # ماکنت بدعامن 


که م دم ل ای ایمان امن بر ا به اکل مواجه شه ند بلکه حله نت 


از ان حضرت تاد حصرت ا رسول مبعو نت شك اسک و تو رات 
پر او نازل گردیده است. که ین‌کفار و یهود و نصاری ان را تسلیم دارند. دوم 


این‌که در بالا آمد (شهد شاهد) o‏ 


مخت ی اه 6و تورات نو حفائیت قرآن و رسو لکریم گم اه‌اند. 


ان السذین قالوا ربنا الله نم اشتقلموا فلا خضوف علیّهم و لا 
و یقیناً کسانی گفتند رب ما النه است باز ثابت قدم ماندند پس نه ترسی بر آنسهاست و نه 


شم بخزئون 4۱۳ أولئك أضحب الجنة خنلدین فیها جزاء 
آنها غسمگین مسی‌شوند. آنسها هستند جسنتی همیشه می‌مانند در آن جسزای 


ِِِ بسغملون ۱۷و وضینا الانسن بو لدیه اخسنا 
آن کارهاست که می‌کردند. و ما دستور دادیم انسسان را به نکویی به مادر و یدرش. 


۳ 9 ۷ ام 5 "ها 9 ود 7 5 "ها و ما 
هر شنک جمل E‏ وتان ره وم ور 7۳3۳ 


و فسبضلله نون ها حتّی اذا بلغ آاشده و بلغ آربعین سنة 
از شیر گرفتن او سی ماه است تا این‌که وقتی رسید او به قوت خود و رسید به جسهل سال 


قال رب اوزغنی ان اشكر نغمتك التی انعمت على و على و لدی 


گفت‌ای رب من. موفق‌بگردان مرا که شکرکنم از احسانی‌که بر من ومادر و پدرمن کرددای 


التر آن ۵ #۳۳۲ 


9 ان اء عمل ص دحا ترضاه و3 ۱ ضلح لی فی درد نی انسی تبت 
واین‌کد انجام دهم کار نیک که تو از آن رای باشی. و نیک بگردان اولاد مرا من توبد کردم 
اليك و انى من المسلمین 4۱۵۶ اوللنك الذین نتقبل عنهم 
هی ون ق 
آخسن ما عملوا و نتجاوژ عن سیناتهخ فی أصخب الْجنة وغد 
بهتر ین کاری را که کردداند و در گذر می‌کنيم از بدیهای آنها ماندکاراند در جنتیان. وعددی 


8 ۱ ۲ ۲ : ۳ دم است است کد 
با آنها داده مسی‌شد. و کسی‌که کفت مادر و در خود را که من بیزارم از شما 


اعدا نی ال اخرج و قد خلت الفرون من قبلى و 
آیا به‌من. وعده می‌دهیدکه من بیرون‌آورده شوم‌ازقبر وگذشتداند بسیارگروه پیش از من‌و 


: 1 ۰ تساو انز ۲ و للی ءا 7 ان وع ۲ الا 1 2 


آن‌دو تافر یادمی‌کشند بخدا کد ویرانی‌است بر تو ایمان‌بیاور. یقینا وعده‌ی‌خدابرحسق‌است. 


فبقول ما هذا الا أسشبطيز الأوّلين ٩۱۷‏ أولئك الذين حق 
پس می‌گوید که این همه نقل‌اند از گذشتگان. اینها کسانی هستند که ثابت شده 
علیهم القؤل فى امم قذ خلت من قبلهم من الجن و الانس إنهم 
بر نها قول عذاب در جمع گروههایی کد گذشته‌اند پیش از آنسها از جن و انس. یقیتا آسها 


۳ نوا ۳ مد ین 4۱۸ و لک 1 در < ا ه ما عملوا و ليْوفنهم 
بودند زیانکار. برای هر فرقهای درجات هست موافق به کردارشان و تا کاملاً بدهد به انها 


اعملْم و هم لا بظلمون )و يوم بغرض الذین کفروا عل 


(حسق)کردارشان را و بر آنها ظلم نمی‌شود. و روزی که عسرضه می‌شوند کفار بر 


۲ 


ا 3 ۴۳۳ سورد الاحتاب 


النار أذهبتم يبتكم فى خياتكم الذنيا و اشتفتغتم بها 
کناره‌ی آتش. ضایع کردید شما لذتهای خود را در زنندکی دنیا. و از آنسها استفاده کردید. 
فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تشتکبرون فى الازض 
پس امروز سزا داده می‌شوید به عذاب ذلت. به عوض آنچه تکبر می‌کردید در ملک 


بغیرالحق وبما کم تفسقون 4۲۰ 


به ناحق. و به آنچه شما نافرمانی می‌کردید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

کسانی که (از صدق دل) گفتند که رب ما اله است (یعنی تو حید را 
طبق تعلیم رسول قبول کردند) باز (بر آن) پایدار ماندند (یعنی آن را رها 
نکردند) پس (نتیجه‌ی آن این است که) بر انها (در اخرت) هیچ (سخن) 
ترسناکی (واقع شونده) نیست و نه (در آنجا) غمگین می‌شوند (اين بیان 
نجات آنها از مضرت بود و در آینده منفعت آنها بیان می‌گردد که به آنها 
خواهد رسید که) ایشان اهل جنت‌اند که در ن برای هميشه می‌مانند در 
عوض آن کارهای (نیک) که انجام می‌دادند ( که از آن جمله ایمان آوردن و 
استقامت بر آن در بالا ذکر گردید) و (هم چنانکه ما حقوق الته را که ذ کر آنها 
گذشت واجب کرده‌ايم هم چنین حقوق العباد را هم واجب کرده‌ايم: 
چنان‌که از آنها بزرگترین حق» حق والدین است. پنابراین) ما به انسان نسبت 
به مادر و پدرش دستور به حسن سلوک داده‌ایم (و بالخصوص به مادر 
پیشتر؛ زیرا که) مادر او را با مشقت در شکم حمل نموده و (باز) با مشمّت 
بزرگی او را زاییده و حمل او در شکم و باز داشتن او از شیر گرفتن (اغلب به) 
سی ماه (تکمیل) می‌باشد (و در این مدت انواع مصیبت را متحمّل می‌شود. 
و کم و پیش در ان مصایب پدر هم شریک است. بلکه پدر عموما به انتظام 


معارف الترآن ی {fF‏ 


شش امه و راقدام ۳ کنا و اختلال در راحت. رد کې دو 5 یکند اعت تست 


۳ نا ۰ ۰ ا مب 


۱ 


می اید یه تین ماد رو پدر بر مر دم بیشتر واجب گردید؛ خلاصه بعد از 
اين نشو و 

(یعنی به سن بلوغ) می‌رسد و (باز پس از بلوغ در زمانی) به (سن) چهل 
سالک هی و ی (هیمین که عا دی شداو) ےک ود که ای 
پروردگار من مرا بو افو مداوم نگهدار. که از ان نعمتهای تو شکر بجا 
آورم» که نو بر من و مادر و پدر من انعام فرموده‌ای (اگر مادر و پدر 
مسلمان‌اند که نعمت دین‌هم و اگر نه نعمتهای دنیوی ظاهراند و اثر نعمت ۱ 
مادر و یکن به فرزند می‌رسد چنان‌که در اثر وجود و بقاء آنها که نعمت 


نما می آید.) تا این‌که وقتی (نشو و نما یافته) به جوانی خود 


دنیوی است؛ وجود و بقای اولاد مترئب می‌شود. واثر نعمت دینی ابن‌که 
تعلیم و تربیت مادر و پدر وسیله‌ی علم و عمل فرزند قرار می‌گیرد) و 
(چنین هم می‌گوید که به من چنین استقامتی هم نصیب بگردان که) من 
کارهای نیک انجام دهم که از آنها شما خشنود باشیده و در اولاد من هم 
برای (نفع) من صلاحیت ایجاد بفرما (نفع دنیوی این که با دیدن او شاد شوم. 
و نفع د ۳ این‌که اجر و و واب حاصل کنم و و) من به در ربار تو (از گناهانم) توبه 
می‌کنم؛ و من‌فرمانبر دار (تو) هستم (مقصد از این اعتراف به غلامی خویش 
است.: نه که ادعاء در آینده نتیجه‌ی این اعمال را بیان می‌فرماید که) ایشان 
کسانی هستند که ما کارهای نیک آنها را می‌پذيريم و از گناهان آنها در 
می‌گذريم. اینطور که ایشان از اهل جنت می‌باشند (و این همه) بنابر آن 
وعده‌ی درست (انجام گرفت) که به آنها (در دنیا) وعده داده می‌شد تا آنجا 
بیان محسنان و و خوش بختان بود؛ در آینده از بدبختان و و ظالهان: باد ر 
می شود یعنی ) کسی که (حقوق الله و حقوق العباد هر دو تا را پایمال کر دند 
چنانکه از این حال آنها معلوم می‌شود که او) به مادر و پدر خود گفت (در 
A RS NSE‏ 


BE f 
سورد الاحثاف‎ 4 TO # ےا‎ 
ا ص ا خی ۰ وی د ی ا‎ 


هی که لاد باس ES EEA re a‏ 
Es‏ آیا شمامرا به این (خبر) وعده می‌دهید که من e‏ دوم 

زنده شده) از قبر بیرون آورده می‌شوم. الا ز که ی ار سن سار ی امت 
گذشته است ( که به آنها در هر ا نی ر داده‌اند ولی تا 
هنوز هیچ خبری ظاهر نشده. از این معلوم شد که همه‌ی اینها شاپعات‌اند) 
و آن دو تا (مادر و پدر غریب از این انکار او که کفر عظیمی است. ترسیده) 
به دربار خدا فریاد می‌کنند (و با سوز وگداز به او می‌گو که و 
ایمان بیاور (و قیامت رابر و هیر مرت ات یس اتو( 
اینهم) می‌گوید که این سخنان پی‌سند از گذشتگان منقول‌اند. (مطلب ایر که 
چنان بد نصیب است که به کفر و به بد سلوکی با مادر و پدر مرتکب شده و 
پدسلوکی هم تا آن حد که علاوه بر مخالفت مادر و پدرء در گفتگو با آنها هم 
با بد رفتاری پیش می اید در اینده نتیجه‌ی آن اعمال را بیان می‌فر ماید که) 
مر نی وة دات همادا 
ES‏ کش از ا ناکسا ر جن و انس گذشته‌اند بهاتمام رسید یقیناً اینها 
EE E Sle NES)‏ 
چکیده بیان می‌فرماید که) برای هر یک (فریق از دو فریق گذشته) به سبب 
اعمال (مختلف) آنها درجات جداگانه (به بعضی جنّت و به بعضی دوزخ) 
می رسد و (درجات مختلف به این خاطر می‌رسند) تا که اللّه تعالی به همه 
(جزای) اعمال‌شان را کامل بدهد و بر آنها (هیچ گونه) ظلمی نخواهد شد 
(و در بالا جزای محسنین به تعیین جنت بیان گردید. ولی عذاب ظالمان 
متعیّن نشد بلکه به‌طور اجمال فرمود: که «حق علیهم القول* و # کانوا 
خلسرین بنابراین» در اوا وا ن می‌فرماید. ک که آن روز هم قابل 
یادآوری است. که) روزی که کار بر آتش عرضه می‌گردند (و به آنها گفته 
می شو د که) شما اشیای لذتی خود را در زندگی دنیوی خود حاصل کر دید 


معارف القر آن ۴۳۶ 4 
(در اینجا شما به هیچ لذّاتی نایل نخواهید شد) و از آنها کاملا بهره‌برداری 
کردید (تا جای که در انها فرو رفته ما را هم فراموش کردید) پس امروز به 
فا E‏ رو راز وا ها ان یی ای ان 
ملامت و لعنت است.) 

بای اد کت شا ون دیمان جا نکر می کرد یک( مراد از کیت نان 
تکبّر است که مانع از ایمان باشد؛ زیرا عذاب دایم مختص به آنست) و به این 
خاطر که شما نافرمانی می‌کردید (در این کف فسق» ظلم و تمام صور آنها 
داخل شدند.) 

معارف و مسابل 

کر ار نات فوق الذکر دو آیه‌ی نیخست؛ تکلمه‌ی کلام گذشته است. که 
در آیات ما قبل آمده بود. که برای ظالمان وعید عذاب و برای مومنان 
صالح مژده‌ی فوز و فلاح بود. در نخستین آیه یعنی ۶ ان الذین قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا# با بلاغت کامل کل اسلام و ایمان و اعمال صالح» همه یک جا 
جمع شده است. اقرار #ربنا 4 ایمان کامل است. و در استقامت پا برجا 
بودن بر ایمان تا قیامت. شامل است. و نیز عمل کامل بر مفتضیات ان 
تشریح و تفصیل لفظ استقامت و اهمَیّت أن در سوره‌ی حم سجده بیان شده 
ا فقو ھی نیو ا ان وغ له ری سا 
مردم نه در آینده از مشقت و پریشانی احساس خطر می‌کنند. و نه بر مشقت 
گذشته رنج و تأسف می خورند در آیه‌ی بعد نسبت به این راحت بی نظیر و 
دایم و غیر منقطع. مزده امده است» و در چهار ايه بعد از ان به انسان 
هدایت گردید. که نسبت به والدین حسن سلوک کند. و نیز مذمّت مخالفت 
أا وا ما ااا ت والدین و ف ت و چ که برای 
اولاد کشیده‌اند» د کر گردیده است و نیز به انسان تلقین شده در کهنسالی به 
سوی خدا رجوع و توبه و انابت کند. 


ا } FTV‏ 4 سورد الاحتاف 


متابیستاه فیط تاه اباتت EN E‏ از ای E‏ 
که اسلوب عمومی وان حون این است که هر کجا او انسان را به اطاعت و 
شتا NOC EAE‏ اه اه رس رنه 
خدمت و اطاعت آنها هم دعوت می دهد ات ها هه ۳ در 
سوره‌های مختلف بر این گواه است. مطابق همان اسلوب در اینجا هی در 
ضمن دعوت الی التوحید. حسن سلوک با والدین ذکر شده است. 

قرطبی به حواله قشیری وجه ربط ان را چنین بیان کرده که در این 
نسبت به تسلی رسول خدایتّ: یک بعد وجود دارد: که شما به ایمان و 
توحید دعوت بدهید. اگر بعضی قبول کردند» و بعضی نکردند. غمگین 
ا ا ضالت انتان حن است کد | تهانتست به ما ذزان و بتران 
یکسان نمی‌باشند. بعضی به آنها با حسن سلوک پیش می آیند و بعضی بد 
سلوکی می‌کنند. والته اعلم 

به‌هر حال در این چهار ایه اصل مضمون تلقین به انسان است که با 
والدین به حسن سلوک پیش بیاید. و تعالیم دیگر در ضمن آمده‌انده اگر جه 
از بعضی روایات حدیث معلوم می‌شود. که آين آیات درباره‌ی حضرت 
ایتک نی نازل شده‌اند. و بنایرای بن در تفسیر مظهری «الف لام» را در 
الانسان عهد خارجی قرار داده و ابو یکن,صد نی را از آن‌مراد کرفته است؛ اما 
این روشن است که اگر سبب نزول آیه‌ی قرآنی فرد خاضی يا واقعهً خاصی 
باشد. باز هم حکم برای همه عام می‌باشد. پس اگر شان نزول بطور 
خصوصی» حضرت صد یق اکبر باشد. و تخصیصات مندرج ایه صفات او 
قرار بگیرند؛ باز هم مقصد از آیه» تعلیم عموم است. و اگر اصل آ یات تعلیم 
عمومی قرار داده شود. در آن هم صذیق اکبر نخستین مصداق این تعلیم 
قرار می‌گیرد و تخصیصات جوان شدن بعد از چهل سالگی که در این ا یات 
مذکوراند. بطور تمثیل می‌باشند. الآن تشریح بعضی الفاظ را ملاحظه 


1 0 ۲ 
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پفرمایید. 

و وصینا الانسان بوالدیه احسنا» لفظ وصیت به معنی حکم موكد 
می آید و احسان یعنی حسن سلوک که در آن خدمت واطاعت آنها هم 
داخا ل است و تعظیم و تکریم نیز. 

۶ حملته امه کرها و وضعته کرها) لفظ «کرها» بضم کاف به آن مشمّت 
گفته می شو د که انسان به نحوی متحمّل آذ باشد: و کرها به فتح کاف عبارت 
از ان عم و است: که کم و ان ابا ربعم وا ی اما 
این مشتق است» در نخستین جمله که نسبت به والدین دستور حسن رفتار 
شده است. جمله‌ی دوم تأکید آن است. که یکی از علل لزوم خدمت و 
اطاعت والدین ال او زان در لد شا ف مات بعوای بای 
شما مشفتهای زیادی متحمّل شده‌اند؛ بویژه مشفت و زحمت مادر بسیار 
آشکاو ات نتایر ا: بن در اینجا تنها مشمّت او ذک کر کرک که وا ملس 
طولانی نه ماه شما را در شکم حمل نموده و در آن انواع و اقسام رنح‌ها را 
تحمل نموده ات باز ھم په هدگام ولادت؛ وججود بها مرا با درد شد یل 


و ةوا افك 


حق مادر نسبت به بدر بیشتر است 

در زان هنشت و سر فا وه مان رو پدر هر دوتاست. اما در 
ذکر رنج و زحمت مادر به تنهایی» این حکمت مضمر است. که که زحمت و 
تتشقت اف لا رن استته مهای دوران حاملگی باز هنگام و 
درد زایمان در هر حال و برای هر نوزاد لازمی است. که مادر با ات مو اجه 
است» برای پدر در پرورش اولاد تحمل زحمت آنقدر لازم و ضروری 
نمی تواند باشد. که او متحمّل زحمت و رنجی باشد بویژه وقتی که او 
ثروتمند و صاحب حشم و خدم باشد از دیگری خدمت اولاد را بگیرد؛ و 


۰ CT 
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مخارج اهاز امه هیر کل از امسعاست کل 
رم وا باهش سره مق اش : 

در حدیث آمده است که: «صل امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک»۲ ۱ 
بعنی خدمت و صله رحمی به مادر بکن باز به مادر باز هم به ماد سپس به 
پدر آنگاه به خویشاوندان نزدیکت باز به بعدی‌ها. و حمله و فصلله ثلشون 
سهرا) در این جمله هم رنج و زحمت مادر بیان شده است؛ زیرا بعد از این 
هی قدرت غذا بچه را در پستان مادر گذاشته است؛ که او را شیر می دهد. در 
اه فرمود. که حمل و از شیر باز داشتن بچه در ظرف سی ماه می‌باشد. 

حضرت علی از این آیه چنین استدلال می‌کند که حداقل مذت حمل 
تسیر ها اس با قرآن کریم اکثر مدت رضاع رادو سال کامل متعین 
فرمودی چنان‌که در آیه ۲۳۳ بقره فرموده که « والوالدات برضعن اولادهن 
حولین کاملین و در اینجا مدت حمل و رضاع هر دو تا سی ماه قرار داده 
دو اه سین بعد از پیر ون کردن دو سا می ۴ ماه مذت رضاع. شش 
ماه باقی می‌ماند که آن حداقل حمل قرار داده شده است. 

در روایتی آمده که در عهد حضرت عثمان غنی از زنی بر شش ماه 
نوزادی متولد شد او ان را بچه‌ی نامشروع قرار داده دستور به سزاء داد. 
وقتی که حضرت على کرم‌الّهو جهه اطلاع یافت. حضرت عشمان را از سرا 
راتفر مود کف ی در ان مه ها بلح حمل و رضاع سی 4۳۰۴ ماه 
ات :۳ ۲۴ شاه‌فبیت رضاع از آیه دیگر متعیّن است. لذا شش ماه باقی 
مانده, اقل مدّت حمل می‌باشد حضرت علمان استدلال او را پذیرفت 
د 

بنابراین درباره اقل مدت حمل. تمام ائمّه‌ی انّت مق شده‌اند.که آن 


94 
ر 


می تواند شش ماه باشد. البتّه درباره‌ی اکثر مدت حمل اقوال امه مختلف است. 


: مظهرای: ۴ قر صی‎ ١ 
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فایده: در این آیه اقل مت حمل بیان شده است و به اکثر مدت رضاع 
در این جا اشاره شده است. که حذاقل مذّت حمل شش ماه مشخص شده 
اینەت و در مدت گمتر از این نمی تواند نوزادی SS‏ و سالم متو لد بشو د. 
اما این‌که بیشترین مدتی که بتو اند حمل دران باقی بماند جقدر است. در این 
باره عادات مختلف‌اند و آن متعیّن نشده است. هم چنین اکثر مت رضاع 
معيّن شده که تا دو سال می تواند بچه را شیر داد ولي حداقل آن مشخص 
و بعضی بچه. شیر مادر را نمی خورد یا برای او مضر واقع می‌شود. نیاز 
میا ید که برای او دایه مقرّر کنند. 


اختلاف انقه‌ی در باره‌ی اکثر مدت رضاع و اکثر مدت حمل 

اکثر مذت حمل نزد امام ابوحنیفه دو سال است. و از امام مالک 
امام شافعی و روایت مشهور از امام احمد چهار سال است!۱ و اکثر مدت 
شا است. که امام شافعی. مالک و احمد از احناف. امام ابویوسف و امام 
محمّد بر ان متفق‌اند» و نیز از صحابه حضرت عمرو این عباس هم چنین 
فرموده‌اند!". و همین است قول حضرت علی و عبدالّه بن مسعود! ۲ تنها 
از امام ابو حنیقه منقول است که می توان بچه را تا دو سال و شش ماه شیر 
داد ماحصل آن نزد جمهور احناف اینست که اگر بجه ضعیف باشد که بجز 
از شیر مادر غذای دیگر تا دو سال نمی خورد پس اجازه است که شش ماه 
دیگر به آن شیر داد؛ زیرا بر این همه اغاق دارند که پس از کامل شدن مدت 


۱- مظهری. ۲ - رواد الدار قطنی. 


۳ اخرج این ابی شیاه . 


[ ۲ ۳۳ 
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رضاعت شیر دادن مادر به فرزند حرام است اه ولی قتو ای فقهای احناف هم 


کے 


مسلک جمهور ائمّه می‌باشد. که پس از دو سال اگر به بچه شیر دادند. از 


کیم الامة در «بیان القرآن» فرموده است: که اگر چه 
فتوی بر قول جمهور است. ولی در عمل باید احتیاط کرد که اگر به بچه 
ظرف دو سال و شش ماه شیر داده شد در منا کحات با او احتیاط باید کرد 

بعضی حضرات از ايه # حمله و فصلله نللتون تسهرا استدلال کر ده‌اند 
تا بتوانند مدت رضاع را دو سال شش ماه مطابق قبول امام ابوحنیفه ثابت 
بکنند» در تفسیر مظهری آمده که این صحیح نیست. زیرا گروهی از 
صحابه‌ی کرام مانند حضرت علی و حضرت عثمان تفسیر ايه را معیّن 
کردند که مراد از آن شش ماه اقل مدّت حمل و ۲۴ ماه دیگر مدّت شیردهی 
است. و حضرت ابن عبّاس فرموده که قرآن مذت مشترک برای حمل و 
رضاع را سی 4۳۰۸ ماه بیان فرموده است» و حد هر یکی را جداگانه بیان 
نکرده. سبب این که عادت عموم چنین است که بچه در ظرف نه ماه متو لد 
تاره تن وی کا تدر ا وهی وت هط 
۱ ماه‌بافی می مانتهو هرگاه طرف شش ماه متو لد شود ناز به شیر دادن وا 
۴ ماه باقی می‌ماند!۱. 

#حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة) معنی لغوی لفظ اشد قوّت 
است که در آیه‌ی ۲ سوره‌ی انعام ۶ حتی يبلغ اشده# به بلوع تفسیر شده 
است. یعنی تا وقتی که بچه به سن بلوغش برسد حضرت ابن عبّاس فرموده 
که مراد از بلوغ رشد هیجده سالگی است. در آیه فوق الذکر هم بعضی «بلغ 
اشده» را چنین تفسیر کرده‌اند که بچه به سن بلوغ برسد؛ و پس بلغ اربیعن 
سنة) را منزل دیگر از عمر قرار داده‌انده اینست قول شعبی و ابن زید. و 


یه ایا 
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حضرت حسن بصری. «بلغ اشده و بلغ اربعین سنة» را هم معنی دانسته و «بلغ 
ای وا یی ها کید لهاشوی راو داح است ۱ 

تقدیر عبارت از این قرار است که حاصل «حتی اذا بلغ» بعد از د کر بدو 
حمل: و وضع آن و ات ی هی | تست که کد «فعاش و استمرت حیاته حتی اذا 
اکتهل و استحکم قوته و عقله» ۱۲۱ > یعنی بعد از شیر خوارگی بچه زنده ماند و 
عمر یافت تا این‌که بالغ و قوی شد و فوّت و عقل او مکمّل گردید. پس الان 
او با آفریدگار و پروردگار خویش موفق به رجوع شد. و چنین دعا خواست 
که: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت على و علی والدی و ان اعمل 
فالا رکه و اصلح لی فی ذرتتی #6 پر وردکارا ما مو فق یردان شا از ان 
نعمت تو سپاسگزاری کنم که تو بر من و بر والدین من مبذول فرموده‌ای و 
نیز موفقم بگردان تا آن عملی را انجام دهم که ت نو از سن راضی باشی؛ و 
فرزندانم را برای من اصلاح بفرما من به سوی تو رجوع می‌کنم؛ و من تابع 
فرمان تو هستم و از مسلمانانم قرآن در اینجا از حتی اذا بلغ اشده (تا) من 
المسلمین * همه را به صیغه ماضی. به کار برد فرمود. و به ظاهر هدف بیان 
واقعه‌ای خاص از شخص خاضّی است. که به هنگام نزول آیه واقع شبده 
انیت بتابراین تفسیر مظهری این را اعتیار فرموده که اینن همه اسصوال 
حضرت ابوبکر صدّیق می‌باشند و آنها بخاطر این حکمت با الفاظ عام بیان 
شده‌اند که به مسلمانان دیگر را ترغیب کند. و انها هم این چنین عمل 

بکنند: و دلیلش آن روایتی است که قرطبی به روایت عطا از حخضرت آبن 
کت بش اشوس سا هقی ماوت 
SS‏ 
همراه بود که سنّش هیجده سال بود که مصداق بلغ اشده) است» باز او 
این سفر آنچنان احوال از آن حضرت یه مشاهده کرد که چنان گرویده شد 


١‏ گر صبی: - زو 
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که پس از برگشت از سفر هر وقت به آن‌جناب 32 مرافقت اختیار کر د. تا 
ا ها متا لح a‏ دا O‏ که E‏ 

۳ شده. که ۶ اوزعنی # و همین است مصداق بلغ e‏ 
این دعا را خواند که ۶ ان اعمل صالحا ترضه + خداوند این دعای او را قل 
فرمودی و او را بخرید چنان بردگان. موفق گردانید که مسلمان شده بو دند 
و مالکان‌شان آنها را بخاطر مسلمان شدن تحت شکنجها قرار داده بو دند و 
هم چنین این دعای او هم که ل اصلح لی فی ذریتی * قبول شد و کسی از او لاد 
او چنین باقی نماند که ایمان نیاورده باشد اینچنین در صحابه کرام خداوند 
این خصو صیت را به حضرت ابوبکر د یی غطا فر هو ده برد 5 که او خود هم 
یلها دوس هه و والدینش هم و او ولادش هم همه به شرف صحیت 
آن حضر ت ب نت تسین 

در تفسیر روح المعانی آمده است که تأیید این امر از اینجاست. که در 


جمع کل اصحاب از مهاجرین و انصار: این خصوصیت صدّیق اکبر بود که 
او خود مسلمان شد و والدین او نیز مسلمان شدند. امّا این سوال که در 
ی 

نعمت OO oT‏ که بعضی 


SOS 
اس‎ 


انیت بنابراین» ایا بات هم در ف نازل شده‌اند پس در ان قت دک 


با توجه با این تفسیر اگر چه در اینجا تمام احوال از حضرت صلّیق 
ا2 همه مسلمانان جهان ابیت که 
هرگاه عمر کسی قریب به چهل سال برسد. بايد فکر آ اخرت بر او کالب 
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گردد و توبه خود را نسبت به گناهان گذشته. تجدید نماید» و در اجتناب از 
آنها در آینده اهتمام ورزد؛ زیرا عادت و تجربه اینست. که هر اخلای و 
عاداتی که در چهل سالگی کسی داشته باشد تغییر در آنها بسیار مشکل 
ار اه 

از حضرت عنمان غنی روایت است که رسول خد اه فرمود: هرگاه 
ی ی مو ها سا کی پر اه عا حا ودرا ابا 
می‌گرداند و هرگاه به شصت سال برسد. او را به رجوع و آنابت به سوی 
خویش موق می‌نماید. و همین که به هفتاد سال برسد. همه امل آسمانها با 
او رابطةٌ دوستی برقرار می‌کنند. و وقتی که به هشتاد سالگی برسد. خداوند 
حسنات او را پرقرار داشته و سیثات او را محو می‌کند. و زمانی که به نود 
سالگی برسد. خداوند همه‌ی گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد. و به او 
درباره‌ی اهل پیتش شفاعت می دهد و در آسمان همراه با نام او می نو یسد. 
که این «اسیر الثه فی الارض» است: یعنی او از جانب کا مه سیر اش ۲۱۰ 

و ظاهر است که مراد از او همان بنده‌ی مومن است که زندگی خود را 
تاپع احکام شرع کرده با تقوا انجام داده است. چون ابن کثیر نخستین تفسیر 
را اختیار فرموده که مراد از او عام است» پس الفاظی که به طور خصو صیت 
آمده مانند ‏ حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة# را پر تمثیل حمل نموده. که 
مدف در آن تلقین انسان که وقتی به چهل سال می‌رسد باید به فکر اصلاح 
خویش و اصلاح اهل و عیال خویش و آخرت قرار بگیرد؛ والله سبحانه و 
تعالی اعلم. 

اوللنک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیناتهم# یعنی 
آن دسته از مومنان که حالشان در بالا گذشت حسنات انها پذیرفته 
می‌شوند و گناهان‌شان آمرزیده می‌شوند؛ این حکم هم عام است؛ و اگر 


۱- کر ابن کشر عن ابی بعلي 3 مسند احمد و غرد. 
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سبب نزول این هم؛ صدّیق اکبر باشد؛ پس او نخستین مصداق آد می‌باشد. 
از قول حضرت علی که در دیل ذکر می‌شود معلوم می شود که مفهوم یه 
عام است. 

ابن کثیر در تفسیر خود با سند از محمّد بن حاطب نقل فرموده که من 
یک مرتبه در محضر حضرت امیرالمژمنین حضرت علی حاضر بودم. و 
عله‌ای دیگر هم در محضر او بود. که نسبت به حضرت عثمان طعنه زدند. 
حضرت على بر ان فرمود که: «کان عثمان رضی اته عنه من الذین قال الته تعالی فی 
حقهم ۶ اوللئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیانهم فی 
اصحاب الجنة وعد الصدق الذی کانوا بوعدون؟ قال والته عثمان واصحاب عشمان 
رضی الته عنهم قالها ثلاثا»۱۲. 

عنمان رضی الله عنه از کسانی بود که حق تعالی در حق آنها فرسوده که 
اوللنک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیاتهم فی اصحاب 
الجنة وعد الصدق الذی کانوا بوعدون بخدا که مصداق این آیه عشمان و 
رفیقان او بودند واین قول را حضرت علی تا سه بار تکرار فرمود. 

#و الذی قال لوالدیه اف لکما؟* دز ا یاک سا از حدمت و اطاعت 
والدینذ کری به میان آمده‌بود» در این آیه سرا و عذاب کسی ذ کر شده که با 
والدینش به بدسلوکی و بدزبانی پیش بیاید. خصوصاً وقتی که والدین او را 
به اسلام و اعمال صالح دعوت کنند؛ و عدم تسلیم به صحبت او در این 
وقت گناه دبلی خواهد شد ابن کثیر فرموده که مفهوم آیه عام است. هر 
کسی که با والدینش به بدرفتاری پیش بیاید مصداق این ايه است. انچه که 
مروان در یکی از سخنرانیهای خود که عبدالرحمن بن‌ابی بکر رضی الله عنها 
را مصداق این آیه گفته. تکذیبش در صحیح بخاری از حضرت عايشه 
صلیقه منقول است. حق این است که مفهوم ايه عام است. در هیچ روایتی 


۱ - اين کثیر. 


کی ل 


> 1 ۷ 
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صحیح تعیین نشده. که مصدای اه تا یات «اذهتم طباتکم فی حباتکم 
الد نیا ». بعنی به کفار خطابت کر ده فر مو کے ها نها قدر ی کار ها 


خوبی در دنبا انجام داده بودید. پس پاداش آنها هم به شما بصورت عیش a‏ 
عشرت و نعمتهای دنیوی وق تیه اسر E‏ آرت برای شما هیچ 
سهمی بافی نمانده. این خطاب کتار است؛ که از آن معلوم می شود که 
اعمال نیک کر در اثر عدم ایمان نزد خدا مقبول تیستتنل ۰ در ]شش وج 
هیچگونه ارزشی ندارند. اما در دنیا خداوند پاداش آنها را به آنان می‌ دهد و 
انجه به کفار و فخار ثروت و مال؛ عرّت و وجاهت و غیره که در دنیا 
می‌رسد. همه‌ی آنها معاوضه اعمال نیک آنهاست از قبیل سخاوت. 
همدردی. راستگویی و غیره» ولی این حکم برای مومنان نیست. که اگر در 
دنیا به نعمت ثروت و مال و غیره نایل ایند از حق اخرت محروم گردند. 


ترغیب به اجتناب از لذایذ و تنعم دنا 

در این آیه که کثار مورد عتاب و عقاب قرار گرفتند» بنابر فرو رفتن 
ا ای تاشت کو دول کا ٤8‏ اخیعات وت هدب 
شود را نهر ی لد اند دنا چو گر کرت ردنا ان که سر ت آنها در این کواه 
فرمود که از تنغم در دنیا پرهیز کن و از حضرت علی کرم الله وجه روایت 
است که رسول خد ال فرمود: هر کسی از خداوند بر رزق راضی خواهد 
شد. خداوند هم از او به عمل قلیل راضی خواهند شد" 

واذكز آخاغاد اذ آن در قسومه بالاخقاف و قذ خلت النذر 

و باد کن برادر عاد را وقتی که ترساند قوم خود را در احسقاف. گذشته بودند ترسانندگان 


رن E‏ 
۱ - مضصهری عن اسغوی. 
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من نن بدئه و من خلفه الا تغبذوا الا الله انی آخاف علیکم 
در جلوی‌او. واز عقب‌او کدبندکی کسی را بجز خدانکنید. من احساس خطر می‌کنم بر شما 
عذاب يوم غظيم ٩۲۱‏ قالوا أجنتنا لتافکنا عن ءالهتنا فأتنا 


عذاب‌روز بزرگیرا. گفتندایا تو آمده‌ای پیش‌ما ک‌برگردانسی مارا ازمعبودان‌ما. بیاور برما 


بما تعذنا ان كنت من الضلدقين )قال انما العلم عند الله و 
آنچه وعدد مسی‌کنی اگر هستی راستگو. کفت این خبر نزد خسداست و 


1 ل بلغكم ما از سلت ية للكني اراکم قوما تخهلون (۲۳ فلما 


من می رسانم آنچه بد دست من فر ستاد شد د. و لی مسی بین مکه شمانادا نی می‌کنبد. پس وقت ی کد 


روف تفیل ارو بتهم قالوا هھ نذا عارض ممطرزنا 


دیدند أن را ابری کد جلو آمد به رود خان‌هایشان. گفتند این ابری است که بر مامی‌بارد. 


بل هو ها اشتفجلتم بسه رس فسیها غذاب سیم 4۲ 


خیر.بلکه این‌چیز يست که‌شماز ود می‌خواستید. بادی‌است که درآن عداب دردناک‌است. 


تدم ر کل سسیء ب‌افر رها فاضبحوا لا پری الا 
ریشه‌کن می‌کند هرچیز را بدستور رب خود. پس فرداشدند یگونه که دیده نمی‌شد بجز از 


مهم ا نجری انقوم انشخرمین 400و نفد مخ تور 


خسانه‌هایشان. ایسن چنین سزا می‌دهيم مردمان گناهکار را. و اسکان دادیم به انها 


فیما ان مكتلكم فيه و جعلنا لهم سفعا و اإنصرا و آفندة 


در آنچه به شسمانسدادیم و داده بسودیم به آنسها کوش و چشسم و دل. 


فما اغنی عنهم سشفعهم و لا ابضرهم و لا افندتهم من شىء 
پس بهدردشان نسخورد گسوشهای‌شان و نه چشسمهایشان ونه دلهایشان چیزی. 


اذ ک‌انوا پسجحدون بشاینت الله و حساق بهم ماکانوا به 
زیسسرا که مسنکر بسودند از سخنان خدا و بر کشت بر آنسها آنسچه به آن 


معارف الق رآن ۶ #۴۴۸ 


استهز! می‌کر دند. 


چاق کسیر 

و شماب برادر قوم عاد (یعنی هود عه ی را (به آنها) ذکر کنید وقتی که او 
به قوم خود که در ی ی 
پیج خورده بود؛ (۱ ي بن مقام به اين خاطر نشاندهی شد که در ذهن مشاهده 

کان ی ی و از ها ا TT‏ 
را عبادت نکنید. (و اگر نه بر شما عذاب نازل می‌شود) و (اين آنچنان امر 
لازم و صحیح است که) پیش از او (یعنی هود عه و پشت سر او (نسبت به 
این مطلب) بسیار ترساننده (پیامبر تا هنوز) گذشته‌اند (و تعجب نیست که 
هود مج مَفق بودن:همه‌ی آنها رادر دعوت الی التوحیله در جلوی آنها 
هم بیان کرده باشند. پس اضافه کردن جمله «و قد خلت النذر» در میان» برای 
آن فوایدی است که مضمون دعوت الی‌التوحید موکد گردد. و مود در 
انذار» چنین فر موده بود که) من‌بر شما از عذاب رور سارت زوک 
احساس خطر می‌کنم (اگر می‌خواهید از ان نجات بیابید پس توحید را 
قبول کنید) آنها گقتند آیا شما به نزد ما باین خاطر امده‌اید. که مارا از 
زوا در کرد ادیش O‏ انیت آما) ۲ کر تسا راست یر 
هستید. پس ان (عذابی) را که به ما وعده می‌دهید. بر ما واقع بکن» او فرمود: 
که علم کامل نزد خداست ( که عذاب تا کی می آید) و من احکامی را که به 
من پیام شده» به شما می‌رسانم (چنان‌که در آنها یکی به من‌این گفته شده. که 
بر شما عذاب خواهد آمد و من‌به شما اطلاع دادم و بیش از زاين نه من علم 
دارم و ته قدرتی) ولی من شما را می‌بینم که شمادارید صحبتهای نادانی 
می‌کنید ( که یکی توحید را قبول ندارید باز به دهن خود بلا را می‌خواهید. 
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سپس از من آن را مطالبه می‌کنید. البته من مذعی صدق خود هستم که بر ان 
دلیل اقامه نمودم. و وافعه‌ای که شمادر شک قرار گرفته‌اید؛ وقت وقوع ان 
به من اعلام نشده ه است. خود وفوع راوفتی که خدا بخو اهد. خواهید دید. 
الخرض وقتی ک آنهابه میج نحوی حق را قبول دنکن دیل ی | کش 

ME‏ و 
آن ابر را دیدند که در مقابل رود خانه‌ها یخنان می ا گفتند که این اتری 
است که برما می‌بارد (فرمود که) خير (ابر بارنده یست) بلکه این همان 
(علاتب) اسبتت که ما ف ا هی کردید ( که آن عدات راو 
تیاو ففو ای ی است که در آن‌عدای دردنا ک ا (ناد) خر 
چیر را ( که نسبت به هلاک آن دستور رسیده باشد) بنابه دستور پروردگار 
خود هلاک می‌کند چنان‌که (آن باد بلند می‌شد مردم و حیوانات را برداشته 
بر زمین می انداخت که در اثر آن) انها چنان (تباه) شدند که بجز ازمکانات 
آنها چیری دیگر )از مردم و حیوان) دیده نمی شد ما به مجرمان چنین سزا 

می‌دهیم و ما آنها (یعنی قوم عاد) را در اموری قدرت داده بودیم که شما را 
در آنها قدرت نداده بود یم (مراد از آن امور آن تصرفاتی است که بر قوت 
جانی و مالی موقوف باشند) و ما به آنها گوش و چشم و دل (همه) داده 
بودیم ولی چون آنها آیات الهی را انکار می‌کردند بنابراین (وقتی که بر 
آنها عذاب آمد؛ پس) نه گوشهایشان به درد آنها خوردند؛ و نه 
چشمهایشان و نه دلهایشان و همان عذابی که آنها آن را مسخره می‌کر دند 
آنها را فرا گرفت (یعنی نه حواس آنها توانست آنها را از عذاب نجات 
بدهد؛ و نه تدبیر آنها که به قلب ادراک می‌شد و نه تیروی آنها؛ پس شما در 
مقابل با آنها چه حقیقتی دارید.) 


CTT 
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وما تبادکرد یم‌هرچه دور و بر سما روستاهاست و بگونه‌های مختلف رسانيديم به‌ گوس آنها 


الاینت لسعلهم یسزجفون 4۳۷ فلولا نصرهم السذین اتخذوا 
صحبتها را تا بر گردند. پس چرا کمک نکردند آنها را کسانی که قرار دادند آنها را 


من ذون الله فسزباناءالسهة بل ضوا عنم و ذلك افخهد 


بجزخدا معبود. برای‌گرفتن‌درجدبزرگ. جیزی‌نیست گم‌شدند ازآن‌ها. واین‌در وغ آنهابود 


و ماکان یفتزون ۲) 


و آنچه در دل خود می‌بستند. 


۱ خلاصه‌ی تفسیر و ربط آبات 

در بالا واقعه قوم عاد با تفصیل ذکر شد. در آینده از این قبیل قومهای 
دیگر ذکر می‌شوند که به علت کفر و مخالفت انبیاء بر آنها عذاب آمده و 
هلا ک شده‌اند» روستاهای ویران شده آنها در وقت سفر بر سر راه اهل مکه 
می‌آمدند که برای عبرت گرفتن» وضع اجمالی آنهاذر این آیات. ذ کر شده 
انت 

و ما روستاهای دیگر دوروبر شما را به سبب کفر و شرک تباه کردیم» 
(مانند ثمود و قوم لوط که هنگام سفر شام از آن ده‌ها می‌گذشتید» و چون در 
یک طرف مکه یمن آمده و در طرف دیگر شام بتابراین «ما حولکم» فرمود) و 
ما قبل از تباه کردن (جهت تفهیم آنها) گاه و پی‌گاه. نشانی های خود را (به 
انها) نشان داده بودیم که آنها (از کفر و شرک) باز بیایند (ولی باز نيامدند و 
هلا ک شدند) پس آنچه را که شما بجز از خدا بخاطر تحصیل تقّب الی الله 
معبود قرار داده بودید ( که آنها بوقت مصیبت به درد ما می خورند) جرا (به 
وقت هلاکت و عذاب) آنها به هم کمک نکردند بلکه همه‌ی آنها از آنان 


۶ ۱ 
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یب 5 "۳ ارت 1 رن تراشیده و 
غا شدند و (معبود و شيع فر فرار د 3( نها خن خود خد د 


ساخته‌ی خودشان بود (و در حقیقت آنها از کجا شفیع و معبود بودند.) 


وا ضرفا اليك نفوا قن اتن وو ما 
و وقتی متوجه کردانيديم به سوی تو چندین نفر از جن که استماع کردند قران را 


Ro‏ ورای 


قومهم مُنذرین (4۳۹ قالوا بنقومناً انا سمغناكتبأًانزل من بغد 
قوم خود تسرساننده. گفتند ای قوم مسا. ما شنبد یم کتابی که نازل شده یس از 


مموسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق و الی طريق 


موسی تصدیق کننده‌ی همه کتایهای گذشته است. راه می‌نماید به دین بر حق و راد 


مُشتقيم (۲۰) بقومناً اجیبُوا داعی الله و #امنوا به يعفر لكم 
راست. ای قوم ماء اجسابت کنید داعسی خدا راء و یقین کنید به او می‌آمرزد بعضی 


من نوكم و بُجزكم من عذاب أليم ۳و قن لابجب داعی 
از گناهان شما را و نجات می‌دهد شما را از عذاب دردناک. و هر کسی که اجابت نکند داعی 
خدارا. پس‌اونمی تواند ار بدفرارنمودن در زمین ونیست برای‌او بجزاو مددکاری. 


انا هستد در گمراهی م بے 


خلاصه‌ی تفسیر 
وة انها داستان آن زمان را ذکر بفرما که) وقتی ما گروهی از جنْیا 


معارف القر آن FOYT š‏ الا 


به‌سوی شما آوردیم که (سرانجام اینجا رسیده) به قرآن گوش داده بودند. 
الغرض وقتی که آن‌ها به قرآن (در هنگام تلاوت) رسیدند پس (با خود) 
گفتند که خاموش باشید (و به اش کلام کوش ککید) ی وی کته ران 
خوانده شد (یعنی هر ان مقداری که در ان وقت پیغمیر در نماز 
می‌خواست بخواند تمام شد) پس آنها (بدان ایمان آوردند و) بخاطر 
رسانیدن این خبر بسوی قوم خود برگشتند (و رفتند و به آنها) گفتند: ای 
برادران ما کتابی (عجیب) شنیده و آمده‌ایم که پس از موسی عا ازل شن 
گر دا ماما قاس درل سا PT‏ 
راه راست راهتمایی می‌نماید (این اتات حفائیت دین اسلام واظهار آن 
است؛ در اینده امر است؛ به قبول کردن آن. اوّل به صورت ترغیب. باز به 
صورت ترهیب یعنی) ای برادران سخن داعی الی الله را قبول کنید. (و مراد 
از داعی نبی بزرگوار یا قران است) و (مراد از قبول کردن این که) به او ایمان 
بیاورید (در این اشاره شده که داعی است برای ایمان آوردن. نه به‌طرف 
هدفی دیگر از اغراض دنیا؛ پس اگر شما اینطور می‌کنید) الله (هم) گناهان 
شمارا می‌امرزد و شمارا از عذاب دردناک حفظ می‌نماید. و هر کسی که 
گفته داعی الی الله را قبول نمی‌کند. پس او در (هیج گوشه‌ای از) زمین 
(گریخته خدا را) نمی‌تواند. شکست بدهد (یعنی به این گونه که دستگیر 
نشود) و (هم چنان که خود نمی تواند نجات بیابد هم چنین) بجز خدا کسی 
دیگر حامی او هم نخواهد شد (که بتواند او را نجات بدهد و) ایشان در 
گمراهی صریح (مبتلا) هستند ( که با وجود ارائه‌ی دلایل بر حقانیت داعی 
الى الحق. باز هم او را اجابت نکنند.) 


معارف و سابل 
در آیات ما قبل از این برای شنوانیدن کفار مکه مذِمّت کفر واستکبار 
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سا آنها تیان کر لش فد | بان مدکور جهت عار دادن به اهل 
مکه داستان ایمان آوردن جار بیان شد. که جنیان در تکیر و غرور از شما 
هم بالا دست‌تراند. ولی با شنیدن قرآن دلهای آنان هم موم شد و آنها 
مسلمان شدند؛ در صورتی که خداوند به شما بیش از جنیان عقل و شعور 
عنایت فرموده است. ولی با وجود این» شما ایمان نمی آورید. و داستان 
اجه که را تک مه ای SESS‏ ر احادیث صحیح از این قرار 
است. که که وقتی به هنگام بعثت رسول خد ات جنیان از استماع سختاد 
اھان CS CRG‏ وی که 
جنیان‌سوی آسمان جهت استماع سخنان ملایکه پرواز می‌کر دند بر آنها 
شهاب ثاقب انداخته می‌شد و رانده می‌شدند. در ميان جنیان درک 
می‌بایست علّت این را پیدا کرد؛ که چه حادثه‌ای در دنیا پدید اع کت 
سا ن نان از استماع بان اسمان باز داشته شده‌اند؛ گروههای 
مختلف از جنیان به گوشه‌های مختلف دنیاء گسیل EE‏ 
تحقیق به عمل پیاورند. چنانکه یک گروهی به حجاز رسید. که در آن روز 
آن حضرت ب چ با عه‌ای از صحابه به اراده‌ی رفتن به سوی بازار عکاظ ( که 
مردم عرب بخاطر امور تجارت و معاشرت در مناطق مختلف در روزهای 
خاصی بازار برقرار می‌کردند. که در آن مردم هر منطقه مغازه باز می‌کرد. و 
اجتماع و جلسه بر گزار می‌شد چنان‌که در این زمان از این قبیل 
نمایشگاهها برگزار می‌شود که از آن‌جمله یک بازاری در مقام عکاظ 
برگزار می شد وغالبا رسول خد بخاطر دعوت و تبلیغ در آنجا تشر بف 
می‌بزد) در مقام بطن نخله تشریف فرما بودند و در اینجا آن جناب له برای 
مردم نماز صبح می خواندند که جنیان به آنجا رسیدند و با شنیدن قرآن 
گفتند که آن حادثه جدید فقط همین است. که در میان ما و اخبار آسماد 


معارف القرآن {FOF}‏ ییا 


حایل شده است! 0 


و در یک روایت آمده که وقتی آذ گروه از اجنّه به آنجا آمدند با هم 
گفتند که خاموش شده قران را بشنوید وقتی که آن حضرت ية از نماز فارغ 
شدند. بر حقّانیت اسلام یقین و ایمان آورده به سوی قوم خود برگشتند. و 
آنهاا راد علت املی او وافعه | کاه ساختتت: وه | نها هر داویی کیت 
مسلمان شده‌ایم. شما هم باید ایمان بیاورید. ولی رسول خداة از آمدن و 
ان تین ور ان ا فودن نها | گام تناها ای که وی 
نازل شد و به آن حضرت ب نسبت به این داستان اطْلاع داده شد" 

در یک روایت دیگر آمده که این گروه از جنیان ساکنان مقام نصیبین 
بودند. که تعدادشان نه نفر یا طبق بعضی روایات هفت نفر بود. وقتی که آنها 
قوم خود ار از این خبر آگاه کردند و به ایمان ترغیب دادند از آن قوم 
سیصد نفر بخاطر قبول کردن اسلام در خدمت آن‌حضرت 3 : حاضر 
(۳) 
در احادیث دیگر آمدن اجه بگونه‌ی دیگری هم بیان شده است» ولی 
چون این واقعات متعدد در مقامات مختلف اتفاق افتاده است. لذا در ميان 
آنها میچگونه تعارضی نیست. و تأیید آن از آن روایت هم می‌باشد. که 
طبرانی در اوسط و ابن مردویه از حضرت ابن عبّاس نقل کرده که جنیان 
چندین بار در محضر آن حضرت یف حاضر شده‌اند. 

خفاجی فرموده که از جمع کردن روایات احادیت چنین معلوم 
می شود که واقعات حضور جنات در محضر ان حضرت یه و استفاده‌شان. 
شش بار پیش آمده(" و تفصیل آن در یات فوق الذکر بیان شده است. 


شدند 


۱ رواد الامام احمد و النخاری و سلم و التر مد ی والنسائی و جماعه عن ابن عباس. 
۲ رواد این المندر ڪن عبدالملکت. 

۳ - رواد ابو نعیم و الواقدی عن کعب اجار و الروايات كلها فی‌الر و ح. 

E‏ کدا قی الر وح و اخد ته عن سان القر ان. 


iY 
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کتبا انزل من بعد موسی # در اینجا با اضافه کر دن قید «من بعد 
موسی ۰ بعضی چنین فهمیده‌اند که این جنیان يهود بوده‌اند؛ زیرا که بعد از 
اما نسبت به ایرد روایت صر یحی یست. و از عدم ۳ انجیل. اتد ل تر 
بهود بودن انهاء کافی نیست. زیرا امکان دارد که عدم کر انجیل. این هم 
می تو اند باشد» که انجیل در بیشتر احکام تأبع تورات انت و قران مثل 
مخالف تورات است. پس این می‌تواند باشد که هدف از آن نشان دادن این 
استت» که قرآن مثل تورات کتاب لي اسنت: 

#یغفر لکم من ذنوبکم# حرف «من» در اصل برای تبعیض یعنی به 
معنای جز تیت می‌آید: واگر این معنی مراد باشد» پس از اضافه کردن «من) 
این استفاده می‌شود که از پدیرفتن اسلام حقوق العباد عفو نمی شود 
بنابراین اینچنین گفتن؛ که بعضی گناه یعنی حقوق اللّه عفو قتجز کر ود 
بجاست. و بعضی فرموده که این «من» حرف زاید است پس در این صورت 
نیازی به این تو جیه نمی‌ماند. ۱ 

اولخ يروا آن‌الهالذی‌خلق آلشمنو ت والازض ولم یغی بخلقهن 


آیا ندیدند که آن خدایی که آفریده اسمانها و زمین را و خسته نشد از آفریدن انها 


بقندر على أن حيى المؤتى بلی انة على کل نسیء قديز ۳۳و 


تواناست که زنده کند مردگان رل جرا ند او صر جىىر می تواند بکند. 9 


یوم یغرض الذین کفروا علی النار الیّس هنذا بالحق قالوا بلی و 


روزی‌که عرضه شوند کفار بر آتش. آیا این بر حق نیست. گفتند جرا نیست. و قسم 


رننا قال فذوقوا العذاب بماکنتم تڭفزون ۴ فاضبز كما 
به رب ماء گفت بچشید عذاب در عوض آنچه شما منکر بودید. پس تو صبر بکن همانطوری 


معار ف الق آن F#‏ ۵۶ ۴ # 


له لت ر 
که صبر کرده‌اند رسولان با همت. و شتاب نکن درباردی انسها. گویا آنها روزی که ببینند 


متا توو سمخ تلا الا تشاعه مس تسا لح 


آنچه را که به آنها وعده شده. مهلت نیافته بودند مگکر یک ساعت از روز. این ابلاغ است. 


فهل یلك الالْقوْم آلفسقون (4۳۰ 


پس کسانی هلاک می‌شوند که نافر مان‌اند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آیا آنها ندانستند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است و در 
آفر یدن آنها هیچ خسته نشده بر این (به درجه اولی) تواناست که که مر دگان را 
(در قیامت) زنده بکند (و او بر ار ( قرف اون هر جیز 

قادر است (این + اثبات امکان است) و روزی که (۱۱ ن واقع بگردد و) کفار د 
I a MS‏ 
واقعی نیست (آنچنان که در دنیا وقوع آن نفی می‌شد کما قال تعالی فی یه 
۸ سوره الشعراء و ما نحن بمعذبین)) آنها می‌گویند که قسم به 
پروردگار خود؛ حتماً امر واقعی است. می‌فرماید (بسیار خوب) در 
معاوضه‌ی کفر خود (که در آن انکار دوزخ هم آمد) عذاب این (دوزخ) ‏ 
بجشید (در آینده برای تسلی آن‌حضرت 2 يه فرمود. که وقتی معلوم گردد 
که از آنها انتقام گرفته می‌شود) پس شما (هم چنین) صبر کنید هم چنان که 
انبیای اولوالعزم صبر کرده بودند. و درباره‌ی آنها انتقام الهی را زود 
نخواهید که آنجناب ب آن را بخاطر تسلی و دلحویی مسلمانان 
می خواست» و عجیب‌تر این‌که خود مستحقین عذاب» آذ را به شتاب 
می خواستند. و عجیب تر بودن ظاهر است. که اگر مدکی سزای مذعی علیه 


را زود بخواهد دور از ذهن نیست. ولی اگر مذعی عليه سزا را به ز 
بخواهد. این بی‌نهایت امر عجیبی است. پس اگر چه در اثر حکمت انهم 
عذاب فوری نمی آید. ولی هنگام مشاهده‌ی آنها همان اثر را دارد که عذاب 
فوری دارد؛ زیرا که) روزی‌که انها آن چیز (یعنی عداب) را ببینند. که به 
آنها وعده داده شده (پس آن‌گاه بعلت شدت نهایی عذاب چنان معلوم 
می‌شود که) گویا آنها (در دنیا) در تمام روز یک ساعت مانده‌اند. (یعنی 
مدت طولانی دنیا کوتاه معلوم می‌شود. که فورا عذاب امده است: در 
آینده به کار هشدار داده شده که) اين (از طرف خدا برای برای اتمام 
حجّت) ابلاغ است ( که توسط رسول خد ایّة: انجام گرفته است) پس بعد از 
این کسانی نابود می‌شوند که نافرمانی می‌کنند. (زیرا که بعد از تبلیغ هیچ 
عذری باقی نخواهد ماند. و برای رسول در آن هیچگو نه ضرری نیست. و از 
ا و 


تمت سورة الاحقاف. 


تمت الترجمة فى لبلة الست فى ثمانية و عشرین من جمادی الاولی سنة۹ ۰ ۱۴ ه 
پایان جلد دوازدهم 


یات بت موه مات بت 
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صر کرد اه ام هک و او بای وگ سر Tate‏ 
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جواب پیامرانه انکار و استهزای منکرین. ۰۰۰ ۱٩۳‏ 
آباکثار مکلف و مخاطب به فروع اعمال‌اند؛ ۱٩۲‏ 


آیات ٩‏ تا ۱۳ eee‏ ۵ ۱۹ 
(صدی تفسیرر .: و ریق ره و و ۱۹ 

غارف و e‏ | 
ترتیب در آفرینش آسمان و زمین و تسعبین اتام 
آن ی ی بش۱ 
آیات ۱۳ تا ۲۵ ر ۱ 
خلاصه‌ی تفسر FEN SSS‏ 
معارف و مسابل Te‏ 
گواهی اعضا و حوارح انسان در محشر ۰۰۰ ۳۱۳ 
آیات ۲٩‏ تا ۲۹ IF aS‏ 
خلاصدی تفسیر FLONASE‏ 
معارف و مسابل ری هی ده اویش la‏ 
هنگام تلاوت قرآن خاموش ماندن واجب است 
و RR‏ 


ای } ۶1( ا واد 
انات ۲۰ ا ۳۲ DEE‏ ی ی ۱۳۰۱۱۰۰۷ آ بات ۱۲ تا ۱۸ SE AAR AR‏ ۲ب ۳ 
خلا صد ی تشسیر E‏ ۳ ۳ خلاصه یی تشر La AT E‏ 
معارف و مسایل E‏ که ی ۲ ۳ معارف و مسابل ی ea‏ ۲ 
معنی استقامت ارو FS‏ آیات ۱۹ و ۲۰ ی و ۲۰۱ 
آیات ۳۷ تا ۳۹ 9 خلاصه‌ی تخسر FTEs‏ خلاصدی تفسر ENS a‏ 
معارف و مسایل SESE eG‏ یز معارف و مسایل TYA Se A SA‏ 
سحده کردن برای غبر خداوند حایز نست ۰۰ ۳۳۵ یک عمل خرب N AA,‏ 
آدات ۴۰ ۳۹ TFN‏ آیات ۱ ۲ تا ۳۳ خر وب U‏ 
خلاصه‌ ی تشر RS AS‏ ی و ۱۳۰۱/۵ خلاصه‌ی تفسیر E O SET‏ 
معارف و مسابل O‏ ۳۱ معارف و مسایل PVE RSS‏ 
تعریف الحاد که نوعی خاص. از کفر است. و احکام مستله‌ی تعظیم و محمت آل رسول بل .... ۲۷۵ 
آن TE‏ رد آیات ۲ ۲ ۲۲۷ Nh A ETE‏ 
از ین بردن بک سوء تفاهم ی ۲ ۲۳ خلاصه‌ی تخسیر O‏ ۲ ۳۱۲ 
بازار ګرمی کثر و الحاد دور حاضر ۷۳۰۲ مهارف و مسایل هه ود رش رنه دج ۸ ۱۲۷ 
آبات ۲۷ تا ۵۲ eS Eek‏ رز حقمقت توبه TY‏ و 
خلاضدی تفسیر ره ی ۵ ۱۳۱ ات TY‏ تا ۳۵ RSE A‏ و6 ۱۳ 
معارف و مسایل ۱۳۱ خلاضه‌ی تسر اه و FA‏ 
ی معارف و مسابل با ربط و شأن تزول TAT Ss‏ 

سورة الشوری ۳۳۹ وسعتٌ عمومی تروت در دبا سوجب فساد 

آیات ۱ تا ٩‏ هو موم هش ۳۰۱۲۰۱ آست ی ی هر ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر e‏ شوم ماد و ۱۳۲۰۷۰۰۵۵ فرق بهشت و دنا و ۱۳ 
معار ف و مسابل مس بش و۱۰ ۳۲ آنات ۳٩‏ تا ۳۳ یر بر FARS‏ 
آبات ۱۰ تا ۱۳ (lb SE E‏ خلاصه‌ی تفسبر TAA‏ 
خللاصه‌ی تفسیر EOE TEE‏ ۲۵ محارف و سابل TTT‏ ۳۰۱۱۳ 
معار ف و مسایل ارم ۰ ۳۵۱۲ اهمشت مشورت و طربقه‌ی آن ۳۹۱۳ 
آبات ۱۳ تا ۱۵ ی FOTIA‏ در عفو و انتقام فبصله ععتدل هش ۹ ۲ 
خلاصه‌ی تفسیر من nas‏ ۲۵۲ آ بات ۴۴ تا ۵۰ ی اه ۵ TAV‏ 
مار ف و نسایل ET‏ ۰ ۱۳۰۵ خلاصهی تضسر PACERS ASS‏ 
اقامه‌ی دین فرض و نفرقه در آن حرام است ۲۵۷ معارف و مسایل ۱۳:۹ 
اختلاف فرعی ائمه‌ی محتهدین حزء تفرق ممنوع آیات ۵۱ تا ۵۳ و خلاصه‌ی نذسیر ۱۳ 


سعارف القر آن 


سورة الزخرف 
آدات ۱ تا ۸ 5[ 
خلا صد > تشسیر ی( 


سلغ نباید مأیوس شده بنشیند 


آبات ٩‏ تا ۲۵ ۳ 


خلا صدی تشر ها وه 


مفهوم مساوات اسلامی a‏ 
آیات ۳۳ تا ۳۵ eas‏ 


ازدباد تروت و مال. سسب فضل و کمال 
نست ره ره وک و وه تاو 


آبات ۲۲ تا ۴۵ ی 


خلاصه ء 


ی تفسیر وم 


۳.۷ 


oan 
و موم موه‎ 


اعراض از باد خدا سب صحتت بد است .. 


شهرت نیک در دين پسند يده است 
تعلیم توحید در صحانف انبیاء ی 
۲ات ۲۲۱ تا ۵٩‏ هه رم 


۳ 


۳۳۳ 


SEO ٩۵ آبات ۵۷ تا‎ 


خلاصدا ی 


4# 


ea ۱١۹ آیات ۱۰ تا‎ 


مه موم و مهو و وه 


معارف و مسابل ها ۳ خلاصدی تنسر ی ار ی FEE‏ 
E‏ بعارف و مسادل FE A‏ 
سورة الجائية ۳۹۵ اجع به علم خیب آنحضرت ت ستنصای 
آبات ۱ تا ۱۱ وه مر رو ماک FAO‏ ادب تیوه موی وی ده ور ۱۳۱۲۱۷ 
خلاصه‌ی تفسبر مه وا مر رم بر اهر و رم ۵ ۳۹ آبات ۱۱ و ۱۲ و دم REE‏ ۲ ۳ 
معارف و مسابل اد وه مرش از ۳۹ خلاصه‌ی تفسیر i‏ 
آبات ۱۲ تا ۱۵ او ور رو ی Fees‏ معارف و مسایل OSES‏ بای ور ۳۵ ۴ 
خلاصدی تفسبر و ما وه ی یه ی ی ۳ آبات ۱۳ تا ۲۰ مب FENDA a‏ 
معارف و مسابل FEVERS‏ خلاصدی تفسبر وهای هه وشوو ۳ ۳ ۳ 
آبات ۱ تا ۲۰ FPR OSes‏ معارف و مسابل فا ماهر ره روز شم ی ۲۳ 1۳ 
خلاصه‌ی تفسر هه روم هه ده وه و ۲ ۵ ۲ حق مادر نست به پدر پیشتر است ۳۱۳/۱ 
معارف و مسایل ی ت۱۳ اختلاف ائقه‌ی درباره‌ی اکثر عدّت رضاع و اکر 
حکم شرایع امتهای گذشته برای ما E‏ مدت حمل FF‏ 
آبات ۱ ٩۲‏ ۲۲ ای رسای ماو یا رز ۳.2۷ ترغیب به احتناب از لذایذ و تنم دنا مه میا ۲ ۳ 
خلاصه‌ی تفسبر FNS‏ بات ۲۱ تا ۲۶ a OS E IE‏ ۱۳ 
معارف و مسابل Fea na‏ خلاصه‌ی تفسر FFAS‏ 
عالم آخرت و پاداش و عقاب در آن عقلا ضروری بات ۲۷ و ۲۸ وی سم وب و FOS‏ 
است ی Paredes‏ خلاصه‌ی تفسبر و ربط آیات ۳ 
آبات ۲۳ تا ۲۹ FESS RS‏ ات ۹ ۳۲ و خلاصه‌ی تسیر ESNet‏ 
خلاصدی تفسبر یه رد و وم وا ۱۳ معارف و مسابل sei‏ و و ی ۵۳ ۶ 
معارف و مسابل PINs a‏ آبات ۳۳ تا ۳۵ FSV a‏ 
بد گفتن دهر با زمان خوب نبست Feces‏ ۳۲۸ خلاصه‌ی تذسبر مر ی و و۸۳ ۳ 
آ یات ۲۷ تا ۳۷ i E E E EE‏ 
خلاصه‌ی تفسیر FORRES‏ 
معارف و مسایل ی ۳۱ 


ابات 1 تا PVN Sees ٦‏ 
خلاصه‌ی تفسبر ROTA EATS‏ ما ۱۳:۲۵ 
معارف و مسابل و هو و وم وم من ۱۳۲۳۱ 


